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      خون و عشق |*سورن* کابر نودهشتیا
    


    
      به نام خدايي که قلم را جان داد
    


    
      صدا کن مرا
    


    
      صداي تو خوب است
    


    
      صداي تو ان سبزينه ي گياه عجيبي است
    


    
      که در انتهاي صميميت خون ميرويد
    


    
      در ابعاد اين عصر خاموش
    


    
      من از تصنيف در متن ادراک يک کوچه تنهاترم
    


    
      بيا تا برايت بگويم تا چه اندازه تنهايي من بزرگ است
    


    
      وتنهايي من شبيخون حجم ترا پيش بيني نميکرد
    


    
      و خاصبت عشق اين است
    


    
      «مقدمه»
    


    
      به نام او که قلم را افريد
    


    
      اسم من تمناست ...تمنا به معناي واقعيه خواستن آري من ميخواهم چيزي را که در من نيست وتنها ادرسم يک اسم است...اسمي که برايم مبهم است ...درکش نميکنم چون ندارمش... چون از دستش داده ام...نه... بهتر است بگويم از دستم گرفته اند ... داشتمش طعمش را چشيده ام... ميدانم با داشتنش ميشود زيباترين ها رالمس کرد... من او را آرامش ميگويم....شما را نميدانم
    


    
      دختري ام با دروني اشفته وبروني ارام....درونم چون تلاطم دريااست درهنگام طوفان... چهره ام ارام است همچون حرکت پيوسته رود
    


    
      پنج سال است ... پنج سالي که هر روزش جز عذاب ورنج چيزي برايم نداشته است
    


    
      همدمم سايه ي تنهايي است
    


    
      زخمي برپهلويم هست
    


    
      روزگار نمک مي پاشد و من پيچ وتاب ميخورم وهمه گمان ميکنند من ميرقصم
    


    
      ( استاد شريعتي)
    


    
      ******
    


    
      «فصل اول»
    


    
      با پاهاي برهنه ميدويدم به اميد اينکه اون بهم نرسه ديگه تواني نداشتم خدايا خسته ام پاهام نا نداره ديگه نميتونم بدوم اما نه نبايد وايسم....
    


    
      پشت سرمو نگاه کردم ..هنوز پشت سرم ميدويد...
    


    
      چرا خسته نميشه صداشو ميشنيدم که ميگه :
    


    
      --بلاخره ميگيرمت واون وقت ...
    


    
      صداي قهقه ي رعب انگيزشه که تو گوشم ميپيچه...
    


    
      رسيدم به يه تپه به هر سختي که بود ازش رد شدم...
    


    
      يعني اين طرفا هيچکي پيدا نميشه بهش پناه ببرم
    


    
      خدايا خودت کمکم کن....
    


    
      هرچي ميدوم جز برهوت..شن و ماسه چيزي ديده نميشد ازش دور شده بودم با خودم فکر کردم شايد گمم کرده
    


    
      با چيزي که ديديم خوشحال شدم يه مرد به سرعت ميومد طرفم اما صورتش معلوم نبود به طرفش دويدم بازوهاشو چنگ زدم همونجور که نفس نفس ميزدم گفتم :
    


    
      -تو رو خدا.... منو... از دست... اون .... نجات بده
    


    
      هيچي نميگفت ولي چشماش انگار ...
    


    
      انگار باهام حرف ميزدن ميگفتن آروم باشم هنوز صورتشو نميديدم پوشونده شده بود دستمو گرفت وکشيد چند قدم نرفته بوديم که صدايِ وحشتناکشو شنيدم
    


    
      --پس اينجا قايم شدي بلاخره پيدات کردم بهت گفته بودم
    


    
      وحشت وترس باز به دلم چنگ انداخت پشت مرد که تو اين بيابون پناهم شده بود خودمو قايم کردم برگشت طرفم منو از خودش جدا کرد ورفت طرف اون حيون نامرد دستشو گرفتمو با التماس گفتم :
    


    
      -نرو اون يه قاتله تورو هم ميکشه دستمو از رو دستش برداشت تو چشمام نگاه کرد
    


    
      ميگفت نترس
    


    
      رفت طرفش باهم گلاويز شدن فقط يه ثانيه تو يه ثانيه برق شيءي رو ديدم
    


    
      نـــــــه بهش چاقو زد درست کنار قلبش افتاد رو زمين تمام لباسش خوني شده بود جيغ زدم ...
    


    
      اون نامرد داشت ميومد طرفم
    


    
      اون ميومدم جلو... من ميرفتم عقب
    


    
      اون قدر عقب رفتم که رسيدم به يه پرتگاه شروع کردم به شمردن قدمهاش
    


    
      يه قدم
    


    
      دوقدم
    


    
      قدم سوم
    


    
      رسيد بهم روبه روم وايساد
    


    
      باشرارت وپوزخندي که مخصوص خودش بود زل زد تو چشمام وبا لحني که به تنم لرزه ميانداخت گفت:
    


    
      --حالا ميخواي کجا در بري موش کوچولو
    


    
      حرفي نميزدم چون نميتونستم...داشتم قالب تهي ميکردم
    


    
      چي ميتونستم بگم ...التماس ميکردم مگه اون رحم ميکرد اصلا قلبي داشت براي رحم ومروت...
    


    
      چشمامو بستم ميدونستم اينجا آخر خطه
    


    
      نقطه ي پايان من...
    


    
      هلم داد پاهام لغزيد پرت شدم وجيغ زدم در آخرين لحظه دستي دستاي سردمو گرفت
    


    
      با وحشت از خواب پريدم عرق کرده بودم موهام وآشفته ودرهم به صورت وگردنم چسپيده بود
    


    
      ليوان آب کنار تختمو برداشتم که رو عسلي قرار داشت برداشتم و لاجرعه سر کشيدم
    


    
      زير لب گفتم:
    


    
      - سلام بر حسين (ع)
    


    
      بازم کابوس
    


    
      کي اين کابوسا تموم ميشه ؟...کي ميتونم راحت واسوده بخوام ؟
    


    
      يا بايد آرزويِ يه خواب راحتو به گور ببرم
    


    
      ساعت رو عسلي رو نگاه کردم دوصبح بود ... با در ماندگي نفسکو بيرون فرستادم دوساعت بيشتر از خوابم نگذشته بود
    


    
      بازم بايد با آرام بخش بخوابم ...کاري که به شدت ازش متنفر بودم
    


    
      آهي کشيدم
    


    
      قرصو از کشو عسلي بيرون آوردم وخوردم
    


    
      رو تخت دراز کشيدم وچتو رو تا رو شکمم آوردم وبالا وبه سقف خيره شدم
    


    
      منتظر موندم تا کم کم اثر کنه و من بتونم شايد ساعتي بدون اين کابوس هميشگي به خواب برم
    


    
      **********
    


    
      ************
    


    
      در حالي که دست محدثه رو ميکشيدم با حرص گفتم:
    


    
      -اَه بدو ديگه دختر کشتي منو اخرشم انقدر فس فس ميکني که استاد راهمون نميده
    


    
      محدثه در حال که سعي ميکرد دستشو از تو دستام آزاد کنه با غرولند گفت:
    


    
      محدثه-تمنا بميري الاهي درد وبلامو هر چي مرض نگرفته هم که در انتظارمه روش بخوره تو فرق سرت بابا اين دست من ابنبات کشي نيست که هي ميکشي کش اومد شدم مجيد دست دراز بعدم من کي فس فس کردم...
    


    
      هان؟
    


    
      همونجور که پشت سرم ميکشيدمش گفتم:
    


    
      - فس فس نميکني نيم ساعت منو کاشتي در خونتون سبز شدم برگ دادم ثمر هم دادم تازه خانوم يادشون اومده يه فلک زده اي هست اون پايين معطلشه تا خانوم خوشکل واتو کشيده جلوس اجلال کنن
    


    
      -محدثه من از دستت راهيه امين اباد نشم خيليه
    


    
      پشت چشمي وسم نازک کرد وگفت:
    


    
      محدثه-برو بابا تو که خودت ديوونه ي خدايي هستي
    


    
      با اخم وغضب نگاهش کردم اما محدثه بي توجه به من به گفتن اراجيفش ادامه داد
    


    
      -اِ اونجا رو
    


    
      با صدا محدثه توجهم به بچه هاي کلاسمون جلب شد که جلو آموزش جمع شده بودن
    


    
      نگاهي به بچه وبعد به محدثه کردم وگفتم:
    


    
      - بريم ببينيم چه خبره
    


    
      وقتي به اونجا رسيديم من کناري وايسادم و محدثه از يکي از همکلاسيامون که اسمش هانيه واز قضا فضولترين دختر کلاسمون پرسيد :
    


    
      محدثه-سلام چه خبره چرا همه اينجا جمع شدن
    


    
      هانيه يه قري به گردنش داد
    


    
      هانيه- سلام خوبي محدثه جون ؟ کجايي ؟ هيچي يه اعلاميه زدن که استاد حقيقت نمي تونه بياد
    


    
      محدثه با ابروهاي بالارفته پرسيد:
    


    
      محدثه-اخه چرا؟
    


    
      هانيه شونه هاشو انداخت بالا
    


    
      هانيه- نميدونم والا
    


    
      محدثه- خوب حالا کلاسا تکليفش چيه برگزار نميشه؟
    


    
      هانيه با قيافه ي ناراحتي گفت:
    


    
      هانيه- ما اگه از شانسا داشتيم که خوب بود بچه ها پرسيدن قراره يه نفر ديگه به جاش بياد
    


    
      محدثه- اوف باشه مرسي فعلا
    


    
      *************
    


    
      *************
    


    
      به پاتوق هميشگي مون (يه جاي خلوت بين درختا ضلع جنوب دانشگاه يه مقدار از محوطه ي دانشگاه دور بود )رسيديم
    


    
      هردو کنارهم رو نيمکت نشستيم
    


    
      من پاهامو تو شکمم جمع کرده ودستامو دورشون حلقه کرده بودم
    


    
      محدثه هم قربونش برم نشستنش به هر چيزي ميخورد جز نشستن درواقع ميشد گفت ولو شده بود رو نيمکت
    


    
      -پس استاد نميتونه بياد
    


    
      محدثه با مسخرگي گفت:
    


    
      محدثه- وقتي بي بي سي زنده ( هانيه)ندونه يعني عمرا کسي بدونه
    


    
      خنديدم
    


    
      - اوهوم
    


    
      اما کمي بعد با صداي گرفته اي که نشوني از شادي قبل تو صدام نبود گفتم:
    


    
      - محدثه امروز تو خودت تنها برو خونه
    


    
      محدثه با اعتراض گفت:
    


    
      محدثه- تمنا باز ميخواي بري اونجا نرو تورو خدا... داري مثل شمع اب ميشي ..به خدا داري خودتو زجر ميدي هر سال ميري اونجا چيکار حداقل بزار منم باهات بيام يا اصلا وقتي خانوادت ميرن برو ... حتي مهربان جونم گفت رفتن اونجا برات خوب نيست
    


    
      بغض راهِ گلومو بست
    


    
      با صداي خش دار اما محکم گفتم:
    


    
      -نه خودم تنها هيچکيو نميخوام بياد اونجا ... مي دوني که منو با خودشون نميبرن....من اگه نرم اونجا ميميرم... بفهمم محدثه ... اهميت نميدم در اين مورد کي چي ميگه من بايد برم ميدوني که کار خودمو ميکنم
    


    
      با ناراحتي گفت:
    


    
      محدثه – ميشناسمت... از بس قد و يه دنده اي .... باشه خودت تنها برو اما قول بده به خودت فشار نياري
    


    
      سکوت کردم و چيزي نگفتم
    


    
      يهو دستاشو بي هوا به هم کوبيد و از اونجايي که تو فکر بودم ترسيدم و از جا پريدم
    


    
      ناراحتيم يادم رفت و با عصبانيت برگشتم طرفش و توپيدم بهش
    


    
      -دختره ي گنده تو ادم نميشي ميخواي بکشيم
    


    
      خنديد و با شيطنت گفت:
    


    
      محدثه-اشکال نداره فوقش ميميري مال واموالتو خودم تصاحب ميکنم
    


    
      محدثه برام يه نعمت بود اگه خودم تنها بودم به دو روز نميکشيداز غصه دق ميکردم ميدونستم ميخواد از اون حالت درم بياره خودمم زياد دوست نداشتم اينجوري باشم خيلي وقت بود خسته شده بودم از اين غم و ناراحتي
    


    
      منم مثله خودش گفتم:
    


    
      -من تا تورو کفن نکنم نميميرم دندون واسه اموال من تيز نکن که اگه بميرمم چيزي گير تو نمياد ميرسه به امير
    


    
      محدثه ايشي گفت
    


    
      محدثه-نخواستيم بابا مال خودت فعلا استاد جديد و درياب خدا کنه جوون باشه
    


    
      دوباره دستاشو بهم کوبيد يه دور رو پاشنه پا چرخيد وگفت:
    


    
      محدثه - واي فکرشو بکن استادمون يه پسر جوون باشه مثل اين رمانا يه پسره خوشکل وهمه چي تموم استاد دانشگاه ميشه و با يکي از دانشجوهاش لج مي افته هي کل کل دارن اينا باهم ديگه ... خلاصه ميگذره و پسره ودختره عاشق هم ميشن اما از عشقشون دم نميزنن در فراغ هم عين خل وچلا ميسوزن اخرش توي يه صحنه ي احساسي زير بارون پسره چمدون به دست داد ميرنه اقدس عاشقتــــــــــــــــــــ ــم
    


    
      دختره هم که منتظر اين لحظه همچين خودشو ميندازه تو بغل پسره و ميگه وايـي جعفــــــــرجون منم دوست دارم آخرشم که اعمال منافي عفته و سوار بر خر ارزو هاشون ميرن قصر ارزو هاشون
    


    
      در حالي که ميخنديم زدم پس کلش
    


    
      -خاک تو سر پسر نديده ات حتما تو همون اقدسي
    


    
      همينجور که داشت سرشو ميماليد با داد گفت:
    


    
      محدثه- آهاي وحشي چرا ميزني ...زورت زيادي کرده منه بينوا رو ميزني بعدم مگه من چمه چشم نداري خوشبختيه منو ببيني حالام که شوووووور استاد داره گيرمون مياد تو حسودي ميکني
    


    
      همچين شوهر رو کشيد که چندشم شد... تنم مور مور شد
    


    
      بينيمو چين دادم و با لحن حرص درآري گفتم:
    


    
      - محدثه در خواب بيند پنبه دان گهي لپ لپ خورد گه دانه دانه ...آخه قلقلي کي مياد تو رو بگيره
    


    
      محدثه با شنيدن حرفام چنان جيغي کشيد که پرده ي گوش چپم چسپيد به راستيه
    


    
      نگاهي به قيافه ي لبو از عصبانيتش انداختم...از گوشش بخار بلند ميشد و مثل گاو وحشي آماده ي حمله
    


    
      محدثه دستشو به کمرش زد و گفت:
    


    
      - حالا من شترم و قلقلي ام من فقط يه ذره اضافه وزن دارم
    


    
      ميخواستم بيشتر حرصشو در بيارم چون اين جور موقع ها قيافش به شدت بامزه ميشد
    


    
      با خونسردي دستامو زدم زير بغلم وگفتم:
    


    
      -به هرحال از نظر من همون قلقلي اي
    


    
      همينجور که انگشتشو تکون ميداد خيز بر داشت طرفم
    


    
      اوه اوه اوضاع خرابه اگه يه دقيقه ي ديگه اونجا وايميستادم شقه شقه ام ميکرد...
    


    
      پا گذاشتم به فرار و رفتم پشت نيمکتا سنگر گرفتم تادستش بهم نرسه
    


    
      همينجور که انگشتشو تکون ميداد رو به من با حرص ميگفت:
    


    
      محدثه- تمنا با پاي خودت بيا اينجا که اگه بگيرمت اون چشاي ورقلمبيدتو از کاسه در ميارم و به بلايي سرت ميارم که کبوترا هم به حالت گريه کنن
    


    
      عمراًآًآًآً خودمو تسليم کنم بياي منو بخوري اِي خدا حالا چه جوري در برم
    


    
      هي من ميرفتم اين طرف نيمکت اون ميرفت اون طرف نيمکت ...مگه دست برميداشت
    


    
      فکري به سرم زد ...
    


    
      يهو سيخ وايسادم وبا حالت نمايشي چشامو گشاد کردم با هول گفتم :
    


    
      - سلام استاد
    


    
      تا اينو گفتم محدثه تو جاش خشک شد رنگش پريد با ترس برگشت پشتشو ببينه
    


    
      منم فرصتو مناسب ديدم با سرعت نور در رفتم ...
    


    
      رسيدم به محوطه نفسي از سر اسودگي کشيدم خوب خدا رو شکر اينجا در امانم
    


    
      واسه خودم تنهاي بدون خطر جاني کيف ميکردم که...
    


    
      آخ دستم سوخت
    


    
      محدثه با سرخوشي گفت:
    


    
      محدثه - حقته حالا منو سر کار ميزاري ما بازم باهم تنها ميشيم
    


    
      بازمو ماليدم وبهش چشم غره رفتم
    


    
      -آخ آخ محدثه دستات بشکنه جاش کبود ميشه
    


    
      لبخند دندون نمايي نشونم داد
    


    
      محدثه - به جاش دل من خنک شد
    


    
      خواستم جوابشو بدم که يادم اومد کلاس داريم
    


    
      ساعتمو نگاه کردم ربع ساعت از کلاس گذشته بود
    


    
      با دست زدم به پيشونم
    


    
      - اِي واي محدثه بدو کلاسمون دير شد
    


    
      به عادت هميشگي دستاي محدثه رو گرفتم کشيدم
    


    
      *************
    


    
      *************
    


    
      باقدمها لرزون به سمتش رفتم....
    


    
      دسته گلي رو که خريده بودم تو دستام فشار دادم اونقدر که يکي از خاراش تو دستم فرو رفت باعث شد دستم خون بياد ...
    


    
      مهم نبود ...
    


    
      مهم اون بود....
    


    
      دستم ميسوخت اما بهش توجهي نداشتم ...
    


    
      رسيدم بهش ...
    


    
      هنوز بعد از پنج سال باورش برام سخت بود...
    


    
      کثيف وخاکي شده بود...
    


    
      آب آوردم وشستمش تميز شد برق ميزد...
    


    
      کنارش نشستم و بهش تکيه دادم و به چهره ي معصومش خيره شدم...
    


    
      لباش ميخنديد ...
    


    
      مثل يه لبخند زنده...
    


    
      ساکت نشسته بودمو تو دلم باهاش حرف ميزدم
    


    
      -سلام عزيز دلم بازم منم.. طبق قرارمون تنها... اون جوري نگام نکن ميدوني که نمي تونم بيشتر از اين بهت سر بزنم... تو هم بي معرفت شدي ديگه نمياي پيشم
    


    
      مکثي کردم و با بغض ادامه دادم
    


    
      -امروز شد پنج سال...پنج ساله که تو اينجايي ومن هنوز باور ندارم اينو...
    


    
      سرم و بلند کردم سمت آسمون ... نفسِ عميقي کشيدم وبا صدا خش داري گفتم:
    


    
      -دلم برات تنگ شده خيلي زياد ...هنوز اون روبان قرمز رو که باهاش موهامو مي بستي رو دارم
    


    
      بغضم سختتر شد ميدونستم نبايد اين حرفا رو بزنم نبايد به اين چيزا فکر کنم ولي نميخواستم...
    


    
      ميخواستم بگم...
    


    
      از اين دردي که تو سينه ام بود دم نميزدم
    


    
      بازم گفتم اين بار با نفرت
    


    
      دستاي مشت شدمو گذاشتم رو سنگ وچند بار باحرص بهش ضربه زدم
    


    
      -همش تقصير اون پست فطرته کاشکي اينجا بود تا بادستاي خودم خفش ميکردم
    


    
      اينجا جاي اونه نه تو... اون بايد زير اين خاک ميخوابيد ...زير سنگ سرد
    


    
      با خشم ادامه دادم
    


    
      -روز انتقام ما هم ميرسه مطمئن باش اون روز دور نيست
    


    
      نيم ساعتي ميشد که باهاش درد ودل ميکردم اما ...
    


    
      دريغ از يه قطره اشک
    


    
      سرمو گذاشته بودم رو سنگ و تو دلم باهاش حرف ميزدم
    


    
      با احساس دستي رو شونم سرمو بلند کردم
    


    
      امير بود با بغض و ناراحتي و عصبانيت نگام ميکرد ميدونستم الان چشمام يه کاسه خونه...
    


    
      رومو برگردوندم وبه رو به روم نگاه کردم
    


    
      -محدثه بهت گفت نه؟
    


    
      بدونه اينکه جوابم روبده کنارم نشست وبه سنگ خيره شد ميدونستم از دستم ناراحته وبه خودش فشار مياره که چيزي نگه
    


    
      برگشتم طرفش آروم گفتم:
    


    
      -چرا اومدي برو ميخوام تنها باشم
    


    
      نتونست خودشو کنترل کنه و از کوره در رفت وبا داد گفت:
    


    
      امير- برم... برم که تنها باشي برم که خودتو نابود کني هـــــــــان؟ اصلا ميدوني هر بارکه تو مياي اينجا ما چه زجري ميکشيم يعني خانوادت که زنده ان و پيشتن برات مهم نيستن فکر ميکني فقط تويي که زجر ميکشي فقط تويي که از نبودش شکستي قبول دارم تو بيشتر از همه ي ماها باهاش بودي و عذابي رو که تو کشيدي هيچ کدوم از ما حتي لمسش نکرديم اما اين دليل نميشه با اين کارات کسايي که زنده ان ودوستت دارن رو فراموش کني
    


    
      ساکت شد وپشتشو بهم کرد
    


    
      نميخوادست اشکاشو ببينم
    


    
      از پشت سرنگاش کردم
    


    
      حرفاش برام مثله يه تلنگر بود تا ازخواب بيدار بشم
    


    
      چند وقتي بود از همشون غافل شده بودم و دوباره رفته بودم تو لاک خودم...
    


    
      آهي کشيدم...
    


    
      من چي کار کردم خدايا منو ببخش چرا رنجشونو نديدم...
    


    
      چرا نفهميدم فقط من نيستم اوناهم تو اين درد سهيم هستن ..
    


    
      از کارام از رفتار سبک سرانه ام که باعث رنجش عزيزانم شده بود شرمنده شدم
    


    
      دستمو گذاشتم روشونه اش
    


    
      برگشت طرفم
    


    
      چشماي خوشرنگش سرخ شده بود و ديگه از اون قهوه اي روشن که توش ميتونستي لذت يه روز آفتابيو درک کني خبري نبود
    


    
      شماتت بار نگام ميکرد
    


    
      مظلوم نگاش کردم و آروم گفتم:ببخش داداشي ان چند مدت خيلي اذيتتون کردم
    


    
      سرمو انداختم پايين دوست نداشتم چشمام به نگاه شماتت بارش بيوفته
    


    
      دستاشو گذاشت رو شونه ام و خم شد طرفم
    


    
      نفسِ عميقي کشيد وگفت:
    


    
      امير- من نبايد ببخشم اونايي که بايد ببخش مامان بابان از اونا معذرت خواهي کن
    


    
      سرمو بلند کردم ونگاش کردم ديگه نگاش شماتت نداشت بازم مهربون شده بود
    


    
      خجل وشرمگين گفتم:
    


    
      -باشه
    


    
      لبخندِ محوي زد دستشو از رو شونه ام برداشت وگفت:
    


    
      امير- خوبه الانم بهتره بريم داره دير ميشه
    


    
      وبعد گفتن اين حرف با ترديد نگام کرد
    


    
      ببين داداش بيچارم چه جوري نگام ميکنه
    


    
      لبخند کم جوني زدم وراه افتادم
    


    
      نفسي از سر اسودگي کشيد وپشت سرم راه افتاد
    


    
      - امير ماشينو کجا پارک کردي؟
    


    
      کليد ماشينو گرفت طرفم
    


    
      امير- اون طرف خيابونه بيا کليدو بگير تو سوار شو من الان ميام فقط مراقب باش
    


    
      ميدونستم ميخواد باهاش تنها باشه کليدو ازش گرفتم
    


    
      با لحن شوخي گفتم:
    


    
      -باشه داداشم شما نگران نباش بادمجون بم افت نداره که
    


    
      بينيمو گرفت و فشار داد
    


    
      با اعتراض گفتم:
    


    
      - آي آي بينيمو ول کن امير
    


    
      اخم مصنوعي کرد وگفت:
    


    
      امير- تو به چه حقي به خواهر کوچولوي من گفتي بادمجون
    


    
      بينيمو ول کرد ...
    


    
      همونطور که بينيمو ميماليدم باحرص ساختگي اي گفتم:
    


    
      - ايش همچين اش دهن سوزيم نيست اين ابجي خانوم شما ..ديگه نميگم خوبه راضي ميشي؟
    


    
      چونشو خاروند وکمي لباشو به معني تفکر جمع کرد وگفت:
    


    
      امير-تا ببينم چي ميشه
    


    
      خنديدم
    


    
      - باشه تو بشين ببين چي ميشه من ميرم سوار شم
    

  


  
    
      

    


    
      بي دقت از خيابون رد شدم
    


    
      ديگه رسيده بودم به ماشين
    


    
      باديدن يه پژو که با سرعت مي اومد طرفم هول شدم نميدونستم چي کار کنم اينقدر سريع اتفاق افتاد که مغزم قفل کرده بود و قبلم با سرعت وشدت هر چه تمام تر ضربان ميزد ...
    


    
      از ترس پاهام قدرت حرکت نداشت و انگار به اسفالت چسپيدن....
    


    
      با چشماي گشاد واز حدقه بيرون زده به ماشني که هر لحظه بهم نزديک تر ميشد نگاه کردم
    


    
      يهو يه دستي پيچيد دور کمرمو کشيدم عقب...
    


    
      چشمامو بسته بودم وپ ي در پي نفس ميکشيدم
    


    
      واقعا خطر از بيخ گوشم گذشت...
    


    
      با صداي نفسهايي که از کنار گوشم ميومد چشمامو باز کردم چشمم افتاد به يه صورت مردونه...
    


    
      چشماشو بسته بود و نفساي عميق ميکشيد
    


    
      گيج سرمو کج کردم و به چهره اي که روبه روم قرار داشت نگاه کردم
    


    
      متعجب وگيج به مردي که صورتش رو به روم قرارداشت ومنو تو آغوشش گرفته بود نگاه ميکردم
    


    
      کمي فکر کردم تا به خاطر بيارم چه اتفاقي برام افتاده
    


    
      يادم اومد داشتم با ماشين تصادف ميکردم يکي منو نجات داد
    


    
      با ياد اوري ماشين وتصادف لرزي کردم که باعث شد پسره چشماشو باز و دستاشواز دور کمرم برداره
    


    
      چشمام افتاد به يه جفت چشم وحشي که با عصبانيت بهم زل زده ...
    


    
      به عصبانيتش توجهي نداشتم تنها چيزي که توجهمو جلب کرده بود دو تاتيله ي عسلي بود که به نظرم خيلي خيلي اشنا ميومد
    


    
      احساس ميکردم يه جا ديدمش ولي کجا نميدونم؟
    


    
      به شدت با خودم درگير بودم که اين چشما مال کيه وچرا برام اشناست... يه تصوير محو از گذشته اومد جلو چشمام يه جفت چشم عسلي ...
    


    
      يعني اين همونه هموني که...
    


    
      نـــــه نمي تونه اون باشه حتما اشتباه کردم ...
    


    
      آره آره حتما اشتباه کردم
    


    
      تا به خودم اومدم ديدم نيست ...
    


    
      اِ پس اين پسره کجا رفت
    


    
      اينور اونورو نگاه ميکردم شايد پيداش کنم
    


    
      ولي انگار مثل يه قطره تو زمين فرو رفته بود
    


    
      چرا يهوغيبش زد
    


    
      باصداي وحشت زده ي امير برگشتم طرفش
    


    
      امير - تمنا حالت خوبه چيزيتت نشد چرا حرف نمي زني يه چيزي بگو مردم از نگراني
    


    
      يه ريز سوال ميپرسيد ميخواستم بگم خوبم اما مگه ميزاشت
    


    
      دستمو گرفتم جلو دهنش چشماش گرد شدو متعجب بهم خيره شد
    


    
      از حالتش خندم گرفت
    


    
      با لبخندي که سعي ميکردم بزرگ نشه گفتم:
    


    
      - امير من خوبم
    


    
      دستمو کنار زد و باز با نگراني تو چشمام نگاه کرد وگفت:
    


    
      امير-واقعا خوبي؟
    


    
      براي اينکه از نگراني درش بيارم لبخند اطمينان بخشي زدم وگفتم:
    


    
      - آره
    


    
      تا اينو گفتم کشيدم تو بغلش وسرمو تند تند بوسيد
    


    
      آروم کنارش گوشم گفت:
    


    
      امير- يه لحظه فکر کردم خواهر کوچولومو از دست دادم ...داشتم سکته ميکردم
    


    
      سرمو بيشتر تو سينه ي پهن ومردونه اش فرو کردم ولبخند زدم...
    


    
      من اين دستايي که مثل يه حايل دورم حلقه شده بودن و هر چند لحظه يه بار فشارم ميدن رو به شدت دوست داشتم و حتي فکر اينکه نتونم لمسشون کنم ديوونم ميکنه...
    


    
      خدايا ممنون ازَت که يه بار ديگه از خطر حفظم کردي
    


    
      حتما بايد سجده ي شکر به جا بيارم
    


    
      به اون پسري که نجاتم داد افتادم ...سرمو بلند کردم پرسيدم:
    


    
      -امير تو اون پسره رو نشناختيش؟
    


    
      دستاشو از دور کمرم باز کرد ويه لحظه تو چشمام نگاه کرد و لبخندي زد
    


    
      امير- نه گلم چهرشو نديدم حالام زود سوار شو تا يه بلاي ديگه سر خودت نياوردي
    


    
      لب برچيدم وگفتم:
    


    
      -اين حرف يعني من سربه هوام ديگه
    


    
      با خنده لپمو کشيد
    


    
      امير-شک داري ؟
    


    
      خنديدم در ماشين رو باز کردم
    


    
      - باشه اق امير گذر شما هم به سلاخ خونه ي ما ميوفته
    


    
      سوار شديم کمربندمو ميبستم که گوشيش زنگ خورد نگاهي به شماره انداخت که باعث لبخند بزرگي رو لباش ظاهر بشه
    


    
      گوشيو جواب داد
    


    
      امير- بـــــه سلام رفيق عزيز
    


    
      -.....
    


    
      نمي دونم دوستش از پشت تلفن چي بهش گفت که خنديد
    


    
      امير- تا تو هستي من چرا خودت زحمتشو ميکشي ديگه
    


    
      -....
    


    
      اين بار جدي گفت:
    


    
      امير –آره زياد شده نتونستين کاري از پيش ببرين
    


    
      -....
    


    
      امير- باشه فعلا
    


    
      نميدونم کي بود وپشت تلفن چي گفت اما از زماني که تلفتو قطع کرد ميشد نگراني رو تو رفتار وحرکاتش خوند
    


    
      «يک هفته بعد»
    


    
      محدثه- سلام
    


    
      با عصبانيت و داد گفتم:
    


    
      -سلام و حناق بيستو چهار ساعته باز کدوم گورستوني بودي اينهمه دير کردي ميمردي يه ندا بدي دير مياي منو دو ساعته معطلِ خودت کردي نميگي من اعصاب مصاب درست حسابي ندارم حوصله اين عاشقاي سينه چاک تو رو ندارم بيام هي جوابشونو بدم حوصله ي اين عروس فرنگيا رم ندارم هي اين ور ميرن اون ميرن واي اکبرم واي اصغرمشونه
    


    
      بيچاره خشک شده بود دهنش بازمونده بود قيافش خيلي مضحک شده بود قيافش اونقدر بامزه شده بود که عصبانيتمو فراموش کردم
    


    
      تو دلم از خنده ريسه رفته بودم اي حال ميداد الان ازش يه عکس توپ ميگرفتم ميفرستادم تو يوتيوب
    


    
      دهن بازمونده از تعجبشو با دست بستم وگفتم:
    


    
      -ببند فکتو اَه پشه رفت توش
    


    
      خودشو جمع وجور کرد يه چشم غره بهم رفت
    


    
      محدثه- تو باز از دنده چپ بلند شدي اول صبحي داري منو مستفيض ميکني
    


    
      لبخندي زدم و بدجنس گفتم:
    


    
      -حقته تا تو باشي اينقدر دير نياي اصلا کجا بودي اين همه وقت
    


    
      دستشو تو هوا تکون داد
    


    
      محدثه-هيچي بابا اول رفتم سفارشاي مامان رو انجام دادم اومدم ميون بر بيام راه رو کلا گم کردم شانس نداريم که....
    


    
      -حالا يه کلاغي الاغي چيزي هم پر نميزد ازش سوال کنم...
    


    
      -يه افغاني از اونجا رد ميشد ازش ادرسو پرسيدم آقا نه خيلي داف بودن لطف کردن شمارشون دادن بهم سر فرصت باهاشون تماس بگيرم واسه امرِ خير
    


    
      صورتش از حرص سرخ شده بود ناخداگاه خندم گرفت
    


    
      با ديدن صورت خندونم با غيض گفت:
    


    
      محدثه- کوفت رو اب بخندي حالا بگو چته اين همه عصباني بودي من که تو رو ميشناسم چي شده من نبودم؟
    


    
      -..........
    


    
      محدثه-بازم اين پسره آدرين ؟
    


    
      چهرم از شنيدن اسمش درهم رفت وبابدخلقي گفتم:
    


    
      -اَه اسم نحسشو نيار اره همون اعصابمو بهم ريخته
    


    
      محدثه-چي ميگفت حالا
    


    
      دستامو مشت کردم و دوباره عصبانيتم به نقطه يِ جوش رسيد
    


    
      -همون حرفاي قبلي... حوصلم سر رفته بود کتاب برداشتم شروع کردم به خوندن ... که يه جفت کفش جلوم ظاهر شد سرمو بلند کردم جلوم وايساده بود و هيچي نميگفت يه خورده نگاش کردم ببينم چي ميخواد.. ديدم نه انگار نمي خواد چيزي بگه ازش پرسيدم با من کاري داشتين اينم انگار دکمه شو زده باشن شروع کرد به حرف زدن:
    


    
      - من ازت خوشم اومده چرا جواب رد بهم ميدي... بيا باهم باشيم ... چند مدت واسه اشناييو و کوفت وزهرمار... منم که ميشناسي خيلي عصباني شدم ميخواستم همون جا مثل مرغ سرشو گوش تا گوش ببرم.. پسره ي کنه.. حرف آدميزاد تو کلش نميره.. هـــهِ اشنايي ارواح ننه بزرگش خوبه خودم صد دفعه ديدم با دختراي دانشگاه رفيقه همين الانم ميدونم با يکي ازبچه هاي کلاس دوسته.. خلاصه تا اومدم يه چي بارش کنم سريع گفت به پيشنهادم فکر کن بعدا ازت جوابتو ميپرسم ... باور کن انقدر از اين پروييش شوکه شدم نتونستم جوابشو بدم... صبر کن بياد جوابشو بگيره ميدونم چيکارش کنم
    


    
      حرفم که تموم شد يه نفس عميق کشيدم آخيش راحت شدم همه عصبانيتمو ريختم بيرون
    


    
      هميشه همين طور بود تا در مورد چيزي که عصبانيم کرده بود حرف نميزدم آروم نميشدم
    


    
      محدثه دستشو انداخت دور گردنم وبا شيطنت گفت:
    


    
      محدثه-ولش کن اين چسپ دوقلو رو خودم وخودتو بچسپ که لنگمون تو دنيا پيدا نميشه باشه عشقم
    


    
      با مسخرگي و عشوه گفتم:
    


    
      -ببين محدثه جون نميتوني با اين حرفات منو از راه به در کني من خودم آدرين جونمو دوست دارم تو برو به حال خودت يه فکري کن
    


    
      با تهديد گفت:
    


    
      محدثه- ببيين تمنا اين آخرين اخطار منه اگه بهم پا ندي ميدزدمت ميبرم بي عفتت ميکنم پس بهتره خودت با پاي خودت بياي سر سفره ي عقد زنم شي
    


    
      با التماس و مسخرگي گفتم:
    


    
      -نه تو رو خدا منو از آدرينم جدا نکن من بدون اون ميميرم اون عشق ابديه منه
    


    
      دستمو گذاشتم رو پيشونيمو آه کشيدم
    


    
      تا چند لحظه تو چشماي همديگه نگاه کرديم اما ديگه نتونستيم تحمل کنيم وشليک خنده ي هردومون به هوا رفت
    


    
      همونطور که ميخنديدم ساعتمو نگاه کردم
    


    
      -بيا بريم الان کلاس شروع ميشه
    


    
      جزاخرين نفرات وارد کلاس شديم ... سر جامون نشستيم ... وسايلمو از تو کيف خارج ميکردم که...
    


    
      با صداي سلام بلندِ کسي سرمو بلند کردم از ديدنش که کنار جايگاهِ استاد ايستاده بود تعجب کردم ...
    


    
      چشمام گرد شد
    


    
      آدرين ابهري( چسپ دوقلو)با اون صداش که هميشه ي خدا رو اعصاب بود با لحن مسخره اي گفت:
    


    
      -گيرم عليک فرمايش؟
    


    
      پوزخندي گوشه ي لبِ پسره ظاهر شد سامسونتشو گذاشت رو ميز استاد وباغرور وتحکمي که تو صداش موج ميزد شروع کرد به حرف زدن
    


    
      پسر- بهترِ سر اين کلاس دست از مسخره بازي برداريد
    


    
      هنوز نفهميده بودم
    


    
      اين ...
    


    
      اينجا ...
    


    
      برام مجهول بود ..
    


    
      اَه اگه اين ابهري گذاشت فکر کنم
    


    
      ابهري-اونوقت شما کي باشي که ما بايد حرفشو گوش کنيم
    


    
      لبخند پسرِ خبيث شد يه احساسي بهم ميگفت ابهري قراره بد ضايع بشه و همينطورم شد
    


    
      با خونسردي گفت:
    


    
      پسر-اهورا آزاد هستم قراره به جاي استاد حقيقت اين درس رو به شما تدريس کنم
    


    
      اون لحظه قيافه ي ابهري ديدن داشت مثل سوسکي شده بود که با هشت چرخ از روش رد شدن
    


    
      به کسي که جونمو يه هفته پيش نجات داده بود خيره شدم پس اسمش اهوراست
    


    
      پس استاد جديد اينِ اتفاق جالبيه بلاخره براي يه بار تو عمر يکي از نجات دهنده هاي جونمو باز ملاقات کردم ....
    


    
      تو همين افکار بودم که با صداي استاد توجهم به کلاس معطوف شد از همون اول کار التيماتومشو داد کلاسو تو دست گرفت...
    


    
      ميتونستم با اطمينان بگم از اون دسته استاداييه که به شدت سختگيره واجازه ي نفس کشيدن به دانشجو ها نميده
    


    
      استاد با همون اخمي که از اول ورودش به کلاس رو پيشونيش بود گفت:
    


    
      استادآزاد- سر اين کلاس شوخي ومسخره ممنوع موبايلاتونو قبل از کلاس خاموش يا سايلنت کنيد هر کس بعد از من بيادحق ورود به کلاس رو نداره امکان داره بدون هماهنگي امتحان بگيرم پس هميشه اماده باشد حالا هم يه برگه برداريد اسم همتون رو بنويسيد
    


    
      هنوز بهش خيره بودم که احساس کردم يه چيزي پهلومو سوراخ کرد
    


    
      از درد لبمو به دندون گرفتم و آهسته گفتم:
    


    
      - بميري محدثه الهي ناخونات بشکنه پهلومو سوراخ کردي
    


    
      اونم آروم دم گوشم گفت:
    


    
      محدثه- حقته تو خجالت نميکشي دختره ي بي حيا دو ساعته داري چشم پسر رو در مياري خورديش که
    


    
      اخم کردم وگفتم:
    


    
      - مرض بي حيا چيه چشم چيه ديوونه اين همونه که بهت گفتم تو خيابون نجاتم داد
    


    
      محدثه با دهن باز وصداي بلندي گفت:
    


    
      -نــــــــــــــــــــــه
    


    
      زير لب گفتم :
    


    
      -زهرمار
    


    
      با صداي محدثه همه برگشتن طرفمون با آرنج کوبيدم بهش که خودشو جمع وجور کنه
    


    
      اي خاک تو سرت کنن دختر که هر جا ميريم تو ابرومونو ميبري
    


    
      استاد با اخمهايي توهم و عصبانيت گفت:
    


    
      استاد-چه خبره اونجا خانوما
    


    
      چشم غره اي به محدثه رفتم با سردي اي که خود به خود تو کلامم بود گفتم:
    


    
      - چيزي نيست استاد
    


    
      با اخم گفت:
    


    
      -ديگه تکرار نشه
    


    
      چيزي نگفتم فقط دوباره به محدثه چشم غره رفتم
    


    
      معلوم بود منو شناخته بود چون وقتي سرمو بلند کردم متوجه نگاهش شدم اما خوب نه اون مايل به اشنايي دادن بود ونه من
    


    
      استاد نگاهشو ازم گرفت
    


    
      استاد- اسم هر کيو خوندم بلند شه خودشو معرفي کنه
    


    
      استاد اِسمها رو از رو برگه ميخوند وبچه ها هم خودشونو معرفي ميکردن
    


    
      استاد - تمنا محمدي
    


    
      بلند شدم وبا تفتوتي گفتم:
    


    
      -تمنا محمدي هستم ترم اخرمه ساکن همين شهرم
    


    
      اينو گفتم ونشستم خوب چي کار کنم دست خودم نيست اين صداي ما هم به جنس مذکر حساسيت داره نميتونم عادي باشم خود به خود صدام و لحنم سرد ميشه البته در مورد ايشون بايد بگم سردتر نميدونم چرا با اين که جونمو نجات داده بود دوست نداشتم تو چشمش باشم ...
    


    
      دلم ميخواست نبينمش ...
    


    
      به خوبي متوجه لحن سردم شد بد جوراخمش توهم رفت...
    


    
      پوزخندي نشست رو لبم چيه ميخواستي مثل اينا واست عشوه بيام يا بابت نجات جونم بلند شم قربون صدقت برم ... اسم من تمنا استاد جون ...
    


    
      من کسي ام که تا حالا به هيچ پسري اجازه ندادم حتي دستمو بگيره
    


    
      چند لحظه تو چشمام نگاه کرد منم با پرويي زل زدم تو چشاش نميدونم تو چشماش چي بود يه جور خشم عظيم يه جور حسرت يه جور پشيموني نميدونم گيج شده بودم
    


    
      اصلا چرا تو چشماش بايد همچين حس هايي باشه همه ي اينا سر جمع سه چهار ثانيه بيشتر طول نکشيد واون زودتر به خودش اومد و با يه سرفه ي مصلحتي دوباره مشغول شد زماني که ابهري خودشو معرفي کرد استاد رو بهش گفت:
    


    
      استاد-بهترِ سر کلاس من خوشمزه بازي رو بزاري کنار اگه اين رفتار رو دوباره ازت ببينم خودت ميري درستو حذف ميکني چون ديگه سر کلاس من جايي نداري اميدوارم مفهوم بوده باشه
    


    
      ليستو تموم کرد وشروع کرد به درس دادن تا اخر کلاس نه اون به من نگاه کرد نه من مايل به ديدنش فقط خدا خدا ميکردم سريعتر کلاس تموم بشه من مثل يه پرنده از اين قفس آزاد شم ....
    


    
      «فصل دوم»
    


    
      با حس اينکه دستي داره صورتمو نازميکنه چشمامو باز کردم
    


    
      -دختر چه قدر ميخوابي تو
    


    
      صداي امير بود با ذوق وخوشحالي از جام پريدم جوري که امير از رو تخت پرت شد پايين و بد جور خورد زمين
    


    
      خيلي ذوق داشتم ...
    


    
      دوسه روزي بود نديده بودمش دلم واسش تنگ شده بود
    


    
      باهيجان وخوشحالي گفتم:
    


    
      -واي داداشي تويي دلم واست تنگ شده بود
    


    
      همين جور که پشتشو ميماليد
    


    
      امير- آخ ببين چي کار کردي قطع نخاع شدم دختر نه پس شاهزاده سوار بر الاغ توئه
    


    
      -اميـــــــــــــــــــر
    


    
      با صداي جيغ حرصي من خنده ي اميرم بلند شد
    


    
      در حالي که سعي ميکرد خندشو بخوره دستاشو به حالت تسبلم بالا برد
    


    
      امير-باشه باشه من تسليم جيغ نزن تورو خدا منم دلم واسه خواهر کوچولوم تنگ شده بود
    


    
      لبامو غنچه کردم و عين بچه لوس ها گفتم:
    


    
      -واسه همينه که سه روزه خونه نيومدي
    


    
      امير لپمو کشيدو با خنده گفت:
    


    
      امير-اخه عزيز دلم تو که ميدوني چه قدر سرم شلوغ بود حالا هم اماده شو که امروز افتتاحيه است من کارمند تنبل نميخواما
    


    
      خودم و واسش لوس کردم :
    


    
      -اميــر من کي تنبل بودم دلت مياد
    


    
      - بسه گوشاش دراز شد
    


    
      بابا به در اتاق تکيه داده بود و ميخنديد
    


    
      امير-سلام بابا
    


    
      باخنده گفتم:
    


    
      -سلام بابايي خودم ما اينيم ديگه
    


    
      خنديد
    


    
      بابا- بله بله ميدونم تخصصشو داري حالام پاشين بياين صبحونه حاضره بخورين
    


    
      بعد از خوردن صبحونه شروع کردم به آماده شدن
    


    
      يه جين سفيد ومانتو مشکي براقمو که که يه کمربند قهوه اي نازک داشت و دکمه هاي بالايش به صورت ضربه دري بسته ميشد و خيلي شيک واي ميستاد پوشيدم
    


    
      شال سفيد مشکيمم سرم کردم
    


    
      اهل اينکه دو ساعت وايسم جلو اينه موهامو درست کنم نبودم هميشه ميزدمشون بالا گاهي اوقاتم کجشون ميکردم ي
    


    
      ه رژ کم رنگ صورتي زدم
    


    
      مرحله ي بعدي که من عاشقشم سياه کردن چشم که باعث ميشد رنگ چشمامو روشن تر نشون ميداد
    


    
      کيف مشکيمم انداختم رو دوشم از پله اومدم پايين
    


    
      امير با ديدنم سوتي کشيد و دورم چرخيد
    


    
      -تمنا خواهري تو که قصد نداري امروز کسي رو به کشتن بدي
    


    
      به شوخي زدم به بازوش
    


    
      - برو بابا يه نگاه به خودت بنداز بعد به من بگو خودت که خيلي خوشکل تر شدي...شدي عين دومادا
    


    
      کت وشلوارمشکي پوشيده بود که خيلي بهش ميومد و هيکل ورزشکاري و موزونشو قاب گرفته بود
    


    
      واي انقد ذوق داشتم واسه کارکردن
    


    
      اونم چه کاري کار با امير داداش گلم وتو حرفه اي که واقعا دوسش داشتم ودرسشو خونده بودم بعد از مدتها واسه يه چيز اينقدر خوشحال بودم همينم باعث شده بود سرحال باشم و اصلا به ناراحتيام فکر نکنم ...
    


    
      انگار تمناي پنج سال پيش برگشته هموني که از در وديوار بالا ميرفت اين براي من يه پيشرفت عالي بود وهمه خوشحال از اين پيشرفت من
    


    
      بيست دقيقه بعد حاظر وآماده به خدمت منتظر بقيه خانواده بودم
    


    
      امير مدرک دکترا شو تو رشته ي کشاورزي گرفته بود و از شش ماه پيش با دو نفر از دوستاش دنبال راه اندازي شرکتشون بودن
    


    
      اما خوب چون سهمش تو شرکت از اون دو نفر ديگه بيشتر بود امير ميشد رئيس شرکت و از اونجايي که من هم مثل امير کشاورزي ميخوندم و به دستور روانپزشکم من هم تو شرکت امير کار ميکردم ميگفت برا روحيم خوبه ( کار ما زياد خاص نبود در واقع ما بيشتر براي اينکه تجربه کسب کنيم زمانهاييکه درس نداشتيم باتوجه به اينکه ترم اخر هم بوديم و وقت ازاد بيشتري داشتيم ميتونستيم تو شرکت فعاليت کنيم )
    


    
      البته ناگفته نماند که محدثه هم با من مشغول به کار ميشد
    


    
      ************
    


    
      ************
    


    
      با شوق به مکاني که قرار بود توش کار کنم نگاه کردم
    


    
      مکان افتتاحيه نسبتا شلوغ بود از کارمنداي شرکت گرفته تا دوستان و استاداي امير وشرکاش
    


    
      مهربان جون واقعا راست ميگفت
    


    
      اين ميتونه براي من يه گام باشه يه گام ديگه به سويِ آرامش به طرف دريچه ي آزاد شدن از اسارت
    


    
      اسارت هميشه به معنيه تو زندون يا قفس بودن نيست ...آم ميتونه اسيرباشه... نه اسير در وديوار يا شخص ميتونه اسير خودش باشه
    


    
      اسير ترساش وناراحتياش .... منم اسير غم و ناراحتيام بودم وهستم
    


    
      درسته هيچ دخالتي تو اين اسارت نداشتم اما اين مشکل ماله منه ومنم که بايد براي رهاييم تلاش کنم
    


    
      خيلي وقته ديگه نميخوام اون رويه رو ادامه بدم ...بسه هر چي کشيدم
    


    
      ميخوام برگردم وبشم همون تمنايِ شرو شيطون ... هموني که تا جيغ طرف مقابلشو در نمياورد ولش نميکرد
    


    
      اگه قبلا به اجبار و خواسته عزيزانم دستورات وتوصيه هاي مهربان جونو اجرا ميکردم حالا خودمم که ميخوام اونا رو انجام بدم
    


    
      و
    


    
      اينجا نقطه ي آغاز منه
    


    
      با ناراحتي نااميدانه اضافه ميکنم البته اگه خاطره ها ي بدِ گذشته بزارن
    


    
      رو صندلي نشسته بودم واطرافو نگاه ميکردم شايد بتونم محدثه رو پيدا کنم اما اگه من تونستم پشت گوشمو ببينم محدثه رو هم ميديدم
    


    
      طبق معمول دير کرده بود اخه ادم چقدر ميتونه بد قول باشه ...
    


    
      پامو انداختم رو اون يکي پام واز سر تفريح به ادماي اطرافم نگاه ميکردم هيچکي رو نميشناختم اما خوب ميتونستن تا تشريف فرمايي ملکه محدثه سرگرمم کنن
    


    
      مشغول ديد زدن اطرافم بودم
    


    
      با ديدن کسي که با امير صحبت ميکرد چشمام شد اندازه نعلبکي... همه جا هست
    


    
      نکنه جني چيزي باشه که هرجا مي رم اونم اونجاست ....مثل يه دوربين قوي که تمام حرکتاي سوژش رو فيلم برداري ميکنه زوم کردم روش
    


    
      يه دستشو تو جيبش کرده بود با لبخند کوچيکي به حرفاي امير اون يکي شريک امير محسن کياني گوش وهر چند لحظه يه بار سرشو تکون ميداد
    


    
      نگاش کن تو رو خدا مثله چي فقط سرشو تکون ميده ...اَه اَه ...بدم مياد ازت
    


    
      -مگه بهت نميگم انقدر پسر مردمو ديد نزن خورديش که
    


    
      با صداي محدثه از جام پريدم... چون يهويي صدام زد ومن اصلا هواسم به دوربرم نبود بدجور ترسيدم ...قلبم تند تند ميزد... دختره ي ديوونه آدم نميشه
    


    
      الان تنها چيزي که ميخواستم اين بود که اون چشماي شيطونشو با ناخونام در بيارم بذارم کف دستش تا اينقدر منو نترسونه
    


    
      با عصبانيت رو بهش گفتم:تو کي ميخواي دست از اين کارات برداري
    


    
      خنديدوبا شيطنت گفت : هيچوقت ...در ضمن تقصير خودته داشتي پسره رو جا شام ميخوردي گفتم يه ثوابي کنم بيچاره رو نجات بدم
    


    
      قبل از اين که جوابشو بدم به يکي از خدمتکارا گفتم برام آب بياره
    


    
      اخمام رفت توهم گفتم:محدثه براي بار صدم بهت ميگم من از هيچ اَحدو الناسي خوشم نمياد... درضمن اگه يه کم به اون مغز هميشه آکبندت فشار بياري ميفهمي چرا نگاش ميکردم
    


    
      محدثه-خيلي خوب ... قربونت برم اون اخما رو گره نکن که باز کردنش کار حضرته فيله ...حالا چرا نگاش ميکردي؟
    


    
      پشت چشمي واسش نازک کردم و پووفي کردم گفتم:تو حتي يه ذره هم از بودن استاد اينجا اونم پيش امير تعجب نکردي؟
    


    
      سرشو خاروند وبا گيجي گفت: به جون تو اصلا به اينش فکر نکرده بودم
    


    
      به قيافه ي گيجش خنديدم وگفتم:
    


    
      -تقصير خودت نيست مشکل از مغزته که هيچي توش نيست
    


    
      همينطور که باهم کل کل ميکرديم خدمتکار آب رو اورد قبل از اينکه آب رو بخورم مامانم صدام کرد
    


    
      ليوانو دادم به محدثه رفتم ببينم مامان چي کارم داره... وقتي مامان کارش تموم شد ديگه اخراي افتتاحيه بود
    


    
      ميخواستم برم پيش محدثه که ديدم استاد وامير پيشش وايسادن به همين خاطرراهم رو کج کردم واز شرکت خارج شدم وبه محوطه ي شرکت که به خيلي زيبا گل کاري شده بود رفتم
    


    
      به فکر فرو رفتم از زماني که ديده بودمش بازهم همون حس ها اومده بود سراغم نميگم ازش متنفرم نه
    


    
      فقط نوع نگاهش حالت چشماش اين حس رو بهم ميده که ازم متنفره احساس ميکنم ميخواد سر به تنم نباشه ومن از اين حس فرار ميکردم دليل فرارمو نمي دونستم شايدم نمي خواستم بدونم
    


    
      امير- تمنا اينجا چي کار ميکني؟
    


    
      تو افکار خودم غرق بودم که با صداي امير از پشت سرم به طرفش برگشتم بازم اخمام رفت توهم
    


    
      امير واستاد ومحدثه و اقاي کياني پشت سرم وايساده بودند...بلاجبار سلام کردم
    


    
      -سلام استاد سلام آقاي کياني
    


    
      استاد فقط سرشو تکون داد ايـــــش پسره ي بي نزاکت تکون دادن زبون دومثقايت سخت تر ازسر ده کيلويته
    


    
      اما آقاي کياني خيلي خوشرو جواب سلامم رو داد
    


    
      امير- حالا که هممون اينجا جمعيم بهتره در مورد کارايي که قراره شما دونفر تو شرکت انجام بدين صحبت کنيم
    


    
      به من ومحدثه اشاره کرد
    


    
      دستامو زدم زير بغلم و گفتم: مگه نگفتي بايد اون يکي شريکتم باشه
    


    
      امير- اره من گفتم الان هم هست
    


    
      - کو من که نميبينمش
    


    
      خنديد و به استاد اشاره کرد
    


    
      امير-اهورا اون يکي شريکمه
    


    
      من ومحدثه هردو همزمان گفتيم:چـــــــي؟
    


    
      امير- اينقدر تعجب کردين خوب اره
    


    
      بدون توجه به دهن باز ما شروع کرد به شرح دادن وظايف من و محدثه
    


    
      تو شرکت وظيفه ي ما به اين شکل بود که بايد به کشاورزيني که احتياج به مشاوره داشتن کمک ميکرديم وهر چند مدت اگه احتياج داشتن براي سرکشي سر مزرعه هاشون ميرفتيم
    


    
      استاد واقاي کياني موافق بودن از نطر اونها اين کار براي ما لازم بود تا بتونيم تجربه اي بيشتري کسب کنيم
    


    
      مامان بابا به خاطر کاري که براي بابا پيش اومده بود زودتر رفته بودن ...
    


    
      اقاي کياني هم با ماشين خودش رفت
    


    
      قراربود من و محدثه و امير باهم بريم که به اصرار امير استاد هم باهامون همراه شد
    


    
      متوجه محدثه بودم صورتش رنگش پريده بود ولباش به شدت قرمز شده بود ازش پرسيدم چشه واگه ميخواد ببريمش بيمارستان اما گفت حالش خوبه وچيزي نيست
    


    
      امير واستاد بيتوجه به ما همونطور که باهم صحبت ميکردن به سمت ماشين رفتن ومن محدثه هم با هم وبا فاصله از اونا به سمت ماشين مرفتيم که يهو محدثه پريد طرف جوب کنار ماشين و شروع کرد به عق زدن
    


    
      به طرفش دويدم وکنارش نشستم... واي خداي من
    


    
      خون بالا مياورد
    


    
      با ترس ووحشت به محدثه که با هر عق زدن کلي خون بالا مي آورد نگاه کردم
    


    
      واسه چي داره خون بالا مياره
    


    
      صورتش مثل گچ سفيد شده بود ...شرشر عرق ميريخت...حالش اصلا خوب نبود...
    


    
      بايد هرچه سريعتر ميبرديمش بيمارستان...امير رو صدا کردم تا بياد کمکم خودم تنها نميتونستم بلندش کنم و ببرمش تو ماشين
    


    
      همون طور گه زير بغل محدثه رو گرفته بودم رو به امير گفتم:
    


    
      -امير بيا کمک بايد هر چه سريعتر ببريمش بيمارستان داره خون بالا مياره
    


    
      داشت ميومد طرفم که با گفتن اينکه داره خون بالا مياره سر جاش خشک شد وفقط مات به محدثه نگاه ميکرد هر چي صداش ميزدم انگار نه انگار
    


    
      -امير
    


    
      -امير
    


    
      اين چش شد يه دفعه
    


    
      مجبور شدم از استاد کمک بخوام...
    


    
      بهش نگاه کردم وگفتم:
    


    
      - ميشه بياين کمک خودم تنها نميتونم ببرمش تو ماشين
    


    
      با کمک استاد محدثه رو سوار ماشين کرديم
    


    
      امير بعد از چند دقيقه به خودش اومد اما خيلي اشفته ونگران بود
    


    
      استاد سويچ ماشين رو ازش گرفت وخودش نشست پشت فرمون
    


    
      با سرعت ميروند و خيلي ماهرانه از بين ماشينا لايي ميکشيد
    


    
      اگه نگران حال محدثه نبودم کلي بابت سرعت و دست فرمونش ذوق ميکردم
    


    
      به محدثه که از درد به خودش ميپيچيد ومدام لباسش رو چنگ ميزد ومعلوم بود خيلي درد داره نگاه کردم و زير لب هرچي دعا بلد بودم ميخوندم
    


    
      سرشو تو بغل گرفته بودم
    


    
      ميتونستم عرقاي سردي که رو پيشونيش سر ميخورد رو حس کنم هر لحظه تنش سرد تر ميشد
    


    
      محدثه بازومو چنگ زد و لباش تکون خورد اما صدايي نشنيدم
    


    
      سرمو بردم نزديکتر تا بفهمم چي ميگه...
    


    
      با صداي خفه اي که به زور ميتونستم بشنوم گفت:
    


    
      -يادته وقتي بچه بوديم يه روز وقتي از خواب بلند شدي ديدي موهاي بلندت چيده شده و کسي هم نميدونست کار کيه وتو هم بابت موهالت تا دو روز گريه ميکردي کار من بود
    


    
      بازم ناله کرد و دستشو رو شکمش فشار داد خودشو بيشتر کشيد تو بغلمو لبخند بي جوني زد
    


    
      بغض راهه گلومو گرفته بود اما نميتونستم گريه کنم... کاشکي ميشد اين اشکا ببارن...
    


    
      با عجز نگاهي بهش انداختم وگفتم:
    


    
      -تو رو خدا محدثه صحبت نکن انرژيتو نگه دار
    


    
      رو به استاد گفتم:
    


    
      -هنوز نرسيديم
    


    
      از تو آينه نگام کرد...شايد اين اولين باري بود که ميديدم تو چشماش اون حس ها نيست چشماش الان خالي بودن ... خالي از هر حسي
    


    
      استاد-تا ده دقيقه ي ديگه ميرسيم حالش چطوره؟
    


    
      سري به نشونه تاسف تکون دادم وگفتم:
    


    
      -بد خيلي بد نميشه سريعتر برين
    


    
      با لحن آرامش بخشي گفت:
    


    
      استاد- نگران نباش زود ميرسيم
    


    
      وساکت شد ونگاهشو به جاده دوخت اما با همين يه کلمه اش تونست قلبمو اروم کنه
    


    
      به امير نگاه کردم بي حرف زل زده بود و مات زده به محدثه
    


    
      نکنه امير محدثه رو دوست داره...نــــــه ...رفتاراش که اينو نشون ميده...يعني بهش علاقه داره
    


    
      عصبي سرمو تکون دادم ...نميدونم ..نميدونم ...الان نميتونم به اين چيزا فکر کنم
    


    
      برگشتم طرف محدثه بازم شروع کرد به حرف زدن
    


    
      محدثه-موهات خيلي بلند بودن وخوشکل هميشه دلم ميخواست موهاي منم مثله تو باشه اما نبود
    


    
      منم از لج وقتي خواب بودي اونا رو چيديم اما با ديدن اشکات پشيمون شدم
    


    
      منو ميبخشي؟
    


    
      سرشو بيشتر تو بغلم فشار دادم و گفتم:
    


    
      -تو فقط خوب شو روزي ده دفعه بيا موهامو قيچي کن تو فقط خوب شو
    


    
      بلاخره رسيديم به بيمارستان...
    


    
      ميخواستم محدثه رو از ماشين پياده کنم که امير از ماشين پاده شد وبدون توجه به ما محدثه رو گرفت تو بغلش و دويد سمت بيمارستان
    


    
      نيم ساعتي بود که منتظر بوديم تا دکتر بياد و بهمون بگه چه اتفاقي براي محدثه افتاده
    


    
      من واستاد روصندلي نشسته بوديم اما امير مضطرب قدم ميزد ...ديگه شکم به يقين تبديل شده بود امير محدثه رو دوست داشت اينو ميشد از حالاتش فهميد
    


    
      بلاخره دکتر اومدهرسه به سمت دکتر رفتيم امير زودتر پرسيد:
    


    
      امير-آقاي دکتر حالش چطوره؟
    


    
      دگتر که يه مرد ميانسال بود لبخند زد و گفت:
    


    
      دکتر- جاي نگراني نيست به خير گذشت تونستيم سَم رو از معدش خارج کنيم
    


    
      با حرف وبا شنيدن کلمه ي ِ ميشه گفت هرسه خشکمون زد زودتر به خودم اومدم و پرسيدم:
    


    
      - ســـم مطمئنين اقاي دکتر؟
    


    
      دکتر- بله دخترم سَم آرسنيک ... آرسنيک يه سمه خطرناکه و بيمار شما واقعا شانس اورده که رو اعصاب وقلبش تاثير نگذاشته اونم با اين دُز بالا اگه کمي ديرتر ميرسوندينش ديگه کاري از دست ما برنميومد هر چند اين سم خيلي کم باعص ميشه اما براي همين مواردي که گفتم به شدت خطرناکه
    


    
      امير با ناراحتي دستشو به صورتش کشيد وگفت:
    


    
      امير- ميتونيم ببينيمش؟
    


    
      دکتر دستشو رو شونه ي امير گذاشت و گفت:
    


    
      دکتر-تا چند لحظه ي ديگه ميارنش ...توکلت به خدا باشه پسر
    


    
      و چند ضربه ي اروم به شونه ي امير زد وراه افتاد اما قبل از اينکه دور بشه استاد گفت:
    


    
      استاد-ميتونم چند لحظه وقتتون رو بگيرم
    


    
      دکتر- بله حتما
    


    
      استاد و دکتر و امير از ما دور شدن و من موندم هزار تا سوال تو ذهنم
    


    
      محدثه رو به بخش منتقل کردن
    


    
      بيهوش بود رنگ به رو نداشت رو صورتش دونه هاي عرق نشسته بود
    


    
      اما خدا رو شکر به گفته ي دکتر حالش خوب ميشد پس جاي نگران نبود
    


    
      به خانواده ي محدثه خبر دادم اما بهشون نگفتم که محدثه با سم مسموم شده چون حتي خودمم دليلشو نميدونستم فقط گفتم يه مسمويته جزئيه نيم ساعت بعد خانواده ي محدثه ي اومدن
    


    
      دوباره به محدثه سر زدم ديگه بايد برميگشتيم خونه اما از امير واستاد خبري نبود
    


    
      از يکي از پرستارا پرسيدم که گفت ديده داشتن ميرفتن تو محوطه ي بيمارستان
    


    
      از خانواده ي محدثه خداحافظي کردم ورفتم سمت محوطه ...اميرواستاد رو يکي از نيمکتا نشسته بودن و حرف ميزدن
    


    
      بهشون نزديک شدم متوجهم شدن ودست از حرف زدن کشيدن
    


    
      قبل از اينکه حرفي بزنم استاد گفت:
    


    
      استاد-بشين بايد چند تا سوال ازت بپرسم
    


    
      پرسشگر نگاهش کردم وگفتم:
    


    
      -چه سوالايي؟
    


    
      بازم شده بود همون استادي که ميخواستم از دستش فرار کنم
    


    
      استاد- چند تا سوال در مورد سمي که وارد بدن خانوم احدي شده
    


    
      اخمام رفت توهم مگه باز جوييه من از کجا بدونم اون سم چي بوده حتي تا حالا اسمش به گوشم نخورده بود
    


    
      اصلا اين چرا اينقدر با من راحته اما محدثه رو خانوم احدي صدا ميکنه
    


    
      اخم کردم و گفتم:
    


    
      -چرا بايد به شما جواب پس بدم اگه قراره به کسي چيزي بگم اونم پليسه نه شما
    


    
      برق خشم تو چشماش درخشيد با صدايي که سعي ميکرد اروم نگهش داره گفت:
    


    
      استاد-بهتره هرچي ميپرسم جواب بدي
    


    
      دوست نداشتم فکر کنه ازش ترسيدم
    


    
      با پرويي اما خونسرد گفتم:اگه ندم
    


    
      ميديدم هر لحظه عصباني تر ميشه از دست بر نميداشتم به من چه عصباني بشه وقتي مثل مجرم ازم سوال ميکنه منم اينجوري جوابشو ميدم...جواب هاي هويِ ديگه
    


    
      مطمئنم اگه امير اينجا نبود حتما سرمو ميبريد ميزاشت رو سينم باز ميخواست جوابمو بده که امير پا در ميوني کرد وبا کلافگي گفت:
    


    
      امير-تمنا جان ما اين سوالا رو ازت ميپرسيم چون ميخواييم با يکي از رفيقامون که پليسه صحبت کنيم لطفا جوابمونو بده مطمئن باش خيلي مهمه
    


    
      دوست داشتم لج کنم
    


    
      دلمم ميخواست حرص استاد رو در بيارم
    


    
      مرتيکه بهم دستور ميده ...اما چون امير ازم خواست قبول کردم به سوالاشون جواب بدم وبه ناچار کوتاه اومدم
    


    
      استاد- هر سوالي ميپرسم با دقت جواب بده
    


    
      شيطونه ميگه بزنم دک دهنشو سرويس کنما به خودم گفتم بشين بينيم بابا يه نگاه به هيکش بنداز فوتت کنه مُردي
    


    
      جوابشو ندادم وفقط نگاهش کردم
    


    
      باجديت پرسيد:
    


    
      استاد- تو افتتاحيه خانوم احدي اب نوشيدني يا هرچيزي که جزء مايعات باشه نخوردن
    


    
      -چرا از ابي که براي من اورده بودن خورد
    


    
      اخماش رفت توهم
    


    
      استاد-آب رو براي تو اورده بودن
    


    
      گيج گفتم:
    


    
      -آره
    


    
      زير لب چيزي گفت که نشنيدم ...امير هم کلافه دستي تو موهاش کشيد به اسمون خيره شد
    


    
      استاد-خدمتکاري که برات اب اورد رو نشناختي
    


    
      گيج تر گفتم:نه حتي جزء اونايي که خودم استخدام کرده بودم هم نبود اما گفتم شايد امير استخدامش کرده
    


    
      استاد ازجاش بلند شد وشروع کرد به شماره گيري...بدون توجه به من رو به امير گفت:
    


    
      استاد-خيله خوب تا همين جا بسه زنگ ميزنم به رفيقم وتمام موضوع براش شرح ميدم
    


    
      توماشين نشسته بودم به رفتاراي امير واستاد فکر ميکردم به اتفاقات امروز
    


    
      هردو عجيب رفتار ميکردن چرا ميخواستن موضوع مسموم شدن محدثه رو با پليس در ميون بزارن يعني کسي قصد جونه محدثه رو داشت اما نه اون از ليواني که براي من اب اورده بودن اب خورد
    


    
      يعني ميخواستن منو بکشن اما چرا مگه من کي بودم چي کار کرده بودم
    


    
      اون اتفاقا هم که مربوط به گذشته اس ربطي به الان نداره پس چي؟
    


    
      **************
    


    
      **************
    


    
      به سختي خودمو از تخت جدا کردم هنوز خوابم ميومد
    


    
      ديشب تا صبح به اتفاقات اخير فکر ميکردم اما به هيچ نتيجه اي نرسيدم... ديگه مغزم کشش نداشت
    


    
      حس ميکردم وارد يه بازي هزار تو شدم که خارج شدن ازش کارخيلي سختيه
    


    
      هر احتمالي که ميدادم يه جورايي به بن بست ميخورد...نميتونستم بينشون يه رابطه ي درست برقرار کنم همين منو کلافه کرده بود
    


    
      موهامو شونه ميکردم که ياد حرفاي ديشب محدثه افتادم خندم گرفت از همون بچگي شيطون وبلا بود خوب منم شيطون بودم اما از اين کارا نميکردم من حرص ميدادم ولج طرفو در مياوردم ديگه خيلي ازش کينه دادم از اين کارا ميکردم
    


    
      موهاي نازنينم چه قدر دوسشون داشتم چه قدر واسشون گريه کردم
    


    
      گريه...
    


    
      آهي از ته دل کشيدم
    


    
      اي کاش ميتونستم گريه کنم
    


    
      کاشکي ميشد دردامو فرياد بزنم
    


    
      شونه رو گذاشتم رو ميز توالت و از اتاق خارج شدم
    


    
      مامان وبابا وامير داشتن صبحونه ميخوردن
    


    
      باصداي بلندي سلام کردم که باعث شد لقمه بپره تو گلوي امير
    


    
      رفتم سمتش وليوان رو پر از آب کردم وبهش دادم...يه نفس سرکشيد
    


    
      باحرص وصورت سرخ شدش گفت:
    


    
      امير- تمنا تو نميتوني مثل آدم بياي داشتم خفه ميشدم
    


    
      واسه اينکه بيشتر حرصش بدم زبونمو براش در آوردم وگفتم:
    


    
      -حالشم به همينه
    


    
      حرصي نگام کرد وچيزي نگفت ميدونست حريف زبون دراز من نميشه فقط با چشاش واسم خط و نشون ميکشيد
    


    
      بازم خنديدم
    


    
      مامان وبابا رو که با لذت به ما دو تا نگاه ميکردن بوسيدم و شروع کردم به صبحونه خوردن
    


    
      بعد از صبحانه اماده شدم برم دانشگاه
    


    
      امير بهم گفت که خودش ميرسونتم منم از خدا خواسته قبول کردم
    


    
      توراه دانشگاه بوديم که از امير پرسيدم:
    


    
      -امروز بعداز ظهر ميخوام برم بيمارستان ملاقات محدثه تو نمياي؟
    


    
      ميخواستم واکنششو ببينم اما با حرفي که زد مثل خمير تو افتاب مونده وارفتم
    


    
      سرد گفت:
    

  


  
    
      

    


    
      امير-واسه چي بايد بيام دوست توئه نه من
    


    
      يعني چي ؟
    


    
      پس رفتار ديشبش چي؟
    


    
      اگه دوستش نداشت چرا اونجوري بغلش کرد چرا ماتش برده بود اما چيزي نگفتم بهتر بود اين مساله رو بسپرم دست زمان
    


    
      گذشت زمان ميتونه خيلي از مسائل رو حل کنه
    


    
      کلاسم تموم شد کيفم رو برداشتم تا برم که ابهري مثله اجل معلق پيداش شد
    


    
      خدايا امروز نه حوصله ي چرت وپرتاشو ندارم...بدون اينکه بهش سلام کنم جدي گفتم:
    


    
      -با من کاري داشتين آقاي ابهري
    


    
      با پرويي گفت:
    


    
      ابهري-آدرين صدام کنين اينجوري راحتترم
    


    
      نه انگار اين امروز ميخواد رو اعصاب من تخته نردبازي کنه
    


    
      باشه خودت خواستي
    


    
      من اگه حال تو بچه قرتي رو نگيرم اسمم تمنا نيست
    


    
      زل زدم تو چشاش وبا اخم گفتم:
    


    
      -برام مهم نيست شما چه جوري راحتين من هر جور که راحت ترم رفتار ميکنم اگه با من کاري ندارين من عجله دارم بايد برم
    


    
      بهش برخورد اما پروتر از اين حرفا بود که به روي خودش بياره...پشت سرم از کلاس خارج شد وهمينطور که دنبالم ميومد گفت:
    


    
      ابهري-ميخواستم جوابتون رو در مورد پيشنهادم بدونم
    


    
      خودم رو زدم به اون راه همونطور که اخم داشتم گفتم:
    


    
      -کدوم پيشنهاد؟يادم نمياد بهم پيشنهادي داده باشين
    


    
      اينبار زدم به هدف بدجور حرصي شد
    


    
      بخور بخور نوش جونت تا تو باشي سر به سر من نذاري
    


    
      مطمئنم حتي فکرشو هم نميکرد که به پيشنهادش فکر که نکردم هيچ حتي يادمم رفته باشه انقدر به خودش اطمينان داشت که فکر ميکرد به هرکي درخواست بده با کله قبول ميکنه
    


    
      ابهري- بهتون گفته بودم چند مدت باهم باشيم براي آشنايي
    


    
      منم که گوشام مخملي و هيچي سرم نميشه...نه داداش اين ره که تو ميروي به ترکستان است
    


    
      ديگه به حياط دانشگاه رسيده بوديم با يه حرکت سريع چرخيدم وروبه روش وايسادم
    


    
      حتما با خودش ميگفت از ذوق زيادي اين کارا رو ميکنه
    


    
      به روش لبخند مليحي زدم برق خوشي رو ميتونستم تو چشماش ببينم
    


    
      با خوشحالي بارزي گفت:
    


    
      ابهري-ممنون که قبول کردي مطمئن باش عزي...
    


    
      بيشتر ازاين خوشحالي رو براش جايز ندونستم و با همون لبخند گفتم:
    


    
      -اما جواب من نــــــه است
    


    
      بي توجه به دهن باز مونده از تعجبش از کنارش رد شدم هنوز زياد ازش دور نشده بودم که دستم از پشت کشيده شد
    


    
      دانشگاه خلوت بود رو همين حساب هر غلطي دلش ميخواست ميکرد
    


    
      با عصبانيت برگشتم طرفش وکشيده خوابوندم تو گوشش وانگشتمو به نشونه ي تهديد جلوش تکون دادم وگفتم:
    


    
      -ديگه هيچ وقت به من دست نزن فهميدي فکر کرد که چي اينجا خلوته وهر غلطي دلت ميخواد ميتوني بکني ومنم ميشينم وتماشات ميکنم نه آقا از اين خبرا نيست در ضمن من حتي اگه بميرمم حاظر نميشم به آدم مثل تو فکر کنم
    


    
      پوزخندي زدم ودوباره گفتم:
    


    
      هه يه مدت براي اشنايي بهتره بري دنبال کسي که به راحتي باحرفات خامش کني
    


    
      چشماش يه کاسه ي خون شده بود دستشو کشيد کنار لبشو وميخواست بياد طرفم که با صداي استاد تو جاش متوقف شد
    


    
      استاد- اونجا چه خبره؟
    


    
      تو اون لحظه احساس ميکردم استاد بهترين وگوش نواز ترين صداها رو داره
    


    
      نه به اين خاطر که بترسم ابهري بلايي سرم بياره نه
    


    
      به اين خاطر که حوصله ي دهن به دهن شدن باهاشو نداشتم و هم اينکه اينجا دانشگاهي بود که توش درس ميخوندم و دوست نداشتم بعدا واسم مشکل ساز بشه
    


    
      از قديم گفتن در دروازه رو ميشه بست اما در دهن مردم رو نه
    


    
      هر چه قدر هم حرف مردم برات مهم نباشه اما بازم داريم باهمين مردم وکنارشون زندگي ميکنيم خواه ناخواه رو زندگي هم ديگه اثر ميزاريم
    


    
      دوست نداشتم چندتا ادم که ازهيچي خبر ندارن پشت سرم حرفايِ بي ربط بزنن
    


    
      نيشخندي به ابهري زدم وگفتم:
    


    
      -چيزي نيست استاد ايشون داشتن ميرفتن
    


    
      ابهري با عصبانيت نگام ميکرد اما من کله خراب تراز اين حرفا بودم که ازش بترسم از اين بدتراش سرم اومده بود...
    


    
      به قولي فولاد آبديده بودم
    


    
      با خشم کيفشو که از رو زمين افتاده بود برداشت وچون فاصلش باهم نزديک بود جوري که فقط خودم بشنوم گفت:
    


    
      ابهري -به زودي نتيجه ي کارتو ميبيني
    


    
      نيشخندم پررنگ تر شد... هــِه تهديد ميکنه ...منم ترسيدم ... درجوابش قبل از اينکه بره گفتم:
    


    
      -بهتره پاتو از گليمت دراز تر نکني چون ممکنه لگدش کنم.
    


    
      نگاه عصباني اي بهم انداخت و راهشو کشيد ورفت
    


    
      برام مهم نبود شايد در آينده بخواد برام مشکل ساز بشه
    


    
      برام مهم نبود اون يه مرده ومن يه زن ومردا زورشون از ما زنا بيشتره
    


    
      تنها چيزي که برام اهميت داشت اين بود که هيچ وقت به مردايي مثله ابهري مرداي *ه*و*س* بازي که ملکه ذهنشون فقط سوءاستفاده از زنا با خام کردن اونا
    


    
      با دادن وعده هاي واهي ويا هر چيز ديگه اي اجازه ي وارد شدن به حريمم رو به جايي که فقط بايد براي يه نفر باشه رو نميدادم ونخواهم داد
    


    
      وقتي مطمئن شدم رفته منم به سمت در خروجي رفتم به اندازه ي کافي ديرم شدم بود شانس مي آوردم بهم اجازه ي ملاقات ميدادن
    


    
      بدون توجه به استاد راه افتادم سمت خيابون تا ماشين بگيرم وبرم بيمارستان
    


    
      ميرفتم سمت ايستگاه که يه ماشين درست جلو پام ترمز زد
    


    
      داشتم پس ميافتادم حالا اگه محدثه نباشه منو بترسونه يکي ديگه مياد جاشو ميگيره
    


    
      ا عصبانيت رفتم سمت ماشين تا ببينم اين راننده ي ... کيه؟ اما قبل از اينکه دهنم رو باز کنم راننده خودش از تو ماشين اومد بيرون
    


    
      -سوارشو ميرسونمت
    


    
      خدايا گناه من چيه که گير يه سري آدم کله خر افتادم اون از ابهري اينم از استاد مون
    


    
      باعصبانيت وغيض گفتم:
    


    
      -ممنون همين که تا مرز سکته بردينم بسه
    


    
      کلافه دستي به صورتش کشيد وگفت:
    


    
      استادسوار شو باهات کار مهمي دارم
    


    
      ميميري يه معذرت خواهي بکني پسره ي مغرور
    


    
      فقط بلده راه به راه دستور صادر کنه.. حالا داشتم ميمردم بدونم چه کار مهمي باهام داره ها اما *ه*و*س* آزار به سرم زد وتا ازم معذرت خواهي نميکرد وخواهش نميکرد سوار نميشدم
    


    
      اگه تو غد ومغروري من از تو بدترم
    


    
      با ژستي خانمانه گفتم:
    


    
      -مزاحمتون نميشم خودم ميرم
    


    
      با حرص دندوناشو روهم فشار داد ميدونست دارم اذيتش ميکنم گفت:
    


    
      -سوار شو حرفام در مور اتفاق ديروزه
    


    
      بدجور حس کنجکاويم *ت*ح*ر*ي*ک* شده بود اما تا ازم معذرت خواهي نکنه عمراُ سوارشم
    


    
      ابروهام بالا انداختم و گفتم :
    


    
      -نه
    


    
      معلوم بود داره عصباني ميشه تو اين مدتي که ميشناختمش فهميده بودم اگه کاري رو برخلاف ميلش انجام بدي به شدت عصباني ميشه
    


    
      باصدايي که سعي در کنترلش داشت تا بلند نشه گفت:
    


    
      استاد- تمنا رو اعصاب من راه نرو بيا سوار شو
    


    
      با شنيدن اسمم از دهنش سر جام خشک شدم
    


    
      ترسيدم و وحشت کردم يه حس بدي داشتم که عذابم ميداد يه حال وصف نشدني انگار دوست داشتم ...نميدونم
    


    
      نه نه اين درست نيست ... تو اون لحظه فقط ميخواستم فرار کنم
    


    
      آره فرار
    


    
      کلا لجبازي و واين حرفا رو يادم رفت...مغزم تنها دستور دور شدن ازش رو صادر ميکرد
    


    
      يه تاکسي داشت ميومد طرف ايستگاه براش دست بلند کردم و با عجله رفتم سمتش
    


    
      در تاکسي رو باز کردم تا سوارش بشم که بند کيفم کشيده شد ونذاشت به حرکتم ادامه بدم
    


    
      ميدونستم خودشه اما نميتونستم برگردم ميترسيدم نميدونم از چي اما ميترسيدم
    


    
      نميدونم اين چه حسيه ولي داره بدجوري کلافه ام ميکنه
    


    
      چرا تا اسممو صدا زد وحشت کردم وخواستم فرار کنم
    


    
      يه چيزي اين وسط درست نيست
    


    
      سعي کردم بند کيفمو از دستش در بيارم اما مگه ميذاشت
    


    
      تو اين هاگير واگير و بکش بکش ما صداي کلافه يِ راننده بلند شد
    


    
      -خانوم بلاخره ميخواي سوارشي يانه؟
    


    
      قبل از اينکه بتونم جوابشو بدم استاد گفت:
    


    
      استاد-نه اقا برو
    


    
      راننده زير لب غر غري کرد وراه افتاد...حالا من موندم واين حس که مجبورم ميکرد فرار کنم و استاد که با خشم نگام ميکرد
    


    
      فقط تونستم بگم
    


    
      -ولم کن بزار برم
    


    
      سرم پايين بود اما صداشو که هم متعجب بود هم خشمگين شنيدم
    


    
      استاد-چرا؟
    


    
      هنوز بند کيفمو گرفته بود ورها نميکرد ميدونست اگه ولش کنه سريع در ميرم
    


    
      خدايا چي بهش بگم
    


    
      بگم از وقتي اسممو صدا زدي ميخوام ازت فرار کنم
    


    
      بگم ازت ترسيدم ولي دليل ترسمو نميدونم
    


    
      چي بگم
    


    
      صدام ميلرزيد
    


    
      بلاجبار گفتم:
    


    
      -نميدونم فقط ميدونم بايد برم
    


    
      منتظر بودم به خاطر رفتاراي بي سرو تهم سرم داد بزنه اما مثل هميشه اشتباه ميکردم با لحن آرامش بخشي که سعي در اروم کردن من داشت گفت:
    


    
      استاد-تمنا منو نگاه کن
    


    
      نه بازم اسممو صدا زد خدايا دارم پس ميوفتم با صداي نسبتا بلندي گفتم:
    


    
      -اسممو صدا نزن تو روخدا اسممو صدا نزن
    


    
      با بهت گفت:
    


    
      استاد-چي؟... اِسمت ...چرا؟
    


    
      چند لحظه طول کشيد تا به خودش بياد ودست آزادش رو آورد سمت چونم تا بگيرتش اما خودم رو کشيدم عقب وبا ترس نگاش کردم
    


    
      دستش وسط راه خشک شد
    


    
      بند کيفمو رها کرد وکلافه دستي تو موهاش کشيد
    


    
      آروم اومد سمتم و وبا لحن خاصي گفت:
    


    
      -ديگه اسمتو صدا نميزنم پس نترس باشه؟
    


    
      سرمو به نشونه ي مثبت تکون دادم
    


    
      با لحن خودمونيش مشکلي نداشتم اما وقتي اسممو صدا ميزد نميتونستم تحمل کنم و يه حسي بهم دست ميداد
    


    
      به ماشين اشاره کرد ودر رو برام باز کرد تا سوار شم
    


    
      با ترديد نگاش کردم
    


    
      به روم لبخند محوي زد وبا اطمينان گفت:
    


    
      استاد- نترس
    


    
      تا حدودي تونستم به خودم مسلط بشم وخوددار باشم
    


    
      از وقتي ماشين راه افتاده بود هيچکدوممون حرفي نزده بوديم
    


    
      دلم ميخواست بفهمم به چي فکر ميکنه همنطور که سرم پايين بود زير چشمي نگاش کردم با اخم به جاده زل زده بود تو فکر بود و هر از گاهي فرمون رو فشار ميداد
    


    
      سرمو اوردم بالا و گفتم:
    


    
      -چي ميخواستين بهم بگين
    


    
      اخماش بيشتر توهم رفت وبا صدايي که حتي از دفعات قبل سردتر بود گفت:
    


    
      استاد-هيچي... فراموشش کن
    


    
      و قبل از اينکه بخوام حرف ديگه اي بزنم ماشين از حرکت وايساد
    


    
      منو آورده بود بيمارستان.
    


    
      تو دلم به هوشش آفرين گفتم
    


    
      با اين که ميمردم واسه اينکه بدونم چي ميخواست بهم بگه اما با اين رفتارا وخل بازيايي که در اوردم ديگه روم نميشد حرفي بزنم وفقط به تشکري اکتفا کردم وپياده شدم راه افتادم سمت ورودي بيمارستان اما قبل از داخل شدن برگشتم عقب ببينم رفته يا نه
    


    
      ماشين هنوز وايساده بود وسرشو گذاشته بود رو فرمون
    


    
      برگشتم و وارد بيمارستان شدم خدا رو شکر هنوز وقت ملاقات بود و ميتونستم محدثه رو ببينم
    


    
      چندتا کمپوت از بوفه ي بيمارستان براي اينکه دستم خالي نباشه خريدم وراه افتادم سمت اتاقش
    


    
      با لبخندي که خودم بهتر از هر کسي ميدونستم مصنوعيه در رو باز کردم و واردشدم
    


    
      قبلا با مامان محدثه هماهنگ کرده بودم وازش خواسته بودم امروز من پيش محدثه بمونم
    


    
      محدثه خوابيده بود دورش پر از سبداي گل بود
    


    
      محدثه برعکس من دوستاي زيادي داشت وبه راحتي ميتونست با يه نفر دوست بشه
    


    
      يه لحظه بهش حسوديم شد
    


    
      صندلي کنار تختشوکشيدم کنار و با لبخند به چهرش خيره شدم آروم و معصومانه خوابيده بود
    


    
      بازم ياد بلايي که تو بچگي سرم اورده بود افتادم
    


    
      لبخند خبيثي حاصل از نقشه اي که براش داشتم رو لبم اومد
    


    
      آستينامو زدم بالا
    


    
      کيف و وسايلمو گذاشتم رو ميز کنار تختش
    


    
      يه تيکه دستمال کاغدي برداشتم و لولش کردم روصورت محدثه خم شدم ودستمال رو بردم سمت دماغش وخيلي اروم دستمالو فرو کردم تو دماغش
    


    
      قلقلکش شد دستمالو آوردم بيرون دستشو آروم کشيد رو بينيش واماچشماشو باز نکرد دهن دره اي کرد وغلت زد وپشتشو بهم کرد...رفتم اونطرف تخت ودوباره همون کارو انجام دادم اما قبل از اينکه دستش بياد طرف بينيش دستمالو بيرون کشيدم دستشو با حرص کشيد رو دماغشو يه اَه بلند گفت اما چشماشو باز نکرد جلو خودمو گرفته بودم تا نزنم زير خنده
    


    
      اينبار دوتا دستمالو باهم لوله کردم وچپوندم تو دماغش اما قبل از اينکه بتونم دستمالو بيرون بيارم شترق دستشو کوبوند رو بينيش که باعث شد با ترس از خواب بپره وقهقه ي من بره هوا دستمو رو دلم گرفته بودم وميخنديدم قيافش محشر شده بود مثلِ منگلا نگام ميکرد ويه طرف دماغشم چون هنوز دستمال تو بينيش بود اومده بود بالا
    


    
      چند لحظه طول کشيد تابفهمه همه ي اين اذيتا زيرسر منه
    


    
      باجيغ وحرصي گفت:
    


    
      محدثه -تمنا الهي خودم کفنت کنم الهي با چرثقيل بيام عروسيت و بهم بريزم الهي شوهرت تاس و قزميت باشه خدا من ار دست اين چي کار کنم مگه نميبيني من بيمارم مگه نميبيني افتادم روتخت بيمارستان دارم جون ميدم ...
    


    
      مرض لاعلاج داري انشالله که اذيتم ميکني دِ يه چيزي بگو ورپريده چرا صم وبکم فقط منو نگاه ميکني وميخندي اي رو بادکنک بخندي
    


    
      گذاشتم خوب جيغ جيغاش تموم که رفتم طرفشو تو يه حرکت ناگهاني بغلش کردم وفشارش دادم که باعث شد دوباره جيغش بره هوا
    


    
      با شادي گفتم:
    


    
      - واي محدثه دلم براي جيغ جيغات تنگ شده بود تپولي من
    


    
      خودشو از بين دستام آزاد کرد وبا حرص گفت:
    


    
      محدثه-عمت تپوليه هفت جدوآبادت تپوليه ولم کن شکونديم زور فيل داري ماشالله
    


    
      دستامو به نشانه ي تسليم بالا بردم وگفتم:
    


    
      -باشه باشه من تسليم آتيش بس اعلام کنيم
    


    
      پشت چشمي نازک کرد وبا ناز گفت:
    


    
      -باشه
    


    
      وبعد از چند لحظه هردومون خنديديم وهمديگه رو بغل کرديم
    


    
      بعد از کلي جيغ وداد وتذکراي پرستارا قضيه ي ابهري رو هم براش تعريف کردم که باعث شد کلي حرص بخوره چرا اونجا نبوده سيلي خوردنشو ببينه اما قضيه ي استاد وترسيدنم رو بهش نگفتم هنوز خودم از چيزي سر در نمي اوردم به همين خاطر ترجيح ميدادم تا روشن شدن مساله براي خودم کسي از اين مساله با خبر نشه
    


    
      *************
    


    
      *************
    


    
      سرمو روميز کامپوترم گذاشته بودم وفکر ميکردم
    


    
      شايد دليل رفتارم رو بفهمم
    


    
      اما دريغ
    


    
      هرچي بيشتر فکر ميکردم کمتر به نتيجه ميرسيدم از خودم ميپرسيدم از چي فرار کردم از اينکه اسممو صدا زد يا از چشمايي که با نگاه کردن بهشون يه حس بد بهت دست ميده
    


    
      از کدوم ؟
    


    
      کلافه سرمو تکون دادم فکر کردن بهش فايده اي نداشت جز سردر گمي
    


    
      بلند شدم واز اتاق خارج شدم بايد با امير حرف ميزدم اون بهتر ميتونه کمکم کنه
    


    
      اتاقامون کنار هم بود
    


    
      اتاقي با ترکيبي از رنگهاي ملايم آبي و نقره اي ...تخت يه نفره اش درست زير پنجره
    


    
      (که با پرده هاي حرير نقره اي رنگ پوشونده شده بود )
    


    
      گوشه ي اتاق قرار داشت کف اتاق پارکت شده بود وفقط يه قاليچه ي به رنگ فيروزه اي وسط اتاق افتاده بود کمد لباسا داخل ديوار کار گذاشته شده بود کتابخونه ي نسبتا بزرگ گوشه ديگه اتاق قرار داشت که پر از کتابهاي مربوط به رشته اش وکتابهاي مورد علاقش بود وميز کارش که کتابخونه پشتش قرار داشت و وقتي پشت ميز کارش مينشستي به راحتي و با يه چرخش ميتونستي کتاب مورد نيازتو برداري روبه روي ميز تابلويه چوبي از طلوع خورشيد بود که من خودم به شخصه عاشقش بودم
    


    
      پشت در اتاقش وايسادم و چند ضربه به در زدم صدايي نيومد دوباره در زدم بازم هيچي
    


    
      آروم در وباز کردم وسرم رو بردم داخل کسي تواتاق نبود ميخواستم در اتاقشو ببندم وبرم که چشمم افتاد به عکسايي که رو ميز کارش پخش وپلا شده بود چند تايي هم پايين کنار ميز افتاده بود
    


    
      سابقه نداشت رو ميز کارش نا مرتب باشه امير بر عکس من بود، اتاقم هميشه ي خدا بازار شام پيشش لنگ مينداخت، ولي اتاق اون خيلي مرتب و منظم بودد با ابروهاي بالا رفته وارد اتاقش شدم و در رو پشتم بستم
    


    
      پشت ميز نشسته بودمو به عکسايي که صاحبش کسي نبود جز محدثه خيره شدم تو بعضي عکسا من کنارش بودم اما بيشترش تکي بودن عکسا رو برداشتم و نگاه کردم پشت همشون تاريخ داشت با يه تيکه شعر يا نوشته ي ادبي
    


    
      اولين تاريخ برميگشت به سه سال پيش وآخرينش دوهفته پيش
    


    
      بازم شروع کردم به ديدن عکسا که يه بيت شعر توجهمو جلب کرد عکساي ديگه رو از گذاشتم رو ميز وشعر رو خوندم
    


    
      - به چه ميخندي اي شمع
    


    
      به شب تيره وخاموشم
    


    
      به خدامردم از اين حسرت
    


    
      که چرا نيست در آغوشم
    


    
      - بلاخره ديديشون؟
    


    
      امير به ديوار اتاق تکيه داه بود ونگام ميکرد نه عصباني بود نه ميخواست داد بزنه فقط تو چهرش ناراحتي موج ميزد
    


    
      تکيه شو از ديوار برداشت وبا چند قدم آروم رسيد بهم دستشو دراز کرد و عکسا رو ازم گرفت ورفت رو تخت نشست و بهشون خيره شد يکي يکي عکسا رو نگاه ميکرد به يکي از عکسا که رسيد بقيه رو گذاشت کنار وبا لبخند قشنگي بهش خيره شد
    


    
      کنارش نشستم ودستمو گذاشتم رو شونش
    


    
      - چرا بهش نميگي؟
    


    
      با اين حرف من لبخندش رفته رفته محو شد وصورتش گرفته
    


    
      امير-چون نميشه
    


    
      متعجب پرسيدم:
    


    
      -چرا نميشه؟
    


    
      کلافه دستي به صورتش کشيد وگفت:
    


    
      امير-يه سري چيزا هست که تو ازشون بيخبري وهميناست که دستامو بسته
    


    
      اينبار مشکوک گفتم:
    


    
      -نکنه دوست دختر داشتي اونم تهديدت کرده بايد با اون ازدواج کني ها ؟
    


    
      با خنده يِ کمرنگي که رو لبش بود و با پشت دست زد تو پيشونيمو وگفت:
    


    
      امير -اخه من به تو چي بگم اولا من از اين کارا خوشم نمي ياد دوما اگه داشتم ديگه چرا بايد عاشق محدثه بشم
    


    
      باکنجکاوي گفتم:
    


    
      -خوب پس اين چيه که باعث شده تو انقدر يه نفرو دوست داشته باشي اما نخواي بهش بگي
    


    
      صورتشو با دستاش پوشوند وگفت :
    


    
      امير-نپرس
    


    
      همون طور که بلند ميشدم با ناراحتي گفتم:
    


    
      امير-نميدونستم غريبم
    


    
      دستمو گرفت وکشيد دوباره نشستم کنارش وگفت:
    


    
      امير-غريبه نيستي فقط نمي تونم بهت بگم لااقل الان نه
    


    
      - باشه نگو ولي اينو بدون هر مشکلي هست هر مسئله اي هم هست هر چه قدر بزرگ باشه بازم بايد بهش بگي مطمئن باش با اين کارت با مخفي کاريت از دستش ميدي واونوقته که خودتو نميبخشي پس نزار حسرتش به دلت بمونه
    


    
      لب خنده محوي زد :
    


    
      - مثله آدماي عاشق حرف ميزني
    


    
      از رو تخت بلند شدم وگفتم:
    


    
      -عاشق نيستم اما اگه بودم والبته مرد براي بدست آوردنش حتي اگه جونم در خطر بود نهايت تلاشمو ميکردم شايد خودخواهي باشه اما اينو بدون ما فقط يه بار فرصت زندگي کردن داريم
    


    
      در اتاقشو باز کردم قبل از اينکه برم بيرون غمگين گفتم:
    


    
      -در ضمن آدمايِ مثل من خيلي کم فرصت عاشقي دارن ولي تو اين فرصتو داري پس از دستش نده
    


    
      در وبستم وراه افتادم سمت اتاقم
    


    
      اومدم از يکي مشورت بگيرم خودم شدم يه پا مشاور
    


    
      اين روزا همه دارن يه چيزيو ازم پنهون ميکنن.
    


    
      نمي دونم اون چيه ولي بلاخره ميفهمم هر چي که هست يه فکري هم بايد براي امير بکنم اين جور که بوش مياد اگه دست خودش باشه هيچ وقت اقدامي براي به دست اوردن محدثه نميکنه
    


    
      صبر کن اقا امير نقشه ها دارم برات
    


    
      *************
    


    
      ************
    


    
      -من با استاد ميرم
    


    
      با اين حرف من سر هر سه تاشون برگشت سمت من وبا چشماي گشاد شده نگام ميکردن باورشون نميشد که من اين حرف رو بزنم
    


    
      مني که تو اين يه ماهه گذشته مدام از استاد دوري ميکردم
    


    
      چه تو دانشگاه که کورترين نقطه ي کلاس مينشستم وسعي ميکردم جلوي چشماش نباشم
    


    
      چه تو شرکت که هر سوالي برام پيش ميومد چون حيطه ي کاريش با من ومحدثه يکي بود بايد از اون ميپرسيدم يا محدثه رو ميفرستادم جلو ويا از امير سوالامو ميپرسيدم
    


    
      هر چند اونم تمايلي براي ديدن من نداشت وترجيحا دور وبر من نبود
    


    
      شده بوديم جن وبسم الله
    


    
      دليل اونو نميدونستم اما دليل خودم برام روشن بود ميترسيدم بازم اون حالتا بهم دست بده ومن دوباره ضايع بازي در بيارم
    


    
      تو اين يه ماه از يه طرف محدثه مدام سوال پيچم ميکرد چرا خودم سوالا رو نميپرسم و اون رو ميفرستم جلو يا اصلا چرا دوتامون از هم فراري ايم اما اگه از سنگ جواب شنيدي محدثه هم جواباشو ميگرفت
    


    
      از يه طرف امير چپ ميرفت راست ميرفت مشکوک نگامون ميکرد
    


    
      و حالا بعد از يک ماه خودم داوطلب شده بودم تا با استاد همراه بشم
    


    
      قيافه يِ امير و محدثه داد ميزد از اين حرف من بد جور تعجب کردن اما استاد با چشماي ريز شده مشکوک نگام ميکرد
    


    
      انگار يه بوهايي برده بود
    


    
      ميدونستم باهوشه اينو زماني فهميدم که بدون اينکه من بگم رسونده بودم بيمارستان پيش محدثه
    


    
      مرموز نگاشون کردم و گفتم:
    


    
      -حرف بدي زدم؟
    


    
      محدثه بابهت وتعجب گفت:
    


    
      محدثه-مطمئني تمنا؟
    


    
      شيطون لبخندي زدم وگفتم:
    


    
      -آره
    


    
      قيافش از جواب لبخند شيطوني که بهش زدم شد پر سوال
    


    
      بيچاره نميدونست چه نقشه هايي که براشون نکشيدم و واسه چيي دارم اينکارو ميکنم
    


    
      تو اين يه ماه هيچ فرصتي پيش نيومده بود تا بتونم عمل خدا پسندانه ي نزديک کردن اين دوتا رو انجام بدم
    


    
      يه چند مدت بود که آقاي کياني داشت زيادي به محدثه توجه نشون ميداد خداييش اينقدر خودشيريني هاش ضايع بود که تا دربون شرکتم فهميده بود اين محدثه رو دوست داره و من روز به روز آب شدن داداشم رو با چشمام ميديدم
    


    
      چند بار هم بهش گوش زد کرده بودم اما آقا به همون دلايل مگو هيچ کاري نميکرد خوب اينکه به شلغم گفته زکي پس بايد خوبم کمر همت ببندم واسه رسوندن داداشمون به عشقش
    


    
      از اين فکر هيجان زده شدم وذوق زده دستامو بهم کوبيدم و رو به استاد گفتم:
    


    
      -بريم ديگه
    


    
      

    


    
      قبل از اينکه کسي حرفي بزنه راه افتادم سمت در
    


    
      رسيدم به در خروجي برگشتم طرفشونو با شيطنت خنديدم وگفتم :
    


    
      -نمياين
    


    
      امير و محدثه با دهن باز به رفتاراي من نگاه ميکردن وسر جاشو خشک شده بودن اما استاد بدون هيچ تعجبي راه افتاد سمت من
    


    
      قضيه از اين قرار بود که من ومحدثه هر کدوم بايد به گلخونه هاي جداگونه اي که تازه تاسيس بودن ونياز به مشورت و راهنمايي در مورد کار گذاشتن سيستم هاي تهويه گلخونه داشتن سرميزديم و ما حتما بايد اول گلخونه رو ميديديم تا براساس طرح ساخت اونا ويه سري چيزهاي ديگه نظر ميداديم و چون راه دور بود و براي برگشتن به شب ميخورديم وصد البته داراي تجربه ي کمي هم بوديم با تشخيص شرکا يعني امير واستاد وآقاي کياني قرار شد که من ومحدثه هر کدومون با يکي از اونا بريم
    


    
      آقاي کياني با اينکه ميمرد بمونه و اگه بشه محدثه رو همراهي کنه اما چون يه نفر ناشناس بهش خبر داده بود مامانشون ناخوش احواله گازشو گرفت ورفت
    


    
      واون ناشناس کسي نبود جز شخص شخيص خودم
    


    
      محدثه وامير بعد از چند دقيقه که از شک در اومدن سوار ماشين شدن وحرکت کردن
    


    
      تا زماني که ماشينشون از ديدم پنهان شد لبخند به لب به رفتنشون نگاه ميکردم
    


    
      -نمي خواي سوار شي؟
    


    
      با صداي استاد برگشتم سمتش ...تو دلم ناليدم واي خدا حالا من با اين چه کنم
    


    
      سعي کردم جدي باشم به همين خاطر با اخم گفتم:
    


    
      -چرا سوار ميشم
    


    
      به درماشين تکيه داده بود ويه دستشو گذاشته بود روسقف ماشين عينک آفتابيشو زده بود رو موهاش خوش حالتش ونگام ميکرد
    


    
      راه افتادم سمتش ودر بازکردم ونشستم کمربندمو بستم ودست به سينه واخم کرده به رو به روم زل زدم
    


    
      چند ثانيه بعد اونم سوار شد وراه افتاد بازم با سرعت رانندگي ميکرد اين بشر انگار احتياط محتياط سرش نميشد
    


    
      اما خوب آنچنان فرقي ام نميکرد خودمم عشق سرعت بودم واي به حال روزي که ماشيني مي افتاد دستم انقدر باهاش تخته گاز ميرفتم که از کار مي افتاد
    


    
      مشغول ديد زدن اطراف بودم که با صداي استاد برگشتم سمتش
    


    
      استاد- خوب؟
    


    
      با حالت سوالي گفتم :
    


    
      -خوب چي؟
    


    
      نگاشو به روبه رو دوخته بود اما طرف صحبتش من بودم:
    


    
      استاد- نميخواي دليل رفتار امروزتو بگي فکر نمي کنم زياد مايل به بودن با من باشي
    


    
      رک وراست وبي خيال گفتم:
    


    
      - خوب آره مايل به بودن با شما نبودم اما فکر نميکنم دليل رفتارمو نفهميده باشي
    


    
      حرصش گرفت اينو از فشار دستاش رو فرمون فهميدم
    


    
      دوباره گفتم:
    


    
      -ميخوام به امير کمک کنم
    


    
      و ساکت شدم اونم حرفي نزد
    


    
      کلا ما دوتا لال بوديم درنقش ادماي زبون دار يکي از يک بدتر يکي از يکي سردتر
    


    
      برگشتم سمتش که از سوالي بپرسم که ديدم داره هي تو آينه نگاه ميکنه واخماشم بد جور توهمه
    


    
      -چيز شده؟
    


    
      باز نگاه کوتاه تو آينه انداخت
    


    
      استاد- دارن تعقيبمون ميکنن
    


    
      با ترس گفتم :
    


    
      -چي؟
    


    
      عقب رو نگاه کردم يه ماشين سياه رنگ رنگ که شيشه هاش دودي بود ونميشد داخلشو ديد با فاصله دنبالمون ميومد
    


    
      استاد-برنگرد
    


    
      برگشتم طرفشو گفتم:
    


    
      -مطمئني؟ اصلا چر بايد تعقيبمون کنن
    


    
      انقدر ترسيده بودم که نميفهميدم چرا دارم باهاش راحت حرف ميزنم
    


    
      دوباره تو آيينه نگاه کردو گفت:
    


    
      -نيم ساعته دارن تعقيبمون ميکنن
    


    
      با دادگفتم:
    


    
      نيم ساعت حالا داري ميگي؟
    


    
      اونم اخم کرد و خشونت گفت:
    


    
      استاد-داد نزن بايدمطمئن ميشدم يا نه؟
    


    
      دوباره ياد تعقيب کننده ها افتادم وبا ترسم بيشتري گفتم:
    


    
      - حالا بايد چي کار کنيم
    


    
      دنده رو عوض کرد و در حالي که گاز ميداد اين بار با شيطنت نگام کرد و گفت:
    


    
      استاد-سفت بشين
    


    
      يا امام يکي باد منو بگيره استاد وشيطنت واي چشاشو چه وقتي شيطونه جذاب ميشه
    


    
      چــــــــي؟
    


    
      سرجام سيخ نشستم...
    


    
      جذاب؟
    


    
      واسه من جذابه؟
    


    
      در جواب خودم گفتم خوب اره به خودم که نميتونم دروغ بگم از وقتي ديدمش چشماش توجهمو جلب کرده يادته دفعه اولي که ديديش اين چشمها اول چيزي بود که توجهت رو جلب کرد... يادته تو کلاس ازش فرار ميکردي چرا به نظرت؟
    


    
      چون ازش خوشت ميومد ... چون نسبت بهش يه کشش خاص داشتي
    


    
      يادته تو شرکت با اين يه هم دلت ميخواست سربه تنش نباشه ولي بازم يه حسي داشتي انگار برات مثل تمام ادمهاي ديگه نيست
    


    
      يادته وقتي با ابهري دعوا ميکردي اومد و وقتي اسمتنو صدا زد دلت ريخت ... اون موقع نخواستي حرف دلتو گوش کني که اره من با صدا زدن اسمم توسط يه مرد دلم ريخته ...
    


    
      يادته دلت ميخواست فرار کني اما نذاشت
    


    
      باز به خودم جواب دادم
    


    
      ولي ولي من نبايد...
    


    
      من نميتونم ...
    


    
      نبايد ازش خوشم بياد ...
    


    
      من حقشو ندارم
    


    
      تمنا تو نبايد... نبايد از کسي خوشت بياد... خودت بهتر ميدوني نميشه... نگاش کن اين استاده کسي که حتي به زور نگات ميکنه ...کسي که چشماش بهت ميگه ازت متنفرم... به شيطنت الانش نگاه نکن
    


    
      تازه به خودت نگاه کن حتي اگه اون تو روبخواد با فهميدن وضعيتت فکر ميکني پيشت ميمونه بلاخره اينم مرده... فکر ميکني تا کي ميتونه شب زنده داري هات کابوسات رو تحمل کنه
    


    
      وقتي بفهمه يه سال تو بيمارستان اعصاب وروان بودي چه فکري در موردت ميکنه
    


    
      اون روز ازش فرار کردم چون وقتي اسممو صدا زد دلم ريخت احساسم عوض شد
    


    
      بيرحمانه به خودم گوش زد کردم :
    


    
      -هر چه قدر تو ازش خوشت بياد نبايد بزاري پيش بره ميدوني که آخرش چيه نابودش کن ...هنوز احساست نوپاس هنوز ريشه دار نشده تو ميتوني فقط يه خوش اومدن ساده است وبه راحتي از بين ميره ... سعي کن بيخيالش شي
    


    
      بدجور باخودم درگير بودم قلبم ميگفت اِدامش بده اما عقلم ميگفت نبايد ادامه پيدا کنه
    


    
      بلاخره باخودم کنار اومدم وبه حرف عقلم گوش کردم بايد اين احساس نابود بشه
    


    
      بودنش فقط دردي ميشه اضافه بر درداي ديگه
    


    
      پس نابودش ميکنم
    


    
      با هر نابودش ميکنمي که ميگفتم قلبم از درد مچاله ميشد
    


    
      سخت بود خيلي سخت
    


    
      با تکون بدي که ماشين خورد به خودم اومدم
    


    
      نگام کشيده شد سمت اهورا
    


    
      چي اهورا؟
    


    
      نه انگار تو آدم نميشي ميگم فراموشش کن تو اسمشو با خودت صدا ميکني
    


    
      به خودم جواب دادم دست من که نيست ديگه نميتونم استاد صداش کنم اما هنوز سر حرفم هستم هر جور شده فراموشش ميکنم
    


    
      آروم جوري که ديده نشم برگشتم وعقب رو نگاه کردم هنوز دنبالمون بودن
    


    
      اهورا باسرعت سرسام آوري ميروند چيزي در حدود 140 – 150اما مسلط وحرفه اي
    


    
      پيچيد تو يه جاده خاکي که پر از چاله چوله بود ماشين بد تکون ميخورد... چند بار باعث شد سرم بخوره به سقف ماشين
    


    
      همونجور که سرمو ميماليدم گفتم:
    


    
      -چرا ولمون نميکنن؟چي از جونمون ميخوان
    


    
      برگشت سمتمو باهمون چشايِ شيطونش واسه ترسوندم گفت:
    


    
      اهورا-همون جونمونو
    


    
      چسپيدم به صندلي ماشين و کمربند ايمني گرفتم تو دستام فشار دادم با چشماي ترسون نگاش کردم
    


    
      -آ.. آخه چرا؟
    


    
      فقط نگام کرد
    


    
      نگاش عجيب بود انگار ميگفت ميدونم اما بهت نميگم
    


    
      -چرا چيزي نميگي؟
    


    
      سرد گفت:
    


    
      اهورا-چي بگم
    


    
      دلم از سردي صداش گرفت اما به روي خودم نياوردم ميخواستم بازم سوالمو تکرار کنم که با ضربه اي که ماشين تعقيب کننده به پشت ماشين زد حرف تو دهنم ماسيد وچشمامو رو هم فشار دادم
    


    
      اهورا- نترس نميزارم بهت آسيبي برسونن تا من هستم از هيچي نترس
    


    
      درسته صداش سرد بود وخشک ولي آرامشي که از حرفش به دلم سرازير شد رو نميتونم انکار کنم حسي که الان داشتم رو تا حالا تجربه نکرده بودم برام تازگي داشت
    


    
      خاص بود
    


    
      ضربه اي که به ماشين وارد شد نذاشت بيشتر از اين تو احساسم غرق بشم
    


    
      حالا ماشينشون کنار ماشين ما حرکت ميکرد واز طرفي که من نشسته بودم بهمون ضربه ميزد
    


    
      سرمو برگردونم سمت ماشينشون شيشه اش پايين بود وهمون خدمتکاري که اون روز ليوان آب رو برام آوردم پشت فرمون نشسته بود ويه نفرم کنارش
    


    
      اهورا- خودتو محکم نگه دار
    


    
      خودمو محکم نگه داشتم واون با گفتن آماده سر فرمون کج کرد و ماشين رو کوبوند بهشون چند بار اين کار رو تکرار کرد اما بازم دست بر نمي داشتن
    


    
      اهورا بدجور عصباني شده بود اينبار با شدت بيشتري به ماشينشون ضربه زد که باعث شد ماشينشون از جاده منحرف بشهو به درختي که کنار جاده بود برخورد کرد
    


    
      سرمو بگردوندم سمتي که منحرف شده بودن وهيجان زده وبا خوشحالي نگاهشون ميکردم
    


    
      ايول پسر تو بهتريني
    


    
      هنوز زياد ازشون دور نشده بوديم که صداي تير وداد اهورا بلند شد و دست اهورا که منو خم کرد به طرف جلو
    


    
      اهورا- سرتو بدز
    


    
      چند بار بهمون شليک کردن اما هيچ کدوم به هدف نخورد فقط شيشه ي پشتي و جلويي ماشين با اصابت گلوله ها بهشون ريخت پايين
    


    
      «فصل سوم»
    


    
      ديگه صداي شليک نميومد ...انگار ازشون دور شده بوديم...قلبم رو دور تند ضربان ميزد وفکر کنم رنگمم پريده بود...سر انگشتام سرد شده بود وسوزن سوزن ميشد
    


    
      دست اهورا هنوز رو سرم بود حتي از پشت شالم ميتونستم گرمايِ دستشو حس کنم ... داغ داغ بود مثله يه کورهي آتيش بر عکس من که در عادي ترين حالتم دستام سرد بودن
    


    
      به قول ماماني (مادرِ پدرم) با ميت تنها فرقم اين بود که نفس ميکشدم ...هميشه فشارم پايين بود و اين باعث سردي پوستم ميشد البته خدادادي اينجوري بودم و هيچ بيماري خاصي نداشتم
    


    
      دستاش رو سرم ...گرمايي که داشت...همه وهمه اين فکر رو تو سرم انداخته بود که نوازش شدن با اين دستا حتما بايد خيلي لذت بخش باشه
    


    
      خاک توسرت دختره ي منحرف...حالا ميتوني يه کاري کني اون رو قشنگش بالا بياد
    


    
      براي اينکه از اين افکار بيرون بيام وعملِ ناشايستي ازم سر نزنه گفتم:
    


    
      -دستتو بردار
    


    
      نميديدم داره چيکار ميکنه اما بعد از ثانيه ي کوتاه دست از رو سرم برداشته شد ومن تونستم علاوه بر بلند کردن سرم يه نفس راحت بکشم...دستاش اينجوري هواييم ميکنه چه برسه به ...
    


    
      نه نه نبايد بهش فکر کنم
    


    
      خدايا من چم شده چرا مدام دارم از اين فکرا ميکنم
    


    
      سرمو چند بار تکون دادم تا اين افکار که جديداً وارد مغزم شده بود رو از خودم دور کنم
    


    
      اهورا-چيزيت شده؟
    


    
      با گيجي گفتم:
    


    
      -ها؟
    


    
      اي خاک توسرت جواب دادنم بلد نيستي ها گفتنت چي بود الان
    


    
      چشاش با جواب من پر خنده شد اما صورتش همون حالت خونسرد هميشگي رو داشت
    


    
      اهورا-ميگم چيزيت شده سرتو تکون ميدي؟
    


    
      بازم با گيجي گفتم:
    


    
      -آها
    


    
      فحشي نثار خودم کردم با اين مدل جواب دادنم
    


    
      ديگه نتونست خودشو نگه داره اما فقط يه لبخند کوچولو زد
    


    
      باخودم گفتم لبخندشم قشنگه ...اين بود فراموش کردنت...اَه توهم هي اينو بکوب تو سرم...خدا وقتي شانس توزيع ميکردي من احيانا پيِ چروندن بز و ميش نبودم
    


    
      براي ماسماليه کارم همونطور که گردنم رو با دست ماساژ ميدادم گفتم:
    


    
      -نه فقط کمي گردنم درد ميکرد
    


    
      آره منم گفتم اينم باور کرد
    


    
      نگاش جوري بود که ميگفت خر خودتي
    


    
      تو دلم واسش زبون در اوردم وگفتم خر خوده خودتي اما جرات اين که بخواي تو روش اينکارو انجام بدم نداشتم کافي بود اين کارو بکنم تا سرمو گوش تا گوش ببره...اعصاب درست وحسابي که نداشت وقتي عصباني ميشد تنها ارزوم اين بود که کنارش نباشم از بس صورتش وحشتناک ميشد
    


    
      خدا رو شکر ديگه دنبالمون نبودن اطرافمو نگاه کردم جايي رو نميشناختم ...دو طرف جاده باغاي قشنگي بود که با ديواراي گلي از هم جدا ميشدن...کاشکي ميشد برم تو يکي از اين باغا خيلي خوشکلن ...عاشق اين جور باغاي قديمي بودم
    


    
      -حالا چي کار کنيم؟
    


    
      قبل از اينکه جوابمو بده بيرون رو نگاه کرد بعدم به درجه ي بنزين ماشين
    


    
      هر دو دستش تو هم چفت کرد وگذاشت رو فرمون
    


    
      اهورا-هوا ديگه داره تاريک ميشه در ضمن بنزينمونم روبه اتمامه به همين خاطر مجبوريم تو يکي از اين باغا اگه شانس بياريم وکسي داخلش باشه بمونيم
    


    
      براي اينکه بدونيم کدوم يک از باغاي سکنه داره منتظر مونديم تا شب بشه مسلما اگه کسي داخلشون بود چراغا رو روشن ميکردن
    


    
      هوا کاملا تاريک شده بوداطرافمون باغ هاي زيادي وجود داشت اما چراغ هيچ کدوم روشن نبود به جز يه خونه باغ که تازه چراغاشو روشن کرده بود
    


    
      چون هوا سرد بود ماشينو روشن نگه داشتيم تا بتونيم از بخاريِ ماشين استفاده کنيم
    


    
      با روشن شدن چراغاي خونه باغ اهورا ماشين رو خاموش کرد وهردو از ماشين پياده شديم سوز بدي ميومد... ناسلامتي فصل زمستون بود...
    


    
      خدارو شکر لباس گرم پوشيده بودم وگرنه سرما خوردن رو شاخش بود با اين هوا
    


    
      نميدونم چرا شونه ام ميسوخت البته از اول ميسوخت ... اما با پياده شدنم و اين هواي سرد سوزشش بيشتر شده بود
    


    
      زياد بهش توجهي نکردم...
    


    
      کنجکاو به اطرافم نگاه کردم باغاي زيادي اطرافمون بودن اما هيچ کردومشون به اندازه اين خونه باغ زيبا نبودن ...منظرش حتي تو شبم چشم نواز بود
    


    
      مثله خونه ي روياها...درختاي سربه فلک کشيده گلاي رز قرمزي که دم در خونه دو طرف درب بزرگش کاشته شده بود وعطرشون آدم رو مست ميکرد ...پيچک هاي زيبايي که ديواراي باغ رو پوشونده بودن ...نماس سنگي با رنگهاي سفيد وکرم ومشکي که تو اون تاريکي هم زيباييش رو به رخ ميکشيد... در بزرگ ومشکي رنگ ...ديواراش اون قدر بلند بودن که نميشد داخل رو ديد
    


    
      با خودم گفتم از بيرون اين شکليه داخلش حتما محشره
    


    
      ولي خوب روشن بودن يه خونه بين اين همه باغ عجيب بود ...نبود ...شايدم من اينجوري فکر ميکرد
    


    
      جلويِ در خونه وايساديم ... از چهره ي اهورا هم معلوم بود اونم شک داره به اين خونه ودودله زنگ رو بزنه
    


    
      -تو هم به خونه شک کردي ؟
    


    
      چند ثانيه بدون هيچ حرفي نگاشو دوخت تو چشام ...
    


    
      نگاش عجيب بود نميتونستم معنيش کنم اما بلاخره گفت:
    


    
      اهورا -شک دارم ولي نميتونيم همين طوري دست رو دست بذاريم تو اين سرما يخ ميزنم احتمال اينکه حيووناي وحشي بهمون حمله کنن هم هست
    


    
      سرمو به نشونه موافقت تکون دادم
    


    
      چند بار زنگ رو فشار داد ومنتظر موند
    


    
      هنوز کسي نيومده بود احساس ضعف داشتم زياد نميتونستم رو پاهام وايسم...به ديوار کناريم تکيه دادم که باعث شد درد بدي بپيچه تو شونه ام...چهره ام از درد تو هم رفت
    


    
      دستمو بردم سمت شونه ام ببينم چي باعث شده اينقدر درد داشته باشم...شونه ام خيس بود اما گرم
    


    
      تعجب کردم...
    


    
      دستمو اوردم پايين ببينم اين مايع گرم چيه که با ديدنش چشمام گشاد شد
    


    
      -خون
    


    
      فکر کنم اينو با داد گفتم چون اهورا اومد سمتم وبا نگراني گفت:
    


    
      اهورا-چي شده؟
    


    
      بهش نگاه کردم يعني اين نگراني که تو صداشه واسه منه
    


    
      با پرسيد:
    


    
      اهورا- باتوام ميگم چرا داد ميزني؟
    


    
      نگامو ازش گرفتم واروم گفتم:
    


    
      -شونه ام داره خون مياد
    


    
      -چي؟
    


    
      با دادش سرمو بلند کردم ...گرانچي پيچ پيچي چرا داد ميزني پرده ي گوشم پاره شد
    


    
      اومدم جوابشو بدم که نذاشت واون يکي شونه امو گرفت برگردوندم سمت خودش و به طرف شونه ام خم شد واز کارش شوکه شدم و قلبم اومد تو دهنم...
    


    
      از يه طرف دست داغش رو شونم و اين نزديکي بيش از حد زبونمو بند آورده بود وهم معذبم کرده بود ...مات وبهوت مونده بودم ... اين الان چي کار کرد
    


    
      توعمرم به هيچ مردي اجازه نداده بودم بهم دست بزنه ...متنفر بودم از اينکه مردي غريبه دستمو بگيره يا لمسم کنه اما حالا اهورا داشت تمام قوانيني که براي خودم گذاشته بودم ونقض ميکرد ومن نميتونستم باهاش مخالفت کنم...
    


    
      از آهن که نبودم وقتي مردي که فکر ميکردم دارم بهش احساس پيدا ميکنم اين طور بهم نزديک ميشد مسلما زبونم بند ميومد
    


    
      اهورا همونطور که به شونه ام رو بررسي ميکرد گفت:
    


    
      اهورا- خون ريزي داره حتما بايد پانسمان بشه... تو متوجه نشدي شونه ات زخمي شده؟
    


    
      به زور جوابشو دادم
    


    
      -فقط کمي ميسوخت به خاطر همين بهش توجه نکردم
    


    
      سرشو بلند کرد ونگاه ملامت گري بهم انداخت و بعد از کمي مکث رهام کرد و به سمت در رفت و پشت سر هم زنگ رو فشار داد
    


    
      -چه خبره مگه سر آوردي؟
    


    
      با صداي دادِ خشن وکلفتي که از پشت در اومد دستش رو از زنگ برداشت
    


    
      در باغ با صداي بلندي باز شد وپيرمرد ريز نقشي سرشو آورد بيرون باورم نميشد اون صداي کلفت مال اين مرد ريز نقشه ...
    


    
      به حق چيزاي نديده
    


    
      بااخم وعصباني گفت:
    


    
      --چه خبرته ؟ آرومتر
    


    
      اهورا لبخند عذر خواهانه اي زد وگفت:
    


    
      اهورا-ببخشيد پدر جان اما عجله داشتم
    


    
      وقتي اهورا پدر صداش زد چشاش برق زد انگار خوشش اومد... سرتا پاي اهورا رو نگاه کرد وبا لحن مهربوني گفت:
    


    
      -چي شده پسرم؟چي ميخواي؟
    


    
      خندم گرفته بود نه از اون داد بيداداش نه از اين مهربونيش ...چه زود تغيير موضع داد
    


    
      - نامزدم زخمي شده ... ماشينم متاسفانه بنزين تموم کرده اين دور وبرا هم که فقط اين خونه چراغاش روشن بود اينکه
    


    
      پيرمرد نذاشت حرفشو ادامه بده و با گفتن صبر کنيد درو بست ورفت...حتي نپرسيد اين نامزد فلک زدت کجاهست ...چه جوري زخمي شده
    


    
      از اينکه گفت نامزدم اصلا شوکه نشدم خوب چي ميتونست بگه ميگفت همکارم دانشجوم...تو اين دوره زمونه کيه که باورکنه
    


    
      ميگن با همکارت تو ناکجا آباد چي کار داشتي حتما ميخواستي بري اداره نه؟
    


    
      سرمو انداخته بودم پايين وچيزي نميگفتم با خودم ميگفتم کاش واقعا نامزدش بودم اما نميشد ناراحت بودم خودم کم درد نداشتم اين احساسم شده بود غوز بالاغوز ...
    


    
      اهورا-حالت خوبه؟
    


    
      صداش نگران بود حتما چون يه جورايي دستش امانت بودم واسه همين نگرانم شده بود
    


    
      سرمو بلند کردم وبا صداي اروم وناراحتي گفتم:
    


    
      -خوبم
    


    
      اهورا-درد داري؟
    


    
      کوتاه جواب دادم
    


    
      -نه
    


    
      داشتم ...خيلي هم درد داشتم خنجري که تو قلبم ميخورد بيشتر درد داشت
    


    
      -چون گفتم نامزدمي ناراحتي؟
    


    
      اتفاقا خوشحال شدم اينو گفتي ...حتي اگه يه نمايش باشه اما با اين حال نقاب بيتفاوتي به چهرم زدم وگفتم:
    


    
      -مهم نيست
    


    
      چهرش توهم رفت وبا اخم ولحن سردي گفت:
    


    
      اهورا-آره مهم نيست
    


    
      دستي تو موهاش کشيد و برگشت سمتم تا چيزي بگه که در باغ باز شد و پيرمرد اومد بيرون
    


    
      پيرمرد- بياين تو پسرم اقا وخانوم منتطرتونن... خانومت کجاست؟
    


    
      تکيه مو از ديوار برداشتم و سلام کردم
    


    
      -سلام
    


    
      پيرمرد برگشت سمتم وبا مهربوني سلام کرد وازمون خواست تا وارد شيم...
    


    
      اهورا حتي نگاهمم نميکرد با اين حال صبر کرد تابا هم وارد شيم ناسلامتي نامزد بوديم...
    


    
      تو دلم پوزخند زدم هِه نامزد
    


    
      سنار بده آش بهمين خيال باش
    


    
      چند قدم برنداشته بودم که پاهام سست شد وقبل از اينکه بيفتم بازوي اهورا رو چنگ زدم
    


    
      اهورا زير بغلمو گرفت نذاشت بيوفتم...با نگراني وترس گفت:
    


    
      -چت شد تمنا؟
    


    
      خوني که از دست داده بودم و فشارِ پايينم باعث شده بود زود تواناييمو از دست بدم
    


    
      با صدايي که ازته چاه ميومد گفتم: نميتونم ....راه......برم
    


    
      بالحن مهربوني که تا حالا ازش سراغ نداشتم آروم کنار گوشم گفت:
    


    
      اهورا-تا من هستم نگرانِ هيچي نباش
    


    
      متعجب نگاش کردم حتي فکرشم نميکردم بتونه مهربون باشه ...هميشه خشن... هميشه عصبي وسرد...يعن اين همون اهورا است!!!...تو درگيري سرش به جايي نخورده!!!
    


    
      تعجب رو تو چشمام خوند و با شيطنت کنار گوشم گفت:
    


    
      اهورا-چيه بهم نمياد مهربون باشم؟
    


    
      جوابشو ندادم... چي ميگفتم ...ميگفتم آره بهت مياد يا نه بهت نمي ياد ...ميگفتم وقتي اينجوري مهربون ميشي دلم برات غش وضعف ميره... خدا خنگ شدم رفت ...
    


    
      لحن و تن صداش بدجور به دلم نشسته بود...صداش مدام تو گوشم زنگ ميزد تا من هستم...
    


    
      تا من هستم
    


    
      چرا اين کارو با من ميکني ...اهورا نکن اين کارو بامن...نزار بيشتر از اين احساسم در گيرت بشه...داري با اين کارات منو بيشتر ميسوزوني...
    


    
      خدايا چرا هر دفعه که از خودم دورش ميکنم يه اتفاقي مي افته که دوباره کنار هم قرار بگيريم
    


    
      دستشو انداخت دور کمرم منو تو بغلش گرفت ...گرم گرم مثلِ گرماي بخاري تو روزاي سرد زمستاني ...اين گرما باعث شد منم گرم بشم و کمي حالم بهتر
    


    
      همونطور که کمکم ميکرد تا راه برم گفت:
    


    
      اهورا-ميتوني اينجوري راه بري يا؟
    


    
      منظورشو فهميدم همينجوريش تو اآش آغوشش در حال سوختن برسم اگه اون جور بغلم کنه که ديگه واويلا
    


    
      نذاشتم حرفشو ادامه بده وبا عجله وهول گفتم:
    


    
      -نه نه همينجوري خوبه ميتونم
    


    
      خنديد وچيزي زير لب گفت که نشنيدم
    


    
      ده دقيقه طول کشيد تا به عمارت باغ برسيم
    


    
      پيرمرد جلو رفت ودرو برامون باز کرد
    


    
      وارد سالنِ بزرگي شديم...
    


    
      همه چيز زيبا ومجلل بود و به بهترين نحو دکور شده بود... اول همه پارکتهاي قهوه اي سوخنه يشيو شده وبراق نظرمو جلب کرد .. يه طرف سالن مبل هاي سلطنتي سفيد و طلايي قرار داشت ويه طرف ديگه مبلاي چرمي سفيد ومشکي زيبا ...رو به روي مبلاي چرمي هم دستگاههاي صوتي مجهز وآخرين سيستم وجود داشت و ديوارايي که به تابلو فرشاي زيبا مزين شده بود خونه دوطبقه بود وبا پله هاي مارپيچي طلايي رنگ طبقه ي اول به طبقه ي دوم وصل ميشد
    


    
      -سلام
    


    
      با سلام اهورا دست از بررسي خونه برداشتم وبه رو به روم خيره شدم...زن ومردي ميانسال اما خوش چهره رو به رومون ايستاده بودن وبا کنجکاوي بهمون خيره شده بودن
    


    
      -سلام
    


    
      زن ومرد هردو با خوش رويي به هردومون سلام کرد وازمون خواستن تا بشينيم
    


    
      اهورا کمکم کرد تا روي مبل بشينم وخودش هم کنارم نشست...
    


    
      قبل از اينکه منو از خودش جدا کنه فشار خفيفي به کمرم آورد... صورتش به طرف زن ومرد بود پس نميتونست اين کارش عمدي باشه
    


    
      اهورا براي زن ومرد که حالا ميدونستم آقا وخانم اديب هستن توضيح داد که تو راه چند نفر ارازل واوباش بهمون حمله کردن وتو اون درگيري ها نامزد جونش عقشِ ديرينش که من باشم زخمي شدم...
    


    
      آخه باور اينکه اَلکي چند نفر بيوفتن دنبال کسي بهشون حمله کنن وتير اندازي کنند واقعا سخت بود خودمون هنوز باورمون نشده بود چه برسه به ديگران
    


    
      خانوم اديب از شانس فراوان من پرستار بود و ميتونست کمکم کنه
    


    
      خدايا خداجون من حرفمو پس ميگيرم وقتي شانس پخش ميکردن من تو صف بودم
    


    
      با راهنمايي خانوم اديب وکمک اهورا به يکي از اتاقاي بالاي رفتيم تا خانوم اديب راحتتر بتونن زخممو پانسمان کنن...
    


    
      يه اتاق بزرگ که به شدت زيبا ديزاين شده بود ... رنگ هاي که و اتاق به کار رفته ترکيبي از افکت هاي سبز پسته اي ورنگ اخرايي بود چند دست ميل راحتي چرم ...يه زرف اتاق يه ال سي دي بزرگ به ديوار نصف شده بود ...تخت دونفره اي در وسط اتاق قرار داشت و ملحفها وبالشت ها کلا سرويس خوابشداراي ترکبي از رنگهاي ملايم بين سبز تا عسلي تشکيل ميشد... کف اين اتاق هم پارکت بود وبه جز يه فرش کوچولو که مشخص بود دست بافه چيزي وسط اتاق نيوفتاده بود
    


    
      اول من و اهورا وارد اتاق شديم وپشت سرمون هم خانوم اديب
    


    
      رو تخت دونفره اي که تو اتاق بود نشستم و اهورا خواست از اتاق بره بيرون که
    


    
      خانوم اديب گفت:
    


    
      خانوم اديب-پسرم تو بمون به نامزدت کمک کن تا مانتوشو در بياره منم برم وسايلمو بيارم
    


    
      اينو گفت واز اتاق خارج شد
    


    
      من واهورا هم سرجامون خشک شده بوديم
    


    
      اين الان چي گفت...اهورا کمکم کنه مانتومو در بيارم حتما بعدم ازش ميخواد پيرهنمو دربياره...
    


    
      جانــــــــــم...
    


    
      بابا ما يه غلطي کردم گفتيم نامزديم...خدا جون باهمه آره باما هم آره...حالا چه غلطي بکنم...اگه بخواد لباسمو عوض کنه چي؟...نه اهورا اينجوري نيست...
    


    
      نـــــه...
    


    
      نـــــــــه
    


    
      سرم آوردم بالا که بگم بره بيرون که ديدم يه جوري نگام ميکنه... زبونم چسپيد ته حلقم ... نگاهش خاص بود برام
    


    
      نگاش انگار... انگار گرما داشت...آره گرما... نه بابا دختر توهم زدي ... اهورا وگرما بابا يه چيزي بگو که بگنجه
    


    
      ولي بازم ... نميدونم ... نميدونم
    


    
      آب دهنمو پر سر صدا قورت دادم...اين چرا اينجوري نگام ميکنه...نکنه ميخواد بلايي سرم بياره
    


    
      فکرشو بکن يه دختر تنها که دستش زخميه... ضعف بدني هم داره با يه پسر نامحرم تواتاق بدون هيچ مزاحمي ....تخت دونفره ...چه شود....خداييش خيلي ترسناک بود... نه ميتونم جيغ بزنم نه هيچي فوقش من جيغ ميزنم اونا هم ميان تو اتاق ميپرسن چيشده منم ميگم اقا نامزدم ميخواد بي عفتم کنه
    


    
      واقعا محشره...
    


    
      افکار منفي به ذهنم هجوم آورده بودن وباعث ميشدن بيشتر وبيشتر بترسم ..
    


    
      هر چي خودمو دلداري ميدادم بابا اين اهوراست دوست داداشته ...از اون جور پسرا نيست ...انگار نه انگار
    


    
      اهورا يه قدم به سمتم برداشتم که با ترس خودمو کشيدم عقب و وحشت زده نگاش کردم
    


    
      اهورا با ديدن ترسم سر جاش وايساد وبا تعجب نگام کرد ...حتي يه درصدم فکرشو نمي کرد ازش بترسم
    


    
      دستي تو موهاي خوش حالتش کشيد چند لحظه با اخم خيره نگاهم کرد وبا چند قدم خودشو رسوند به تخت و لبه ي تخت نشست
    


    
      با ترس وبدني لرزون سرجام مچاله شدم وچشمامو رو هم فشار ميدادم ومنتظر بودم ببينم ميخواد چي کار کنه که با حس گرمايِ دستي چشمامو باز کردم...اهورا دستموگرفته بود تو دستشو آروم فشار ميداد
    


    
      نگاشو دوخت تو چشمامو وبا لحن خاصي اما باهمون خشکي قبل گفت:
    


    
      اهورا-هيچ وقت از من نترس تمنا...من کاري نميکنم که بهت آسيب برسه
    


    
      سرشو کمي خم کرد سوال پرسيد:
    

  


  
    
      

    


    
      اهورا-باشه؟
    


    
      با گفتن اين حرفا آروم شدم...آرامشي که اين همه سال نداشتم به دلم سرازير شد...صداقت تو چشماش ... سردي کلامش مثل قبلا اونقدرا اذيتم نميکرد ... انگار اين سردي جزئي از وجودش بود
    


    
      بهم ثابت کرد که حرفاش راسته... باهمون نگاه صادقانه
    


    
      مظلوم نگاش کردم ونجوا گونه گفتم:
    


    
      -باشه
    


    
      

    


    
      

    


    
      هر دو بدجور رفته بوديم توحس...از ياد برده بودم که به خودم چه قولي دادم ومي خوام خودمو بکشم کنار از اين تعلقات وشايد احساسي که داره اروم اروم شکل ميگيره
    


    
      بهم نزديک تر شد وگفت:
    


    
      اهورا-تمنا من
    


    
      قبل از اينکه بتونه جملشو کامل کنه در باز شد خانم اديب کيف به دست وارد شد واهورا اجباراً خودشو کشيد کنار وبا فاصله از من نشست
    


    
      تو اون حالتي که ما قرار داشتيم هرکي ما رو ميديد فکر ميکرد ميخوايم همديگر رو ببوسيم...
    


    
      لبخند شيطنت آميزي که رو لباي خانوم اديب بود هم صدق افکار منو تاييد ميکرد
    


    
      ميبيني تو روخدا آش نخورده ودهن سوخته
    


    
      خانوم اديب براي اينکه بتونه لبخندشو جمع کنه سرفه اي کرد و رو به من گفت:
    


    
      - هنوز مانتوت رو بيرون نياوردي عزيزم
    


    
      واي خدا تازه داشت اين مساله يادم ميرفت...نگاه عاجزانه اي به اهورا انداختم و با نگام ازش خواستم کمکم کنه ... نميدونم از کي تا حالا اين مزردي که مدام ازش فرار ميکردم برام شده بود يه ادم قابل اعتماد
    


    
      اهورا لبخند اطمينان بخشي به روم زد و رو به خانوم اديب گفت:
    


    
      اهورا-ميبخشيد خانوم اينجا موبايل آنتن نميده چه جوري ميتونم با شهر تماس بگيرم
    


    
      خانوم اديب لبخند مادرانه اي زد وگفت:
    


    
      خانوم اديب-بايد با تلفن ثابت تماس بگيري پسرم ...تو سالن پايين تلفن هست ميتوني از اون استفاده کني
    


    
      اهورا از جاش بلند شد و دستي تو موهاش کشيد و گفت:
    


    
      اهورا-پس من برم تماس بگيرم و خبربدم تاخانواده هامون نگران نشن
    


    
      وقبل از اينکه از اتاق خارج بشه دور از چشماي خانوم اديب چشمکي بهم زد
    


    
      از کارش خندم گرفت آدم چقدر ميتونه شيطون باشه اما اونو پشت نقاب پنهون کنه...اون اهورا هميشه اخمو کجا اين اهورا شيطون کجا
    


    
      فرقش زمين تا آسمون بود
    


    
      نفسي از سر آسودگي کشيدم خدايا شکرت داشتم پس مي اوفتادم ... کاشکي خانوم اديب نيومده بود يعني اهورا چي ميخواست بهم بگه !!!
    


    
      خانوم اديب با لبخندي که از زمان ورودمون به اين خونه رو لباش بود کنارم رو تخت نشست وکمکم کرد تا مانتومو در بيارم
    


    
      زير مانتوم پيراهن مشکي رنگي که آستيناش دو تيکه بود وبا بند به صورت ضربه در بهم وصل ميشدن پوشيده بودم چاک آستيناش تا کنار يقه ي لباس ميومد پس لازم نبود لباسمو در بيارم هرچند آستين لباس ومانتوم هردو قسمت زخمي شونه ام پاره شده بود
    


    
      به خانوم اديب که با آرامش وسايلشو از تو کيف بيرون مياورد خيره شدم
    


    
      همونطور که سرش پايين بودگفت:
    


    
      خانوم اديب-به مهري خانوم همسر آقا رحمت گفتم که واست يه دست لباس مناسب از لباساي دخترش بياره
    


    
      باتعجب گفتم:
    


    
      -ممنون از لطفتون اما آقا رحمت کيه؟
    


    
      خنديد و گفت:
    


    
      خانوم اديب-خواهش ميکنم گلم آقا رحمتم همون کسيِ که در رو براتون باز کرد
    


    
      تمام حرکتاش حتي صحبت کردنش با آرامش بود جوري که وقتي کنارش قرار ميگرفتي ناخواگاه آروم ميشدي...کاش منم مثل اين زن بودم
    


    
      سرشو بلند کرد و وقتي نگاه خيرمو ديد با تعجب گفت:
    


    
      خانوم اديب-چيزي شده دخترم؟
    


    
      نگاهمو ازش گرفتم وگفتم:
    


    
      -نه خانوم اديب
    


    
      خانوم اديب-دخترم منو مهناز صدا کن اونجوري احساس پيري بهم دست ميده
    


    
      -حتماً وبا کمي مکث اضافه کردم مهناز جون
    


    
      لبخندي زد وشروع کرد به پانسمان زخمم
    


    
      دردش طاقت فرسا بود با هر بار خوردن پنبه به زخمم ميمردم وزنده ميشدم
    


    
      هر بار که سوزنو فرو مکرد تو گوشتم احساس ميکردم ديگه نفسم بالا نمي ياد
    


    
      دردش چون نميتونستم خودمو حتي با يه اخ کوچولو خالي کنم بيشتر شده بود
    


    
      شونه ام حدودا پنج تا بخيه خورد
    


    
      پوزخندي زدم ...
    


    
      اينم يه يادگاريه ديگه اما اين دفعه نميدونم کي وبراي چي ميخواد مجازاتم کنه...فرقي هم نميکنه اين پنج تا بخيه جلو اوناي ديگه پشيزي محسوب نميشه
    


    
      مهنازجون پنبه اي برداشت وشروع کرد به پاک کردن خونهايي که رو شونه ام بعد از بخيه وجود داشت
    


    
      کمي لباسمو از پشت کشيد پايين اما
    


    
      اما قبل از اينکه بتونم بهش بگم اين کارو نکنه صداي بهت زدش به گوشم خورد که ميگفت:
    


    
      خانوم اديب-دخترم!!!
    


    
      چشمامو رو هم فشار دادم نفسي از سر کلافگي کشيدم ديگه دير شده بود
    


    
      چپزي که نبايد اتفاق افتاده بود
    


    
      با صداي خش داري گفتم:
    


    
      -بله؟
    


    
      دست از پاک کردن خونها برداشت و وسايل پانسمانو رو عسلي کنار تخت گذاشت و روبه روم نشست
    


    
      ميدونستم کنجکاوه و ميخواد دربارش بدونه
    


    
      هميشه از همه پنهانشون کرده بودم چون نميخواستم ببينن...نميخواستم کسي يا کساني مدام دليلشو ازم بپرسه ...هرسوالي که در اين مورد ازم ميشد عصبي ام ميکرد
    


    
      هر چند بهش حق ميدادم هر کسه ديگه اي هم بود با ديدن خط هايي که پشت کمرم افتاده بود کنجکاو ميشد بدونه اينا جاي چيه وبراي چي؟
    


    
      اما نه دوست داشتم درموردش حرف بزنم نه کشش شو ...به هيچ وجه
    


    
      با اين حال من الان مهمون اين خونه بودم دوست نداشتم آدمايي رو که بهمون پناه دادن رو با رفتارايي که تنها خودم دليلشو ميدونستم برنجورم
    


    
      بدون اينکه اجازه بدم حرف ديگه اي بزنه با سردي گفتم:
    


    
      -جاي شلاقه
    


    
      با گفتن اين جمله دوباره دلم سرد شد و چهرم سردتر
    


    
      بيچاره چشماش گشاد شد اگه حال داشتم کلي بهش ميخنديدم
    


    
      اما نه الان جاي خنده بود نه من نايي براي خنديدن داشتم
    


    
      ميخواست دوباره ازم سولي بپرسه با باز شدن در نتونست حرفشو ادامه بده
    


    
      بدون توجه به کسي که در و باز کرده بود رو بهش با چشماي بي روح ويخ زده گفتم: ا
    


    
      -اين خط ها هديه ي تولد هفده سالگيمه
    


    
      اينو گفتم وساکت شدم احتياج به دادن توضيح بيشتري نميديدم تا همين جا بس بود
    


    
      اونم ديد که ديگه مايل به توضيح دادن نيستم از رو تخت بلند شد وشروع کرد به جمع کردن وسايلش
    


    
      دست سالممو بردم سمت عقبي لباسم تا درستش کنم تو همون حالت چرخيدم سمت در که با ديدن اهورا تو چارچوب چشمام گشاد شد
    


    
      حتي تصورشم نميکردم کسي که درو باز کرده اون باشه فکر ميکردم مهري خانوم باشه که مهناز جون گفته بود قراره برام لباس بياره
    


    
      اهوراتلفن به دست سرجاش خشک شده بود ونگاشو مستقيم به من دوخته بود
    


    
      با خودم گفتم اين چرا اينجوري نگام مييکنه اما با يادآوري اينکه اينجوري هويدا جلوش نشستم وهيچ پوششي به جز شال رو سرم ندارم متوچه دليل رفتارش شدم
    


    
      دستم رفت سمت مانتوم تا برش دارم اما با به خاطر آوردن اين موضوع که من واهورا خودمونو نامزد معرفي کرده بوديم آه از نهادم بلند شد
    


    
      تا زماني که مهناز جون از اتاق خارج ميشد زير نگاه سنگين اهورا با سر پايين افتاده سرجام نشستم
    


    
      با بسته شدن از هر دو از جا پريديم
    


    
      اهورا با هول روشو برگردوند يه طرف ديگه ومن با عجله مانتومو که کنار تختم بود برداشته وپوشيدم... اين همه زور زدم منو اينجوري نبينه با اين کارش هر چي رشته بود به هول قويه ي الهي پنبه شد
    


    
      از يه طرف هم خنده ام گرفته بود اين همه منو ديد زده حالا واسه من روشو برگردونده يه طرف ديگه
    


    
      از يه طرف ديگه هم حرص ميخوردم که چرا بدون در زدن وارد اتاق شده
    


    
      آخرين دکمه ي مانتومو بستم وبا حرص گفتم:
    


    
      -نبايد در ميزدي؟
    


    
      مکثي کردم ودوباره گفتم:
    


    
      -ميتونين برگردين
    


    
      برگشت سمتمو بدون اينکه به روي خودش بياره گفت:
    


    
      اهورا-فراموش کردم
    


    
      زهرهلال و فراموش کردم نگاش کنا... چه پرو پرو تو چشماي زل زده ميگه فراموش کردم اين پسره معذرت خواهي تو ذاتش نيست
    


    
      بزنم ...پــــــــــــــــوف ولش کن بچه زدن نداره
    


    
      اصلا اين چرا خشکش زده بود کاراش جديدا عجيب شده
    


    
      باغضب نگاش کردم ودست به سينه زل زدم بهش که باعث شد لبخند رو لباش بشينه
    


    
      رو مبلي که در نزديک ترين فاصله از تخت قرار داشت نشست
    


    
      با جديت گفت:
    


    
      اهورا-فردا ميان دنبالمون واز اينجا ميريم
    


    
      با ابروهاي ِبالا رفته از تعجب گفتم:
    


    
      -ميان دنبالمون؟ کي مياد دنبالمون؟امير؟
    


    
      سري به نشونه ي مثبت تکون داد وگفت:
    


    
      اهورا-يکي از دوستانم که پليس هست اما با لباس شخصي
    


    
      با تعجب گفتم:
    


    
      -مگه نرفتي به امير زنگ بزني پليس واسه چي؟
    


    
      کلافه دستي به موهاش کشيد وگفت:
    


    
      اهورا-فکر ميکني با اين وضعيت خودمون تنها ميتونيم برگرديم منم که منم که...
    


    
      حرفشو خورد با مکث چند ثانيه اي دوباره گفت:
    


    
      اهورا- اگه اون آدما پيدامون کنن با دست خالي کاري ازمون بر نمياد ...به امير هم زنگ زدم وبراش اتفاقايي که افتاده رو شرح دادم و از همه مهم تر اينکه امشب هم بايد خيلي مراقب باشيم احتمال اينکه پيدامون کنن هست
    


    
      باز ترس به دلم چنگ انداخت وفقط تونستم سوالي رو که از اول اين ماجرا تو ذهتم بود به زبون بيارم
    


    
      -چرا بايد دنبال ما باشن نه تو دشمني داري نه...
    


    
      با فکري که تو سرم جرقه زد حرفمو ادامه ندادم بهت زده به ديوار روبه رويي ام زل زدم
    


    
      و زمزمه وار گفتم:
    


    
      -شاهين...اما اون که
    


    
      اهورا متعجب از رفتار من چند بار اسممو صدا زد تا به خودم اومدم
    


    
      مثل آدمهايي که تازه از خواب پريدن گفتم :
    


    
      -چيزي گفتي؟
    


    
      بانگراني گفت:
    


    
      اهورا- چت شد يهويي ؟چي داري زير لب واسه خودت ميگي؟
    


    
      مات و خيره به چشماي نگرانش گفتم:
    


    
      -چيزي نيست
    


    
      اهورا- مطمئني؟
    


    
      -آره
    


    
      کمي نگاهم کرد وديگه سوالي نپرسيدم منم بيتوجه بهش به فکر فرو رفتم
    


    
      يعني ميتونه کار خودش باشه تنها کسي که ميتونه اينکارا رو بکنه خوده پستشه ولي اون الان تو زندانه ...حتما بايد وقتي برگشتم از وضعيتش مطلع بشم
    


    
      به خاطر ضعفي که داشتم نتونستم نمازمو بخونم وغذا رو هم تو اتاق خوردم
    


    
      آخر شب لباسايي رو که مهري خانوم آورده بود پوشيدم
    


    
      لباسها شامل يه سارافون سبز رنگي که با رنگ چشمام هم خوني داشت که يقه ي هفتي لباس به شکل فجيعي باز بود وتموم دارو ندار آدم رو به نمايش ميزاشت سر آستيناش چاک کوچيکي خورده بود و دوسر چاک با بند به هم وصل ميشد بلنديش تا بالاي زانوم بود و نه گشاد بود نه تنگ خوب بود اما تنها مشکلش همون يقش بود که با انداختن شالم رو قسمت يقه باز درست ميشد وفقط بايد مواظب ميبودم تا شال کنار نره وگرنه ...
    


    
      و شلوار ساپورت کلفت مشکي که خيلي به لباس ميومد
    


    
      نگاهي به ساعت انداختم ساعت عدد يازده رو نشون ميداد ..مشغول شونه کردن موهاي بلندم شدم
    


    
      از اهورا خبري نداشتم از وقتي از اتاق بيرون رفته بود تا الان که چند ساعتي ميشد نديده بودمش با يه حساب سر انگشتي دقيقا سه ساعتي ميشد
    


    
      موهامو بافتم و با فکر اينکه کسي ديگه به اتاق نمياد موبايلمو کوک کردم و دراز کشيدم
    


    
      تو خواب وبيداري بودم اما با تقه اي که به در اتاق خورد مجبور شدم دست از خواب نازنينم بکشم
    


    
      خواب آلود بلند شدم وشالمو رو سرم مرتب کردم البته حواسم بود جوري بندازم رو سرم که يقه ي لباس معلوم نشه
    


    
      داشتم رو فرشيا رو ميپوشيدم که دوباره صداي در بلند شد
    


    
      اَه اين موقع شب کيه در ميزنه
    


    
      ياد شعر کيه کيه در ميزنه تو داستان شنگول ومنگول افتادم حتما اگه الان در رو باز کنم آقا گرگه پشت در منتظره تا يه لقمه ي چپم کنه
    


    
      دوباره در زدن ...انگار اوني که پشت رد بود صبر وتحمل حاليش نميشد منم که مرض داشتم هي لفتش ميدادم
    


    
      قبل از اينکه بخوابم در رو قفل کرده بودم از قديم گفتن احتياط شرطه عقله
    


    
      در وباز کردم وکلمو از بردم بيرون اهورا (آقا گرگه ي خودمون) پشت در وايساده بود ودست به سينه وطلبکار نگام ميکرد
    


    
      خواب آلود گفتم:
    


    
      -چيزي شده؟
    


    
      نفسشو با حرص بيرون فرستاد که باعث شد به صورتم برخورد کنه وخواب از سرم بپره
    


    
      اهورا- چرا دروقفل کردي؟ نميگي من چه جور بايد وارد اتاق بشم؟
    


    
      باتعجب گفتم:
    


    
      -خوب خودت گفتي بايد احتياط کنيم بعدم چرا بايد بياي تو اتاق مگه اينجا کاري داري؟
    


    
      قيافه عصبيش از هم باز شد وبه جاش لبخند خبيثي رو لباش نشست
    


    
      اهورا-آره تو اتاق کار داريم چون قراره منم تو اين اتاق بخوابم
    


    
      با چشماي گشاد شده وصداي فرياد مانندي گفتم:
    


    
      -چي؟
    


    
      در اتاقو هل داد که باعث شد برم عقب اون بتونه وارد بشه
    


    
      با صداي آرومي گفت:
    


    
      اهورا-چرا داد ميزني؟پس کجا بايد بخوابم ؟ تو راه رو
    


    
      کلافه گفتم:
    


    
      -خوب...خوب تو يه اتاق ديگه
    


    
      نگاه عاقل اندر سفيهه اي بهم انداخت وگفت:
    


    
      اهورا-اونوقت نميگن شما گفتين ما نامزديم به هم محرميم پس چرا جدا خوابيدين
    


    
      با کف دست پيشونيمو ماليدم
    


    
      اگه ميدونستم به خاطر اين حرف اين همه بايد دردسر بکشم پشت دست خودم اهورا رو جفت باهم داغ ميکردم تا اين حرفو نزنيم
    


    
      بازم بهونه آوردم وگفتم:
    


    
      -خوب يکيمون فقط ميتونه رو تخت بخوابه اون يکي چي؟
    


    
      شيطون نگام کرد وگفت:
    


    
      اهورا-چرا يکيمون دوتايي هم جا ميشيما تخت دو نفره است
    


    
      لبامو با حرص رو هم فشار دادم تا چيزي به اين مجسمه ي پرويي نگم
    


    
      باز خنديد وگفت:
    


    
      اهورا-حرص نخور من رو يکي از مبلا ميخوام تو هم روتخت ديگه اي مشکلي هست
    


    
      کاملا خلع سلاح شدم .... اي گندت بزنن آخه من چه جوري جلو اين بخوابم
    


    
      اهورا رو مبل دونفره اي که گوشه اتاق قرار داشت و رو به من که وسط اتاق خشک شده بودم گفت:
    


    
      اهورا-تا کي ميخواي اونجا وايسي؟
    


    
      بي حرف به طرف تخت رفتم انگار چاره اي نبود تا صبحم نميتونستم بيدار بمونم از شدت ضعف وخستگي رو موت بودم
    


    
      زير پتوي خزيدم وسرم رو بالشت گذاشتم وبه اهورا که به حالت دراز کش رو مبل خوابيده بود ويه دستشم رو چشماش گذاشته بود خيره شدم
    


    
      سرشو گذاشته بود رو دسته ي مبل اما انگار اذيت ميشد چون چند بار سرشو جابه جا کرد ...
    


    
      دلم براش سوخت يه بالشت وملحفه اي که روتخت اضافه بود رو برداشتم وبه سمتش رفتم
    


    
      هيچ حرکتي نميکرد مثل اينکه خوابش برده بود دلم نيومد صداش بزنم بالشت رو گذاشتم پايين تخت ولي ملحفه رو انداختم روش عقب گرد کردم وخواست برم سمت تختم که با شنيدن صداش تو جام متوقف شدم
    


    
      -ممنون
    


    
      صداش تن خاصي داشت بم و خشن اما مهربون
    


    
      برنگشتم اما گفتم:
    


    
      -بالشتو گذاشتم پايين مبل برش دار وبزار زير سرت
    


    
      بدون حرفه ديگه اي به سمت تخت رفتم دراز کشيدم
    


    
      به ثانيه نکشيد که خوابم برد
    


    
      با احساس اين که کسي داره صورتمو نوازش ميکنه تو جام غلطي زدم و آروم چشمامو باز کردم کسي نبود
    


    
      چرخيدم طرف اهورا اونم خواب بود پس چي يعني خواب ديدم
    


    
      شايد
    


    
      ولي هر چي که بود خواب يا واقعيت خيلي احساس خوبي بود
    


    
      صبح شده بود از جام بلند شدم و بعد از شستن صورتم تصميم گرفتم سري به باغ بزنم
    


    
      «فصل چهارم»
    


    
      تو باغ قدم ميزدم واز هواي پاک وزيبايي باغ لذت ميبردم هوا کمي سرد بود اما حاضر نبودم دست از قدم زدن بردن بردارم
    


    
      درختاي سربه فلک کشيده که منظم وبا فاصله کاشته شده بودن هر چند بيشتر بيشتر درختا جنبه تزييني وزيبايي داشتن تا ميوه ... مدل کاشتشون به صورت خطي بود وهر کدوم با فاصله وتو لاين مشخص از خودشون قرار ميگرفتم
    


    
      بين درختا انواع گلها کاشته شده بود درختها دوطرف کاشته شده بودن راه طويلي وزيبايي از بين آنها ميگذشت وميرسيد به در عمارت يه طرف باغ وسط درختها برکه کوچيکي قرارداشت که پر بود از گلهاي مرداب وزيبا ودور برکه رو سنگ چيني کرده بودن وشکل زيبايي داشت
    


    
      چند تا کنده ي درخت کنار برکه براي نشستن قرار داشت رو يک از کنده ها نشستم دستمو زدم زير چونم وبه چهره ي اهوراوقتي خواب بود فکر کردم موهاي مشکي که چند تار موي سفيد قاتيش بود... پيشوني بلند... ابرواي پهن و کشيده... بيني بلندوسربالا... لبهاي که برجسته نبودن اما به ترکيب صورتش ميومدن ومهم ترين قسمت که منو از روز اولي که ديده بودمش به خودش جذب کرده بود
    


    
      چشماي کشيده و با موژه هاي برگشته ورنگشون عسلي تيره بود
    


    
      وقتي خواب بود وچشماش بسته انگار اين اهورايي نيست که هميشه سرد ويخِ انگار استرس ازشون فرار ميکرد به حسي که وقتي صورتشو در حال خواب بود فکر کردم ... به خودم گفتم چرا من از ان خوشم مياد وبه قولي دوست دارم بهش فکر کنم مگه چي از ديگران بيشتر داره ...اولين چيز جديت تو صدا وکلامش
    


    
      اين محکم واستواره ...غرورش ... نگاهش ... حتي کلام سردش
    


    
      وقتي خواب بود دوست داشتم دستامو بکشم رو صورتشو نوازشش کنم اگه يه دقيقه ي ديگه مکث کرده بودم حتما اين کارو ميکردم
    


    
      غمگين به آب زلال برکه خيره شدم ... يعني انها اثرات عشقه منم عاشق شدم وقلبم علاقه ي يه نفر رو قبول کرده ...
    


    
      اگه عشقه چرا من ميترسم مگه نميگن عاشق بي پرواست پس چرا من دوست دارم اين س رو از خودم دور کنم ... ولي بازم نميتونم چرا ...
    


    
      نگاهمو به اب دوختم ... اگه اين ها همه اثرات يه علاقه است پس منم جز عشاق
    


    
      پس عشق منم مثله اين اب ميتونه زلال باشه ... يعني تموم اهورا تونست پا بزاره به حريم قلبم ... کاش بشه از خودم دورش کنم ... من ميترسم
    


    
      ميترسم از روزي که اون به خاطر اين عشق قرباني بشه
    


    
      تهديد شاهين واضح بود اخرين لحظه اي که ميبردنش زل زد تو چشمامو گفت :
    


    
      شاهين-دعا کن عاشق نشي وگرنه سهمت از عشقش قلبيه که که هرگز نمي تپه
    


    
      سرمو تو دستام گرفتم وتکون دادم
    


    
      نه نه من اينو نميخوام حتي تصور نبودن اهورا دردناک ترين عذابه من به همين دوري نزديک راضي ام اما با اين دل بيچارم چي کار کنم که با هر تپشش اسم اونو صدا ميزنه
    


    
      با حس گرمايي رو دوشام سرمو بلند کردم که چشمام تو دوتا چشم گيرا قفل شد ... چه حلال زاده
    


    
      کتشو انداخته بود رو دوشم وخودش کنار م واساده بود...به روم لبخندي زد
    


    
      خواستم لبخند بزنم اما چيزي جز لبخند تلخي رولبام نقش نبست
    


    
      اهورا-چرا تنها اومدي بيرون؟
    


    
      نگامو از چشماش گرفتم و سرم و انداختم پايين وگفتم:
    


    
      -تو خواب بودي ومن نخواستم بيدارت کنم
    


    
      کنارم رو يکي از کنده ها نشست وخيره به آبگير گفت:
    


    
      اهورا-خيلي شفافه اونقدر که ميتوني به راحتي اعماقشو ببيني
    


    
      -آره آب زلال و شفافي داره
    


    
      به صورتم خيره شد وگفت:
    


    
      اهورا-اما منظور من برکه نبود
    


    
      با تعجب ابروهاي بالا رفته گفتم:
    


    
      -پس چي؟
    


    
      لبخندي زيباي زد به چشمام اشاره اي کرد وگفت:
    


    
      اهورا-منظورم اين دوتا تيله سبز بود
    


    
      سرجام خشک شدم وبا چشماي گشاده ودهني باز به اهورا خيره شدم اين چي ميگه واسه خودش... چشماي من حرف ميزنن... مگه چشمم حرف ميزنه
    


    
      همين يه تعريف کوچولو باعث شد گرم بشم و کمي از نارالحتي هام رو فراموش کنم ولي بازم دلم نميخواست بيشتر از اين پيش برم دوست داشتم فرار کنم .. اين همون حسيه که دوبارهو تو اين موقعيت بهم دست داده بود ... يه حرفها يي تو چشماي اهورا موج ميزد که من از درکشون عاجز بودم ودر عين حال فراري
    


    
      اهورا که تعجبم رو ديد دستي تو موهاش کشيد وکمي لباشو تر کرد
    


    
      اهورا-تمنا من ميخواستم بگم بگم که...
    


    
      با صداي آقا رحمت که مارو براي صبحانه دعوت ميکرد سرمو برگردوندم و براي فرار از اهورا وحرفي که ميخواست بزنه خواستم از جام بلند شم که با حرفي که زد تو جام خشک شدم و نتونستم قدم از قدم بردارم
    


    
      اهورا- تمنا چرا ازم فرار ميکني؟
    


    
      مکثي کرد ودوباره زمزمه وار گفت:
    


    
      اهورا-بذار بگم ديگه تحمل سنگينيشو رو قلبم ندارم
    


    
      باز آقا رحمت صدامون زد که تندو سريع گفتم:
    


    
      -بريم آقا رحمت داره صدامون ميکنه
    


    
      وقبل از اينکه بتونه کاري کنه با قدم هاي بلند سمت عمارت حرکت کردم
    


    
      صداشو شنيدم که گفت:
    


    
      اهورا-باشه فرار کن اما بدون من تا حرفم نزنم دست برنميدارم
    


    
      تمام مدتي که صبحونه ميخورديم اهورا نگاهه خيرشو به سمت من نشونه گرفته بود من توان بلند کردن سرم رو نداشتم
    


    
      ميترسيدم سرمو بلند وکنم تو چشماش اونيو بخونم که نبايد... نميدونم چرا حس ميکردم اهورا عوض شده ديگه اون اهوراي سرد نيست حس تو چشماي رنگ باخته وداره يه رنگ ديگه به خودش ميگره
    


    
      زودتر از همه صبحونه امو خوردم وبه بهانه ي عوض کردن لباس طبقه بالا پناه بردم
    


    
      در و پشت سرم بستم وبهش تکيه دادم نم عرقي که رو پيشونيم نشسته بود رو با پشت دست پاک کردم و شروع کردم به عوض کردن لباسام
    


    
      وقتي کارم تموم شد مي خواستم از اتاق خوارج بشم که اهورا وارد اتاق شد در وبست
    


    
      ميخکوب سرجام وايسادم بهش خيره شدم
    


    
      واي خدا حال چه خاکي تو سرم بريزم چه جوري از دستش در برم اونجا مش رحمت صدامون زد اينجا رو چي کار کنم
    


    
      با لبخند شيطوني تکيه شو از در برداشت به سمتم قدم برداشت
    


    
      اهورا- حالا چه جوري ميخواي در بري؟
    


    
      واي واي چي کار کنم چي کار کنم
    


    
      سعي کردم عادي باشم
    


    
      -چرا بايد از دستت در برم حالا هم از سر راهم برم کنار ميخوام برم بيرون
    


    
      انگشت اشاره شو چند بار تکون داد و با شيطنت گفت:
    


    
      اهورا-آ آ فرار نداشتيما سعي نکن از دستم در بري که هيچ راهي وجود نداره وتا حرفامو نشوني نميزارم از جات تکون بخوري
    


    
      دست به سينه ولجباز گفتم:
    


    
      -اونوقت شما کي باشي که بخواي جلو بگيري؟
    


    
      اهورا- مگه نميدوني نامزدعزيزت به اين زودي يادت رفت
    


    
      ابرويي بالا انداختم وگفتم:
    


    
      -نه يادم نرفته نامزد قلابي حالا که نسبتتو فهميدي بکش کنار ميخوام رد شم
    


    
      مستقيم نگام کرد وبا جديت گفت:
    


    
      -تا حرفمو نشنوي نميزارم از اين اتاق خارج بشي
    


    
      بابا من اگه نخوام حرفتو بشنوم بايد کيو ببينم
    


    
      اخمام توهم رفت بدون حرف خواستم از کنارش رد بشم که بازومو گرفت تو دستاشو وقبل از اينکه بخوام واکنش نشون بدم کشيدم طرف خودش
    


    
      با خشم گفت:
    


    
      اهورا-تا من حرفمو نزنم تو هيچ جا نميري
    


    
      به شدت پرت شدم سمتش که اگه خودمو نگرفته بود صاف ميرفتم تو بغلش
    


    
      با يه حرکت دستم از بين پنجه هاش کشيدم بيرون و با عصبانيت انگشت تهديدمو سمتش گرفتم غريدم:
    


    
      -ببين درسته ما گفتيم نامزديم اما اين دليل نميشه هر وقت دوست داشتي به من دست بزني ؟
    


    
      پشيموني رو تو چشماش ميخوندم اما اين اخطار براش لازم بود اون نبايد به صرف اينکه ما خودمون رو نامزد معرفي کرديم به خودش اجازه ميداد بهم دست بزنه دوست داشتنم سر جاش اما نميتونستم از عقايدم دست بکشم همچين اجازه اي رو بهش بدم ليل دومم اين بود که دوس نداشتم با نزديکيه بيشترش به من باعث وابستگيه هر چه بيشترم بشه
    


    
      کلافه گفت:
    


    
      - يه لحظه کنترلمو از دست دادم اما رفتار تو هم بي تاثير نبود
    


    
      اينبار فرار نکردم دوست نداشتم دوباره عصباني بشه به قول خودش کنترلشو از دست بده
    


    
      -ميشنوم
    


    
      کمي بهم نزديک شد وخواست حرفشو بزنه که بلند شدن صداي موبايلش مجبور شد ازم فاصله بگيره وبا اخم هاي درهم تلفشو جواب بده
    


    
      اهورا-بله؟
    


    
      -.............
    


    
      نميدونم پشت خط چي بهش گفتن اما هر چي بود باعث شد بدجور عصباني بشه وداد بزنه
    


    
      اهورا- پس شما اونجا چي کاره اين چرا مواظب نبودين
    


    
      -................
    


    
      از چشماش شعله هاي خشم شراره ميکشيد رنگ پوستش از عصبانيت کبود شده...دستاش که گوشي رو نگه داشته بودن ميلرزيد...صداي ساييده شدن دندوناشو رو هم ميشد شنيد
    


    
      شوکه از داد ناگهانيش با تعجب ونگراني بهش خيره شدم ...ميترسيدم بلايي سرش بياد و متعجب بودم چرا وچي شد که اين جوري به هم ريخت
    


    
      لحظه به لحظه رنگش تيره تر وخشمش غير قابل کنترل تر مي شد
    


    
      با گفتن خودمو زود ميرسونم تلفنو قطع کرد و دوباره همون طور که در عرض اتاق قدم ميزد شروع کرد به شماره گيري
    


    
      دکمه ها رو جوري با غيض فشار ميداد که من جاشون دردم گرفت
    


    
      اهورا-الو مهران کجايي؟
    


    
      -...
    


    
      -سريعتر
    


    
      -...
    


    
      -خوبه
    


    
      -....
    


    
      -باشه
    


    
      -....
    


    
      -منتظرم
    


    
      -...
    


    
      -يا علي
    


    
      گوشي رو گذاشت تو جيبش.... رو مبل نشست آرنج دستاشو تکيه داد به پاهاشو سرش رو گرفت تو دستاش
    


    
      کاراش برام عجيب بود دليلشو نميدونستم اما ناراحتيش انکه اينجوري خودشو عذاب بده قلبمو به درد مياورد ... يعني اينم از اثرات دوست داشتنه که وقت طرف مقابلت ناراحته تو هم ناراحت ميشي
    


    
      دلم ميخواست تسکينش بدم...آرومش کنم
    


    
      ناخوداگاه رفتم سمتش انگار اين من نبودم که داره اين کارو ميکنه يه نفر ديگه اس که پاهاش خودشون وبا فرمان خودشون دارن به سمت اهورا ميرن ...رو مبل کناريش نشستم و آروم صداش کردم
    


    
      -اهورا
    


    
      با شنيدن صدام سرشو بلند کرد وبي حرف زل زد به صورتم
    


    
      چشماش سرخ شده بود
    


    
      دستمو گذاشتم رو لبه ي بالايي مبل وخم شدم سمتش
    


    
      - حالت خوبه؟
    


    
      جوابي نداد فقط به صورتم نگاه ميکرد ولبخند خسته اي زد که فکر کنم اونم براي دلخوشيم بود
    


    
      به خودم اجازه ي اينو که ازش بپرسم چه اتفاقي افتاده رو نميدادم آدمي نبودم که تا طرف مقابلم نخواد حرف بزنه مدام پاپيچش بشم
    


    
      تو اون لحظه فقط ميخواستم آرومش کنم آبي بشم براي خاموش کردن عصبانيتش... من تمنايي که هرگز راهي براي دلداري دادن بلد نبودم خودم کوه دردم و مهم تر از همه يه تيکه يخم دلم ميخواد يه نفر رو دلداري بدم ... خنده داره واقعا
    


    
      ولي بازم دلم ميخواست مثل آبي بشم که همه ي ناراحتيا رو ميشوره وهچ اثري از بدي زشتي قبل رو به جا نميزاره
    


    
      صورتمو نزديکتر بردم
    


    
      بوي عطر خوشبوش پيچيد تو بينيم ...خوش بو ترين عطر که تا حالا استشمام کرده بودم و يا شايد فقط براي من اين طور بود نميدونم فقط ميدونم از بوي عطرش به شدت خوشم ميومد
    


    
      دوست داشتم تند تند عطرشو بدم تو ريه هام
    


    
      تو اون لحطه دلم نميخواست از جام تکون بخورم
    


    
      بلکل مغزم تعطيل شده بود واين قلب واحساسم بود که يکه تازي ميکرد
    


    
      حتي دليل نگاه اهورا رو که تو صورتم در چرخش بود ونمفهميدم
    


    
      تمام وجودم از حس خواستن اهورا پر شده بود
    


    
      هيچ کدوممون تو حال عادي نبوديم
    


    
      صورت اهورا به سمت صورتم متمايل شده بود ...احساس ميکردم داره بهم نزديک ونزديک تر ميشه
    


    
      يه لحظه فقط يه با تصويري که از جلو چشمام گذشت به خودم اومدم و خودمو کشيد عقب وبه مبل تکيه دادم سرمو انداختم پايين تصويري که شده بود برام کابوس ...
    


    
      از خودم واينکه نميتونستم اين احساس رو مهار کنم بدم اومد
    


    
      اگه ميخواستم جون اهورا به خطر نيوفته بايد ازش دوري ميکردم
    


    
      دلم پر از غم بود ...همه ي ناراحتيام به خاطر توئه شاهين ...مردي که زندگيمو به لجن کشيد
    


    
      شاديهاي کودکانه امو ازم گرفت
    


    
      روح زندگي رو تو وجودم کشت
    


    
      وحالا که دوباره درخت خشکيده ي قلبم داشت با با عشق اهورا دوباره جون ميگرفت و رشد ميکرد اين خودم بودم که بايد براي حفظ جون عشقم
    


    
      حفظ تپش هاي قلبش اونو از خودم دور ميکرد
    


    
      تهديدش الکي نبود چند ماه از عمرم رو تو اسارتش بود ميدونستم بيرحم تر از اون وجود نداره
    


    
      يه شيطان به تمام معنا يه ابليس
    


    
      اما بعضي وقتا با خودم ميگفتم اون تو زندانه دیگه هيچ وقت نميتونه بياد بيرون تا بهم آسيبي برسونه
    


    
      مگه من آدم نبودم منم دلم ميخواست طعم خوشبختي رو بچشم
    


    
      منم دلم يه آغوش گرم ميخواست تا روح يخ زده امو تسکين بده وگرم کنه
    


    
      و اهورا تنها کسي بود که ميتونست اين کارو بکنه...تنها مردي که تونسته بود کوير قلبمو بارور کنه
    


    
      چون سرم پايين بود نميديم داره چي کار ميکنه
    


    
      سکوت طولانيش باعث تعجبم شده بود ...سرمو بلند کردم
    


    
      اهورا دست به سينه وبا صورتي اروم بهم خيره شده بود نه لبخندي نه عصبانيتي اما چشماش گرم وخواستني نگام ميکرد که باعث گر بگيرم وباز سرمو بندازم پايين
    


    
      اهورا- تمنا سرتو بلند کن
    


    
      نه نميخواستم ميترسيدم سرمو بلند کنم تمام قول وقرارايي که به خودم دادم فراموشم بشه
    


    
      اما اهورا دست بر دار نبود اين با جديت وتحکم گفت:
    


    
      اهورا-تمنا
    


    
      صداش اونقدر جدي بود که نتونستم مقاوت کنم وسرمو بلند کردم
    


    
      لبخندي زد وگفت:
    


    
      اهورا-اينبار ديگه ميخوام حرفمو بزنم پس خوب گوش کن
    


    
      پس لحظه اش رسيد ديگه نميتونستم فرار کنم
    


    
      دوباره گفت:
    


    
      اهورا-نميخوام مقدمه چيني کنم چون بلد نيستم پس ميرم سر اصل مطلب
    


    
      خيره به چشمام گفت:
    


    
      اهورا-خيلي وقته اسير دو تا تيله سبز شدم ...خيلي وقته حس دوست داشتن صاحب اين تيله ها تو تار و پود وجودم پيچيده....ديگه نميتونم انکارش کنم... ميخوام که مال من باشن...فقط وفقط براي من
    


    
      از رفتاراش ميفهميدم دوستم داره اما شنيدن اين حرفا از زبونش وبا اين لحن بي نهايت خواستني باعث شده بود شکه بشم...قلبم تو سينه بيقراري ميکرد...يه گرماي مطبوعي تو وجودم پيچيده بود...صداي تپش قلبمو که چه بلند ضربان ميزد رو ميشنيدم...
    


    
      و در عين حال اين سوال تو سرم موج ميزد که تو اين مدت کم چه جور اين قدر عاشقه در حالي که من هنوز شک دارم ... حت مدل حرف زدنش جوري بود که انگار اين حس مال يک روز دو روز نيست مال خيلي وقته
    


    
      بعد از کمي مکث خم شد طرفم نگاه مهربون وخواستنيش رو دوخت بهم که باعث ميشد بيشتر گر بگيرم
    


    
      آروم وزمزمه وار و با لحني که منو شيفته يِ خودش ميکرد گفت:
    


    
      اهورا-دوستت دارم تمنا ...ميخوام که مال من باشي ...بشي خانم خونه ام ... ميشه؟
    


    
      با اين حرف قلبم وايساد يه حس از سر تا پامو فرا گرفت يه چيز که وادارم ميکرد تا منم بخوام بهش بگم دوستش دارم
    


    
      منو ببخش اما دلم نميخواد تو رو هم ازدست بدم
    


    
      نميخوام به خاطر من تپشاي قلبتو که با ارزش ترين چيز تو دنياست واسه من خاموش بشه...
    


    
      پس منو ببخش
    


    
      نگاشو دوخته بود بهم ومنتظر بود تا چيزي بگم سعي کردم محکم باشم
    


    
      با سردترين لحني که از خودم سراغ داشتم گفتم:
    


    
      -متاسفم که اينو ميگم آقاي آزاد اما من نميتونم درخواستتونو قبول کنم
    


    
      با هر کلمه هرکلمه که از دهنم خارج ميشد سوزش قلبم عميق تر احساس ميکردم...
    


    
      صورتش بهت زده بود تعجبي هم نداشت احتمالا انتظار اينو نداشت که اينجوري جوابشو بدم
    


    
      ديگه نميتونستم تو اتاق بمونم بايد ميرفتم بيرون احساس ميکردم سقف داره رو سرم آوار ميشه ...انگار هيچ هواي براي نفس کشيدن تو اتاق وجود نداشت....قلبم سنگين شده بود
    


    
      خدايا اين چه احساساتي هست که من دارم ... چرا اين جوري شدم ... چرا نميزاري همون تمناي سرد ويخ زده باقي بمونم
    


    
      از سرم جام بلند شدم و باقدماي که سعي ميکردم محکم باشن از کنار اهورا رد شدم
    


    
      دستگيره ي در و گرفتم ودر اتاق رو باز کردم اما هنوز اول قدم رو برنداشته بودم که صدا اهورا رو از پشت سرم شنيدم
    


    
      -به چشمات ياد بده احساسشونو پنهان کنن يه بار بهت گفتم اين چشما تموم احساسات صاحبشونو لو ميدن پس فکر نکن با اين حرفت من از خواسته ام دست برميدارم
    


    
      تنها کاري که ازم برميومد اين بود که درطول حرفاش دستگيره درو فشار بدم ....اهورا اهورا چرا داري با حرفات اتيشيو که به جونم افتاده شعله ورتر ميکني بذار خاموش بمونه ...
    


    
      حرفاش که تموم شد بدون اينکه حرکتي بکنم از اتاق خارج شدم به سمت سالن پايين رفتم وسعي کردم خودمو با حرف زدن با مهناز خانم سرگرم کنم
    


    
      اما مدام حرفا اهورا تو ذهنم ميچرخيد هيچ کاري براي پس زدنشون نميتونستم بکنم
    


    
      اين اعتراف به جاي داغي که رو دلم نشست ميتونست شيريني اين حس رو بهم القا کنه
    


    
      ده دقيقه بعد اهورا هم از اتاق خارج شد ناخواگاه شروع کردم به بررسيش
    


    
      موهاشو خيلي زيبا زده بود بالا...لباس مشکي پوشيده بود که استيناشو تا ارنج تا کرده بود...لباس به خوبي هيکشو قاب گرفته... و شلوار لي آبي
    


    
      کت چرم وقهوه اي سوخته اشو انداخته بود رويکي از دستاش اروم از پله ها پايين ميومد
    


    
      وقتي نگاه خيره امو به سمت خودش ديد با لبخند بهم خيره شد وچشمکي بهم زد باز قلبم سرعتش رفت دور تند اما با قيافه ي بخيالي نگاهمو ازش گرفتم وبرگشتم سمت مهناز جون
    


    
      اهورا رسيد بهمون ودرست کنار من رو مبل دونفره نشست و رو به خانوم مهناز جون گفت:
    


    
      اهورا-خوب ديگه ما رفع زحمت کنيم
    


    
      رو به من گفت:
    


    
      اهورا-خانومم اگه اماده اي پاشو چون مهران پشت در منتظرمونه
    


    
      چشم غره اي دور از چشم مهناز جون بهش رفتم که جوابش لبخند بود
    


    
      مهناز جون با همون لبخند معروفش گغت:
    


    
      مهنازجون-اين چه حرفيه پسرم بودنتون اينجا رحمته
    


    
      اهورا سري به عنوان تشکر خم کرد وگفت:
    


    
      اهورا-شما لطف داريد ممنون ازتون بابت تمام محبتايي که بهمون داشتين
    


    
      از خانواده ي اديب وآقا رحمت ومهري خانوم خداحافظي کرديم به مهناز جون قول دادم يه روزي داستان زندگيمو براش تعريف کنم وبازم بهش سر بزنم
    


    
      دوست اهورا که اسمش مهران بود پشت در باغ منتطرمون بود بعد از سلام واحوال پرسي مهران اصرار داشت اهورا پشت رل بشينه از چهرش معلوم بود بدجور خوابش مياد وبه بهونه طولاني بودن راه وخستگي بلاخره پيروز شد اهورا پشت فرمون نشست مهران کنارش من هم صندلي عقب
    


    
      به محض اينکه ماشين حرکت کرد مهران سرشو تکيه داد به صندلي ماشين وچشماشو بست
    


    
      اهورا براي اينکه اذيتش کنه گفت:
    


    
      اهورا-مهران به مولا اگه بخوابي رانندگي نميکنم
    


    
      مهران با غيض نگاش کرد وگفت:
    


    
      مهران-تو چي کار به خواب من داري رانندگيتو بکن
    


    
      اهورا ابرويي بالا وگفت:
    


    
      اهورا-راه نداره اگه بخوابي رانندگي نميکنم
    


    
      مهران-به درک خودت ميموني تو اين برهوت
    


    
      و بدون توجه به اذيتاي اهورا سرشو تکيه به صندلي داد وخوابيد
    


    
      کمي از مسافتو گذرونده بوديم که بدجور حوصله م سر رفته بود موبايلمم شارژنداشت تا اهنگ گوش کنم دلمم نميخواست با اهورا حرف بزنم
    


    
      بلاخره نتونستم طاقت بيارم و گفتم:
    


    
      -ضبطشو روشن ميکني حوصله ام سر رفته
    


    
      از تو آيينه نگاهي بهم انداخت وبالبخند گفت:
    


    
      اهورا-خيلي طول کشيد تا ازم بخواي ديگه خودم ميخواستم روشنش کنم
    


    
      متعجب نگاش کردم که گفت:
    


    
      -من همه جا هواسم بهت هست
    


    
      با حرص لبامو فشار دادم اما چيزي نگفتم
    


    
      از حرص خوردنم خنديد ودر حالي که سرشو تکون ميداد دکمه روشن ظبط و زد
    


    
      من دلم روشنه تو اينجايي
    


    
      عطر پيراهنتو ميشناسم
    


    
      هرچه قدرم که با من بد باشي
    


    
      هيچي کم نميشه از احساسم
    


    
      کم نکن محبت چشماتو
    


    
      زندگي ميچسپه اما با تو
    


    
      قد يه خاطره احساسم کن
    


    
      ببينين کي عاشقه من يا تو من يا تو
    


    
      تموم مدتي که خواننده ميخوند اهورا زير لب وبا احساس اين اهنگ رو زمزمه ميکرد وهر چند لحظه نگاشو ميدوخت به چشمام
    


    
      تو بوي زندگي ميدي
    


    
      يه عطري تو نفس هاته
    


    
      اگه دور از تو هم باشم
    


    
      حواسم پيش چشماته
    


    
      خدا روشکر تو هستي
    


    
      خدا روشکر تو رودارم
    


    
      من اسم زندگيمونو جنون عشق ميذارم
    


    
      انگار اين حرفاي ايه که اهورا داره از زبان خواننده منتقلشون ميکنه به من
    


    
      اصلا باورم نميشد اهورا اين قدر با احساس باشه ...ميديدم با چه عشقي به چشمام نگاه ميکنه واين اهنگو تکرار ميکنه اما نميتونستم کاري بکنم
    


    
      آهي کشيدم براي اينکه از اين بيشتر نگاهم به چشماش نيوفته رومو برگردوندم سمت شيشه مشغول ديدن اطراف شد وتا زماني که به خونه نرسيديم به سمتش نچرخيدم
    


    
      من دلم روشنه تو اينجايي
    


    
      عطر پيراهنتو ميشناسم
    


    
      هرچه قدرم که با من بد باشي
    


    
      هيچي کم نميشه از احساسم
    


    
      کم نکن محبت چشماتو
    


    
      زندگي ميچسپه اما با تو
    


    
      قد يه خاطره احساسم کن
    


    
      تو هم سن نفسهامي
    


    
      من اقيانوسه تشويشم
    


    
      اگه ديونگي خوبه بگو ديونه تر ميشم
    


    
      خدا روشکر تو هستي
    


    
      خدا روشکر تو رودارم
    


    
      من اسم زندگيمونو جنون عشق ميذارم
    


    
      (خدا روشکر از پويا بياتي)
    


    
      مسير جاده با سکوت من ونگاه هاي سوزان اهورا به انتها رسيد
    


    
      تمام سعيمو به کار برده بودم تا جذب آهنرباي نگاهش نشم
    


    
      ***********
    


    
      ***********
    


    
      رو تختم دراز کشيدم ودستامو پشت سرم قلاب کردم و به خودم واهورا فکر کردم
    


    
      به اعترافش
    


    
      به گرماي نگاهش که تن يخ زدمو گرم ميکرد
    


    
      به آغوشي که پناهم شده بود
    


    
      به اتيشي که تو قلبم ميسوخت وحرارتش خاکسترم ميکرد
    


    
      به عشقي که اولين بود وآخرين ...عشقي که بايد ميسوختم ودم نميزدم
    


    
      روزگارچرا اين بازيا رو با ما ميکني...آخر بازي ما چي ميشه ...چه جوري ميخواي تمومش کني
    


    
      سرنوشت دوباره ميخواد تکرار بشه دوباره بايد شاهد از دست دادن عزيزم باشم
    


    
      يا نه؟ اين دفعه ته قصه خوب تموم ميشه
    


    
      کدومش؟
    


    
      تقه اي به در خورد وامير سرشو از لاي اورد داخل
    


    
      امير-بيام تو
    


    
      خنديدم وگفتم:
    


    
      -بيا تو
    


    
      از رو تخت بلند شدم تا اونم بتونه کنارم بشينه
    


    
      کنارم قرار گرفت ودستشو انداخت رو شونم و بامهربوني گفت:
    


    
      امير-خوبي؟ از وقتي اومدي تو خودتي چي شده؟
    


    
      سرمو انداختم پايين وچيزي نگفتم ...خجالت نميکشيدم اما به زبون آوردن مکنونات قلبيم براي مني که عادت به ابراز احساساتم نداشتم سخت بود
    


    
      امير- مربوط به اهوراست
    


    
      به سرعت سرمو بالا آوردم جوري که احساس کردم چند تا از مهره هاي گردنم جابه جا شد
    


    
      امير-پس مربوط به خودشه...بگو
    


    
      نگاه مو دوختم به عکسش که با شيطنت بهم خيره شده بود... عروسک پا درازش که از خودشم قدش بلند تر بود رو تو بغلش گرفته وباد موهاي ِ بلندشو به دست بازي گرفته بود
    


    
      بلند شدم وقاب عکس رو از رو ميز آرايشم برداشتم زل زدم بهش
    


    
      با غمي که تو صدام موج ميزد گفتم:
    


    
      -اهورا همه چيو برات تعريف کرده مگه نه؟
    


    
      امير-اوهوم...تمنا چرا؟
    


    
      دستي به قاب عکس کشيدم وگفتم:
    


    
      -چرا چي؟چرا جواب رد دادم بهش...چرا خيره شدم تو چشماش وگفتم نميخوامت؟ نميدوني چرا
    


    
      يه روز بهت گفتم من حق عاشق شدن ندارم نگفتم...من محکومم امير...اسيرم تو قفس...
    


    
      پرو بالم شکسته...زندان بانم بيرحمه ... حتي با اين پشت ميله هاست بازم رد قدماي نحسش تو زندگيم هست...
    


    
      به عکس اشاره کردم وگفتم:
    


    
      -نميخوام مثل اين لبخند که فقط تو عکسه اونم برام بشه يه خاطره يه فقط تو قلبمه
    


    
      نميخوام دوباره اشتباه کنم...اما بازم نميتونم ...نميتونم با اين چيزي که افتاده به جونم بجنگم هر روز از روز قبلش بيشتر منو احاطه ميکنه ...دارم مقاومتمو از دست ميدم...ميترسم امير از روزي قبولش کنم اما نزارن که داشته باشمش...
    


    
      اين ترس مثله خوره به جونم افتاده ودست از سرم بر نميداره
    


    
      برگشتم سمتش که با ناراحتي بهم خيره شده بود گفتم:
    


    
      -امير منو ببين من از فردام خبر ندارم اما تو ميتوني داشته باشيش ازدستش نده... نذار حسرت بخوري
    


    
      دستاشو گذاشت رو دست لرزونم وبا آرامش گفت:
    


    
      امير-تمنا عزيز دلم ميدونم ميترسي ميدونم هراسوني اما من با اطمينان اينو بهت ميگم اهورا تنها مرديه که تو ميتوني بهش تکه کني پس از دستش نده
    


    
      پوزخند زدم وگفتم:
    


    
      -ميدوني مثله تو چيه کچل ار طبيب بودي سر خود دوا نمودي تو چرا به محدثه نميگي
    


    
      چشماش در خشيد اصلا ستاره بارون شد
    


    
      امير-گفتم
    


    
      باورم نميشد امير بلاخره بهش گفت ...نميدونم بخندم گريه کنم آخ يادم نبود من نميتونم گريه کنم
    


    
      -واقعا...چه جوري تو که ميگفتي نميتونم ونميشه و...
    


    
      امير- از اون روزي که اومدي تو اتاق عکسا رو ديدي اون حرفا رو زدي رفتم تو فکر... مدام ميگفتم اگه تمنا راست بگه و اون بشه مال يکي ديگه چي... محسنم که زياد دورش ميچرخيد ترس برم داشته بود اون روز که تو با اهورا رفتي بهش گفتم
    


    
      پريدم وسط حرفشو گفتم:
    


    
      -خوب اون چي گفت؟
    


    
      سرشو با سرخوشي تکون داد يعني آره
    


    
      امير- ولي به ثانيه نکشيد دعوامون شد خانم قهر کرد
    


    
      با اين حرفش زدم زير خنده از بس هر دوشون شيطون واذيت کارن
    


    
      واقعا براشون خوشحال بودم امير ومحدثه ميتونستن دوتا زوج عالي باشن در کنار هم
    


    
      باشوق گفتم:
    


    
      -پس بايد بريم خواستگاري آره؟
    


    
      امير-نه
    


    
      ابروهام پريد بالا
    


    
      -نــــــــه
    


    
      سري تکون داد
    


    
      امير- يه سري کار دارم... يه سري مشکل هست بايد برطرف بشه من فقط خواستم از محدثه مطمئن شم همين..
    


    
      -محدثه هم ميدونه براي چي دست دست ميکني؟
    


    
      دستاشو پشتش قرار داد بهشون تکيه کرد
    


    
      امير-همه چيو بهش گفتم اونم حرف منو قبول داشت بايد صبر کرد... حالا ديدي من بيجا نصيحت نميکنم کوچولو
    


    
      قاب عکسو گذاشتم سرجاش
    


    
      -تا حالا کسي سردرگمي رو برات معنا کرده
    


    
      *************
    


    
      *************
    


    
      ديشب باز کابوس اومد سراغم ...همون کابوس هميشگي
    


    
      من با پاهاي برهنه ولباسي که از پشت پاره پاره است ميدويدم وشاهين مثله يه گرگ وحشي تعقيبم ميکرد
    


    
      پناه ميبرم به مرد ...به همون که هميشه وسط اظطراب ونگراني فرار ازشاهين پيداش ميشد ومن ميتونستم نفسي بکشم از سر آسودگي
    


    
      اما اين بار يه چيزي فرق ميکرد... ديگه نقاب نداشت ميتونستم صورتشو ببينم
    


    
      يه مرد ورزيده ودرشت هيکل وقد بلند... بهش ميخورد 50 -55 سال سن داشته باشه
    


    
      چشماي نافذ وگيرا که توصورتش بيشتر از تمام اعضاي اون نمود داره... با اينکه چشماش جدي بود اما ميشد مهربوني رو از لابه لاي جديتش حس کرد
    


    
      پوستي برنزه... لباي گوشتي وخوش فرم صورتي...بيني قلمي ...موها جو گندمي
    


    
      اين مرد کيه...تا حالا نديدمش ولي نه انگار برام آشناست ...حس ميکنم يه جايي تو واقعيت ديدمش ...هر چي بيشتر فکر ميکنم نتيجه ي کمتري نصيبم ميشه...اما بازم تو زواياي پنهاي ذهنم ميگردم دنبال ردي ازش به اين اميد که بفهمم اونو کيه وکجا ديدم
    


    
      بي فايده است ...بي فايده
    


    
      اين بار بازم چاقو خورد وافتاد رو زمين به چشم جون دادنشو ديدم ...باز منم وشمردن قدمهاي شاهين ...باز پرت شدنم به قعر دره
    


    
      که تو آخرين ثانيه هاي نااميديم از کمک کسي... دستي منو بين آسمون وزمين ميگيره... اين دست نقطه يِ اتصال من با دنياست
    


    
      هميشه برام مساله است...من ديدم مرد جلو چشمام جون داد پس اين دستا مال کيه؟
    


    
      هميشه وقتي ميرسم به اين قسمت همه چيز محو ميشه و من از خواب ميپرم
    


    
      تو فکرم...با ديدن اين خواب وروشن شدن چهره ي مرد بايد حتما يه سر پيش مهربان جون برم...اون بهتر از هر کسي تو اين دنيا کمکم کنه
    


    
      **********
    


    
      **********
    


    
      جلو در مطب مهربان جون وايسادم وبه نماي سنگي ساختمون خيره شدم...هر وقت ميخوام وارد اينجا بشم چند دقيقه مکث ميکنم وبه ياداوري روزايي ميپردازم که امير ومحدثه کشون کشون منو مياوردن اينجا تا شايد درمان ش
    


    
      کشون کشون اومدنم از اين نبود که نميخواستم بيام...اثر داروهايِ ريز ودرشت قوي اي بود که دکتراي ديگه چون عاجز از درمانم ميشدم قرصا رو مثل نقل ونبات ميريختن تو دامنم وميگفتن اينا دواي دردته
    


    
      يکي صبح يکي شب يکي شيش ساعته اون يکي ده ساعته
    


    
      ولي وقتي شروع کردم به اومدن پيش مهربان جون کم کم مصرف قرصا قطع شدن با روش هاي مخصوص رواشناسي اي که مهربان جون رو من اجراشون کرد تونستم کنار بيام
    


    
      و تمنا رو دوباره از نو بسازم وبشم ايني که الان هستم
    


    
      فقط يه مشکل داشتم که اونم هيچ راه درماني براش نبود اگه بود تو اين چند سال حتما خوب شده بودم و اونم اين بود که نه ميتونستم گريه کنم ونه وقتي دردي داشتم فرياد بزنم انگار صدا تو گلوم خفه ميشد وراه حنجره ام بسته
    


    
      چشمه ي اشکم ميخشکيد واجازه بارش به چشمام داده نميشد
    


    
      سري تکون دادم وبه تابلويِ مطب نگاه کردم که باخط خوش نوشته شده بود
    


    
      «مهربان ديبا روانشناس»
    


    
      بسم الله اي زير لب زمزمه کردم و وارد ساختم ...مطب مثله هميشه شلوغ بود... قبلا وقت گرفته بودم پس جاي نگراني نداشت
    


    
      رويکي از صندلي ها نشستم و پاهامو روهم انداختم ومنتظر موندم تا نوبتم بشه
    


    
      براي اينکه حوصله ام سر نره يکي از مجله هايي که رو ميز بود رو برداشتم وشروع کردم به ورق زدن وگاهي بعضي از مطالبشو که برام جالب بود رو ميخوندم
    


    
      با بردن اسمم توسط منشي سرم رو بلند کردم...نوبتم شده بود...روزنامه رو کذاشتم سرجاش و راه افتادم سمت اتاق مشاوره
    


    
      ضربه اي به در زدم صداي بفرماييد توئه مهربان جون با همون لحن آرامش بخش هميشگي اش اجازه ي ورود رو صادر کرد
    


    
      در رو باز کردم و وارد شدم
    


    
      مهربان جون پشت ميزش نشسته بود ويه چيزاي رو يادداشت ميکرد همون طور که سرش پايين بود گفت:
    


    
      -بفرماييد بشينيد تا کار من تموم بشه
    


    
      لبخند زدم وبلند گفتم:
    


    
      -چشم حتماً
    


    
      با شنيدن صدام دستش از حرکت ايستاد ومتعجب سرشو بالا آورد
    


    
      نزديک به يک ماه بود که ديگه به اين مطب نيومده بودم وحالا بعد از يک ماه به جز تماسهاي تلفني اين ميشد اولين ديدارمون...
    


    
      صورتش کم کم از حالت تعجب بيرون اومد وجاشو به لبخند داد
    


    
      از پشت ميزش بلند شد و به طرفم اومد ومنو در آغوش کشيد ...دلم براي اين آغوش ولحن مهربونش خيلي تنگ شده بود...برام با مامانم هيچ فرقي نداشت اگه علاقه ام بهش بيشتر نبود کمترم نبود
    


    
      مهربان-تمنا عزيزم غافلگيرم کردي پس چرا کسي به من نگفت تو مياي؟
    


    
      با شيطنت نگاهش کردم که خودش فهميد همش زير سر خودمه
    


    
      خنديد ومنو از خودش جدا کرد ... دستشو پشت کمرم قرار داد وهمونطور که به سمت مبل هاي جلو ميزش هدايت ميکرد گفت:
    


    
      مهربان جون-دختر شيطون و بيمعرفت بعد يه ماه اومدي ديدنم... گفتم درمان کامل شده نگفتم بري پشت سرتم نگاه نکني که
    


    
      رو يکي از مبل ها نشستم ومهربان جون هم روي به روي من نشست
    


    
      با اعتراض گفتم:اِ...مهربان جون خوبه خودتونم ميدونين درگير بودم در ضمن من بايد گله کنم که چرا افتتاحيه نيومدين
    


    
      -ميدونم عزيزم شوخي کردم باهات ...افتتاحيه هم کاري پيش اومد
    


    
      ديگه چيزي نگفت منم در سکوت با بند کيفم شروع کردم به بازي کردن
    


    
      مونده بودم از کجا شروع کنم
    


    
      بعد از کمي مکث دوباره با گفت:
    


    
      مهربان جون-بگو تمنا جان
    


    
      متعجب سرمو بالا آوردم وگفتم:
    


    
      -چيو؟
    


    
      موشکافانه نگاهم کرد و گفت:
    


    
      مهربان جون-همون چيزي که تو رو کشونده اينجا...نگو بي دليل اومدي چون باور نميکنم
    


    
      بازم مثلِ هميشه قبل از اينکه خودم بخوام حرفي بزنم با دقت وتيز بينيش کار رو برام راحت تر کرد
    


    
      نفس عميقي کشيدم وگفتم:
    


    
      -در مورد همون کابوساي هميشگيه
    


    
      دستاشو تو هم قلاب کرد وکمي به جلو خم شد
    


    
      مهربان جون-خوب؟
    


    
      -ديشب دوباره کابوس ديدم اما...اما علاوه بر اون خواب هميشگي يه چيزاي ِديگه هم بهش اضافه شده بود که باعث شده گيج بشم
    


    
      در سکوت بهم خيره شد اجازه داد تا راحت حرفم رو بزنم
    


    
      -کابوسامو که ميدونين چه جورين همه يک شکل اما ...اما ديشب فرق داشت ...تونستم چهره ي مردي رو که بهش پناه بردم رو به صورت کامل ببينم وجالب تر از اون هم اينه که احساس ميکنم اين مرد رو ميشناسم ...انگار يه جايي ديدمش...اين منو گيج کرده چرا بايد اين مرد رو بشناسم ...اگه ميشناسمش چرا يادم نمياد کي وکجا ديدمش و اصلا چرا حالا بايد چهرش برام واضح بشه
    


    
      مهربان جون تکيه شو از مبل برداشت و بلند شد و در حالي که تو فکر بود به سمت ميزش رفت
    


    
      گوشي رو برداشت وبعد از چند لحظه گفت:
    


    
      مهربان جون-مهنوش مطب رو تعطيل کن...نه کسي رو ويزيت نميکنم...همه رو موکول کن فردا... هيچ تماس رو هم وصل نکن ... نه خودت بمون
    


    
      گوشي رو گذاشت و رو به من که با حالت سوالي خيره شده بودم گفت:
    


    
      مهربان جون-خودت دليلشو ميفهمي
    


    
      گيج تر از قبل نگاهش کردم
    


    
      مهربان جون چي ميگه... چيو متوجه ميشم
    


    
      به شوخي گفتم:
    


    
      -نکنه ميخواين بلايي سرم بيارين که همه رو فرستادين برن مهربان جون
    


    
      خنديد وپشت ميز کارش نشست
    


    
      مهربان جون-نه عزيزم
    


    
      عينکشو کمي جابه جا کرد وگفت:
    


    
      مهربان جون-ببين دخترم با توصيفاتي که تو برام شرح دادي متوجه شدم که ذهنت از اون حالت خمودي در اومده و باعث شده ضمير ناخوداگاهت به فعاليت بپردازه و اين اتفاقات رو به يادت بياره ...
    


    
      تنها يه دليل ميتونه باعث اين به يادآوري بشه اونم اين هست که اتفاقي مشابه برات تو طول اين چند روز افتاده باشه ...تو اين چند روز همچين موردي برات پيش اومده؟
    


    
      به فکر فرو رفتم
    


    
      اتفاق مشابه... اتفاق مشابه ...درسته چند روز پيش...تعقيب وگيريزمون... تير اندازي ...خون ...بخيه...جاي شلاق...چند هفته پيش محدثه در حال بالا آوردن خون و....
    


    
      يعني همه ي اينها باعثش هست... چرا حالا که ميخوام فراموششون کنم
    


    
      به مهربان جون که در سکوت نگاهم ميکرد و اجازه داده بود تا افکارمو نظم بدم ودنبال دليل باشم نگاه کردم وگفتم:
    


    
      -حدود يک ماه هست که اتفاقاته عجيبي برام پيش اومده
    


    
      گفتم از همون اول از رفتنم به بهشت زهرا و زماني که نزديک بود تصادف کنم تا همين اواخر
    


    
      اما با فاکتور...از علاقه اي که به اهورا داشتم هيچ صحبتي به ميون نياوردم...فعلا زمان مناسبي براي مطرح کردن اين موضوع نبود الان با مسائل مهم تري رو به رو بودم که بايد حل ميشد
    


    
      مهربان جون در تمام مدت صحبتم با دقت به حرفام گوش ميکرد و لابه لاي صحبتام چيزهايي يادداشت ميکرد
    


    
      نفسي از سر آسودگي کشيدم وگفتم:
    


    
      -همش همين بود
    


    
      چند لحظه به فکر فرو رفت وبا خودکاري که تو دستش بود به کاغذها ضربه ميزد
    


    
      نگاهشو از نوشته برداشت و خودکارو گذاشت رو ميز وگفت:
    


    
      مهربان جون-با تفاسير اين يه امر عادي هست که اين اتفاقات برات ياداوري بشه...جتي ممکنه حجم چيزهايي که به صورت ناخوداگاه به دهنت مياد بيشتر از اين باشه البته بسته اتفاقيه که برات ميوفته که آيا اونو تداعي ميکنه يا نه
    


    
      بگذريم...ازت ميخوام الان کارهايي رو که ميگم مو به مو انجام بدي
    


    
      باتاکيد گفت:
    


    
      تک به تکشو
    


    
      با موافقت گفتم:
    


    
      -باشه
    


    
      مهربان جون-خوبه ...براي قدم اول چشماتو ببند به هيچ چيزي فکر نکن جز کابوسهات... فکر کن به اتفاقهايي که درش ميوفته ذهن تو الان مستعد اين هست که همه خاطه ها رو به ياد بياره اما الان فقط هدف به ياد اوري کابوس هات ومقابله با اونهاست اجازه بده ذهنت فعاليت کنه
    


    
      همون طور که مهربان جون گفت سعي کردم به خاطر بيارمشون تک تک...ذره ذره...يکي يکي...با ياد اوري هر کدوم از صحنه ها تو بيداري لرزي به تنم مينشست
    


    
      مهربان جون ميگفت باهاش بجنگم اما چه طوري با چه سلاحي
    


    
      هر چي جلوتر ميرفتم ترسم افزايش ميافت ...دلم ميخواست پلکامو باز کنم اما انگار بهم چسپيده بودن روکش کناري مبل رو تو چنگم گرفتم و فشارش ميدادم
    


    
      احساس ميکردم تو همون مکانم همون لحظه ها بازم استرس داشتم ونا اميدي به دلم چنگ انداخته بود اما ميون همه ي اينها دستي که من تو هوا نگه داشته بود باعث مشد کورسويِ اميدي تو دلم به وجود بياد ...من اونجا بودم دست دستاي منو تو خودش قاب گرفته ومن معلق بودم اما همين بهم اميد ميداد از لرزشم کم شده بود واسترسم کمي کمتر
    


    
      اينو به مهربان جون هم گفته بودم که وقتي کابوسام ميرسه به اين نقطه ناخوداگاه احساس امنيت دارم
    


    
      باز صدايِ مهربان جونو از لب به لاي کابوسام شنيدم
    


    
      مهربان جون-ذهنيتتو سوق بده به سمت همون دست ...به اين فکر کن که ميخاي اين دست که باعث به وجود اومدن احساس امنيت در تو ميشه مال کي باشه
    


    
      تمام ذهنمو رو دست متمرکز کردم ...ديگه احساس ترس نداشتم ...انگار يه منبع قوي براي احساس ارامش پيدا کرده بودم ...تو دهنم دنبال کسي ميگشتم که وقتي باهاش بودم اين حس رو تجربه کرده بودم...پدرم ...امير...نه با هر دو امنيت داشتم اما هميشگي نبود
    


    
      يه اسم از ذهنم رد شد
    


    
      اهورا
    


    
      آره اهورا... با اون همشه اين حسو داشتم که هيچ چيز نميتونه بهم آسيب برسونه... حمايتهاش ...آغوش گرمش ...چشماي عجيب وارامش بخش ...چشمايي که يه روز ازش فرار ميکردم و حالا شده بود مامن تنهاي هام
    


    
      با کمال ميل دوست داشتم اين دست براي اهورا باشه
    


    
      اسمشو چند بار تو ذهنم صدا کردم
    


    
      اهورا
    


    
      اهورا
    


    
      اهورا
    


    
      يه آرامش کامل رسيدم ديگه نه از کابوسام ميترسيدم ونه ميخواستم ازشون فرار کنم چون اينبار با عشق اهورا ميتونستم باهاش مقابله کنم
    


    
      مهربان جون-حالا اروم چشماتو باز کن
    


    
      چشمامو آروم آروم باز کردم وناخوداگاه لبخندي صورتمو پوشوند
    


    
      اين برام شيرين ترين اتفاق بود بلاخره تونستم به کابوسهام پيروز بشم وتنهايي دليل حسي بود که به اهورا داشتم
    


    
      مهربان جون با ديدن لبخند رو صورتم پي برد بلاخره تونستم پيروز ميدون باشم
    


    
      مهربان جون- اين برات يه پيشرفت عالي محسوب ميشه ونشون ميده که تو امادگي مقابله رو پيدا کردي
    


    
      -ممنون اينا همش به خاطر تلاشاي شماست
    


    
      مهربان جون-نه عزيزم من فقط يه هادي ام اين تويي که به خودت کمک کردي
    


    
      نگاهي به ساعتش انداخت وگفت:
    


    
      مهربان جون-براي امروز بسه اما هر بار که با مشکل برخوردي يا چيز جديدي رو با ياد اوردي منو بيخبر نذار
    


    
      «فصل پنجم»
    


    
      با خوشحالي از مطب خارج شدم ...احساس فوق العاده اي داشتم...انرژي مثبت تو بند بند وجودم جريان داشت
    


    
      انگار دنيا واسم يه رنگ ديگه شده بود...دنيايي رو که يه روز شاهين برام با قلم مشکي نقش زده بود...حالا سياهي ها داشتن پاک ميشدن وکم کم جاشو سفيدي ميگرفت
    


    
      نميگم کامل چون اينطور نبود اما با پشت سر گذاشتن ترس از کابوسهام نيمي از راه رو طي کرده بودم
    


    
      حسم حسِ پرنده اي بود که تا شکستن قفل قفس وآزاد شدنش چيزي باقي نمونده بودو همه ي اينها رو مديون هديه ايم که خدا تو قلبم کاشته بود ومن با جون ودل پذيرايِ اون هستم
    


    
      با خوشحالي نفسمو بيرون فرستادم و به سمت ماشين حرکت کردم ... امير وقتي فهميد ميخوام بيام پيش مهربان جون خودش سوويچ ماشين رو به طرفم گرفت وگفت:بهتره با ماشين برم اينجوري خيالش راحتتره
    


    
      از زمان تير اندازي وزخمي شدنم به اين ور امير هر وقت خواستم از خونه خارج بشم مدام سفارش ميکنه
    


    
      مراقب خودم باشم ...اگر ضرورتي براي بيرون موندن ندارم برگردم خونه و...
    


    
      چند بار بهش گوش زد کردم که ديگه بچه نيستم و واحتياجي به اين کارها نيست اما کو گوش شنوا هر بار بيشتر ازدفعه ي قبل سفارش
    


    
      از اهورا هم خبري نداشتم به شدت دلم براش تنگ شده بود...قلبم پر پر ميزد واسه يه لحظه ديدنش
    


    
      شرکت که اصلا نميومد دانشگاه هم به دليل فرجه ها براي امتحانات باز نبود تا از اون طريق ببينمش
    


    
      کلا هيچي به هيچي
    


    
      سوويچ ماشين رو از تو جيبم بيرون آوردم و با ريموت در رو باز کردم وپشت فرمون نشستم
    


    
      ماشين امير يه پرشياي نقره اي رنگ بود که به شدت ازش خوشم ميومد عاشق اين بودم که باهاش تو خيابونا ويراژ بدم
    


    
      حيف که اين بار امير به روحش قسمم داد تا آروم وبا احتياط حرکت کنم وگرنه عمراً خودمو از اين لذت محروم ميکردم...آخه ادم ماشين زير پاش باشه وگاز نده ...من که نميتونم
    


    
      با حرص ماشين رو روشن کردم وبه سمت شرکت روندم
    

  


  
    
      

    


    
      اين چند مدت احساس ميکردم مدام يه نفر در حال تعقيبمه يا همين الان فکر ميکردم ماشين عقيبيم که يه سمندِ مشکي بود داره تعقيبم ميکنه
    


    
      هنوزم داشت با فاصله از پشت سرم ميومد اين ماشين رو چند بار ديگه هم ديده بودم چند بار جلو خونه وشرکت حالام اينجا...يعني؟؟؟
    


    
      از اين فاصله فقط معلوم بود دوتا مرد داخل ماشينن اما چهرشون مشخص نبود ...بد جور ميترسيدم اين بار اهورا پيشم نبود تا بهش تکيه کنم ونترسم که چون اون پيشمه هيچ اتفاقي نميافته
    


    
      حالا توهم يا واقعيت نمتونستم ريسک کنم ...پامو رو گاز فشار دادم جوري که ماشين از جا کنده شد با سرعت سرسام آوري تو اتوبان ميروندم
    


    
      مهارتم تو رانندگي عالي بود از همون بچگي کنار بابا مينشستم واصرار داشتم رانندگي يادم بده ...مامان مدام ميگفت خطر ناکه اما من دست بردار نبودم وبا پافشاري تونستم بابا رو متقاعد که نه مجبور کنم رانندگي يادم بده
    


    
      جوري که تو 14 سالگي واسه خودم يه پا راننده شده بودم وگاهي دزدکي ماشينو سه تايي برميداشتيم ودِ برو که رفتي...چقدر سر قايمکي برداشتن ماشين بابا تنبيهمون کرد...اما کو گوش شنوا ...بازم کارِخودمون رو ميکرديم
    


    
      هنوز زنگ خنده هاي سرخوش وبيخيالمون تو گوشمه
    


    
      لبخندي از يادآوري اون روزا زدم انگار همين ديروز بود که با ديدن چهره ي بهت زده مردم از اينکه يه بچه پشت فرمون نشسته از خنده ريسه ميرفتيم
    


    
      نگاهي از آيينه به پشت سرم انداختم اثري از سمند نبود ...نميتونست باشه با اون سرعتي که من ميروندم به گرد پامم نميرسيددستمو مشت کردم وآروم زدم به فرمون
    


    
      -همينه
    


    
      پيچيدم تو کوچه اي که شرکت اونجا قرار داشت...ماشين رو تو پارکينگ شرکت پارک کردم وبا سرخوشي وانرژي افزون پله ها رو يکي دوتا بالا رفتم ...وارد شرکت شدم
    


    
      همه مشغول کاراي خودشون بودن به همه سلام کردم وبه سمت اتاق مشترک من واهورا ومحدثه رفتم
    


    
      آرزو کردم کاش اهورا امروز اومده باشه
    


    
      در رو باز کردم و وارد شدم ...کسي تو اتاق نبود...محدثه امروز نميومد ومن تنها بودم اهورا هم که طبق معمول نبود
    


    
      تو درگاه در وايسادم وبا ناراحتي به اتاقمون که يه اتاق مربعي شکل بود و سه تا ميز در سه طرف اون قرار داشت وبين هرکدوم از ميزها گلدون گل طبيعي قرار داشت و يه دست مبل وميز چرم در وسط اتاق قرار داشت ورنگ اتاق تر کيبي از مشکي وسفيد بود خيره شدم
    


    
      -احياناً مشترک مورد نظر شما پشت سرتون واينستاده
    


    
      با شنيدن صداي شيطونش از پشت سرم انگار دنيا رو دودستي بهم تقديم کردن...
    


    
      ديگه ناراحت نبودم به جاش شوق داشتم
    


    
      شوق دوباره ديدنش
    


    
      باورم نميشد اين منم
    


    
      تمنا دختري که از هرچي مرده تو دنيا بيزار بود
    


    
      همشونو نامرد و دورو ميديد...هيچکدوم و لايق دوست داشتن نميدونست
    


    
      و حالا خودش اسير يکي از همونا شده
    


    
      حالا ميفهمم که تو اين دنيا همه مثل شاهين نامرد وپست نيستن
    


    
      آدماي مثل اهورا هم هستن که ميتونن خوب باشن وباعث بشن تو هم در کنارشون احساس امنيت کني
    


    
      احساس دلتنگيم رفع شد... همش دود شد رفت هوا...جوري که انگار اصلا از اول هم وجود نداشت
    


    
      همين براي من کافي بود
    


    
      حالا ميتونستم نفسِ حبس شده يِ ناشي از دلتنگيم رو بيرون بفرستم وراحت نفس بکشم
    


    
      هنوز تو درگاه در وايساده بودم که دوباره صدام زد
    


    
      اهورا-تمنا!!!
    


    
      حتي شنيدن اسمم از دهانش برام لذت بخش بود...گرمايي که از اين صدا به روحم منتقل ميشد فراتر از تصورم بود
    


    
      چشمامو لحظه اي بستم واين حسو تو صندوقچه ي قلبم ثبت کردم
    


    
      هنوز قول وقرارمو باخودم فراموش نکرده بودم ...هنوز ميتونستم مقاومت کنم
    


    
      سعي کردم عادي باشم
    


    
      بدون نشون دادن هيچ علامتي از خوشحاليم
    


    
      تو اين کار خبره بودم ...پنج ساله که دارم رو صحنه يِ زندگيم نقش يه آدمي رو که هيچ مشکلي نداره رو بازي ميکنم....
    


    
      به عقب برگشتم
    


    
      اهورا کاملا چسپيده به من وايساده بود جوري که وقتي برگشتم تقريباً تو بغلش قرار گرفتم
    


    
      قدمي به عقب برداشتم وبا بي تفاوتي وصدايي سرد سلام کردم
    


    
      -سلام
    


    
      اما اهورا بدون اينکه حتي ذره اي به حالتم کنه نگاه گرمشو دوخت به چشمام ويکي از ليوانهايي رو که تو دستش بود و ازش بخار بلند ميشد به طرفم گرفت
    


    
      اهورا-سلام ...خوبي؟
    


    
      از نگاه گرم ومهربونش دلم زيرو رو شد ...دوست داشتم تو اين نگاه حل بشم
    


    
      اما نه بايد شيرازه ي اين قلب بي چفت وبستم و بگيرم اگر ميخواستم فاجعه به بار نياد
    


    
      بدون توجه به ليوان که به سمتم گرفته بود فقط سرمو تکون دادم ...عقب گرد کردم وبه سمت ميزم رفتم
    


    
      نميدونم تا کي ميخواد دست از اين کاراش برداره اما من نميزارم با دستاي خودش ...خودشو نابود کنه
    


    
      من بهش احتياج دارم ...اون نباشه منم نابودم
    


    
      کيف و وسايلمو رو ميز گذاشتم وپرونده هايي رو که بايد مطالعه ميکردم برداشتم...سرمو انداختم پايين ومشغول خوندنشون شدم
    


    
      اهورا ليوان رو روي ميز گذاشت
    


    
      وباناراحتي گفت:
    


    
      اهورا-اگه عشقمو ردميکني حداقل دستمو رد نکن
    


    
      صدايِ ناراحتش قلبمو به درد آورد
    


    
      خدا لعنتت کنه شاهين که حتي با نبودت هم نميزاري آرامش داشته باشم
    


    
      اميدوارم هرچه زودتر زمان دادگاهت برسه و تو محکوم بشي به چيزي که لايقشي
    


    
      ...مـــــــــــــــــــرگ...
    


    
      سرمو بلند کردم ونگامو دوختم تو چشماش...به زور با صداي که به سختي بغضمو پنهون ميکرد گفتم:
    


    
      -ممنون
    


    
      دستمو بردم سمت ليوان وخواستم برش دارم که دستاي اهورا نشست رو دستم
    


    
      ميخواستم دستمو عقب بکشم اما نذاشت...
    


    
      بازم تقلا کردم
    


    
      سفت تر دستمو گرفت
    


    
      اهورا-نکن تمنا...بزار حتي شده براي يه لحظه حست کنم...
    


    
      صداش به شدت منو به خودش جذب ميکرد...داشتم توانمو براي مقاومت از دست ميدادم... گرمي دستاش رو پوستم باعث ميشد بسوزم
    


    
      -ولم کن... من يه بار جوابتو دادم ... اين کارا يعني چي؟ چند بار اينو بگم
    


    
      باحرص گفتم:
    


    
      -من...اين...عشقو...نميخوام
    


    
      -من...تو ...رو...نمي...خوام
    


    
      سرسختانه دستمو فشرد وبا صدايي که سعي در کنترلش داشت گفت:
    


    
      اهورا-پس اين ناراحتي تو عمق سبز چشمات از چيه ؟ چرا احساستو پنهان ميکني؟چرا هم خودتو عذاب ميد هم منو؟
    


    
      خواستم جوابشو بدم که دستشو بالا آورد وگفت:نميخواد بگي ناراحت نيستي... حداقل اگه راستشو نميگي دروغ نگو...از چي ميترسي؟
    


    
      -از من؟
    


    
      -از چي؟
    


    
      - ها؟
    


    
      -بگو لعنتي... خلاصم کن... اون چيزي رو که ازم پنهون ميکني بگو ...نه اينکه هربار بگي نميخوامت
    


    
      ديگه تحمل اين گرما رو نداشتم به شدت دستمو پس کشيدم جوري که ليوان تکون بدي خورد وافتادر و زمين و مثل قلبم که هزار تيکه بود تيکه تيکه شد
    


    
      از رو صندليم بلند شدم وميزو دور زدم وروبه روش وايسادم
    


    
      -ميخواي بدوني چرا اين عشقو نميخوام ...ميخواي بدوني چرا خودمو محکوم کردم ...خيلي دوست داري بدوني ...آره؟
    


    
      زل زد بهم و چيزي نگفت
    


    
      عصبي تر از قبل ودر حالي که سعي ميکردم صدام از اتاق بيرون نره ادامه دادم
    


    
      -باشه بهت ميگم
    


    
      پشتمو بهش کردم و گفتم:
    


    
      -چون نميتونم قبول کنم ...چون اگه کسي پا به حريم من بذاره جزاش مرگه ...چون يکي هست که درعين نبودنش زندگيم تو دستاشه...چون آخرين باري که ديدمش مُهر تنهايي رو زد به پيشونيم ...من حق ندارم باعث مرگ ونيستي کسي بشم ...
    


    
      برگشتم سمتش و دوباره ادامه دادم
    


    
      -اينکه اون کيه وچرا مهم نيست ...اما اينو بدون تو با من به هيچ جا نميرسي ... ميفهمي هيچ جا ...ته راه منو تو بن بسته ...بن ...بست
    


    
      نميدونم چرا اينو گفتم شايد چون ازم خواست دروغ نگم
    


    
      شايد چون تو يه لحظه قلبم وعقلم هردو گفتن راستشو بگو
    


    
      شايد چون خسته شده بودم از اين همه نقش بازي کردن
    


    
      شايدم چون فکر ميکردم با اين حرف بترسه و ديگه بهم نزديک نميشه
    


    
      يادمه يه روز به امير گفتم اگه من جاي اون بودم وجونم در خطر بود هيچ وقت از عشقم نميگذشتم
    


    
      اما اينو بهش نگفتم که اگر جون طرف مقابلم در خطر بود تا جاي که ميتونستم ازش فاصله ميگرفتم
    


    
      ساکت ايستاده بود وفقط نگام ميکرد سکوتش و گذاشتم پاي اينکه منصرف شده
    


    
      دستاي لرزونم رو مشت کردم
    


    
      رو يکي از مبلا نشستم وسرمو تو دست گرفتم و فشار دادم
    


    
      اعصابم کش اومده بود...خيلي به خودم فشار آوردم تا تمام حرفامو بزنم...نتيجه اشم شده بود اين سردرد
    


    
      حضورشو کنارم حس کردم اما سرمو بلند نکردم
    


    
      -هرچيزيو ميخواستي شنيدي پس ديگه دست از سرم بردار
    


    
      اهورا-اما من هنوز قانع نشدم
    


    
      همونطور که سرم پايين بود پوزخند عصبي اي زدم وگفتم:هِه قانع نشدي...تو يا هنوز معني حرفاي منو درک نکردي يا فکر ميکني برادر زاده ي سوپر مني
    


    
      آروم خنديدوگفت:
    


    
      اهورا-نه من بردار زاديه سوپر نيستم ومعني حرفاتو روهم خوب فهميدم
    


    
      اخم کردم وزل زدم تو چشماي خندونش وگفتم:
    


    
      -پس چي؟ چراتمومش نميکني؟
    


    
      با خونسردي گفت:
    


    
      اهورا-چرا بايد تمومش کنم وقتي حتي يکي از اين دلايل برام مهم نيست
    


    
      -هه مهم نيست...تو داري خودتو وارد بازي خون ميکني...حتي اگه تو بخواي من علاقه اي به اين کسي رو وارد اين بازي کنم ندارم...اگه براي تو مهم نيست برا من مهمه
    


    
      خواست دستمو بگيره که دستمو عقب کشيدم سرزنش گر نگاش کردم
    


    
      دستشو عقب کشيد
    


    
      اهورا-چي برات مهمه جون من يا اينکه عذاب وجدان کدومش؟
    


    
      جوابشو ندادم وسکوت کردم
    


    
      اهورا-اگه تو نميخواي حرفي بزني اما من ميگم براي من فقط تو مهمي ...فقط تو...
    


    
      حرفا و دلايلت هيچکدوم برام مهم نيست...مطمئن باش اگه تو بخواي و منو قبول کني
    


    
      هيچ وقت اجازه نميدم هيچ کس آسيبي به هيچ کدوممون وارد کنه.. .اينو بهت قول ميدم
    


    
      من هيچ وقت تنهات نميزارم... بهم اعتماد کن
    


    
      گيج و متعجب بهش خيره شدم تمام اين حرفا وبا جديت و تحکم وخشونت خاصي بيان ميکرد
    


    
      اين لحن واطمنان از کجا مياد
    


    
      چه جوري ميتونه انقدر مطمئن باشه...اين لحنش برام غريبه بود
    


    
      انگار ايني جلوي من نشسته اهورا نيست يکي ديگه ست
    


    
      -چه جوري ميتوني انقدر مطمئن باشي؟مگه تو کي هستي؟فقط يه استاد و شريک برادر من غير از اينه؟
    


    
      -چه جوري ميخواي جلويِ کسي رو بگيري که علاقه ي اصليش کشتن آدماست وبه راحتي آب خورن اين کارو انجام ميده
    


    
      سکوت کرد وچيزي نگفت...
    


    
      -ميبيني هيچ جوابي براي حرفام نداري پس...
    


    
      با تقه اي که به در خورد حرفمو ادامه ندادم و نگاهمو به در دوختم وگفتم:
    


    
      -بفرماييد
    


    
      منشي امير مصباحي بود وارد اتاق شد وبا ديدن من واهورا که کنار هم نشستيم ومشکوکانه نگاهمون کرد
    


    
      با جديت ولحن خشني که وقتي از کسي خوشم نميومد تو صدام ايجاد ميشد پرسيدم
    


    
      -اتفاقي افتاده مصباحي؟
    


    
      مصباحي يه دختر تقريبا نوزده ساله بود وبه شدت فضول بود که از همون اول نه از خودش ونه از اون تيپ جلفش خوشم نميومد
    


    
      فقط وفقط به فکر عشوه اومدن وآرايش ومد از اين مزخرفات بود
    


    
      مصباحي رو آقاي کياني معرفي کرده بود انگار دختر خالش ميشد وامير هم تو رودرباستي مجبور به قبول اين دخترک سراپا جلف شده بود
    


    
      دستپاچه گفت:
    


    
      مصباحي-آقاي رئيس باجناب آزاد کار داشتن به خاطر همين
    


    
      ساکت شد وسرشو انداخت پايين ...نه عزيزم بگو اومدم خودشريني وگرنه خدا که ازت تلفنو نگرفته
    


    
      اهورا از جاش با اکراه بلند شد و از اتاق خارج شد
    


    
      مصباح هنوز کنار در وايساده بد وبا لبخند به رفتن اهورا خيره شده بود
    


    
      نگاهي به سرتا پاش انداختم وبا اخم گفتم:
    


    
      -تموم نشد
    


    
      مصباحي با گيجي گفت:
    


    
      مصباحي-چي؟
    


    
      پوزخندي زدم وگفتم:
    


    
      -پشت سرت در و ببند در ضمن کليد شماره ي سه مال همين روزاست مگه نه؟
    


    
      از پوزخندم فهميد منظورم چيه بدجور کفري شد اما نميتونست چيزي بگه ...جراتشو نداشت
    


    
      با غيض نگاهشو ازم گرفت ودر بست
    


    
      خروس بي محل که ميگن تمثيل اين مصباحيه
    


    
      از جام بلند شدم تا برم پشت ميزم که گوشي اهورا زنگ خود و وبعد کمي زنگ خوردن رفت رو پيغام گير
    


    
      -الو...
    


    
      نميدونم دقيقاً چند روزه... چند ساعته...چند دقيقه است ... شبه يا روز که خودمو تو اتاقم حبس کردم
    


    
      نه به در خواست هاي مامان وبابا مبني بر بيرون اومدنم توجه دارم ونه به حرفهاي امير از پشت در اتاقم
    


    
      باورم نميشه ...اصلا نميدونم ناراحت باشم يا خوشحال
    


    
      بين اين دو حس گير کردم
    


    
      ناراحت باشم از دروغگوي وپنهان کاريش يا خوشحال از...
    


    
      صورتمو با دستم ميپوشونم شايد اين هزارمين باره که زمزمه ميکنم
    


    
      -باورم نميشه
    


    
      احساس ميکنم تمام اين مدت يه بازيچه بودم
    


    
      يه عروسک خيمه شب بازي
    


    
      چرا...آخه چرا ؟
    


    
      اهورا چطور تونست با من اين کارو بکنه
    


    
      به اون تلفن فکر ميکنم...تلفني که شايد دودقيقه هم طول نکشيد اما باعث شد خيلي چيزا دستگيرم بشه ...حال وروزم بشه اين
    


    
      قبلاً به اهورا شک نداشتم... اما حالا هم عشقش هم خودش برام تو يه هاله است نميتونم باورش کنم ... همش يه بازي بود ؟ اين همه مدت منو بازي داد؟
    


    
      با عصبانيت تو اتاقم قدم ميزنم وبه اين فکر ميکنم ديگه کدوم يک از افراد دور وبرم هويتش جعليه
    


    
      دلم ميخواد يه چيزيو بشکنم شايد آرومتر شم
    


    
      اولين چيزي که دم دستم مياد گوي تزييني هست که هديه ي اميره...خيلي زيباست اما الان فقط به درد تسکين اعصاب من ميخوره
    


    
      از رو ميز آرايشم برش داشتم وبه شدت پرتش کردم سمت ديوار... با صداي بدي با ديوار برخورد کرد وهر تيکش افتاد به کناري
    


    
      با بلند شدن صدا باز مامان از پشت در صدام کرد و ازم ميخواست برم بيرون و بگم چي شده وچرا اين همه عصبانيم
    


    
      در جواب مامان فقط سکوت ميکنم وبه برخورد قطرات باران در حالي که به شيشه ميخورن وازش روش سُر ميخورن خيره ميشم
    


    
      حرفي براي گفتن ندارم
    


    
      *****************
    


    
      *****************
    


    
      جلو ميز آرايشم وايسادم ودارم آماده ميشم تا برم شرکت... دکمه ها مانتومو با حرص ميبندم
    


    
      نوزم بعد از يه هفته عصبانيم... تو اين يه هفته حتي محدثه هم کاري از پيش نبرد ونتونست بفهمه چمه
    


    
      اين چند روز کارم شده فقط فکر وخيال به زور وبراي اينکه از پا نيوفتم غذا ميخوردم
    


    
      ديشب به اين نتيجه رسيدم که هر چه قدر هم اينجا بمونم هيچ چيز عوض نميشه به جز اينکه بيشتر عصبي بشم
    


    
      بايد برم و از خودش بپرسم
    


    
      چرا؟
    


    
      پالتومو رو دستم انداختم وبعد از پوشيدن چکمه هام از خونه خارج شدم
    


    
      بيرون برف ميومد وهمه جا يخ بسته بودبا احتياط از حياط رد شدم وسوار ماشين شدم وبه سمت شرکت روندم
    


    
      بازم همون سمند پشت سرم حرکت ميکرد اما اين بار توجه اي بهش نکردم
    


    
      **************
    


    
      **************
    


    
      دربان شرکت سرجاش نبودم ...شونه هامو بالا انداختم و وارد شدم
    


    
      ماشين رو تو پارکينگ پارک کردم وهمونطور که با امير صحبت ميکردم دکمه ي دزد گير رو زدم
    


    
      -بس کن امير اين چند روز خسته ام کردي....گوشم پره از اين همه حرفها ي تکراريت ...من بايد از زبون خودش بشنوم
    


    
      -......
    


    
      -نه ديگه بهش اعتماد ندارم ...حتي تويي که برادرمي بهم دروغ گفتي
    


    
      -......
    


    
      -حرفتو قبول ندارم
    


    
      -....
    


    
      -گفتم نه من تو پارکينگم دارم ميا...
    


    
      نتونستم حرفمو ادامه بدم جون بازوم به شدت کشيده شد
    


    
      جيغ آرومي کشيدم وگوشي از دستم پرت شد وافتاد رو زمين
    


    
      صداي الو الو ي امير ميومد ... هر چه قدر تقلا ميکردم وبازومو از دستش در بيارم نميگذاشت
    


    
      دستم آزادمو بردم بالا تا بزنم تو گوشش که تو هوا گرفتش وبا خباثت خنديد
    


    
      -کثافت عوضي ولم کن
    


    
      اين حرف رو با فرياد گفتم اما انگار نه انگار هر دو تا دستمو گرفته بود وکشون کشون ميبرد سمت چپ پارکينگ
    


    
      زورش خيلي از من بيشتر بود ...هر کاري ميکردم ولم نميکرد فقط به دست و پا زدناي بي فايده ام ميخنديد
    


    
      هر چي داد وبي داد ميکردم هم هيچي
    


    
      فضاي پارکينگ بزرگ بود وصدام به جاي نميرسيد
    


    
      اميدوار بودم امير از جيغ ناگهاني و داد وبيدادم فهميده باشه مشکلي برام پيش اومده و زودتر خودشو برسه
    


    
      دستمو عقب کشيدم وگفتم:
    


    
      -ولم کن احمق رواني چي از جونم ميخواي... چي کارم داري لعنتي
    


    
      کشيدم سمت خودشو در حالي که معلوم بود داره از تقلا هاي من کيف ميکنه
    


    
      سرخوش خنديد گفت:
    


    
      --جونتو نمي خوام کوچولو يه چيز بهتر ازت ميخوام...بهت گفته بودم تقاص سيلي تو پس ميدي...اون موقع که سيلي ميزدي بايد به فکر اين روزا هم ميبودي
    


    
      با ترس نگاهش کردم خدايا اين ديوونه چي ميگه ميخواد چه بلايي سرم بياره ...
    


    
      از فکرش لرز خفيفي به تنم نشست و ياد تقلاهام براي فرار از دست شاهين افتادم وقتي که ميگفت:
    


    
      شاهين-تو خيلي لوند وجذابي موش کوچولو ...حيف اين همه زيباي نيست بدون اينکه بهره اي ازش ببرم بفرستمش زير يه مشت خاک...نترس کوچولو نميذارم بهت بد بگذره کاري ميکنم از بودن با من نهايت لذت رو ببري
    


    
      کاري ميکنم نهايت لذت رو از با من بودن ببري
    


    
      هر کاري ميکردم که دستامو آزاد کنم نميشد دستامو تو پنجه هاش گرفته بود وفرصت هيچ تقلاي رو بهم نميداد
    


    
      رسيديم به يه کمري مشکي دو تا دستامو با يه دستش گرفت ودستشو کرد تو جيبشو کليدو در آورد...
    


    
      روش به طرف من نبود داشت با دسته کليد ور ميرفت
    


    
      از غفلتش نسبت به خودم استفاده کردم وبا تمام توانم و حرص وعصبانيتم دستشو به دندون گرفتم و با هر چه قدرت تمام تر دستشو گاز گرفتم
    


    
      دادش رفت هوا و دستش شل شد
    


    
      اما قبل از اين که دستامو از دستش بيارم بيرون وبخوام فرار کنم کشيده اي خوابوند زير گوشم
    


    
      قدرت کشيده اونقدر زياد بود که نتونستم تعادلمو حفظ کنم وبا شدت پرت شدم طرف ماشين کناري که فاصله زيادي با کمري نداشت وسرم به شيشه اش برخورد کرد
    


    
      احساس ميکردم همه چي داره دور سرم ميچرخه
    


    
      چشمام تار ميديدم
    


    
      فقط صداي عصبانيش ابهري رو که بد وبيراه نثارم ميکرد و ميشنيديم
    


    
      بازومو تو چنگش گرفت و با غيض فشار داد احساس ميکردم استخونام داره ميشکنه
    


    
      ابهري- دختره ي کثافت بي همه چيز دست منو گاز ميگيري بلايي به سرت بيارم که تا عمر داري يادت نره...کاري باهات ميکنم که به ... خوردن بيفتي
    


    
      همين طور که بد وبيراه ميگفت در ماشينو باز کرد پرتم کرد تو ماشين
    


    
      ديدم يه مقدار بهتر شده بود اما تواني نداشتم تا تقلا کنم دستامو طناب پيچ کرد
    


    
      بازوم درد ميکرد ...موهام آشفته از تو شالم ريخته بود بيرون بود
    


    
      کارش که تموم شد کمي خم شد طرفم و موهامو از پشت گرفت و کشيد
    


    
      دردم گرفت وسرم همراه با دستش بردم عقب با شرارت نيشخندي زد و گفت:
    


    
      ابهري- حالا اگه ميتوني فرار کن
    


    
      فاصله ي صورتش بهم خيلي نزديک بود همون طور که حرف ميزد نفسهاش ميخورد تو صورتم
    


    
      حالم داشت بهم ميخورد واقعا برام چندش آوربود و اين نفرت بود که تو قلبم زبونه ميکشيد
    


    
      با انزجار تف انداختم تو صورتش وگفتم:
    


    
      - تو جز يه موجود خار و زليل هيچي نيستي هيچي
    


    
      صورتشو با آستينش پاک کرد وبا خشم و عصبانيت گفت:
    


    
      -کاري ميکنم به دست وپام بيفتي و براي حفظ آبروت التماسم کني اونوقت ميبينيم کي خار وزليله...ميخواي همين الان نشونت بدم
    


    
      با يه دست شونه امو نگه داشت ويه دستشو گذاشت طرف ديگه ام
    


    
      نگاهش به لبام بود
    


    
      سرشو بهم نزديک کرد
    


    
      با صدايي که *ه*و*س* توش موج ميزد گفت:
    


    
      ابهري-ميدونستي لباي و*س*و*س*ه کننده اي داري خيلي دوست دارم طعمشونو بچشم
    


    
      دلم نميخواست بهم نزديک بشه از صداش... لحن حرف زدنش... از تمام هيکلش چندشم ميشد
    


    
      قبل از اينکه لباشو بذاره رو لبام سرمو بردگردوندم به سمت مخالف
    


    
      چونه ام و با دست آزادش گرفت و فشار داد و صورتمو برگردوند طرف خودش
    


    
      دوباره به سمتم خم شد ديگه چيزي نمونده بود تا به خواسته اش برسه که صداي اهورا که با نگراني صدام ميزد از جا پروندش
    


    
      اهورا- تمنا ...تمنا کجايي دختر
    


    
      جايي که ما قرار داشتيم تاريک بود وکسي نميتونست ما رو ببينه
    


    
      ميخواستم داد بزنم و اهورا رو صدا کنم ولي صدا تو گلوم خفه شد
    


    
      ابهري با يه چسپِ نواري نقره اي رنگي دهنمو بست ونذاشت صدايي از حنجره ام خارج بشه
    


    
      کمربندمو بست و با عجله نشست پشت فرمون
    


    
      اهورا هنوز اونجا بود وبا صداي بلند وعصباني ميشنيدم که سر کسي يا کساني داد ميزد
    


    
      ابهري برگشت سمتم و با نيشخند پر رنگي گفت:
    


    
      ابهري-به به جناب استاد هم که اينجاست چه راحتم صدات ميکنه نه تمنا خانمي نه خانوم محمدي اي ....پس تو و استاد گرامم آره.... فقط بلدي واسه من جانماز آب بکشي
    


    
      با عصبانيت نگاهش کردم اما اون پروتر از اين حرفا بود که بخواد توجهي کنه خنديد و کلاه وعينک آفتابي که جلو ماشين گذاشته بود رو برداشت و مطمئناً براي اينکه کسي نشناستش ازشون استفاده ميکرد
    


    
      ماشين رو روشن کرد وبا سرعت به طرف خروجي پار کينگ روند
    


    
      اهورا کنار در پارکينگ وايساده وامير وچند نفر ديگه هم کنارش
    


    
      با صداي لاستيکاي ماشين سرشون چرخيد سمت ما ولي قبل از عکس العملشون ماشين با سرعت از کنارشون رد شد
    


    
      ابهري باسرعت رانندگي ميکرد واقعا درک نميکردم يه ادم بخواد به خاطر يه سيلي يکي رو بدزده وبدتر از اون قصد بردن ابروشو بکنه
    


    
      دامنشو لکه دار کنه
    


    
      پاکيشو از بين ببره
    


    
      سکوتش برام رعب انگيز بود
    


    
      از انتهاي اين مسير ...اين راهي که داشت طي ميشد ميترسيدم...
    


    
      خدايا خودت کمکم کن
    


    
      تو تمام اين سالها فقط تو بودي که ياري کردي ونذاشتي ونابود بشم ....تو بودي که وقتي کمرم شکست وناي ايستادن نداشتم با محبت بي دريغت با لطف بي انتهات کاري کردي دوباره رو پاهام وايسم
    


    
      تو بودي که با کاشتن بذر عشق اهورا تو قلبم آرامش گريخته از قلبمو برگردوندي بهم
    


    
      آه اهورا کاش الان اينجا بود کاش ميومدم وباز ميشد فرشته ي نجاتم
    


    
      با تمام دلخوري و وعصبانيتي که ازش داشتم بازم دلم آرامش وامنيتي رو ميخواست که با بودن اون بهم دست ميداد
    


    
      تو همين افکار بودم که با ترمز شديد ماشين به جلو پرت شدم
    


    
      بدجور ترمز کرده بود قلبم دقيقا تو دهنم بود چشمامو بسته بودم ونفس نفس ميزدم
    


    
      چيزي نمونده بود برم اون دنيا ملاقات آشنايان خداشکر کمربندم بسته بود وگرنه با اين ترمز ضربه مغزي شدن رو شاخش بود
    


    
      با صداي باز شدن در سمت ابهري چشمامو باز کردم... اولين چيزي به چشمم خورد ماشيني بود که با فاصله ي خيلي کم پيچيده بود جلومون و با عث شده اينجوري ماشين ترمز کنه شايد فاصله اش چند سانتي متر بيشتر نبود
    


    
      ماشينه عجيب برام آشنا بود
    


    
      ابهري سرجاش نبود واز بيرون صدا ميومد ميخواستم ببينم چي شده اما نميشد دستام بسته بود ونميتونستم کاري رو از پيش ببرم ...کمربند ماشين مانع از حرکتم ميشد
    


    
      چيزي نگذشته بود که در کناريم باز شد دستي بازومو کشيد رومو برگردوندم سمت در
    


    
      بازم اهورا...فرشته نجات من
    


    
      کمکم کرد تا از ماشين پياده بشم
    


    
      به محض اينکه از ماشين پياده شدم خودمو تو بغل اهورا وبين بازوهاش اسير ديدم
    


    
      گرفته بودم تو بغلش وبي حرف فقط فشارم ميداد به خودش
    


    
      زبونم بند اومده بود واز يه طرف آغوش گرمش باعث شده بود کمي آروم بشم دلم نمخواست ازش جدا بشم...ميترسيدم ...از يه طرف هم معذب بودم ...هم هنوز از دستش ناراحت بودم
    


    
      کمي که گذشت اهورا منو از خودش جدا کرد وبا دستاش بازوهامو گرفت
    


    
      نگاهم افتاد به صورت ولباساش ...گوشه ي لبش پاره شده بود ....صورتش از عصبانيت سرخ بود و رگ پيشونيش زده بود بيرون...لباساش هم نامرتب بود
    


    
      اهورا- حالت خوبه تمنا...چرا هيچي نميگي تو که منو کشتي از نگراني ...چرا وقتي امير گفت نيا گوش نکردي
    


    
      جوري نگاش کردم که خودش فهميد چرا جوابشو نميدم آخه با دهن بسته چي بگم
    


    
      آروم زد به پيشونش
    


    
      اهورا-حواس براي آدم نميزاري که
    


    
      طنابا رو باز کرد و چسپ رو از رو دهانم بر داشت
    


    
      نفسي آسوده اي کشيدم و با اخم گفتم:
    


    
      -چي بگم جناب سرگرد
    


    
      از حرفم اصلا جا نخورد
    


    
      مشخص بود امير بهش گفته
    


    
      تمام دلخوري وناراحتيمو ريختم تو چشمام وبهش خيره شدم
    


    
      ميدونستم ان جور موقع ها چشمام ميشه دوتا شيشه ي سبز که به راحتي احساسات درونيمو منتقل ميکنه به طرف مقابلم
    


    
      چند لحظه خيره به چشمام موند وبعد کلافه دستي به موهاش کشيد
    


    
      و پشتشو بهم کرد
    


    
      سوالي روکه از اول فهميدن ماجرا تو ذهنم مدام تکرار ميشد رو ناخوداگاه به زبون آوردم
    


    
      -بازيچه بودم برات اين مدت؟
    


    
      به سرعت برگشت سمتم وبا خشونت بازويي که درد ميکرد وگرفت تو دستش
    


    
      از لاي دندوناي قفل شدش گفت:
    


    
      اهورا-کي ميخواي باور کني عشقم بهت حقيقيه...حقيقتي که داره شب و روز منو تو آتيشش ميسوزونه
    


    
      تکونم داد وبا همون عصبانيت گفت:
    


    
      اهورا-تا کي هان؟
    


    
      صورتم از شدت فشار ودردي که به بازوم وارد ميشد تو هم رفت
    


    
      دلم ميخواست جيغ بزنم وداد که دستمو ول کن دستم داشت بين انگشتاي قويش له ميشد اما اون متوجه نبود وفقط با عصبانيت حرف ميزد
    


    
      اهورا-من اين عشقو نميخواستم تو باعثش شدي ... چرا نذاشتي يه عمر با همون نفرتي که ازت داشتم زندگي کنم ...تو با اون چشمات ديونه ام کردي...خواب وخوراکمو ازم گرفتي...اونوقت ميگي بازيچه بودي...چه جوري بهت ثابت کنم
    


    
      حرفاش با اينکه در عين عصبانيت گفته ميشد اما برام شيرينتر از عسل بود
    


    
      من اين مردي رو که يه لحظه بهاري بود يه لحظه طوفاني رو عاشقانه خواستار بودم
    


    
      به سختي خودمو نگه داشته بودم که نگم منم همين حسو دارم منم دوستت دارم
    


    
      درد بازوم و فشار دستاش که هر لحظه رو بازوم زياد تر ميشد نذاشت بيشتر از اين لذت ببرم از حرفاش
    


    
      تحملم طاق شده بود
    


    
      با نهايت درد وصداي خفه اي گفتم:
    


    
      -اهورا... دستم
    


    
      نشنيد
    


    
      چشمامو از درد بستم دست وگذاشتم رو بازم
    


    
      اينبار بلند تر گفتم:
    


    
      -اهورا دستم شکست
    


    
      دستش رو بازم شل شد و بازومو رها کرد...ديگه داد نميزد...
    


    
      چشمامو آروم باز کردم
    


    
      اهورا جلوم راه ميرفت وپنجه هاشو فرو ميکرد تو موهاش چيزهاي رو برا خودش زمزمه ميکرد
    


    
      همونطور که بازومو ميماليدم خواستم حرفي بزنم که صداي آه وناله ي کسي نذاشت
    


    
      متعجب اين طرف و اون طرفمو نگاه کردم ببينم اين صدا کيه
    


    
      کمي دقت کردم صدا از اون طرف ماشين ميومد
    


    
      با کنجکاوي رفتم اون طرف ماشين
    


    
      صداي آه وناله ي ابهري بود
    


    
      تمام صورت و لباساش زخمي و خوني بود وبه دستش دست بند زده شده بود
    


    
      به ماشين تکيه دادم وبا تاسف گفتم:
    


    
      -بهت گفتم جز يه موجود خار وزليل هيچ چي نيستي
    


    
      اهورا- اينجا چي کار ميکني ؟
    


    
      اهورا پشت سرم ايستاده بود وبا جديت نگاهم ميکرد
    


    
      پوزخندي به ابهري که با فلاکت زل زده بود بهم زدم وشونه امو انداختم بالا
    


    
      بدون اينکه جواب سوالش رو بدم پرسيدم:
    


    
      -چرا تا الان صداش نميومد؟
    


    
      اهورا- چون بيهوش بود
    


    
      ابروهام از تعجب پريد بالا
    


    
      ببين چه جوري زدتش که بيهوش شده
    


    
      ولي حقش بود ...دل من که از اين کارش خنک شد
    


    
      اهورا به ماشينش اشاره کرد وگفت:
    


    
      اهورا-برو سوار ماشين شو
    


    
      تو صداش انقدر تحکم وجدت بود که ناخوداگاه دست از تماشاي ابهري برداشتم و بي حرف به سمت ماشينش رفتم
    


    
      در جلويي ماشين رو باز کردم ونشستم
    


    
      ميدونستم اگه عقب بشينم دوباره عصبي ميشه واونموقع معلوم نبود ميخواد چه بلايي سرم بياره
    


    
      بازوم هنوز از فشاري که بهش آورده بود کمي درد ميکرد
    


    
      به اهورا خيره شدم
    


    
      کنار ابهري ايستاده بود وبا موبايل صحبت ميکرد ...وقتي صحبتش تمام شد موبايل رو قطع کرد گذاشت تو جيبش و به ماشين تکيه داد و با ناراحتي به آسمون خيره شد ميدونستم داره از اين کارا من عذب ميکشه وبلاتکليفي بدجور کلافش کرده
    


    
      درکش ميکردم چون خودمم همين حال رو داشتم
    


    
      با ديدنش تو اين حالت به فکر فرو رفتم
    


    
      حالا که ميدونستم پليسه وميتونه از خودش دفاع کنه چي؟
    


    
      ميتونستم قبولش کنم ؟
    


    
      هر روز که ميگذشت علاقه ام به اهورا بيشتر ميشد ...اگه شاهين اونو ازم ميگرفت چي؟
    


    
      ولي اهورا پليسه ميتونه از خودش دفاع کنه
    


    
      به خودم جواب دادم
    


    
      اما
    


    
      اما شاهين... اون خيلي تو کشتن حرفه ايه خودت که ديدي چه طوري با بي رحمي آدما رو راحت خوردن آب ميکشه
    


    
      اون يه بار بهم ثابت کرده بود که به راحتي ميتونه عزيز ترين کسانمو ازم بگيره
    


    
      اگه اگه قبولش کنم و به خاطر اين کارم اهورا نابود بشه چي؟
    


    
      نه نه من ميترسم ...من ميخوام اهورا باشه اونم سالم وسلامت
    


    
      دلم نميخواد حتي يه زخم برداره
    


    
      اما با اين بيقرار چيکار کنم ؟
    


    
      اهورا با حرفاش بهم ثابت کرد که عشقش راسته
    


    
      تمنايي که تو وجودم بود وهر لحظه بيشتر ميشد چي؟
    


    
      تمناي آرامشي که دلم فقط وفقط از اهورا طلب ميکرد چي؟
    


    
      هنوز با خودم درگير بودم ونميدونستم چي کار کنم سر دوراهيِ بدي قرار داشتم ...هم ميترسيدم... هم دوست داشتم اهورا رو قبول کنم
    


    
      بازم به اهورا خيره شدم
    


    
      هنوز به ماشين تکيه داده بود اما اين بار نگاهش به من بود وقتی
    

  


  
    
      

    


    
      هنوز به ماشين تکيه داده بود اما اين بار نگاهش به من بود وقتي ديد خيره نگاهش ميکنم لبخندي محوي به صورتش نشست
    


    
      دوست داشتم منم در جوابش لبخند بزنم اما نتونستم و سرمو انداختم پايين
    


    
      من در مقابل اين همه عشق و محبت اهورا هيچ بودم
    


    
      تمام دلخوري ها وناراحتي هام باحرفاش... با لبخند ومهربونيش از بين رفته بود
    


    
      فقط اين دو دلي بدجوري که عذابم ميداد
    


    
      کمي بعد همون سمند مشکي که حالا ميدونستم محافظين من هستن اومدن و ابهري رو با خودشون بردن
    


    
      ************
    


    
      ************
    


    
      تو ماشين کنار اهورا نشسته بودم ونميدونستم داره کجا ميره
    


    
      سوالي هم نپرسيدم قيافش اونقدر جدي وخشن بود که جرات پرسيدن هيچ سوالي رو نداشتم
    


    
      ميديم هر چند لحظه يه بار فرمون رو تو مشتش فشار ميده جوري که رگ دستاش ميزد بيرون
    


    
      بلاخره جلو پارک ماشين رو متوقف کرد وهمونطور که پياده ميشد گفت:
    


    
      اهورا-پياده شو
    


    
      با کمي مکث پياده شدم وبه همراه اهورا وارد پارک شديم
    


    
      پارک زيبايي بود ولي دليل اومدنشو به اينجا نميدونستم
    


    
      رو يکي از نيمکتاي پارک نشستيم
    


    
      نه من حرفي ميزدم نه اهورا
    


    
      سوالاي زيادي داشتم که بپرسم اما نميدونستم از کجا شروع کنم
    


    
      بلاخره خودش به حرف اومد
    


    
      اهورا-نياوردمت اينجا که سکوت کني؟
    


    
      لحنش طلبکار بود
    


    
      شده بود همون اهورايي که قبلا دوستم نداشت ومن دوست داشتم از دستش فرار کنم با همون نگاه نافذ که منو ميترسوند
    


    
      ميدونستم همش به خاطر خرفا ودلخوري اي هست که از من داره به همين خاطر ناراحت نشدم
    


    
      نگاهمو ازش گرفتم وبه بچه هايي که تو پارک بازي ميکردن چشم دوختم
    


    
      -چي بگم؟
    


    
      با جديت گفت:
    


    
      اهورا-بپرس همون سوالاي که ميخواستي بياي شرکت و ازم بپرسي؟
    


    
      همونطورکه به بازي کودکانه بچه ها خيره شده بودم نفس عميقي کشيدم و گفتم:
    


    
      -چرا ازم پنهون کردي که پليسي؟
    


    
      اهورا-چون لزومي نداشت تو بدوني همين که از نزديک مراقبت بودم بس بود از يه طرف به خاطر وضعيت روحي اي که تو داري نميتونستم ريسک کنم
    


    
      -به خاطر قضيه ي شاهين و شهادت من تو دادگاهِ؟
    


    
      اهورا-درسته
    


    
      - فقط از من انقدر محافظت ميکنين تا اونجايي که ميدونم شاهدين ديگه اي هم هستن؟
    


    
      اهورا-نيستن
    


    
      متعجب برگشتم به سمت اهورا
    


    
      -چي گفتي نيستن؟يعني چي نيستن؟
    


    
      اهورا جوابمو نميداد وفقط نگاهم ميکرد انگار براي گفتن حرفي که مي خواست بزنه دودل بود
    


    
      سکوتش داشت عصبيم ميکرد... معنيه کلمه « نيستن » رو نمفهميدم
    


    
      با پا فشاري گفتم:
    


    
      -چرا چيزي نميگي؟بهت گفتم چرا ميگي نيستن؟
    


    
      بازم سکوت
    


    
      خدايا چرا چيزي نميگه...سکوتش بهم ميگه حرفي که ميخواد بهم بزنه نميتونه خوشايند باشه
    


    
      عصبي تر از قبل گفتم:
    


    
      -اهورا
    


    
      چشماشو بست و رو هم فشار داد ...دندوناشو از خشم رو هم فشار داد
    


    
      اهورا-چون...هموشون...مردن
    


    
      وحشت زده گفتم:
    


    
      -چي گفتي؟ مردن ؟ آخه چطوري؟
    


    
      چشماشو باز کرد و با نگراني گفت:
    


    
      اهورا-حالت خوبه؟
    


    
      سعي کردم کمي به خودم مسلط باشم وگفتم:
    


    
      -خوبم فقط بگو چي شده و چرا مردن ؟
    


    
      نفسي کشيد و گفت:
    


    
      اهورا-دوماه پيش سه شاهد ديگمون که تو زندان بودن همشون به طرز مشکوکي مردن وبعد از کالبد شکافي وجواب پزشکي قانوني معين شد که همشون بر اثر مسمويت به وسيله سم سيانور کشته شدن اونم با دز بسيار بالا اون شاهدها تازه ميخواستن اعتراف کنن وشاهين رو لو بدن که به قتل رسيدن
    


    
      هرسه با هم و در يه روز کشته شدن با تلاش زياد تونستيم قاتلشون رو دستگيرکنيم وتنها چيزي که گفت اين بود که بهتره مواظب موش کوچولوتون باشين
    


    
      مسلما منظورش تو بودي و تو تنها شاهدي هستي که ما داريم ما تنها مدارک مستندي که ازش داريم مربوط به چند تا دزدي از بانک ومغازه است هست اما تو تنها کسي هستي که شاهدکارهاي قاچاق مواد وانسانش و
    


    
      سکوت کرد اما دوباره به حرف اومد و...
    


    
      اهورا- شاهد همه ي انها تو بودي وچند مدت تو مخفي گاهش زنداني بودي وما ميتونيم با کمک تو تمام اينها رو ثابت کنيم
    


    
      ياد شاهين وبلاهاي که به سرم آورده بود افتادم وبا نفرتي که تو چشمام زبونه ميکشيد زل زدم به اهورا و گفتم:
    


    
      -بي صبرانه منتظر روز دادگاه ميمونم
    


    
      اهورا-اما يه مشکلي هست
    


    
      با کنجکاوي گفتم:
    


    
      -چه مشکلي؟
    


    
      چند لحظه بهم خيره شد ودر آخر گفت:
    


    
      اهورا-شاهين فرار کرده
    


    
      چسپيدم به نيمکت و با تته پته گفتم:
    


    
      -ش...شاهين ...ف...فرار ...کرده
    


    
      با ديدن حال خراب من چشماش رنگ نگراني گرفت و گفت:
    


    
      اهورا-تمنا گلم حالت خوبه؟چي شد عزيزم ؟
    


    
      «فصل ششم»
    


    
      حالم بد بود
    


    
      با شنيدن اين حرف اين خبر شوم بدتر شد
    


    
      خدابا تا کي؟
    


    
      تا کي بايد تاوان گناه نکرده رو پس بدم
    


    
      تا کي بايد زير سايه سياه شاهين تو ترس ولرز زندگي کنم
    


    
      تا کي بايد حسرت يه زندگي آروم ساده رو بخورم
    


    
      تمام حس هاي بد دنيا به جونم ريخته بود
    


    
      کنترلي رو رفتارم نداشتم
    


    
      ميلرزيدم ودوندونام تق تق بهم ميخورد
    


    
      از درون تمام وجودم يخ بسته بود هوا سرد نبود اما احساس سرما داشتم
    


    
      جلو چشمام تيره شده بود جاي رو نميديدم فقط قيافه ي شرور شاهين با همون لبخند شيطاني که رولبش بود رو ميديدم
    


    
      خودمو ميديدم که دارم به قعر دره فرو ميرم
    


    
      روشنايي برام آروم آروم کمتر ميشد من کم کم به سياهي فرو ميرفتم
    


    
      ديگه چيزي نمونده بود به انتهاي راه ونابودي من که احساس کردم تو هوا معلقم
    


    
      دستي منو گرفته وکشيد بالا
    


    
      احساس ميکردم گرمم شده ديگه از اون سرماي دورنم خبري نبود
    


    
      يه حس خوب زير پوستم پيچيده بود
    


    
      برخلاف قبلا الان احساس امنيت داشتم ونميترسيدم
    


    
      زمزمه هايِ آروم اما آرامش بخش و نوازش گري رو ميشنيدم
    


    
      بيشتر به صداها گوش کردم و رو صدا متمرکز شدم
    


    
      يه صداي مردونه بم وخشن اما گرم کنار گوشم
    


    
      --تمناي ِمن آروم باش تا من پيشتم نميزارم هيچ کس بهت آسيبي برسونه ...گلم تو نبايد بترسي ...چشمه يِ آرامشم تو بايد هميشه بخندي لبات فقط بايد روش گل لبخند باشه...نبينم چشما يِ نازتو که از ترس بسته باشي
    


    
      احساس ميکردم يه پتوي گرم دورم پيچيدن ومن الان کنار شومينه ي روشن نشستم ودارم از گرماش لذت ميبرم
    


    
      آروم چشمامو باز کردم که نگاهم تو دو تا چشم عسلي وحشي اما مهربون قفل شد
    


    
      نگاهش حرارتي داشت که تمام روح وجسمم تو شعله هاب آتيشش ميسوزوند
    


    
      اهورا با ديدن چشماي بازم منو که تو بغلش بودم رو بيشتر به خودش فشرد وبا نگراني پرسيد:
    


    
      اهورا- خوبي؟
    


    
      خوبم؟ بهتر از اين نميشم ...جايي که تو باشي مگه ميشد خوب نبود ...تا تو رو دارم زندگي برام بهشته
    


    
      از نگاه خيره و از اينکه تو آغوشش بود خجالت کشيدم و آروم خودمو از تو بغلش کشيدم کنار که نذاشت
    


    
      با استيصال گفتم:
    


    
      -ميشه... ميشه ولم کني؟
    


    
      اهورا با چشمايي که ميخنديد وشيطنت توش پيدا بود اما صورتي جدي گفت:
    


    
      اهورا-چرا؟
    


    
      نگاهمو ازش گرفتم وگفتم:
    


    
      -آخه اينجوري ميدوني...
    


    
      حرفمو ادامه ندادم ميدونستم ميفهمه که منظورم چيه
    


    
      اين چند مدت ناخواسته خيلي به هم نزديک شده بوديم
    


    
      اهورا رو نميدونستم اما من برايِ خودم اعتقاداتي داشتم که اين چند مدت خيلي زير پاشون گذاشته بود و از روي خدام
    


    
      خدايي که معبودم بود و برام خيلي مهم بود به دستورات واحکامش عمل کنم و به شدت به محرم و نامحرمي معتقد بودم
    


    
      نه فقط به خاطر دلايل ديني که به خاطر دلايل منطقي که داشتم
    


    
      نزديک شدن يه مرد و زن که به هم نامحرم بودن به خصوص که همديگرو دوست دارن و اين ميل رو دارن که بهم نزديک بشن کار اشتباهي بود وباعث ميشد نزديکي بيش از حدشون به احساس هردوشون وچه بسا به خودشون آسيب برسونه
    


    
      دوست داشتم وقتي اهورا در آغوشم ميگرفت احساس عذاب وگناه نداشته باشم
    


    
      کلمه يِ عشق مقدس تر از اين حرفاست به بخوايم با گناه آلوده اش کنيم
    


    
      ديگه نميخواستم اين جوري باشه دوست نداشتم بيشتر از اين شرمنده خدا ومعبودم باشم
    


    
      اهورا منو از آغوشش جدا کرد وکلافه دستي به موهايِ پرپشتش کشيد برگشت سمت منو و با جديت گفت:
    


    
      اهورا-تمنا تا کي اين وضعه؟چرا جواب منو نميدي وخلاصم نميکني؟فکر ميکني فقط تويي که معذب وناراحتي منم همين حس رو دارم... حتي تا اينجا هم نميخوام پيش برم اما نميتونم...فکر ميکني فقط تويي اين اعتقادات رو داري منم همين اعتقادات رو دارم چرا تمومش نميکني؟
    


    
      هنوز دودل بودم نميتونستم درست تصميم بگيرم نميدونستم کدوم کار درسته کدوم اشتباه قبول کردنش درسته يا قبول نکردنش بايد به حرف دلم گوش کنم يا به حرف عقلم
    


    
      چشم از نگاهش منتظرش گرفتم و آروم گفتم:
    


    
      -بذار فکر کنم
    


    
      اهورا-تا کي؟
    


    
      سرمو تکون دادم و با ناراحتي گفتم:
    


    
      -نمي دونم... نمي دونم
    


    
      وبراي اين که حرفو عوض کنم گفتم:
    


    
      -ديگه چيو ازم پنهون کردين
    


    
      اهورا لبخندي زد که يعني باشه حرفو عوض کن
    


    
      اهورا-مادرمو
    


    
      با تعجب گفتم:
    


    
      -مادرت
    


    
      لبخندش بيشتر شدوگفت:
    


    
      اهورا-مهربان جون شما مادر بنده است
    


    
      با ناباوري چند بار پلک زدم و متعجب به اهورا خيره شدم
    


    
      مهربان جون کسي که کمکم کرد تا دوباره به زندگي برگردم مادر اهورا بود
    


    
      شايد اين حرف برام باور نکردني ترين خبري بود که تو طول اين چند مدت بهم داده بودن
    


    
      نميدونستم چي بگم....اصلا يادم رفته بود چي ميخواستم بگم...
    


    
      فقط نگاه ناباورمو به اهورا دوختم وگفتم:
    


    
      -چطوري؟
    


    
      اهورا که با تفريح به صورت بهت زده ي من زل زده بود
    


    
      در حالي که سعي ميکرد لبخندي رو که ميخواست رو صورتش نقش ببنده معلوم نشه گفت:
    


    
      اهورا- از زمان نجاتت به دستِ...به دستِ...
    


    
      حرفش رو ادامه نداد و لبخند آرام آرام از صورتش محو شد
    


    
      از رفتارش که به طور ناگهاني حالتهاش عوض ميشد تعجب کردم اما چيزي نگفتم چون ميدونستم تا نخواد دليل کاري رو توضيح بده اصرار من بيفايده است
    


    
      اهورا ناراحت و در حالي که معلوم بود عذاب ميکشه دستي به گردنش کشيد و پر سر وصدا نفسش رو بيرون فرستاد با صداي خش دار وگرفته اي گفت:
    


    
      اهورا-وقتي نجات پيدا کردي حالت اصلا خوب نبود و هم ما نياز شديدي به شهادت تو داشتيم که محيا نشد..تمام پزشکاني که رفتي معرفي شده از طرف ما بودن اما هيچکدوم نتونستن کاري از پيش ببرن تا اينکه مادرم از من خواست اين کار رو به اون بسپريم ...تو فکر ميکردي معرفي مادرم از طرف آقاي احدي بوده اما اين طور نبود ...مادرم معتقد بود تو بايد چند مدت از تمام اتفاقات وچيزهايي که تو رو به گذشته ربط ميدن دور کنيم حتي کلمه ي پليس
    


    
      تلاشهاي مادرم هر چند که خيلي طول کشيد اما نتيجه داد ودو ماه قبل به ما اعلام کرد که تو حالت کاملا خوب شده
    


    
      همون طور که به حرفهاش گوش ميدادم به فکر فرو رفتم
    


    
      اهورا در بين حرفهاش گفت که مادرش بعدا ازشون خواسته تا منو زير نظر خودش بگيره ...
    


    
      براي چي بعد؟ مگه از همون اول نميتونست...
    


    
      سوالي که تو ذهنم بود رو به زبون آوردم
    


    
      -چرا مادرت همون اول کار نخواست منو تحت نظر خودش بگيره؟
    


    
      اهورا با ناراحتي نگاهم کرد اما چيزي نگفت
    


    
      نگاهمو از چهره ي ناراحت وغمگينش تاب دادم به چشمام
    


    
      غمي که تو چشماش موج ميزد برام عجيب بود
    


    
      منشاءِ اين غم از کجا بود نميدونم
    


    
      چشماشو پرده ي اشکي پوشونده بود که با ديدنش آتيش به جون و تنم افتاد
    


    
      محو چشمهاي خيس وصورتش ناراحتش شده بودم که اهورا نگاهشو رو از من گرفت وسريع از جاش بلند شد و پشت به من ايستاد
    


    
      شايد ديدن حلقه ي اشک تو چشماي اهورا حتي چند ثانيه هم طول نکشيد اما
    


    
      نگاهش...
    


    
      غمي که تو عمق چشماش لونه کرده بود...
    


    
      اشکي که تو چشماي مرد مغرور من حلقه بسته بود باعث شد که نفس تو سينه ام حبس بشه
    


    
      از پشت به اهورا خيره شدم
    


    
      شونه هاش افتاده بود و ديگه مثل قبل راست نبود
    


    
      حتي از پشت سرش و از اين فاصله هم صداي نفس هاي عميقي که ميکشيد تا غمشو قورت بده واز من پنهون کنه رو ميشنيدم
    


    
      با حالي دگرگون از سرجام بلند شدم وبه طرف اهورا رفتم و آروم صداش زدم
    


    
      -اهورا
    


    
      برگشت به سمتم چشماش سرخ سرخ بود ديگه اون عسلي خوش رنگ رو نميتونستم تو قاب چشماش ببينم
    


    
      با گفتن اينکه بهتره بريم چون هوا داره تاريک ميشه نذاشت دليل ناراحتي وسرخيِ چشماشو بپرسم ومنو تو دنياي از سوال باقي گذاشت
    


    
      ********************
    


    
      ********************
    


    
      از ماشين اهورا پياده شدم و زنگ خونه رو زدم...
    


    
      در بدون هيچ مکثي باز شد
    


    
      قبل از اينکه وارد خونه بشم به سمت اهورا که به در ماشين تکيه داده بود برگشتم
    


    
      هنوز آثار ناراحتي تو صورتش وجود داشت
    


    
      از زماني که که سوار ماشين شده بوديم تا منو برسونه هيچ حرفي نزده بود
    


    
      لبخندِکمرنگي زدم وگفتم:
    


    
      -ممنون که نجاتم دادي
    


    
      سرمو انداختم پايين و در حالي که با انگشتاي دستم بازي ميکردم گفتم:
    


    
      -نميدونم اگه تو اونجا نبودي چه اتفاقي برام مي افتاد
    


    
      اهورا- ميخواي جبران کني؟
    


    
      سرمو بلند کردم وبا حالت سوالي بهش خيره شدم
    


    
      لبخند محوي زد وگفت:
    


    
      اهورا-اگه ميخواي کارمو جبران کني به فکر من باش و منو زياد منتظر جوابت نذار
    


    
      سرمو به نشونه ي مثبت تکون دادم وبعد از خداحافظي وارد خونه شدم
    


    
      در رو پشت سرم بستم
    


    
      صداي لاستيکاي ماشين خبر از رفتن اهورا ميداد
    


    
      تکيه مو دادم به در و خزيدم پايين
    


    
      دستمو دور زانوهام حلقه کردم و چونه امو گذاشتم رو دستام ونگاهمو دوختم به يه نقطه
    


    
      تو اون تاريکي چون رنگ سفيدي که داشت زير نور ماه ميدرخشيد
    


    
      باد ملايمي که مي وزيد اونو به حرکت در مياورد وصداي سايده شدن لولاهاش تنها صدايي بود که گوش ميرسيد
    


    
      گوشه حياط رو اِشغال کرده بود
    


    
      پنج سال بود که روش ننشسته بودم
    


    
      دلم طاقت تاب خوردن ونشستن روش اونم تنهاي رو نداشت
    


    
      با اين تاب خاطره هايِ زيادي داشتم
    


    
      خوب وبود تلخ وشيرين
    


    
      بيشترين خاطره هام دونفري بود من واون
    


    
      از روزي که رفتي نتونستم تنهايي رو تاب دونفريمون بشينم واز آفتاب ملايم پاييز ...شر شر بارون ...
    


    
      نتونستم بشينم ولذت ببرم ازشون
    


    
      کجايي ببيني که شاهين فرار کرده ودوباره داره يه بازي ديگه رو شروع کرده
    


    
      يه بازي ديگه که نميدونم اين يکي انتهاش به کجاست
    


    
      بازنده بازي منم يا اون
    


    
      اما اين دفعه من نميخواستم تو اين بازي بازنده باشم ...
    


    
      دفعه ي قبل من تنها بودم ولي اين بار اهورا رو دارم
    


    
      کسي که بهم نشون داده همه جوره ازم حمايت ميکنه وهمه جا حواسش بهم هست
    


    
      اين بار يه تکيه گاه دارم که ميتونم با کمک اون شاهين رو شکست بدم
    


    
      اينم ميدونم شاهين اهل اين که يه دفعه جون کسي رو که ازش کينه داره بگيره نيست
    


    
      ميدونم دوست داره ذره ذره آب شدن ونابوديشو با چشم ببينه
    


    
      به قول خودش کشتن آدما اونم يه دفعه اي وبا يه گلوله تو مغزشون لذتي نداره
    


    
      لذت کشتنشون تو اينکه ببيني چه جوري آروم آروم خرد ميشن وميشکنن
    


    
      چه جوري به دست وپات ميوفتن و التماست ميکنن که بسه تمومش کن بکش وخلاصم کن
    


    
      کاري به خوانواده ام و عزيزانم نداشته باش
    


    
      راه وروششو خوب ميشناسم
    


    
      اگه تا الان نکشته بودم دليل داشت
    


    
      اونم اين بود که اون دوست داشت به قول خودش با طعمه هاش بازي کنه و لذت کافي رو از اين بازي ببره
    


    
      حالا به خوب دليل اتفاقاتِ عجيبي که دوروبرم مي افتاد رو ميفهميدم
    


    
      شاهين بازيشو با من شروع کرده بود
    


    
      اما چرا حالا؟
    


    
      زماني که داشتم به زندگي برميگشتم ...
    


    
      تازه تونسته بودم با خودم با اين حس عذاب وگناه که گريبان گيرم بود خلاص بشم
    


    
      کاش شاهيني نبود...
    


    
      کاش نميتونست فرار کنه...
    


    
      کاش ...
    


    
      کاش ...
    


    
      کاش....
    


    
      -تمنا چرا اينجا نشسته دخترم؟
    


    
      با صداي پدرم نگاهمو از تاب گرفتم و به پدرم خيره شدم
    


    
      مردي که تمام تلاشش اين بود که ما زندگي راحت وآسوده پر آرامشي داشته باشيم
    


    
      آهي از ته دل کشيدم وبا يه حرکت از جام بلند شدم
    


    
      لبخند مصلحتي اي زدم وگفتم:
    


    
      -چيزي نيست بابايي فقط کمي پاهام درد ميکرد نشستم تا خوب شه
    


    
      بابا لبخند تلخي زد ميدونست دروغ ميگم مطمئنا نگاهمو به تاب ديده بود خوب ميدونست چه قدر به اين تاب علاقه داشتيم
    


    
      دستشو انداخت دور شونه هام
    


    
      بابا-خوبي دختر بابا ؟
    


    
      همونطورکه با پدرم به سمت خونه قدم بر ميداشتم گفتم:
    


    
      -آره خوبم
    


    
      کمي مکث مردم وگفتم :
    


    
      -بابايي؟
    


    
      صورتشو بگردوند سمتم و گفت:
    


    
      بابا-جانم دخترم؟
    


    
      چه قدر من اين صدا ولحن مهربون بابامو دوست داشتم
    


    
      ناخوداگاه لبخند زدم اين لبخند واقعي بود واز ته دل
    


    
      -اگه يه روز بخواين بين عقل واحساستون يکي رو انتخاب کنين کدومو انتخاب ميکنين؟
    


    
      اونم درجوابم لبخندي زد وگفت:
    


    
      بابا-هيچ وقت سعي نکن بين عقل واحساست يکي رو انتخاب کني سعي کن تصميمي که ميگيري تلفيقي از هر دويِ اونها باشه...وقتي هم با عقلت هم احساست تصميم بگيري اون بهترين انتخابته
    


    
      باترديد گفتم:
    


    
      -اگه عقلت يه چيز بگه واحساست يه چيز ديگه چي؟
    


    
      مهربون نگاهم کرد وگفت:
    


    
      بابا- ميدوني عزيزم گاهي وقتا لازمه خودت بين عقل واحساست يه پل مشترک بسازي لازمه که جنبه هاي عقلي ودلايل منطقي رو در نظر بگيري ودر کنارش جنبه هاي احساسي رو هم همينطور...اونوقته که تصميمي که ميگيري مورد تاييد هردوشون هست
    


    
      لبخندي از سر تفهيم زدم وگونشو بوسيدم وبا هم وارد خونه شديم
    


    
      به حرف بابا فکر کردم گاهي وقتا بايد بين عقل واحساست يه پل مشترک بسازي
    


    
      يه پلِ مشترک
    


    
      ************
    


    
      *************
    


    
      اَه حوصله ام سر رفته ...
    


    
      بي حوصله وعصباني چنگي به موهام زدم و رو تختم طاق باز و به شکل صليب دراز کشيدم وبه شب نماهايي که به سقف اتاقم چسپونده بودم خيره شدم
    


    
      اتاق تاريک بود وشب نماها که بيشتر عکس ستاره وخورشيد وماه بودن ميدرخشيدن
    


    
      وقتي بچه تر بودم يه روز که از کنار يه مغازه رد ميشدم اينا رو ديده بودم و هوس کرده بودم بخرمشون و با هزار زور وزحمت چسپوندمشون به سقف اتاق
    


    
      از نوري که تو دل تاريکي شب از خودشون ساطع ميکردن خوشم ميومد
    


    
      انگار داشتم ستاره ها رو از يه فاصله ي نزديک ميديدم
    


    
      وبا يه اشاره وبلند کردن دستم ميتونستم بچينمشون
    


    
      ساعت نه شب بود اما من چون حوصله ام سر رفته بود ودرسي هم نداشتم که بخونم اومده بودم تو اتاقم شايد بتونم خودمو يه جوري سرگرم کنم
    


    
      اما وضعيت بهتر که نشد هيچ بدترم شد
    


    
      کلافه وبي حوصله بودم چون الان دقيقاً ده روز بود که به جز همون روزي که رفتم واسه تنظيم شکايت از ابهري غير از دانشگاه رفتن و دادن امتحانام کاري نکرده بودم
    


    
      که اونم مدام تحت نظر بودم وحق نداشتم يه ميليمتر پا اونطرف تر بذارم که چي ممکنه بيان بدزدنم ببرن نيست ونابودم کنن
    


    
      فقط تنها مزيتي که داشت اونم اين بود که هر وقت امتحان داشتم اهورا خودش وظيفه ي ِ رفت وآمدم رو به عهده گرفته بود ومن ميتونستم به اين وسيله ببينمش
    


    
      اما با همه ي اين تفاسير حوصله ام سر رفته بود...
    


    
      نه تفريحي..
    


    
      نه حتي يه بيرون رفتني ...
    


    
      حتي تا دم کوچه ام بايد با مراقبام ميرفتم
    


    
      تا سه چهار روز آينده هم امتحاني نداشتم ودرسشم اونقدر آسون بود که سر کلاس ياد گرفته بودمش واحتياجي نداشتم زياد روش تاکيد کنم
    


    
      اي خدا آخه من چرا اينقدر بدبختم ...
    


    
      حالا با اين سه روز تعطيلي چي کار کنم
    


    
      چند بار سرمو کوبيدم به بالشت وبا حرص لبمو جويدم
    


    
      چشمامو بستم شايد خوابم بره
    


    
      اما دريغ اگه يه نمه خواب به چشماي من بياد
    


    
      چند ساعتي رو به همين منوال سر کردم اما حتي خوابم نميبرد تا از شر اين خوره ي بيحوصلگي که به جونم افتاده بود راحت بشم
    


    
      آباژور کنار تختمو روشن کردم و نگاهي به ساعت موبايلم انداختم دوازده شب بود
    


    
      تشنه ام شده بود ...
    


    
      با خودم فکر کردم اگه کمي دوغ بخورم شايد خوابم بگيره
    


    
      موبايلمو گذاشتم تو جيب شلوارم و به همين نيت از اتاقم خارج و به سمت آشپزخونه راه افتادم
    


    
      همه خوابيده بودن ...
    


    
      چراغاي خونه به جز ديوارکوبها خاموش بود
    


    
      موهامو باز و پريشون دورم ريخته بودم اصلاً عادت نداشتم تو خونه موهامو ببندم از اينکه باز باشن ودورم بريزن خوشم ميومد
    


    
      يه تاپ وشلوارک مشکي رنگ هم پوشيده بودم که کمي برام گشاد بود و مخصوص خوابم بود
    


    
      از پله ها اومدم پايين وبه سمت آشپزخونه حرکت کردم
    


    
      خونمون دوبلکس بود وبه وسيله چند تا پله اتاق خواب ها از هال وپذيرايي جدا ميشد
    


    
      اتاق منم اولين اتاق ودرست روبه روي هال قرار داشت
    


    
      آشپزخونه اپن بود و به حالت مربعي که طرح جالبي داشت
    


    
      يه طرفش رو ميتونستي هر وسيله اي که ميخواي روسنگش بذاري وطرف ديگش هم سينک ظرفشويي قرار داشت يعني بلعکس تمام آشپزخونه ها
    


    
      به جايِ اينکه سينک داخل آشپزخونه و بين کابينت ها جاسازي بشه داخل سنگ اپن جاسازي شده بود ومسلما زير سينک خالي بود و جون ميداد واسه قايم موشک بازي
    


    
      چون وقتي زيرش سينک قرار ميگرفتي هر کسي که تو هال وپذيراي بود نميتونست تو رو ببينه وپيدات کنه
    


    
      با پاهاي برهنه رو سراميکاي سرد آشپزخون قدم برميداشتم
    


    
      سرماي سراميکا حس خوبي رو بهم منتقل ميکردن ولي اگه مامانم ميديد پوستم از سرم ميکند
    


    
      بدجور رو آشپزخونه اش حساس بود
    


    
      لبخندي از سر شيطنت زدم در يخچالو باز کردم ودوغ رو برداشتم وکمي ازشو ريختم تو ليوان ويه نفس سرکشيدم
    


    
      بقيه ي دوغو گذاشتم تو يخچال وليوانو برداشتم تا بشورمش که با صداي پايي سرجام خشک شدم
    


    
      اين طرف واون طرفمو نگاه کردم اما کسي نبود
    


    
      با خودم گفتم شايد امير يا مامان و بابا باشن
    


    
      اما بلافاصله يادم اومد که اونا هيچکدوم اين موقع شب اصلا از خواب بيدار نميشن
    


    
      پس اين صدايِ پا مال کي بود نکنه خيالاتي شدم
    


    
      ديگه صدا نميومدم
    


    
      با کمتري آهسته ترين صدايي ليوانو گذاشتم توسينک و خواستم برم سمت اتاقم که دوباره صداي پا و حرف زدن دونفر اومد اما با فاصله ي نزديک تر
    


    
      --در و آروم وبي سرصدا پشت سرت ببند
    


    
      -باشه
    


    
      -- اينو کجا بايد بزاريم
    


    
      -به دستور آقا بايد بزاريمش دم در اتاق دختره
    


    
      چشمام از ترس و وحشت گشاد شد وبدجور ترسيده بودم خدايا اينا کين دزدن؟
    


    
      چين؟
    


    
      اومدن تو خونه ي ما چي کار؟
    


    
      صداها هر لحظه نزديک تر ميشدم و من هراسون به دنبال جايي بودم تا خودمو اونجا پنهون کنم
    


    
      نگاهم افتاد به قسمت خاليِ زير سينک
    


    
      سريع خم شدم و خودمو جا دادم زير سينک
    


    
      ولي چون هول شده بود دستم خورد به لبه آهني سينک وکمي صدا ايجاد کرد
    


    
      --صدايِ چي بود؟
    


    
      -نميدونم برو يه نگاه بنداز
    


    
      صداي پاشو ميشنيدم که داره به سمت آشپزخونه مياد
    


    
      از ترس تو خودم مچاله شده بودم و دودستي جلو دهنمو هم گرفته بودم تا مبادا از وحشت وهراس زيادي جيغ نزنم که اگه زدم صدام بهشون نرسه وهمونجا خفه بشه
    


    
      بعد از چند ثانيه که براي من چند قرن گذشت صدايِ پا قطع شد ومطمئنا رسيده بود به آشپزخونه
    


    
      سايه اش افتاده بود رو ديوار روبه روي ايِ من يه مرد هيکلي وقد بلند وکه مدام اين طرف و اونطرف رو نگاه ميکرد
    


    
      --کسي اينجا نيست
    


    
      واي خدا چه صداي خشن و وحشتناکي داشت مطمئن بودم به شدت رنگم پريده وتمام تنم يخ بسته بود
    


    
      -مطمئني؟
    


    
      --آره
    


    
      -يه نگاه به داخل آشپزخونه هم بنداز
    


    
      با اين حرف مرد احساس کردم روح از تنم خارج شد و فاصله اي تا مرگ ندارم
    


    
      مرد هيکلي از جاش حرکت کرد وبه سمت ورودي آشپزخونه قدم برداشت
    


    
      اينو از حرکت سايه اش به روي ديوار فهميدم.
    


    
      خدايا خودت کمکم کن...اگه اينا منو بگيرن مطمئنم زندم نميزارم
    


    
      اما منظورشون از اينو بايد بزاريم دم در اتاق دختره چي بود...چي بود که بايد ميزاشتم دم در اتاق من
    


    
      اصلا باوجود نگهبانايي که که مدام کشيک خونه رو ميدادن چه جوري وارد خونه شده بودن
    


    
      صدايِ پاش هر لحظه نزديک تر ميشد
    


    
      از ترس چشمامو بسته بودم وپاهامو گرفته بودم تو بغلم وصورتمو گذاشته بودم رو پاهام و خودمو بيشتر تو کنج ديوار جا ميکردم و تنها کاري که از دستم بر ميومد اين بود که سعي کنم ساکت باشم تا شايد پيدام نکن
    


    
      به صداي نزديک شدن پاهاش گوش ميکردم ...
    


    
      مثلِ يه تيکه از کابوسم که اون تو خواب بود اين تو بيداري و من داشتم قدم هاشو ميشمردم يک ...دو ...سه
    


    
      هر چند اين شاهين نبود اما از طرف اون که بود تنها کسي رو که ميشناختم و مطمئن بودم ميتونه به راحتي وارد خونه ي مردم بشه وکسي هم از ورودش خبر دار نشه شاهين و زير دستاش بودن ...
    


    
      خوب اين حرفه ي اصلي اون بود وبه تمام فوت وفن اين کار وارد و مسلماً اين حرفه رو به زير دستاش هم منتقل کرده بود
    


    
      تو اين گير و دار احساس کردم يه چيزي تو جيب شلوارم داره ميلرزه
    


    
      تازه يادم اومد موبايلم تو جيب شلوارمه و دليل اين لرزش هم پيامي بود که مطمئنا از طرف اهورا اومده بود برام
    


    
      از اون روزي که بهش قول داده بودم تا زودتر جوابشو بدم هرشب تو همين ساعتها بهم پيام ميداد پيامهايي که محتواشون لذت بخش ترين احساس ها رو بهم منتقل ميکردن
    


    
      امنيت
    


    
      آرامش
    


    
      اينکه اگه حتي همه يِمردم بهت پشت کنن يکي هست که تا آخر دنيا پشتته ومحبتشو ازت دريغ نميکنه
    


    
      حس دوست داشتن
    


    
      دوست داشته شدن
    


    
      و...
    


    
      با دادن اين پيامها با نشون دادن عشق وحمايتش کاري ميکرد که روزبه روعطش رسيدن بهش تو وجودم بيشتر زبونه بکشه
    


    
      و بيشتر خواهان اين عشق بشم وبخوام زودتر بهش جواب بدم
    


    
      انگار خودشم ميدونست جوابم مثبته اما چون من هنوز چيزي نگفته بودم حرفي نميزد ومنو تحت فشار نميزاشت ومن از اين بابت يه دنيا ممنونش بودم
    


    
      اهورا يه مرد واقعي بود کسي که تونسته بود روح زندگي رو دوباره به تن خسته ي ِ من برگردونه
    


    
      لبخندي از اين افکار زدم اما عمرش طولاني نبود و با يادآوري دزدها محو شد
    


    
      يه فکري به سرم زد بايد به اهورا پيام بدم
    


    
      دستاي لرزونمو بردم سمت جيب شلوارم و موبايلمو بيرون کشيدم
    


    
      موبايل تو دستم بندري ميرقصيد نه از لرزش گوشي که از لرزش دستام
    


    
      گوشي رو با دست راستم گرفتم و با دست چپم رو صفحه رو پوشوندم تا نورش بيرون خارج نشه و توجه کس رو جلب نکنه
    


    
      اينجوري تايپ کردم
    


    
      - دو نفر تو خونه ان من تو آشپزخونه گير افتادم
    


    
      دکمه ي ارسال رو زدم که با صداي ِخش خش چيزي چشمامو از گوشي گرفتم وبه رو به روم خيره شدم
    


    
      يه جفت کفش مشکي با فاصله خيلي کم رو به روي من
    


    
      چشادم گشاد شد و نفسم تو سينه حبس
    


    
      فقط تنها شانسم تو اين موقعيت اين بود که پشتش به من بود وهنوز منو نديده بود
    


    
      يه مرد قد بلند وهيکلي که سر تا پا مشکي پوشيده بود وبا چراغ قوه ي کوچيکي که تو دستش بود جا به جايِ آشپزخونه رو نگاه ميکرد وتو يه دست ديگش يه چاقوي ضامن دار که لبه ي تيزش تو اون نور کم ميدرخشيد و بهم دهن کجي ميکرد
    


    
      مرد کمي اطراف آشپزخونه رو نگاه کرد و کمي بعد به پهلو برگشت درست طرف چپ من و با چراغ قوه رو به روشو نگاه ميکرد و هرلحظه بيشتر به سمت من ميچرخيد
    


    
      خشکم زده بود وديگه اميدي نداشتم که نجات پيدا کنم منتظر بودم تا منو ببينه و خلاص
    


    
      حالا نور چراغ قوه خيلي به من نزديک شده بود شايد چند سانتي متر ديگه مونده بود تا منو ببينه
    


    
      چشمامو بستم ومنتظر موندم و زير لب زمزمه ميکردم «دوستت دارم اهورا ...کاش ميشد اينو بهت بگم»
    


    
      -شاهرخ چي کار ميکني زود باش وقت نداريم بايد هر چه زودتر بريم
    


    
      باشنيدن صداي اون يکي مرد لاي چشمامو باز کردم به اين اميد که مرد کارشو متوقف کرده باشه
    


    
      نور چراغ قوه درست کنار من متوقف شده بود و فقط با يه حرکت ديگه ميتونست منو ببينه ...
    


    
      مرد با کمي مکث چراغ قوه رو خاموش کرد واز آشپزخونه خارج شد
    


    
      با اين کار نفس حبس شدم رو بيرون فرستادم وزير لب خدا رو شکر کردم...
    


    
      سرمو به ديوار پشتم تکيه داده بودم و به خطري که جند لحظه پيش از کنار گوشم رد شده بود فکر ميکردم
    


    
      به اينکه لطف خدا بوده که من تا الان زنده ام اونا نتونستن ببيننمو وبلايي سرم بيارم به اين تو بحراني ترين لحظات زندگيم خدا دستامو رها نکرده و نذاشته که نابودشم
    


    
      موبايل تو دستم ميلرزيد با کنجکاوي آوردمش بالا وبه صفحه اش نگاه کردم تماس از طرف اهورا بود
    


    
      اهورا کسي که تاريک ترين لحظات زندگيم منو تنها نميزاشت و با من بود و پررنگ ترين نقش رو تو زندگي ِ من داشت
    


    
      لبخندي زدم و ارتباط رو وصل کردم وگوشي رو بردم کنار گوشم
    


    
      صداي اهورا که با نگراني داد ميزد پيچيد تو گوشم
    


    
      اهورا-تمنا... تمناحالت خوبه؟
    


    
      گوشي رو بيشتر چسپوندم به گوشم ودستمو گرفتم جلوي دهنم و با صداي ضعيفي تنها گفتم:
    


    
      -خوبم
    


    
      با شنيدن صدام احساس کردم نفسشو از سر آسودگي بيرون فرستادم وبا نگراني کمتري گفت:
    


    
      اهورا-از سر جات تکون نخور تمنا... باشه ؟
    


    
      با صدايي که سعي ميکردم نلرزه گفتم:
    


    
      -باشه
    


    
      اهورا متوجه ترسم شد وبا لحن آرامش بخشي گفت:
    


    
      اهورا-نگران نباش عزيزم من زود ميرسم فقط سرجات بمون هيچ کاري نکن
    


    
      خدايا ...خدايا اين چه سريه که هروقت مضطرب و ناآرومم حتي با يه کلمه از طرف اهورا حالم عوض ميشه و دل بيقرارم تو سينه بي قرار نکنه
    


    
      لحنش اونقدر آرامش و اطمينان درش وجود داشت که باعث شد تا ترسم از بين بره و آروم بشم و قلبم از حس دوست داشتنش لبريز
    


    
      احساسم به اهورا طغيان کرده بود ديگه نمتونستم انکارش کنم دوست داشتم فرياد بزنم دوست دارم ...ميخواستم اونم بدونه که دوستش دارم...
    


    
      يه ندا تو قلبم بهم ميگفت ديگه بسه تمنا تمومش کن اين اين دوري و فاصله رو
    


    
      ديگه دودل نبودم
    


    
      انگار اون پلِ مشترکي که بابا ميگفت بين عقل واحساسم به وجود اومده بود چون هردو يه چيز رو فرياد ميزدن...
    


    
      پذيرش اهورا ...قبول عشق کسي که دوستش داشتم و تنها کسي بود که اين حس رو بهش داشتم
    


    
      من اهورا رو ...
    


    
      عشقش رو...
    


    
      محبتش رو...
    


    
      آغوش گرمش رو...
    


    
      دستاي حمايتگرش رو
    


    
      غرورش رو
    


    
      حتي خشونت وعصبانيتش رو
    


    
      با جون ودل خواهان بودم
    


    
      قلبم از هيجان تو سينه بي قراري ميکرد از حرفي که ميخواستم بزنم... از به زبون آوردن اين جمله که باعث ميشد روح من واهورا بيشتر و بيشتر دره هم گره بخوره و پيوندمون ناگسستني بشه ...
    


    
      پيوندي که قرار بود تا ابد باقي بمونه وهيچ چيزي نميتونست اونو از بين ببره ... تمام مقاومتم در برار انکار اين عشق از بين رفته بود
    


    
      الان وقتش بود
    


    
      -اهورا
    


    
      صدام ميلرزيد لرزشي که نميتونستم کنترلش کنم اما نه از ترس که از هيجان اعتراف به عشقم ....عشقي که افسارش از دستم خارج شده بود وهيچ جوره نميتتونستم کنترلش کنم...
    


    
      -جانم
    

  


  
    
      

    


    
      با اين حرفش هيجانم بيشتر شد ضربان قلبم رفت رو هزار کمي مکث کردم وبعد از گذشت شايد چند ثانيه نفس عميقي کشيدم و گفتم:
    


    
      -دوستت دارم
    


    
      هيچ صدايي پشت خط نميومد به جز صدايِ نفس هاي ِاهورا
    


    
      بعد از گذشت چند لحظه اين صداي اهورا بود که پيچيد تو گوشي
    


    
      اهورا-منم دوستت دارم خانومم
    


    
      ******************
    


    
      ******************
    


    
      سرمو گذاشته بودم رو پاهام که تقريباً بي حس شده بودن... مردهايي که از طرف شاهين اومده بودن چند دقيقه اي ميشد که از خونه رفته بودن به اهورا هم پيام داده بودم که اونا رفتن رو نميشد بعد از اون اعتراف بهش زنگ بزنم وباهاش حرف بزنم ازش خجالت ميکشيدم ...
    


    
      از اون موقع تا حالا همنجا نشسته بودم وبه خاطر پاهام که لمس شده بودن نميتونستم از جام تکون خورم منتظر بودم تا دوباره حس به پاهام برگرده و برگردم به اتاقم
    


    
      هميشه همين طور بود اگه به شدت از چيزي ميترسيدم يه قسمت از بدنم بي حس ميشد ونميتونستم تکونش بدم وبايد صبر ميکردم تا دوباره حس بهشون برگرده
    


    
      با حس گرماي دستي رو شونه ام سرمو بلند کردم... تو اون تاريکي تونستم چهره ي امير رو تشخيص بدم
    


    
      امير با ناراحتي گفت:
    


    
      امير- حالت خوبه ؟
    


    
      فقط نگاهش کردم و چيزي نگفتم
    


    
      اين روزها افراد زيادي ازم ميپرسن که آيا خوبم يا نه؟ چي ميتونم بهشون بگم ...خوبم و هيچ مشکلي ندارم يا نه اصلا خوب نيستم حالم بده... خسته ام... دلم يه جايِ راحت و گرم ميخواد که بدون هيچ دغدغه اي سرمو بزارم رو بالشت وبخوابم
    


    
      دوباره پرسيد:
    


    
      امير-خوبي؟
    


    
      بلاجبار گفتم:
    


    
      -خوبم... تو از کجا فهميدي من اينجام مگه نبايد خوابيده باشي؟ مامان بابا که نفهميدن؟
    


    
      همونطور که کمکم ميکرد تااز زير سينک خارج بشم گفت:
    


    
      امير- اهورا بهم زنگ زد الانم پشت درِ... مامان بابا هم نفهميدن ...چرا پاهاتو تکون نميدي؟
    


    
      آروم وبا بغض گفتم:
    


    
      - باز بي حس شدن
    


    
      و آرومتر زمزمه کردم:
    


    
      -باز
    


    
      از زير سينک خارج شدم اما نميتونستم رو پاهام بايستم هنوز حس نداشتن ...امير به کمکم اومد و بدون اينکه چيزي بگه يه دستشو زير پاهام انداخت و يکي ديگه رو دور شونه ام حلقه کرد و با يه حرکت بلندم کرد و از آشپزخونه خارج شد
    


    
      وارد هال شديم امير آروم منو رو يکي از مبلهايِ دونفره گذاشت وخودشم کنارم نشست که دوباره گوشیم زنگ خورد ... اهورابود
    


    
      لبم رو از خجالت به دندون گرفتم هر کاري ميکردم نميتونستم جوابشو بدم
    


    
      امير که روشن وخاموش شدن گوشي رو ديد با کنجکاوي پرسيد:
    


    
      امير –کيه؟
    


    
      -اهورا
    


    
      با يه حرکت سريع دکمه ي وصل رو زدم وگوشي رو گذاشتم کنار گوش امير ...
    


    
      امير چند لحظه با تعجب به من خيره شدم وبعد از مکث کوتاهي با لبخند شيطنت آميزي که رو لبش قرار داشت گوشي رو از دستم کشيد و جواب داد ...
    


    
      صداي گوشي بلند بود و من ميتونستم حرفهايِ اهورا رو به راحتي بشنوم
    


    
      امير-بنال
    


    
      اهورا- مرض وبنال تو آدم نميشي گوشيِ تمنا چرا دستي توئه؟
    


    
      امير- اولا تمنا نه خانوم محمدي دوماً گوشي خواهرمه و به خودم مربوطه حالا فرمايش؟
    


    
      اهورا که معلوم بود بدجور داره حرص ميخوره گفت:
    


    
      اهورا- بهت ميگم گوشي رو بده خودش
    


    
      امير ابرويي بالا انداخت وبه من نگاهي انداخت و گفت:
    


    
      امير-اگه ندم؟ اصلا تو با خواهر من چي کار داري هر چي ميخواي از خودم بپرس جوابتو ميدم
    


    
      اهورا با کلافگي گفت:
    


    
      اهورا-خيله خوب... حالش خوبه؟
    


    
      امير باز نگاهي بهم انداخت با شيطنت ابرويي برام بالا انداخت وگفت:
    


    
      امير-حالشم خوبه... امرِ ديگه اي نداريد قطع کنم
    


    
      اهورا- اِ اينجوريه آقا امير باشه در اولين فرصت بايد با خانوم احدي يه حرفهايي بزنم
    


    
      امير شونه اي بالا انداخت و به مبل تکيه داد و گفت:
    


    
      امير-برام مهم نيست هر چي ميخواي بهش بگو ما باهم تفاهم داريم
    


    
      اهورا بالحن بيخيالي گفت:
    


    
      اهورا –باشه خودت خواستي فردا که قضيه يِ خانوم مصباحي رو براش تعريف کردم نگي بهت نگفته بودم
    


    
      امير با اين حرف اهورا اخماش توهم رفت و از جا پريد و به سمت در خونه رفت با تعجب و خنده به اين حرکت ناگهاني امير نگاه کردم ...
    


    
      قضيه مصباحي مسئله ي مهمي نبود جز يه ابراز عشق احمقانه اما خوب اگه محدثه ميفهميد چون کمي رو اين مسائل حساس بود احتمال ناراحتيِ محدثه وجود داشت وامير اينو نميخواست
    


    
      سرمو چرخوندم به طرف اتاقم که چشمم به جعبه اي که جلوِ اتاقم قرار داشت افتاد... بلکل يادم رفته بود که اون دوتا مرد براي آوردن اين جعبه وارد خونه شده بودن
    


    
      دستامو به لبه ي مبل گرفتم و پاهامو حرکت دادم حس بهشون برگشته بود ...
    


    
      بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم
    


    
      هنوز برام سخت بود رو پاهام راه برم اما به هر زور و زحمتي بود از پله ها بالا رفتم وخودمو به جعبه رسوندم نميدونستم چي توشه ...
    


    
      براي باز کردنش ترديد داشتم اما بلاخره حس کنجکاويم به ترديدم غلبه کرد و در جعبه رو باز کردم
    


    
      چيزايي که تو جعبه بود منو به ياد خاطراتي مي انداخت که پنج سال بود بهشون فکر نکرده بودم
    


    
      بهتره بگم نخواسته بودم بهشون فکر کنم چون آزارم ميدادن ومن دلم نميخواست با به ياد آوردن اونها بيشتر از اين عذاب بکشم به همين خاطر اونا رو تو يه جايي از ذهنم دفن کردم
    


    
      مثله يه صندوقچه که هر چيزي رو نميخواي ميريزي توش واونو ميندازي تو عميق ترين قسمت از يه درياچه و يا يه دره ويا هر چيز ديگه اي
    


    
      و حالا دوباره بعد از اين همه مدت شاهين داشت کاري ميکرد تا من اين خاطرات رو به بدترن شکل به ياد بيارم اين خاطرات از زماني که شاهين لعنتي با حيله وارد خانواده امون شد بودن تا زمان کشته شدن برادرش و شعله کشيدن انتفام از ما تو وجودش
    


    
      انتقامي که مثل يه مرگ تدريجي آروم آروم تمام وجودمون رو گرفت وبهترين روزهامونو ازمون گرفت و باعث شد بنيان محکم زندگيم از هم بپاشه
    


    
      بهترين روزهايي که من ميتونستم داشته باشم وبرام باقي بمونن روزهايي که ميتونستم با آرامش کنار خانواده ام بدون هيچ دغدغه اي سپري کنم
    


    
      روزهايي که من تو اوج شادي و نشاط بودم...
    


    
      با شيطنت ها واذيت هام...
    


    
      با سربه هوايي هام که جيغ مامان رو در مي اورد وخنده يِ شاد بابا رو به هوا ميفرستاد
    


    
      با نقشه هايي که براي امير ميکشيدم تا اذيتش کنم نذارم درس بخونه و تا سرحد جنون از دستم ديونه ميشد
    


    
      و...
    


    
      

    


    
      

    


    
      

    


    
      تو يکي از همون روزها شاهين براي رسيدن به هدفش مثل يه مار خوش خط وخال خودشو وارد خاونواده ي ما کرد تا به اهداف شومش برسه
    


    
      جعبه رو برداشتم وارد اتاقم شدم و در رو پشت سرم بستم...به سمت ميز کارم رفتم و جعبه رو با يه حرکت انداختمش رو ميز کارم و خودم نشستم رو صندلي ... ترديد داشتم براي باز کردنش اصلا نميدونستم چرا جعبه رو با خودم برداشتم اوردم تو اتاقم
    


    
      اگه توش بمب کار گذاشته باشن چي .... واي يعني
    


    
      نه ... شاهين روشش اين نيست اون دوست داره زجر بده ... با سريع کشتن ادمها ميونه اي نداره پس نميتونه تو جعبه چيز خطرناکي وجود داشته باشه
    


    
      تکيه برهمين استدلال جعبع رو باز کردم و يکي يکي چيزهايي رو تو جعبه بود بيرون کشيدم ...
    


    
      سه تا عکس و يه نامه که کاغذش چروک شده بود بدجور قديمي بود انگار چند بار مچاله اش کرده ودوباره برش گردونده باشند به حالت اولش
    


    
      نامه رو چند ثانيه تو دستم نگه داشتم ميدونستم اين چه نامه ايِ واز کجا مياد نامه اي که متعلق به خودم بود ...نامه رو از تو کاورش بيرون آوردم ولاشو باز کردم اما در آخرين لحظات پشيمون شدم و لاشو بستم وگذاشتمش کنار ...
    


    
      بهتر بود اول عکس ها رو ميديدم
    


    
      عکس ها رو که فقط سه تا بودن رو از رو میز برداشتم وبا قدت به ديدن هر کدومشون پرداختم
    


    
      اولين عکس مال اوايل آشنايي خانوادمون با خانواده ي تقلبي شاهين بود و اين عکس تو اولين روز عيد و شروع سال نو گرفته شده بود هممون دسته جمعي کنار هم به اضافه شاهين و برادرش شهاب وپدر ومادري که فقط دوتا مهره بودن
    


    
      شهاب رادپور 23 ساله بود وشاهين رادپور هم 30 که در ظاهر شاهين محقق علوم اقتصاد وشهاب هم دانشجو در همين رشته بود ساله هر دو خوش چهره و جذاب ...
    


    
      شاهين در عين اينکه چهره ي جذابي داشت ميشد خشونت رو هم از چهرش خوند اما شهاب بر عکس شاهين معصموميت چهرش اولين چيزي بود که يه چشم ميخورد
    


    
      حرفه يِ شاهين سرقت از بانکها... جواهر فروشي هاي معروف شهر و... بود
    


    
      البته يکي از حرفه هاش و تمام اين دزدي ها تامين کننده پول براي کارهاي کثيفش ميبود و اون کارها از قاچاق انسان گرفته تا قاچاق اسلحه بودن
    


    
      و هدف شاهين از نفوذ به خانواده ما جلب اعتماد پدرم ودر آخر وادار کردنش به کمک به اون براي همدستي در دزديدن محموله بزرگي که قرار بود براي بانکي که پدرم رئيس اون بود و دزديدن به دليل حفاظت بالا از اون غير ممکن
    


    
      تمام اينها اطلاعاتي بودن که بعدها پليس ها در اختيارم گذاشته بودن
    


    
      شاهين با اون سن کم اما هوش بالايي که در اين کار داشت به راحتي تونسته بود در زماني کم به بزرگترين تبهکاران در زمينه ي قاچاق انسان و اسلحه تبديل بشه
    


    
      دومين عکس مال زماني بود که من و امير وشهاب وشاهين به کوه رفته بوديم يه طرف من شهاب وطرف ديگم امير وکنار امير هم شاهين ايستاده بود
    


    
      همون روز وقتي که از کوه پايين مي اومديم
    


    
      من وشهاب عقب مونده بوديم وانگار ميخواست چيزي رو بهم بگه اما ترديد داشت بلاخره دودلي رو گذاشت کنار و بهم گفت که خطراتي هست که نميتونه بهم بگه وازم ميخواد تا مواظب خودم باشم و اين روزها کمتر از خونه خارج بشم به ويژه روز تحويل محموله يِ پول به بانک در کنار اين حرفها نامه اي رو بهم داد و ازم قول گرفت وقتي رفتم حتما اونو بخونم البته در تنهايي ولي وقتي به خونه برگشتيم نامه تو کيفم نبود ومن هيچ وقت نفهميدم تو اون نامه چي نوشته شده بود والان کنار دستم قرار داشت
    


    
      اون روزها از هر فرصت استفاده ميکردم تا پيش بابا باشم به خصوص که بانک نزديک خونه امون بود و من به راحتي ميتونستم به اونجا برم حتي گاهي اوقات تکاليفم رو هم اونجا انجام ميدادم
    


    
      من اونروز به حرفهاي شهاب خنديدم اونم با صداي بلند و اين حرفش رو بر مبناي شوخي گذاشتم
    


    
      اما درست يکماه بعد فهميدم تمام حرفهاش درست بوده و اون ميخواسته بهم هشدار بده چون ميدونسته اون روز ميخواد چه اتفاقي بيوفته
    


    
      عکس بعدي از شهاب با چهره اي خندان وشاد بود و تاريخي که کنارش نوشته شده بود مالِ زمان دزدي از بانک و کشته شدنش بود
    


    
      پوزخندي زدم به اون روز نحس
    


    
      روزي که انگار تمام اتفاقات و حوادث جوري کنار هم چيده شده بودن تا من تو اون موقعيت اونجا باشم و شهاب براي نجات جون من جونش خودش رو به خطر بندازه
    


    
      درست مثلِ يه پازل ...
    


    
      يه پازل مرگ آور و رعب انگيز
    


    
      اون روز تا ساعت چهار بعد از ظهر کلاس جبراني داشتم و تحويل محموله هم ساعت دو و نيم بعد از ظهر انجام ميشد به همين خاطر پدرم خيالش راحت بود که تو اون موقع من اونجا نيستم
    


    
      اما دومين کلاسي که قرار بود از دو تا چهار باشه تشکيل نشد و ما دقيقا ساعت دو تعطيل شديم
    


    
      «روز دزدي»
    


    
      کيف کوله اي و دوبنديم رو که طرح ها ارتشي داشت با خوشحالي رو دوشم انداختم ودستمو به نشونه ي خداحافظي براي بچه ها تکون دادم
    


    
      -خداحافظ بچه ها
    


    
      رو به محدثه که هنوز نشسته بود و نگاه خمار از خوابشو دوخته بود به من گفتم:
    


    
      -تو نمي خواي بلند شي ؟
    


    
      محدثه با خستگي کيفشو برداشت وبه زور انداختش رو کولشو وخميازه اي بلند بالا کشيد و گفت:
    


    
      محدثه-چرا بزن بريم که تا دو دقيقه يِ ديگه وايسم همينجا خوابم ميبره
    


    
      با ديدن حالش خنده اي کردم و گفتم:
    


    
      -بزن بريم
    


    
      دستمو انداختم زير بغلشو کمکش کردم تا بلند شه ...خدايا چقدر سنگينه
    


    
      غر زدم
    


    
      -ميميري شبا تا دير وقت بيدار نموني واسه فيلم ديدن آخه اين چه کاريه که تو ميکني؟
    


    
      با بيحالي خنديد و گفت:
    


    
      محدثه- تو چه ميفهمي از اين چيزا همش چسپيدي به تختت و از هر فرصتي استفاده ميکني تا بخوابي
    


    
      با حرص بازوشو کشيدم و بردمش سمت روشويي اونم با چشم بسته دنبالم ميومد در جوابش گفتم:
    


    
      -برو بابا مگه خلم... تا سه نصف شب بشينم واسه دوتا فيلم مزخرف... که چي بشه؟عمراً
    


    
      محدثه –اينقدر غر نزن يه روز داري کمکم ميکنيا
    


    
      رسيديم به روشويي محدثه هنوز چشماش بسته بود کوله امو انداختم کناري ومحدثه رو بردم کنار شير آب
    


    
      شير آب يخ رو باز کردم وبا يه حرکت سريع سرشو بردم زير آب و خودمو کشيدم کنار
    


    
      بيچاره غافل گير شده بود و نمي دونست چيکار کنه با کشيدن جيغ آرومي خودشو کشيد کنار و با چشماي به خون نشسته به من که کناري دست به سينه وايستاده بودم و به قيافه ايِ خيس از آبش ميخنديدم نگاه کرد
    


    
      از لاي دندوناي چفت شده از عصبانيتش گفت:
    


    
      محدثه – ميکشمت
    


    
      به سمتم خيز برداشت... بلند وبا شيطنت خنديدم و کوله امو برداشتم ودوبدم به سمت در مدرسه ...پشت سرم صداي جيغ جيغا و پاشو ميشنيدم
    


    
      محدثه-وايسا تا بهت بگم خيس کردن من يعني چي دِ بهت ميگم وايسا
    


    
      بچه هايي که هنوز تو مدرسه بودن به قيافه يِ محدثه ميخنديدن واين باعث ميشد تا جري تر بشه
    


    
      هنوز پام نرسيده بود به در مدرسه که از پشت گرفتمو کشون کشون بردم سمت شير آب و زماني که خوب خيسم کرد ولم کرد ... قيافه اي پيدا کرده بوديم ديدني
    


    
      همونطور که قيافه هاي همديگر رو مسخره ميکرديم از مدرسه خارج شديم
    


    
      خونه يِ محدثه جلوتر از بانک قرارداشت وزودتر از من به خونه ميرسيد بعد از خداحافظي از محدثه به سمت بانک حرکت کردم تا يه سري به بابا هم زده باشم
    


    
      رسيدم به بانک امروز برعکس روزاي ديگه بانک خلوت بود حتي پرنده هم دوروبرش پر نميزد ...
    


    
      متعجب از اين سکوت وارد بانک شدم و يه راست به سمت اتاق کار پدرم رفتم ومثله هميشه در نزده وارد شدم
    


    
      ميخواستم مثلِ هميشه که وارد اتاقش ميشدم وبا صداي بلند صداش کنم که با ديدن چند نفر که نقاب مشکي زده بودن و اسلحه دستشون بود کنار بابام خفه خون گرفتم
    


    
      با تعجب ودهني باز به مردايي که کنار پدرم ايستاده بودن خيره شدم صورتاشون رو نميتونستم ببينم چون پوشيده شده بود
    


    
      اولين چيزي که تو تير رس نگاهم قرار گرفت آرم پليسي بود که رو جليقه ي زد گلولشون زده شده واز اونجا فهميدم پليسن اما برام جاي سوال داشت پليس اينجا و پيش پدرم چي کار ميکنن اونم با اين شکل وقيافه
    


    
      -تمنا دخترم تو اينجا چي کار ميکني؟
    


    
      با صداي پدرم دست از نگاه کردن به اون چند نفر برداشتم وبا گيجي صورتمو برگردونم سمت پدرم
    


    
      هنوز گيج بودم اما جواب پدرمو دادم
    


    
      -کلاسام تموم شد اومدم پيشتون
    


    
      بابا که پشت ميزش ايستاده بود حرکت کرد سمت من و همونطور که به سمتم مي اومد جدي پرسيد:
    


    
      بابا-مگه تا چهار کلاس نداشتي؟
    


    
      -چرا اما کلاس برگزار نشد
    


    
      دوباره به مردايي که نظاره گر مکالمه من و بابا بودن نگاه کردم ...
    


    
      خيلي دلم ميخواست هر چه زودتر دليل بودنشو اينجا وبا اين سر وشکل بدونم
    


    
      پدرم نگاه خيرمو به سمت اونا ديد و با لحني عصبي گفت:
    


    
      بابا- نبايد ميومدي اينجا
    


    
      و با کلافگي دستي به گردنش کشيد
    


    
      متعجب از اين حرف بابا وعصبانيت تا حالا حتي يه بارم ازش نديده بودم نگاه پر از سوالمو دوختم بهش اما بابا بدون توجه به من به سمت پليسها برگشت وگفت:
    


    
      بابا- نميتوند از اينجا دورش کنيد
    


    
      يکي از پليسها که به نظر ميومد فرمانده يِ بقيه باشه گفت:
    


    
      --متاسفانه وقتي نمونده بهتره تنها کاري ميتونيم بکنيم اينه که ببريمشون بيرون وبه يکي از مامورها بگيم مواظبشون باشه تا عمليات تموم بشه کار ديگه اي نميتونيم انجام بديم
    


    
      نگاهي به من انداخت وبعد از مکث کوتاهي ادامه داد
    


    
      -- نقشه رو که بهتون گفتم وقت زيادي هم نمونده پس ما ميريم اما جايي که ديده نشيم نيروها مستقر هستن تا کيد ميکنم طبق نقشه عمل کنيد
    


    
      پدرم سري به نشونه ي موافقت تکون داد وگفت:
    


    
      بابا- حتماً
    


    
      --خوبه ...ما رو کمک شما حساب ميکنيم
    


    
      با پدر دست داد وبا همراهاش از اتاق خارج شدن
    


    
      وقتي در اتاق بسته شد ديگه نتونستم کنجکاويم رو مهار کنم و گفتم:
    


    
      - بابا اينجا چه خبره ؟ پليس اينجا چي کار ميکرد؟
    


    
      پدرم با ناراحتي ودر حالي که معلوم بود اصلا از بودن من اونجا راضي نيست گفت:
    


    
      بابا- امروز قراره به بانک دستبرد بزنن پليس ها به همين خاطر اينجان
    


    
      قضيه برام جالب شد برعکس ديگران که اگه همچين حرفي رو ميشنيدن بلافاصله ميترسيدن وبه چه کنم چه کنم مي افتادن من با اشتياق گفتم:
    


    
      -خوب؟
    


    
      بابا با ديدن صورت پر از شوق من خنده اش گرفت وسرشو چند بار تکون داد ودوباره جدي شد وگفت:
    


    
      بابا- ببين تمنا
    


    
      نگاهي به ساعت بزرگ بالاي سرش انداخت و ادامه داد
    


    
      بابا-اين مسئله خيلي جديه وقت زيادي هم نمونده تا رسيدن محموله ي پول ازت ميخوام بازيگوشي رو بزاري کنار وتا زماني که خودم نيومدم دنبالت از کنار پليس ها جم نخوري خارج نشي فهميدي دخترم؟
    


    
      يه نفر از بيرون بابامو صدا زد و باباهم مجبور شد بره بيرون هنوز سوالات زيادي از بابا داشتم که بپرسم اما با برداشتن کتش و خارج شدن از اتاق بهم مهلت هيچ مخالفتي رو نداد
    


    
      به ساعت مچي بزرگم که در اصل مردونه بود نگاهي انداختم ساعت دقيقاً دو بيست وپنج دقيقه بود
    


    
      خيلي دلم ميخواست برم بيرون ببينم چه خبره اما دوست نداشتم بابا ناراحت بشه...
    


    
      تنها کسي که حرفشو گوش ميکردم بابام بود وهر وقت حرفي ميزد بي برو برگرد انجامش ميدادم ... منتظر بودم تا بابا بياد اما هرچي بيشتر زمان ميگذشت خبري از بابا نمي شد
    


    
      ربع ساعتي ميشد که تو اتاق و پشت ميز بابام نشسته بودم و از سر بيکاري به در وديوار زل زده بودم از بيرون صدا ميومد درست نميشنيدم در بسته بود ولي اونقدر هم باعث جلب توجهم نميشد
    


    
      با بي حوصلگي از صندليي چرخون بابا دل کندم وبه سمت پنجره ي اتاق رفتم که با صداي بلند تيراندازي قدم هام متوقف شد
    


    
      «فصل هفتم»
    


    
      با بهت به صدايي که چند لحظه پيش شنيده بودم فکر ميکردم ... يعني درست شنيدم واقعا صدايِ تير بود
    


    
      بابا گفت قراره به بانک دستبرد بزنن اين تيرم مال هموناست حتماً
    


    
      واي خدا بابام چيزيش نشه
    


    
      با صداي تير بعدي از بهت خارج شدم وبه سمت پنجره رفتم ...پرده رو که مدل رولدراپه بود و ميشد از کنار به بيرون نگاه بندازي زدم کنار وبيرونو نگاه کردم
    


    
      چند تا مرد که نقاب داشتن وسط بانک وايساده بودن و دوتاشون اسلحه هايي مثل کلاشينکف دستشون بود وچند تاي ديگه هم کلت ولي يکي از اونا که نقاب داشت هيچ اسلحه اي دستش نبود البته پشتش به من بود اما از دستاي افتاده دوطرف بدنش فهمدم که اسلحه نداره وجال تر ان بود که نقاب هم نداشت
    


    
      تعجب کردم ودر عين حال برام جالب بود بين اين دزدها يکيشون اسلحه نداشته باشه ...بيشتر تو حالتهاش دقت کردم سرش پايين بود وبا پاش رو زمين ضرب گرفته بود يه پسر قد بلند وهيکلي ...اندام ورزيده اي داشت ومعلوم بود براي اين هيکل وقت زيادي صرف شده
    


    
      نگاهمو ازش گرفتم وبه بقيشون خيره شدم يکيشون چند تا کيسه يِ بزرگ دستش بود که بردشون سمت کارمندا که دستشون رو به حالت تسليم بالا نگه داشته بودن و از ترس به خودشون ميلرزيدن وپرتش کرد جلو پاهاي اونا وبا داد گفت:
    


    
      --يالا هر چي پول از محموله رسيده بريزيد تو اينا دست از پا خطا کنيد با همين اسلحه
    


    
      به کلاشِ تو دستش اشاره کرد و با لحن ترسناکي ادامه داد:
    


    
      -- دخلتونو ميارم وتيکه تيکتون رو ميفرستم واسه خوانواده هاتون
    


    
      وبا داد بلندتري گفت:
    


    
      --گرفتين يا نه؟
    


    
      ازترس آب دهنمو قورت دادم اما پرده رو ننداختم کسي حواسش به من نبود وبيشترشونم پشتشون به من بود
    


    
      کارمنداي بيچاره که رنگشون از ترس زرد شده بود تند تند سرشون رو به نشونه موافقت تکون دادن ...
    


    
      اين بار مرد با صداي آرومتري به چند تا از کارمندا اشاره کرد و گفت:
    


    
      --تو ... تو ...تو و تو کيسه ها رو بردارين و ودنبال من بياد تا پولها رو بريزين توش
    


    
      کارمندا با ترس ولرز کيسه ها رو برداشتن که يکي از اونا که انگار جرات بيشتر داشت ومن تا حالا تو بانک نديده بودمش گفت:
    


    
      - پولها تو گاو صندوق بانکه درش هم بسته اس ما چه طوري پول ها رو بريزيم تو کيسه ...
    


    
      که با صداي يه مرد ديگه که بشدت رعب آور حرف ميزد وبراي خيلي من آشنا بود خفه خون گرفت
    


    
      -- کاري رو بهتون گفتن انجام بدين وگرنه هر بلاي سرتون بياد مقصر خودتونيد
    


    
      زاويه ديدم جوري نبود که بتونم اون مرد رو ببينم
    


    
      بدجور ترسيده بودم بابام راست ميگفت قضيه خيلي جدي بود و از قيافه وکاراي اين دزدها هم معلومه تو کارشون حرفه اين
    


    
      چند بار اطراف رو نگاه کردم شاد بابام رو ببينم اما نبود ...خيلي نگران بودم نکنه بلايي سرش آورده باشن
    


    
      --عبدي کليدا رو که داري سريعتر کارو انجام بده
    


    
      -چشم آقا
    


    
      عبدي(همون کسي که سر کارمندا داد زد) نيمچه تعظيمي به کسي که من نميديدمش کرد وبه همراه اون چند تا کارمند به طرف بخش داخلي بانک که گاوصندوق ومحل قرار داشتن پولها اونجا بود حرکت کرد
    


    
      کليد از کجا آوردن اينا ...کليدها فقط پيش بابام ميتونست باشه پس بابام پيش اونا بود ولي کجا نميدونم ... خدايا بلايي سرش نياورده باشن
    


    
      پرده رو انداختم و زير پنجره نشستم از دلشوره واضطراب زياد ناخونامو ميجويدم کمي گذشت صداي آژير پليس ودادهاي همون مرده ناشناس ميمود
    


    
      --عبدي کدوم گوري موندي خبر مرگت؟
    


    
      -آقا پليس ها دارن ميان
    


    
      --آه گندت بزنن پس شما تنه لشا اينجا چي کار ميکردين کي به پليس خبر داده
    


    
      -آقا انگار از اول همين جا بودن بيرون بچه ها با چند تا از پليس ها در گير شدن ولي تعداشون زياده
    


    
      باز صداي بلند و پر از خشم مرد تو سالن پيچيد احساس ميکردم در وديوار داره ميلرزه
    


    
      --کثافت ميکشمت...اون مرتيکه رو بيارينش اينجا ...همينجا خونشو ميريزم
    


    
      -ج..چشم اقا
    


    
      صداي نفس هاي عصبي مرد رو به وضوح ميشنيدم انگار فاصله اش نزديک بود
    


    
      -- يکيتونم بره ببينه اين عبدي چرا نمياد
    


    
      بازم بلند شدم وپرده رو زدم کنار تا ببينم چه خبره که
    


    
      چشمام تو دوجفت چشم مشکي عصباني شاهين قفل شد...اولش با تعجب وبعد پوزخند ترسناکي نشست رولبش
    


    
      به هيچ وجه نميتونستم ازش چشم بردارم خيلي وحشتناک شده بود
    


    
      به يکي از همدست هاش اشاره کرد وگفت:
    


    
      شاهين- برو بيارش
    


    
      تازه به خودم اومدم وبا سرعت به سمت در رفتم وقبل از اينکه در رو قفل کنم با ضربه ي قوي اي که به در داده شد به کناري پرت شدم
    


    
      مرد اومد داخل وبا خشونت زير بغلمو گرفت وبه سمت بيرون برد ...هر چه قدر تقلا ميکردم تا بتونم خودمو از دستش آزاد کنم نميتونستم زورش خيلي زياد بود
    


    
      رسيديم به شاهين که رو يکي از صندلي لم داده بود دستاشو دوطرف دسته هاي صندلي قرار داده بود وبا اخم اما پوزخند به لب به من خيره شده بود
    


    
      مرد با يه حرکت پرتم کرد جلوي پاي شاهين ...بدجور خوردم زمين
    


    
      -آخ
    


    
      تو قسمت زانو هام درد شديدي احساس ميکردم با اين حال به سختي از جام بلند شدم
    


    
      شاهين-ببين کي اينجاست
    


    
      به شاهين که با توصيفات فهميده بودم سردسته ي دزدهاست خيره شدم که با مسخرگي گفت:
    


    
      - شما کجا ؟اينجا کجا؟
    


    
      از درون ترس تو وجودم زبونه ميکشيد اما کله خراب تر ازاين حرف ها بودم که نشونش بدم ...اخلاقم خوب يا بد همين بود ونميتونستم کاريش کنم هيچ وقت دوست نداشتم جلو کسي زانو بزنم يا اگه ازش ترسيدم اين ترس رو نشون بدم
    


    
      بي توجه به حرفش گفتم:
    


    
      -بابام کجاست؟
    


    
      دست از لودگي برداشت ولبخند مرموزي نشست رولبش يه دستشو تکيه داد به صندلي وروهمون طرف خم شد
    


    
      -اونم مياد نگران نباش
    


    
      درهمون لحظه يکي از مردها با دو اومد سمت شاهين ودرحالي که نفس نفس ميزد گفت:
    


    
      --قربان رئيس بانک پيش پلس هاست نتونستيم بياريمش اينجا
    


    
      با اين حرف خيالم راحت شد ونفس از سر آسودگي کشيدم درسته هنوز خودم اسير اين آدم ها بودم اما بابام برام مهمتر بود ...
    


    
      شاهين از جاش بلند شد وعصباني داد زد:
    


    
      -پس شماها چه غلطي ميکردين مگه نگفتم مواظبش باشين تا کارمون تموم بشه
    


    
      مرد با ترس لرز گفت:
    


    
      - آقا کاري از ما بر نميومد يهو مثل مورو ملخ ريختن روسرمون در ضمن آقا
    


    
      مرد انگار تو گفتن حرفش ترديد داشت
    


    
      شاهين عصبي گفت:
    


    
      -حرفتو بزن
    


    
      --آ..آقا پليس ها همه جا رو دوره کردن راه فرار نداريم
    


    
      رنگ صورت شاهين از خشم وعصبانيت کبود وبا شدت مرد رو که کنارش ايستاده بود به شدت زد کنار وشروع کرد به قدم زدن
    


    
      عصبي تو سالن قدم بر ميداشت و مدام با اسلحه اي که تو دستش بود به پاش ضربه ميزد...
    


    
      اينبار يکي ديگه از مردا اومد سمت شاهين وگفت:
    


    
      -آقا نه از عبدي خبري هست نه از کارمندا در گاوصندوق هم بسته است
    


    
      پوزخند نامحسوسي نشست رو لبم
    


    
      با اين حرف مرد شاهين زد به سيم آخر وهر چي دم دستش مياومد اعم شيشه وغيره ميزد نابود ميکرد ...
    


    
      من فقط وفقط نگاهم به اون بود وبه کسه ديگه اي توجه نداشتم با حس سنگيني نگاهي به طرف راستم چرخيدم ...
    


    
      شهاب با ناراحتي نگاهم ميکرد تازه فهميدم هموني که اسلحه نداشت سرشو انداخته بود پايين شهاب بوده ...
    


    
      به روش اخم کردم ورومو برگردوندم
    


    
      چند لحظه اي نگذشته بود که شاهين برگشت سمت منو با اخم وصداي بلندي گفت:
    


    
      شاهين- از اينجا ميريم اينو
    


    
      به من اشاره کرد وحرفشو ادامه داد
    


    
      شاهين- با خودمون به عنوان گروگان ميبريمش
    


    
      از ترس و وحشت لرزي به تنم افتاد که کاملا مشهود بود ...دست خودم نبود نميتونستم خودمو کنترل کنم ...حتي نميتونستم حرفي بزنم ...از ترس زبونم قفل شده بود
    


    
      شاهين نگاه ترسون وتن لرزونم رو ديد اما بي هيچ تغييري تو چهرش با لحن خشن اما قاطع ومصممي حرفشو ادامه داد
    


    
      شاهين-آماده باشيد بايد از اين خراب شده بريم ...حواستون رو جمع کنيد اگر گير بيوفتيد حق نداريد حرفي بزنيد در اون صورت خودتون ميدونيد چه بلايي سرتون مياد ...شير فهم شد؟
    


    
      همه بدون هيچ مکثي سر تکون دادن ...از قيافه همشون ميشد اينو خوند که به شدت از شاهين ميترسن وازش حساب ميبرن
    


    
      شاهين بعد از گفتن اين حرف نگاه آتشين و پراز نفرتشو از من گرفت ورو به شهاب گفت:
    


    
      شاهين- آوردنش با تو
    


    
      و بدون اجازه دادن به شهاب براي زدن هر حرفي به سمت در حرکت کرد اما خارج نشد ...گوشه که ديده نشه ايستاد وبه بررسي اوضاع بيرون از بانک پرداخت
    


    
      چند دقيقه اي بود که پليس اخطار داده بود که افراد مسلح بيان بيرون وخودشون رو تسليم کنن ...اما شاهين همچنان مصرانه در پي نقشه ي فرارشون بود
    


    
      خيلي ترسيده بودم ...
    


    
      بين اين همه مرد وحشي تا نوک دندون مسلح گير افتاده بودم وراه هيچ فراري نداشتم ...تقريبا اشهد خودمو خونده بودم واميدي به نجاتم نداشتم فقط يه معجزه ميتونست منو از دست اين جاني ها نجات بده مگه من چند سالم بود جز 17
    


    
      يه بچه که بدجور تو مرداب گير کرده وبلد نيست چه جوري خودشو نجات بده حتي کسي نيست آرومش کنه وبدتر از اون اينکه کفتاراي وحشي دور تا دور مرداب ايستادن وبه فرو رفتن من خيره شدن وزوزه ميکشن
    


    
      سرمو انداخته بودم پايين تا کسي رنگ پريده از ترسم رو ...
    


    
      نگاه التماس آميزم رو براي رها کردنم ...
    


    
      چشمايي که هر لحظه آماده ي باريدن بودن به سختي تونسته بودم جلوشو بگيرم...چند بار نفس عميقي کشيدم و اشکهايي که ميخواستن صدشون رو باز کنن به همرا بغض وترسم رو قورت دادم
    


    
      بعد از دقايقي دو جفت مردونه جلوم قرار گرفت
    


    
      سرمو بالا گرفتم و به صاحب کفش ها که کسي جز شهاب نبود خيره شدم که براي بردن من اومده بود
    


    
      بازم همون نگاه معصوم وناراحت
    


    
      بي مقدمه وبا صدايي خش دار که حاصل از قورت دادن بغضم بود گفتم:
    


    
      -با اين نگاه معصومت نميتوني گولم بزني ؟
    


    
      نم اشک نشست تو چشماش اما حرفي نزد وروشو ازم گرفت...کنارم ايستاد وبه نقطه ي نامعلومي خيره شد
    


    
      متعجب از اين اشک ها سرمو چرخوندم سمتش بي حرف به نيمرخش خيره شدم ...
    


    
      يک بار پلک زد قطره اشک کوچيکي از چشمش لغزيد وبه پايين چکيد
    


    
      ترسمو فراموش کردم وفقط به قطره اشکي که از چشم شهاب پايين ريخت فکر ميکردم هنوز هم نگاهم بهش بود ...پند بار پلکشو بهم فشار داد اما ديگه اشکي نريخت
    


    
      سرشو برگردوند سمت من و با لحن به شدت محزوني که منو تحت تاثير خودش قرار داده بود گفت:
    


    
      شهاب - تو هيچي نميدوني
    


    
      نگاهمو ازش گرفتم مثل ِخودش به رو به رو خيره شدم
    


    
      -بگو تا بدونم ...غير از اينکه با مکر وحيله وارد زندگي ما شدين... اومدين دزد از بانک ...رو مردم اسلحه ميکشين
    


    
      نذاشت حرفمو ادامه بدم وگفت:
    


    
      شهاب – همه يِ اينا قبول اما..
    


    
      خواست حرفشو بزنه که با صداي بريم شاهين حرفشو خورد و بازوي منو گرفت وبه همراه بقيه به سمت در حرکت کرد
    


    
      تقلا کردم وگفتم:
    


    
      -ولم کن
    


    
      بازومو بيشتر فشار داد وآروم جور که فقط من بشنوم گفت:
    


    
      شهاب- آروم بگير تا يه فکري به حال فراري دادنت بکنم
    


    
      دست از تقلا برداشتم وهمونطورکه به سمت در ميفرتيم گفتم:
    


    
      -چطوري ميخواي اين کارو بکني؟
    


    
      شهاب -نميدونم فقط وقتي بهت گفتم بروبه سرعت ازم دور ميشي وپشت سرتم نگاه نمي کني فهميدي؟
    


    
      -چرا؟
    


    
      شهاب- فقط کاريو که گفتم بکن باشه تمنا؟
    


    
      -يه کمي تو چشماش نگاه کردم تو عمق اين چشمها پيزي جز صداقت موج نميزد ....نه اين چشما به من دروغ نميگن
    


    
      لبخند کم رنگي زدم وگفتم:
    


    
      -باشه
    


    
      رسيديم به در بانک شاهين به شهاب اشاره کرد تا منو ببره پيشش با اضطراب گرفتم ولرز به تنم افتاد
    


    
      -نترس
    


    
      اين صداي شهاب بود که بهم دلگرمي ميداد...شهاب تو اون لحظات شده بود مثل يه شاخه که منو از بن مرداب ميکشد بالا وتنها اميدم محسوب ميشد
    


    
      شاهين همينطورکه نگاهش به بيرون بود گفت:
    


    
      شاهين -اول دختره بره بيرون بعد ما ميريم پشت سرش... مواظب باش
    


    
      اسلحه شو که يه کلت کمري بود به سمت شهاب گرفت وگفت:
    


    
      شاهين-اين اسلحه رو هم بگير لازمت ميشه...برو
    


    
      شهاب نگاهشو دوخت به اسلحه بلاخره ترديد رو گذاشت کنار و اسلحه رو از دست شاهين گرفت ونفس عميقي کشيد
    


    
      در بانک رو از دوطرف باز کردن...شهاب منو به بيرون هل داد
    


    
      پامو از بانک گذاشتم بيرون اولين چهره ...چهره ي پدرم بود که تو نگاه لرزونم نقش بست ... ميخواست بياد اماپليس ها گرفته بونش نميزاشتن
    


    
      لبخند پر از بغضي زدم واز ديدن حال پدرم به اين شکل ديگه نتونستم خودمو نگه دارمو اشکام سرازير شد
    


    
      شهاب فشار آرومي به کمرم آورد به جلو هلم داد ...اسلحه شو گذاشته بود روشقيقه ام تا پليس ها نتونن کاري از پيش ببرن
    


    
      از پله ها پايين اومديم وپشت سر ماهم شاهين وهمدستاش خارج شدن
    


    
      شاهين- اگه ميخواين دختره آسيب نبينه اسلحه هاتون رو بندازين
    


    
      فرياد شاهين از پشت سرم اومد که با خشونت کلماتو ادا ميکرد
    


    
      فرمانده ي پليس ها که قبلا هم ديده بودمش گفت:
    


    
      --دختره رو ولش کن بهتره تسليم بشي و از اين بيشتر جرمتو سنگين نکني
    


    
      شاهين کنار شهاب ايستاد ودر حالي که کلاشينکف تو دستش رو گذاشته بود رو شونه ي راستش پوزخندي زد وگفت:
    


    
      شاهين- هه جرم... هم خودت وهم من به خوبي ميدونيم به محض اينکه دختره رو ول کنم دخلمونو مياري نه جناب از اين خبرا نيست بهتره به حرف هام خوب گوش کني وگرنه نه تنها دختره رو که اون چندتاي ديگه رو هم ميفرستم سينه يِ قبرستون
    


    
      به کناريش اشاره اي کرد که اونم سرشون تکون داد ورفت داخل بانک چيزي نگذشته بود که در بانک باز شد وهمه ي نگاه ها کشيده شد اون سمت چند نفر از کارمندايي که باقي مونده بودن رو از بانک خارج کردن ومجبورشون کردن زانو بزنن دوتا مرد واسلحه به دست هم بالا سرشون ايستادن وسر اسلحه ها رو گرفتن سمت اونا
    


    
      شاهين با لبخند پيروزمندي رو به پليس ها گفت:
    


    
      شاهين- يا خواسته هايي که دارم رو انجام ميدين يا همشونو از دم ميکشم
    


    
      باز فرمانده ي پليس ها داد زد
    


    
      --شاهين از اين بيشتر کارو خراب نکن تسليم شو
    


    
      نگاهم به فرمانده پليس بود که صداي شليک پيچيد تو گوشم ...خواستم سرمو برگردونم سمت جاي که صدا ازش اومده بود اما شهاب نذاشت
    


    
      باعصبانيت گفت:
    


    
      شهاب- نگاه نکن
    


    
      رومو برگردوندم سمتش وبا چشماي اشکيم گفتم:
    


    
      -چرا؟مگه چيه ؟ بزارببينم اين صدا براي چي بود؟
    


    
      دندوناشواز خشم به هم ساييد وزير لب گفت:
    


    
      شهاب - کثافت
    


    
      -با من بودي؟
    


    
      مگاهي بهم انداخت وعميق نفسشو فرستاد بيرون
    


    
      شهاب- نه... فقط اونطرفو نگاه نکن
    


    
      بازم موافقت کردم نميدونم چرا؟شايد چون با صداقت کامل اين حرفها رو ميزد وگرنه من کسي نبودم که اين کارو بکنم هميشه لجباز بودم وبا لجبازي کارمو پيش ميبردم
    


    
      شاهين –بازم بايد حرفمو تکران کنم يا...
    


    
      داد شاهين با حرف فرمانده ي پليس قطع شد
    


    
      --خيله خوب بگو چي ميخواي
    


    
      -ماشيني که باهاش تا اينجا اومديم به اضافه يِ تمام کساني که دستگير کردين به همراه محموله پولها
    


    
      فرمانده دستشو بالا برد وگفت :
    


    
      --خيله خوب فقط اونا رو آزاد کن بيان
    


    
      شاهين - هر وقت کارايي که گفتم انجام دادن آزادشون ميکنم
    


    
      *****************
    


    
      *****************
    


    
      نيم ساعت گذشت پليس ها هر چيزي که شاهين خواسته بود فراهم کردن...شاهين همه گروگانها رو طبق گفته اش آزاد کرد اما من رو
    


    
      نه
    


    
      درجواب پليسها بري آزاد شدنم گفت:
    


    
      شاهين- اين دختر کليد فرار من از اينجاست
    


    
      ماشين برايِ انتقال دزدها با فاصله يِ زيادي از ما پارک شده بود و براي رسيدن بهش بايد از روبه روي پليسها رد ميشدي ...
    


    
      تمام همدستهاي شاهين سوار شدن من موندم وشهاب وشاهين
    


    
      شاهين با اسلحه اش اشاره اي به من کرد وگفت:
    


    
      شاهين-راه بيوفت
    


    
      قبل از حرکتم نگاهي به بابام که آشفته حال وبا درموندگي منو نگاه ميکرد افتاد ...
    


    
      چشمايِ بابام اشکي بود دلم آتيش گرفت براش اما کاري از دستم بر نميومد
    


    
      حرکت کردم سمت ماشين ميدونستم که به محض دور شدن از اونجا شاهين جونمو ميگيره
    


    
      من وشهاب جلو ميرفتيم ...شاهين پشت سرمون
    


    
      همونطور که به سمت ماشين ميرفتيم شهاب با صداي آهسته اي گفت:
    


    
      شهاب- وقتي گفتم حالا بدو طرف پليسها وپشت سرتم نگاه نکن فهميدي؟
    


    
      آروم مثل خودش با تعجب گفتم:
    


    
      -ميخواي چي کار کني؟
    


    
      شهاب - وقتي رسيديم کنار پليسها من جلوي شاهين رو ميگيرم وتو هم بايد فرار کني
    


    
      تا رسيدن به ماشين فاصله اي نمونده بود
    


    
      -اماتو...
    


    
      نذاشت حرفمو ادامه بدم وگفت:
    


    
      شهاب - تنها راه همينه اگه اينکارو نکني خودت ميدوني که شاهين چه بلايي سرت مياره ...فقط اينو بدون تمنا من هيچ وقت نخواستم دزد باشم وباعث آزار تو خانوادت بشم ومنو ببخش
    


    
      از بلايي که شاهين ميخواست سرم بياره احساس کردم خون تو رگهام يخ بست...قلبم از تپش ايستاد چشمام بيش از حد واز وحشت زياد باز شد
    


    
      اما با اين حال خواستم باز چيزي بگم وکمي هولم داد وگفت:
    


    
      شهاب-حالا وقتشه بدو زود باش
    


    
      کاري که گفته بود کردم ودويدم به سمت پليسها
    


    
      يه قدم ديگه مونده برسم که با صداي بلند تير پاهام از حرکت ايستاد
    


    
      صداي تير اندازي شدت گرفت يه نفر بي محابا شليک ميکرد
    


    
      دستي منو گرفت وکشيد به سمت پليسها...بهت زده سرمو چرخوندم سمت شهاب ببينم کجاست
    


    
      روش به طرف من بود... زانو زده بود و دستشو گذاشته بود رو قلبش از لاي انگشتاش اين خون بود که ميچکيد پايين ...قطره ...قطره...
    


    
      لبخند کم جوني زد اما دوامي نداشت چون شهاب چشماش بسته شد و افتاد زمين
    


    
      و ديگه هيچ وقت چشماشو به روي دنيا باز نکرد
    


    
      نگاهم هنوز به شهاب بود که با صداي پدرم به سمتش برگشتم
    


    
      با دلهره واضطراب در حالي که شونه هامو گرفته بود تو دستش و تکونم ميداد گفت:
    


    
      بابا- خوبي دخترم
    


    
      هنوز قطره قطره خوني که از لاي دستاي شهاب ميچکيد تو نظرم بود درک نکرده بودم چه اتفاقي براش افتاده ...فکر ميکردم اين يه خياله من هر ان ازش خارج ميشم ...
    


    
      مات وبي حرکت به پدرم خيره شدم ...بابام توخيالم هست چه خوب
    


    
      سرمو چرخوندم وباز به شهاب نگاه کردم سرجاش نبود فقط يه توده خون جايي ريخته شده بود که شهاب رو قبلا ديدم
    


    
      باز برگشتم سمت بابا
    


    
      چرا داري باوحشت وترس نگاهم ميکنه ...چرا احساس ميکنم خشکم زده ومغزم ياري دادن هيچ فرماني رو نداره
    


    
      چرا دست بابا داره ميره بالا
    


    
      باسيلي بابا که مثل يه شوک عمل کرد برگشتم به زمان حال و جيغ کوتاهي و اشکام سرازير شد
    


    
      سرمو گذراشته بودم رو سينه ي پهن بابا وزار ميزد اونم با صداي بلند... دستاي بابا دورم حلقه شده بود وباصداي بم وناراحتي کنار گوشم سعي داشت با حرفاش آرومم کنه
    


    
      بابا- عزيز دل بابا آروم باش چيزي نيست تموم شد
    


    
      ناليدم
    


    
      -بابا شهاب کي... کي اونو؟
    


    
      حرفمو ادامه ندادم با شدت بيشتري اشکام جوشيد ...شهاب چرا اين کارو کرد مگه اونم با دزدها نبود ...چرا منو فراري داد
    


    
      مگه من چه فرقي داشتم ...چرا غمگين بود
    


    
      بابا منو بيشتر تو به خودش فشرد وبا لحني پدرانه ومهربون گفت:
    


    
      بابا-بهش فکر نکن عزيزم
    


    
      اما من ميخواستم بدونم کي اينکارو کرده بود
    


    
      با التماس ميون هق هقم گفتم:
    


    
      -بابا بگو کي اينکارو کرد اون که ميخواستن کمکم کنه پليسها ...کي؟
    


    
      بابا که ميدونست تا من به جواب سوالم نرسم ول نميکنم
    


    
      نفس عميقي کشيد وبلاجبار گفت:
    


    
      بابا- شاهين
    


    
      به سرعت سرمو از رو سينه ي بابا بلند کردم وبا تعجب گفتم:
    


    
      - شاهيـــــــــن
    


    
      لبخند کم رنگي زد وگفت:
    


    
      بابا – آره عزيزم شاهين
    


    
      شاهين برادر خودشو کشت ...واقعا اون اين کارو کرد ...برادر کشي
    


    
      -آ...آخه چطور ممکنه؟
    


    
      گريم بند اومده بود وفقط هق هق ميکردم ...حتي فکرش رو هم نميکردم کس که شهاب رو کشته برادر خودش باشه از گوشت واستخون خودش ...برام غير قابل باور بود
    


    
      بابا نگاه خيره وکنجکاوم رو ديد وگفت:
    


    
      بابا-تمنا اينجا جاش نيست ...ميريم خونه اونجا بهت همه يِ چيزي رو که ميخواي بدوني رو ميگم
    


    
      دستاشو از دورم باز کرد ومنو به سمت ماشينش برد ...در ماشين رو باز کرد و با جديت گفت:
    


    
      بابا- همينجا بشين تا من برگردم باشه تمنا؟
    


    
      چشمي زير لب گفتم ورو صندل جلو جا گرفتم بابا در ماشين رو بست وبه سمت پليس ها رفت...چشمامو بستم اما هر بار تصوير مظلوم وناراحت شهاب پشت پلکام نقش ميبست وصداي محزونشو وقتي ميگفت تو هيچي نميدوني
    


    
      وقتي فکرشو ميکنم ميبينم شهاب جز اونا نبود فقط بينشو گير کرده مجبور بود تحمل کنه ...
    


    
      به قول يکي زندگي يه قفس اجباريه که بايد با شرايطش وهم قفسات بسازي
    


    
      چه بخواي چه نخواي
    


    
      **************
    


    
      **************
    


    
      تو اتاقم دراز کشيده بودم وبه حرفايي که وقتي به خونه رسيديم از بابا پرسيدم وجوابايي که شنيدم فکر ميکردم
    


    
      -بابا چرا شاهين؟ اصلا مگه اون کيه؟ چرا دزدي بانک ؟چرا شهاب
    


    
      بابا با خنده پريد وسط حرفم وگفت:
    


    
      بابا- آروم دختر همشو بهت ميگم
    


    
      لب برچيدم وگفتم:
    


    
      -خيله خوب بگين
    


    
      بابا جدي شد وگفت:
    


    
      بابا- شاهين رادپور وبرادش شهاب هر دوشون افراد باسابقه يِ کيفري اي هستن که الان دوساله پليس در تلاشه تا دستگيرشون کنه
    


    
      هر دو سارق بانک ومغازه هاي طلا فروشي وغيره هستند وتو کارشون حرفه اي
    


    
      شاهين رئيس بانده و شهاب دست راستش محسوب ميشه با اطلاعاتي که پليسها به طور غير موثق پيدا کرده بودند متوجه شدن که شاهين علاوه بر دزدي تو کارهايي مثل قاچاق انسان واسلحه بوده که اين دزدي ها به همين دليل و براي ساپورت معامله هاشون انجام ميشده
    


    
      شاهين چون ميدونسته که قراره يک ماه ديگه محموله اي با ارزش بسيار بالا به بانک ما تعلق بگيره تصميم ميگره واردن خوانواده ي ما بشه و با تحت فشار قرار دادن من به هدفشون برسن
    


    
      شاهين به من پيشنهاد همکاري داد ومن به شدت مخالفت کردم اما بلاخره با تهديد مجبور به قبول پيشنهادش شدم
    


    
      اما درخفا به دوست قديمم که سردار پليس بود ودر همين حيطه کار ميکرد تمام اين ها را اطلاع دادم وبا همکاريِ پليس قرار شد تا من به صورت نمايشي و صوري به شاهين کمک کنم تا پليس ها بتونن همون روز شاهين رو دستگير و باندش رو منحل کنن
    


    
      حتي چند نفر از پليسها بين کارمندا قرار داشتن وخودشون رو جاي کارمندايِ بانک قرار دادن
    


    
      تا اينکه تو اومدي تمام نقشه هاي ما رو بهم ريختي به تنها چيزي که فکر نکرده بودم اين بود که تو وارد ماجرا بشي
    


    
      اما اون زمان ديگه کار از کار گذشته بود ...
    


    
      وقتي از پيشت رفتم واز بانک خارج شدم متاسفانه همون لحظه سرو کله ي ِ شاهين پداش شد ومن فرصتي پيدا نکردم تا تورو بيارم بيرون و اون اتفاقا افتاد
    


    
      بابا با ناراحتي صورتشو با دستاش پوشوند ...چشماش قرمز شده ودستاش کمي ميلرزيد ....ميفهميدمش قرار گرفتن تو اون موقعيت چه بسا که باعث ميشد طرف مقابل از پا دربياد ...فقط خدا رو شکر ميکردم که اتفاقي نه براي من ونه براي پدرم نيوفتاد اما شهاب
    


    
      از رو صندلي بلند شدم وکنار بابا که رو يه مبل دونفره نشسته بود قرار گرفتم
    


    
      من وبا تنها بوديم البته فقط تو هال بقيه هم بودن اما بابا ازشون خواسته بود تا برن واون بتونه در خلوت با من صحبت کنه
    


    
      دستمو دور گردنم بابام انداختم وگونشو بوسيدم وسرمو گذاشتم روشونه اش ...يه شونه که هميشه تکيه گاه من بوده ومن حاضر نيستم حتي يه لحظه ناراحتيش رو ببينم
    


    
      بابا سرشو بلند کرد نگاه عاشقانه اي که هر پدري به بچش داره بهم انداخت ودستشو انداخت رو شونه ام و چيزي نگفت وبه روبه روش خيره شد
    


    
      لبمو تر کردم وگفتم:
    


    
      -بابا
    


    
      صورتش چرخيد طرف من وگفت:
    


    
      بابا- جان بابا
    


    
      بي اختيار لبخند زدم گفتم:
    


    
      -ميشه يه سوال ديگه بپرسم؟
    


    
      بابا- از کي تاحالا براي پرسيدن سوال اجازه ميگيري کوچولو
    


    
      با اخم گفتم:
    


    
      -اِ بابا
    


    
      خنديد وگفت:
    


    
      بابا- بگو گلم ديگه چي رو بايد توضيح بدم تو که همه چيو پرسيدي؟
    


    
      کمي تو جام جا به جا شدم و سرمو انداختم پايين و گفتم:
    


    
      -شهاب چه جوري تير خورد؟
    


    
      بابا لبخندش محو شد اخم جاشو گرفت...بازوشو گرفتم وبا التماس گفتم:
    


    
      -بگو ديگه بابا قول ميدم ديگه چيزي نپرسم
    


    
      نفس عميقي کشيد وبا عصبانيتي که تو صدا بود اون نميخواست معلوم بشه گفت:
    


    
      بابا- شهاب تو رو آورد بيرون وقتي هولت داد تا فرار کني بلافاصله خودش برگشت سمت شاهين تا نذاره بهت شليک کنه خوب برادرشو ميشناخت وميدونست با فرارت بهت شليک ميکنه
    


    
      همون لحظه که اون چرخيد اسلحه ي شاهين هم شليک کرد ...تير درست به قلبش اصابت کرده بود ...پليسها به طرف شاهين تير اندازي کردن اما شاهين فرار کرد
    


    
      کاري از دست کسي براي شهاب برنميومد وقتي بهش رسيدن تموم کرده بود
    


    
      دستمو جلو دهنم گرفته بودم تا جيغ نزنم ...
    


    
      خيلي وحشتناک ودردناکه که بشنوي چه جور يه نفر به خاطرتويي که هيچ کسش نيستي کشته بشه اونم به وسيله ي برادرش ناخوداگاه احساس عذاب بهت دست ميده ...احساس خفقان
    


    
      اما سعي کردم اروم باشم امروز به اندازه ي کافي به تمام خوانواه ام سخت گذشته نميخوام با ديدن بغضم با فهميدن حال خرابم پيش از پيش ناراحتشون کنم
    


    
      شب وقتي همه به خواب رفتن من تونستم بغض و عذابم رو با گريه کردن ازاد کردم البته با فرو کردن سرم تو بالشت تا صدام از اتاق خارج نشه کسي رو متوجهم نکنه
    


    
      ***************
    


    
      ***************
    


    
      دوسه روزي بود که تو خونه بودم حق بيرون رفتن نداشتم بهتره بگم نداشتيم ...پليسها اعلام کرده بودن ممکنه از طرف شاهين خطري براي ما پيش بياد وبهتره تو خونه بمونيم
    


    
      خسته شده بودم اما به خاطر بابا دم نميزدم...
    


    
      دوهفته گذشت خبري از شاهين نيست امروز بابا گفت که اجازه داريم از خونه خارج بشيم گويا پليسها خبر دار شده بودن که شاهين از مرز فرار کرده واز ايران رفته پس خطري ما رو تهديد نميکنه
    


    
      امروز پنج شنبه است وقراره فردا دسته جمعي بريم گردش خوشحالم ...خيلي خوشحال
    


    
      اين دوهفته خيلي سخت بود ...اينکه مدام بشيني ودروديوار رو نگاه کني اونم مني که اصلا يه جا بند نميشدم
    


    
      ***************
    


    
      ***************
    


    
      بابا ومامان و امير رو فرشي که زير درخت وسايه اش قرار داشت نشسته بودن حرف ميزدن
    


    
      اومده بوديم پارک جنگلي ...جايِ باصفايي بود پر از گل وسبزه وصد البته هواي پاک درختاي بلند وسرسبز ... سبزه هايي که وقتي روشون دراز ميکشيدي خنکيش باعث ميشد روحت تازه بشه مثلِ يه تيکه از بهشت
    


    
      از باوبا اينا دورشديم و به سمت رودي رفتيم که اونطرف تر جاري بود تا اب بازي کنيم ...رود عمقش کم بود و هيچ خطري وجود نداشت
    


    
      رود پشت سر بابا اينا بافاصله نسبتا زيادي قرار داشت
    


    
      مشغول بازي بوديم که.....
    


    
      با صداي تقه اي که به در خورد از خاطرات قديميم خارج شدم و برگشتم به زمان حال
    


    
      دوباره تقه اي به در خورد و صداي اهورا پيچيد تو اتاق
    


    
      از پشت در گفت:
    


    
      -ميتونم بيام تو
    


    
      باشنيدن صداش ضربان قبلم رفت بالا ودوباره حس خجالت تمام تنم رو فرا گرفت
    


    
      با هول ودر حالي که سعي ميکردم صدام نلرزه گفتم:
    


    
      -يه لحظه
    


    
      روسري سرم نبود و وضع مناسبي نداشتم ...لباسامو با وسواس عوض کردم وشالمو انداختم روسرم وبه سمت در اتاقم رفتم
    


    
      قبل از اينکه در رو باز کنم چند تا نفس عميق کشيدم تا بتونم به خودم مسلط بشم
    


    
      دستمو بردم سمت دستگيره دستم ميلرزيد به شدت هيجان داشتم ...براي اولين بار تو عمرم احساس خجالت تمام وجودمو فرا گرفته بود واز درون احساس ميکردم در حال سوختنم
    


    
      دستم رو دستگيره بود اما نميتونستم بازش کنم سرمو تکيه دادم به در
    


    
      باز صدايِ گرم ومهربون اهورا از پشت در پيچد تو اتاق
    


    
      اهورا-بازکن درو خانمم ميدونم پشت در وايسادي
    


    
      زمزمه کردم
    


    
      -نميتونم
    


    
      --تمنا عزيزم
    


    
      دستم نميرفت در رو باز کنم دليلشو نميدونستم اما نميتونستم
    


    
      از لحن عاشقانه ي اهورا بيشتر گر گرفتم واحساس کردم گونه هام رنگ گرفت اينو از داغ شدن صورتم ميفهميدم
    


    
      با صداي بلند تري گفتم :
    


    
      -نميتونم اهورا
    


    
      با اين حرف دستگيره در خودش چرخيد ...از در فاصله گرفتم وبه عقب قدم برداشتم وسرمو انداختم پايين
    


    
      در باز شد بوي عطر خوشبويِ اهورا اولين چيزي بود که به مشامم خورد وتو اتاق پيچيد
    


    
      اهورا- تمنا
    


    
      صداي اهورا خاص بود طنين احساسي که بهم تزريق ميشد خاص تر... ميتونستم عمق احساس ولطافتشو بادست لمس کنم
    


    
      چشمامو روهم فشار دادم تاحالا همچين احساسي رو تجربه نکرده بودم نميدونستم تو اين موقع ها چه کاري بايد کرد هيچ وقت حتي فکرش روهم نميکردم روزي به کسي علاقه پيدا کنم
    


    
      اهورا-سرتو بلند کن تمنا
    


    
      نه نميخوام با نگاهت وجودمو به آتيش بکشي اما اهورا مُصِر بود تا سرمو بلند کنم
    


    
      اهورا-تمنا
    


    
      اينبار توصداش اونقدر جديت بود که ناخوداگاه نگاهمو به سمتش دوختم وقتي که ديد دارم نگاهش ميکنم لبخند زيبايي زد که تاحالا هيچ وقت همچين لبخندي رو لباش نديده بود اهورا هميشه اخم داشت واگر هم لبخند ميزد درحد يه لبخند کوچولو
    


    
      محو لبخندش شدم ونگاهم رو تو تک تک اعضاي صورتش گردوندم علاوه بر لبها چشمهاش برق ميزد مثل درخشش ستاره تو شب کويري ...
    


    
      محسور کننده و سحر اميز
    


    
      نگاه مشتاق هر دومون به هم گره خورده نگاه من از سر اشتياق براي اين عشق وارامشي که به دلم سرازير ميشد نگاه اون رو نميدونم صورت اهورا هرلحظه به من نزديک تر ميشد ومن مسخ اين نگاه وعطر تن اهورا شده بودم
    


    
      ديگه نميتونستم نگاهش کنم نميتونستم تو اون حالت بمونم دلم نميخواست اتفاقي بيوفته نه به اين شکل
    


    
      بي ربط وبراي خارج کردن اهورا وخودم از اون حال وهوا گفتم:
    


    
      -سلام
    


    
      اهورا نگاهشو از من گرفت ودستي کلافه به صورت وگردنش کشيد وگفت:
    


    
      اهورا-معذرت ميخوام دست خودم نيست
    


    
      ميفهميدمش ودرکش ميکردم خودمم همين حس رو داشتم بعد از اعترافم به دوست داشتنش احساسم به شکل غير قابل باوري تغيير کرده وبود وکشش زيادي بهش داشتم انگار که فاصلمون رو با يه جهش سريع از رو دره ي بينمون پر کرده بودم
    


    
      وحالا وجودم در تب وتاب اين بود که سيراب شه از چشمه ي وجود اهورا
    


    
      اروم و باسري پايين افتاده گفتم:
    


    
      - ميدونم
    


    
      لبم به دندون گرفتم با زدن اين حرف که خيلي معناها در خودش پنهان کرده بود
    


    
      يکيش ميشد اين که منم همينطورم
    


    
      اهورا-ميخوام باپدر ومادرت صحبت کنم
    


    
      بااين حرف مثل شوک زده ها سرمو بلند کردم وبه اهورا دوختم وگفتم :
    


    
      -ميخواي چي کار کني؟
    


    
      صورت اهورا درهم رفت و رو پيشونيش اخم نشست ... با خوم گفتم چرا اخم کرده من که چيز نگفتم
    


    
      اهورا-راضي نيستي که بهشون بگم
    


    
      لبامو با حرص از دست کارهايي خودم فشار دادم واقعا حرف ديگه اي نبود بزنم حالا چه جوري اين گنديو که زدم پاک کنم
    


    
      لبامو با زبون تر کردم وگفتم:
    


    
      -نه منظورم اين نبود
    


    
      سريع وبا عجله پرسيد
    


    
      اهورا-پس چي بود؟
    


    
      خندم گرفت چقدر عجوله نميزاره حرف از دهنم حرف خارج شه ومن چقدر اين مرد عجول رو دوست دارم
    


    
      اهورا- بخند عزيزم خنده اتم قشنگه ...چرا لباتو اين شکلي ميکني يهو ديدي...
    


    
      نذاشتم حرفشو ادامه بده وبا چشمهاي گردشده گفتم:
    


    
      -يهو ديدم چي؟
    


    
      باشيطنت خنديد وبه لبهام اشاره کرد و ابروهاشو برد بالا
    


    
      سرخ شدم که باعث شد اهورا بلند بخنده وبگه
    


    
      اهورا- از کي تا حالا دختر سرتق من خجالت ميکشه
    


    
      با حرص وعصبي از مسخره شدنم توسط اهورا ناخوداگاه مشتي به بازوش زدم وگفتم:
    


    
      -اهــــــــــــــورا
    


    
      اهورا خنده اشو خورد با لبخند شيفته نگاهم کرد تازه فهميدم چه غلطي کردم وباز سرخ شدم اين بار باشدتي بيشتر وبراي نجات خودم از اون مخلصه گفتم:
    


    
      -هر موقع خواستي با مامان اينا حرف بزن
    


    
      وبه سمت ميز کارم رفتم وصدا اهورا رو از پشت سرم شنيدم که ميگفت :
    


    
      اهورا -سرخي گونه هات مثل گل سرخ ميمونه وبه همون لطافته
    


    
      رو صندلي پشت ميز نشستم که چشمم به به نامه ي شهاب افتاد ...
    


    
      هنوز نخونده بودمش باکنجکاوي برداشتمش ولاشو باز کردم اما نتونستم بخونمش چون اهورا که کنار ميزم ايستاده بود نامه رو از لاي دستم بيرون کشيده وميخوند وهر لحظه صورتش برافروخته تر ميشد
    


    
      باتعجب به اهورا وصورت سرخ از عصبانيتش نگاه کردم واقعا قيافش وحشتناک شده بود
    


    
      اهورا نامه رو با غيض مچاله کرد و مدام فشار ميداد انگار که ميخواد نامه را نيست ونابود کنه ولي نميتونست چون نامه جز مدارکشون به حساب ميومد ومجبور بود نگهش داره
    


    
      با تعجب به کاغذ مچاله شده نگاه کردم وگفتم:
    


    
      -اهورا داري چي کار ميکني نامه رو چرا برداشتي بدش ميخوام بخونم؟
    


    
      نگاه تندي بهم انداخت وچيزي نگفت
    


    
      بدون توجه به عصبانيتش گفت:
    


    
      -اهورا چرا جوابمو نميدي ميگم اون نامه رو بهم بده چرا اين جوري شدي؟
    


    
      اهورا بي توجه به حرف هاي من روشو ازم برگردوند وباعصبانيت شروع کرد به قدم زدن تو اتاق ومدام مشتش گره کرده شو ميکوبيد کف اون يکي دستش وچيزايي زير لب زمزمه ميکرد که فقط تونستم ميکشمش رو بفهمم
    


    
      از سرجام بلند شدم وبه سمتش رفتم هرچي صداش کردم جوابمو نداد به همين خاطر به اجبار بازوشو گرفتم وتکون دادم که متوجه من شد نگاهم کرد
    


    
      بانگراني گفتم:
    


    
      -حالت خوبه
    


    
      اخمهاش کمي باز شد ولبخند محوي رو لبش نشست واروم دستمو که رو بازوش بود گرفت وبه لبش نزديک وهمونطور که به چشمهام نگاه ميکرد بوسه ي بهش زد
    


    
      اهورا-الان خوبم
    


    
      از تماس لبهاش به انگشتام گر گرفتم وخجالت زده سرمو انداختم پايين واهسته وبا صدايي مرتعش گفتم:
    


    
      -نکن اين کارو
    


    
      وسعي کردم دستمو از تو دستش در بيارم که نذاشت ومحکم تر گرفت و با صدايي که به خوبي ميتونستم لرزشش رو احساس کنم گفت:
    


    
      -بزارباشه تمنا الان به اين ارامش احتياج دارم اجازه بده با وجود تو اروم شم
    


    
      سرمو بلند کردم نگاهمو وبه نگاه شفاف دوختم و گفتم:
    


    
      -من که گفتم....
    


    
      نذاشت حرفمو ادامه بدم وگفت:
    


    
      -ميدونم اما نميتونم تمنا من الان به ارامش نياز دارم وتو تنها کسي هستي که ميتونه آرومم کنه
    


    
      از لحن سراسر احساسش نتونستم ديگه نه بيارم بي حرف ايستادم
    


    
      کمي که گذشت اهورا به خودش مسلط شد ودستم رو رهاکردو گفت:
    


    
      اهورا-ميخوام همين الان با پدرت صحبت کنم
    


    
      -ولي بابا اينا الان خوابن
    


    
      خنديد وباشيطنت گفت:
    


    
      اهورا-نه بيدارن
    


    
      -چي بيدارن پس چرا بهم نگفتي
    


    
      شونه اي بالا انداخت وگفت:
    


    
      -نپرسيدي
    


    
      غر غر کنان به سمت تختم رفتم ورو تخت نشستم
    


    
      -نگفتم تو نبايد بگي اين همه مدت تو اتاقمه خجالتم نميکشه حالا من با چه رويي برم بيرون مامان بابا هيچي امير تيکه بارونم ميکنه
    


    
      دوباره ناليدم :اي خدا
    


    
      صداشو از پشت گوشم شنيدم که گفت:
    


    
      -امير غلط کرده خانم منو اذيت کنه تو نگران اون نباش درضمن پدرت خودش اجازه داد بيام اينجا
    


    
      لبخندي زدم وبدون اينکه برگردم به سمت تخت رفتم و روش نشستم
    


    
      اهورا بافاصله دوسه قدم از من ایستاده بود و نگاهم ميکرد لبخندي به صورتش پاشيدم هيچ وقت فکر نميکردم انقدر بتونم اروم شم وارامش داشته باشم ... حتي فکر نميکردم روزي مردي پيداشه که منو عاشق کنه وبشه مامن بي پناهي هام
    


    
      تمام غمهام وتمام استرس ووحشتم از اومدن دزدها با اومدن اهورا پاک شده بودن الان قلبم اروم بود اروم اروم چيزي که ارزويِ پنج سالم بود
    


    
      الان داشتمش وحاضر نبودم هيچ وقت وبه هيچ قيمتي از دستش بدم
    


    
      به هيچ قيمتي
    


    
      اهورا-کجايي خانمي
    


    
      ار فکر بيرون اومدم لبخند مليحي زدم وگفتم:
    


    
      -هيچ جا
    


    
      با ياداوري چيزي دوبار گفتم:
    


    
      -اهورا
    


    
      اهورا اومد کنارم بافاصله رو تخت نشست و گفت:
    


    
      اهورا- جان اهورا
    


    
      لبمو به دندون گرفتم تا از خوش نزنم زيرخنده من واين همه خوشبختي محاله
    


    
      اهورا-مگه نگفتم لبتو اينجوري گاز نگير وگرنه من نميتونم رو قولم بمونما
    


    
      وبا شيطنت خنديد
    


    
      از اين لحن وشيطنتش خجالت کشيدم امنا اينبار کمتر ولي واقعا از ته دل خوشحال بودم اهورا تک بود هر حرفش برام دنيايي ارامش به همراه داشت هر بار منو باحرفاي ِعاشقانه اش نوازش ميکرد قلبم زير و رو ميشد
    


    
      اهورا همونطور که لبخند به لب داشت گفت :
    


    
      اهورا- چي ميخواستي بگي خانمي؟
    


    
      بايد حرفي که مخواستم بزنم يادم اومد از حس وحال عاشقي خارج شدم وگفتم:
    


    
      -ميشه اون نامه رو بدي بخونم
    


    
      با جديت پرسيد
    


    
      اهورا- چرا؟
    


    
      -خوب ...خوب اين حق منه بدونم توش چي نوشتن ... نيست؟
    


    
      کمي خودشو بهم نزديک کرد و آروم زمزمه کرد
    


    
      اهورا- آره اين حق توئه که بدوني اما
    


    
      سريع پريدم تو حرفش وگفتم:
    


    
      -اما چي؟
    


    
      با اخم گفت:
    


    
      - توحرفم نپر
    


    
      مظلوم گفتم:
    


    
      -باشه
    


    
      اروم خنديد وگفت:
    


    
      -ناز نازي
    


    
      دوباره جدي شد وگفت:
    


    
      -ببين تمنا من نميخوام تو حالت بد بشه تو اون چيزهايي هست که دوست ندارم بخوني اما اينم ميدونم که به قول خودت اين حقته درضمن يه چيزايي توشه که ازارم ميده
    


    
      به رگ پيشونيش که از عصبانيت برجسته شده بود نگاه کردم به صدايي که جدي بود اما نگراني ازتوش ميباريد ...
    


    
      مگه چي توش نوشته شده که اهورا رو انقدر عصباني ودرعين حال نگران کرده ...
    


    
      دلم از اينهمه نگراني تو صداش غنج رفت براي اين که اهورا رو اروم کنم وبهش بفهمونم مشکلي ندارم لبخند محوي زدم وگفتم:
    


    
      -بهت قول ميدم مشکلي برام پيش نياد
    


    
      کمي به خودم جرات دادم و با اطمينان گفتم:
    


    
      -تا وقتي تو هستي هيچ مشکلي نمي تونم داشته باشم
    


    
      لبخند باز مهمون لباش و نامه ي مچاله شده رو گرفت طرفم...نامه از دستش گرفتم وبازش کردم اضطراب داشتم اما به روي خودم نمياوردم نميخواستم اهورا بدونه
    


    
      نامه يه مقدار چروک وسياه شده بود اما ميشد چيزايي که توش نوشته شده رو خوند اولش با يه دست خط زيبا نوشته شده بود
    


    
      شروع کردم به خوندن نامه ...
    


    
      --سلام تمنايِ عزيزم شايد زماني که اين نامه رو ميخوني از من متنفر و بيراز شي اما نميتونم ننويسم چشمايِ تو کاري با دلم کرده که ديگه توان به دوش کشيدن بار گناهام برام سخته توان نگه داشتن اين حرفها برام مثل خفگي ميمونه ازت ميخوام تمام حرفهايي رو که مينويسم وميخوني همينجا فراموش کني ونذاري کسي ازش خبر دار شه چون اولين کسي که اسيب ميبينه خودت وخانوادت هستي
    


    
      روزي که به دنيا اومدم نه مادري بود که دراغوشم بگيره نه پدري که دست نوازش به سرم بکشه تنها کسي که داشتم شاهين بود
    


    
      هيچ وقت نفهميدم پدر ومادرم کجان و چي شدن تا اينکه بزرگ شدم و وارد باند شاهين اون زمان بود که فهميدم پدر ومادرم هردو به دست پليس کشته شدن
    


    
      هر دو خلاف کار بودن و توي ه تعقيب وگريز با پليس درگيرميشن وخلاص اما من ميدونستم که مقصر خودشون بودن پشت هر خلافي يه مجازات هست از همون موقع ها بود که شاهين فعاليتش رو شروع کرده بود واز من ميخواست تا وارد باند شم
    


    
      قبول کردم هر چندراضي نبودم اما...بگدريم
    


    
      تا اينکه شاهين نقشه ي يک سرقت بزرگ رو کشيد وگفت براي اجراي نقشه به خوانواده ي رئيس بانک نفوذ کنيم نفود کرديم همونطور که تو به قلبم نفوذ کردي
    


    
      تمام اين ها رو نوشتم تا بگم من دوستت دارم تمنا وحاظرم تمام داراييمو به پات بريزم اگه منو قبول کني
    


    
      نامه اينجا تموم شد و من واقعا از حرفها واعترافات شهاب شکه شدم سرمو از نامه بلند کردم وبه اهورا که کنارم نشسته بود دوختم
    


    
      چشماي اهورا قرمز شده بود کمي نگاهم کرد وگفت:
    


    
      اهورا-برام سخته مردي به کسي که دوست دارم وعاشقانه ميپرستمش اين حرفها رو بزنه هر چند که ديگه زنده باشه هر چند تو يه نامه ي پاره پوره اين نوشته شده باشه
    


    
      تعصب وغيرت اهورا نسبت به خودم دل گرمم کرد وباعث شد ازشوک اين حرفها خارج شم با چشمهام واحساسي که توش شناور بودنگاهش کردم و بهش اطمينان دادم هيچ کس جز اون جاشو تو قلبم نميگيره
    


    
      بعد از گذشنت شاد لحظه اي که برام قرني گذشت دوباره شروع کردم به خوندن بقيه نامه که از زبون شهاب نبود بلکه ...
    


    
      که از ذهن مردي نشات گرفته بود که باعث تمامي اين ماجراها بود
    


    
      پايين نامه درست قسمت انتهايش با خط بزرگ وبه رنگ قرمز نوشته بود
    


    
      طوفان توراهه زياد به ثانيه هايي که ميگذرند دل نبند...
    


    
      خودت قوانين رو ميدوني ...
    


    
      بازي خيلي وقته شروع شده...
    


    
      آماده ي حرکت بعدي باش...
    


    
      سعي کن از بودن با عشقت...
    


    
      از تمام ثانيه هايي که باهاش ميگذروني لذت ببري....
    


    
      بهت قول ميدم خيلي زود همديگه رو ملاقات کنيم...
    


    
      درضمن بهش بگو...
    


    
      چاقوم هنوز سرخي خونش رو لبه هاي برانده اش داره...
    


    
      و هر گز اين سرخي پاک نميشه...
    


    
      چون لذت همون لحظه اي رو بهم ميده که انتقامشونو...
    


    
      باهمين چاقو گرفتم...
    


    
      و منتظرم دوباره ...
    


    
      ل ذت ش رو بچشم ...
    


    
      هر کلمه مثل پتکي برسرم آوار ميشد معنيِ بعضي از کلمات رو ميفهميدم اما بقيه رو نه چاقو ...سرخي باقي مونده رو چاقو ...انتقامشون ... ل ذ ت..ل ذ ت انتقام
    


    
      باورم نميشه پرودگارا اين مرد کيه شيطان ...شيطاني از قعر جهنم با بالهايي سوخته وتبعيد شده به زمين !!!!!!
    


    
      طوري کلمات نوشته بود که انگار ميخواسته از جا درشون بياره بوي نفرت از لا به لاي کلمات به مشام ميرسيد ...کلمات تو کاغذ فرو رفته بودن واين نشون از غيظ کسي ميداد که تک تک کلمات رو به دليلي نوشته ...سرخي کلمات انگار ميگفتند که باز خون بازي تو راهه دلخوش نکن به اين آرامش قبل از طوفان
    


    
      کلمه به کلمه رو باز خوندم هر بار گيج تر ...گيج از انتقام چاقويِ شاهين...انتقام براي چي؟؟؟؟ براي کي ؟؟؟؟؟
    


    
      مردي دختري رو به جرم کشته شدن برادرش به دست خودش مجازات ميکرد و ازش انتقام ميگرفت چون ميخواست بار عذاب کشتن برادرش رو کم کنه خوب ميدونستم چرا ...نقطه ضعفش تو دستام لابه لاي مشت گره کردم بود هنوز بعد از پنج سال باقي مونده بود تومشتهام ومن فراموشش نکرده بودم
    


    
      زمزمه کردم نه آقا تو اين بازي آخرش يا من ميميرم يا تو اجازه نميدم زنده از اين مهلکه در بري منم تشنه ام ...تشنه ي انتقام...تشنه ي سرکشيدن شرابي که از خون تو ميسازم ميخوام لحظه لحظه جون دادنتو به چشم ببينم همون طور که تو مجبورم کردي اون دفعه من ميبستم چشمامو اين بار باز نگهشون ميدارم
    


    
      اتقام روزهايي که از من گرفتي... آرامش که به باد دادي ... معصوميتي که فرستاديش زير خاک ... من منتظرم واسه روزي که دوباره ببيمنت
    


    
      باز رفته بودم تو جلد همون تمنا ...
    


    
      هموني که پراز خشم ونفرت بود ...
    


    
      هموني که درونش درياي آتش موج ميزد ...
    


    
      هموني که گاهي سرکشي ميکردم اما حالا کامل بيدار شده بود اون هم ميترسيد ...
    


    
      دخترک درونم هم واهمه داشت از انتهاي کار ...
    


    
      اما چاره اي نبود ...گريزي نبود...وسط آتش ايستاده بود منتظر اما نه به تنهايي که تو اين آتش مردي کنارش ايستاده بود و خيره نگاهش ميکرد... از نگاه دختر شراره ي اتش ميباريد و از نگاه اون سکوت يک روز آفتابي کنار دريا
    


    
      دخترک کم کم از نگاهش آرامش گرفت ... اتش درونش خاموش شد وبه زير خاکستر رفت اما نمرد موند تا به موقعش شعله ور شه ...
    


    
      دخترک هنوز هم سر حرفش هست انتقامشو از شاهين خواهد گرفت به هر قيمتي ...خيلي کارها رو ياد گرفته بود تو اين پنج سال روزش که برسه ....
    


    
      نفس عميقي کشيدم ومشت گره کردم روباز کردم
    


    
      ميدونه چيکار کنه....
    


    
      از افکارم خارج شدم وبه سمت اهورا برگشتم ...کسي تو اتاق نبود من تنها بودم ...کي رفت که من نفهميدم
    


    
      ثانيه اي به فکر فرو رفتم شايد فهمدم چرا رفت تحسينش کردم که منو کاري که نبايد بازداشت ...اگر ميموند چه بسا ميخواستم که هرگز حرفي از علاقه اي خانواده ام نگه ...اهورا منو خوب ميشناخت...
    


    
      نامه رو دوباره وارد کاورش کردم وگذاشتمش داخل جعبه و به سمت درحرکت کردم و از اتاق خارج شدم
    


    
      حدسم درست بود اهورا کنارم پدرم ايستاده بود وحرف ميزد
    


    
      امير رو يکي از مبل ها خوابش برده بود...
    


    
      مادرم نبود احتمالا به خاطر قرص هايي که ميخورد حتي بلند نشده بود باز قلبم فشرده شد ...
    


    
      انتقام مادرمو که به اين روز انداختيش ازت ميگيرم
    


    
      چند مامور با لباس شخصي و با وسايل مخصوص کارشون دنبال سرنخ ...اثر انگشت يا هر چيزه ديگه اي ميگشتند از کارها ورفتارش به راحتي معلوم بود
    


    
      با صداي سلام من همه ي سرها به سمتم برگشت
    


    
      «فصل هشتم»
    


    
      -سلام
    


    
      بقيه جواب سوالم رو دادن و به کارشون مشغول شدن به بابا واهورا نگاه کردم که هردو با لبخندي نگاهم ميکردن
    


    
      لبخندي درجوابشون زدم واز پله ها پايين پايين اومدم ...اروم اروم وبا طمانينه دليل اين همه آرامش رو خودم نميفهميدم تو اين حسي که غوطه ورم
    


    
      ارامشي که بعد از نگاه کردن به چشماي اهورا حاصل شده بود نگاهي و حتي دخترک سرکش درونم روتونسته بود رام کنه ودربندش اسير ...اين نگاه چه سري داشت نميدونم ومن خواستار همين نگاه بودم
    


    
      رسيدم بهشون جعبه روگرفتم سمت اهورا وگفتم:
    


    
      -فکر کنم اين هم جزئي از مدارکتونه
    


    
      نميتونستم جلو بابا باهاش راحت صحبت کنم به همين خاطر جمع ميبستم
    


    
      لبخندي زد وگفت:
    


    
      اهورا- بله درست ميگيد
    


    
      قدر شناسانه نگاهش کردم
    


    
      جعبه رو از دستم گرفت ويکي از بچه هاي گروهش رو صدا زد وجعبه رو بهش داد سربازي که براي گرفتن جعبه اومده بود نگاه متعجبي به ما واهورا انداخت وبعد از کمي مکث دور شد
    


    
      کار ديگه اي نداشتم که اونجا بمونم عقب گرد کردم وبه خواستم به اتاقم برم که با حرف يکي از مامورهاي که خارج از خونه بود سرجام ايستادم
    


    
      -جناب سرگرد يه لحطه بياين اينجا
    


    
      اهورا به همراه پدرم به سمت در ورودي رفتند اما قبل از اينکه منم همراهشون برم اهورا باتحکم و اخم گفت:
    


    
      -همينجا بمون
    


    
      مجبور شدم همونجا بمونم ولي نه اهورا گفت من بيرون نرم از همين جا هم ميتونم ببينم چه خبره از فکري که به سرم لبخند شيطنت اميزي زدم وبه سمت آشپزخونه رفتم
    


    
      يه پنجره ي نسبتا بزرگ تو ديوار رو به روي آشپزخونه قرار داشت که به راحتي ميتونستي هر طرف از حياط رو که ميخواي ببيني وخودت ديده نشي
    


    
      پنجراه رو آروم باز کردم وجوري ايستادم که تو ديدشون نباشم يه چيز فلزي دست اهورا بود ومدام اونو بررسي ميکرد کمي خودمو جا به جا کردم تا بهتر ببينم يه چيزي مثل شش پر يا ستاره هاي برنده از اينهاي که تو فيلمها فقط دست نينجاها ميبيني مرد کنار اهورا مدام وتند وپشت سرهم حرف ميزد يکي از حرفاشو ميفهميدم ده تا رو نه
    


    
      فاصله کمي دور بود نميتونست تشخص درست رو صداها داشته باشم
    


    
      بهتر گوش دادم
    


    
      --قربان هيچ دري باز و هيچ قفلي هم نشکسته نشده از پشت بوم وارد شدن
    


    
      پدرم گفت:
    


    
      بابا -ولي خونه ي ما متصلِ به يه خونه ي ديگه است وسکنه داره اونا چه طور ميتونن...
    


    
      سرباز ويا هر درجه اي که داشت پريد تو حرف پردم وگفت:
    


    
      --نه ما اون خونه رو بررسي کرديم گويا چند روزي هست به مسافرت رفتن
    


    
      اهورا رو ديدم که متفکر به شش پر تو دستش خيره شده ومدام داره اونا بالا پاين ميکنه
    


    
      با جديت گفت:
    


    
      اهورا- و اين
    


    
      شش پر رو گرفت جلوي سرباز
    


    
      سرباز نگاه خيرشو دوخت به شش پر
    


    
      --قربان علامت روش رو که مبينين يه کلمه يِ انگليسي يه که...
    


    
      مکثي کرد وانگار از گفتن اين حرف ترديد داشت
    


    
      اهورا با جديت وتحکمي که تو صداش بود گفت:
    


    
      اهورا-بگو ستوان
    


    
      --قربان تنها يه نفر ميتونه اين علامت رو روي اين وسيله حک کنه و داشته باشه ...اين علامت فقط مخصوص اونه اما
    


    
      اهورا- اما چي فرمند ؟
    


    
      به پدرم اشاره کرد وادامه داد
    


    
      --اما با گفته ي دختر ايشون فقط دومرد وارد وارد اين خونه شدن در صورتي که اين علامت مال يک زنه والان به خارج از مرز فرار کرده
    


    
      اهورا-چي دربارش ميدوني؟
    


    
      --sh ... علامت روي اين وسيله مخفف اسم شراره است اين زن يه قاتل و يه دزد حرفه ايِ تا الان شايد صدبار دست به دزدي زده وهر بار پليس ها از جاي نامعلوم خبر دارشدن که اون داره دزدي ميکنه اما زماني که پليسها سرميرسن هيچ کس نميتونه اثر از اين زن پيدا کنه اما اخرين بار سرهنگ راد ردشو گرفت خيلي شانسي تونست فرار کنه واز همون زمان يعني پنج سال پيش واز ايران خارج شده ومهم تر از همه سن اين زنه...
    


    
      محو حرفهاشون شده بودم ومتوجه ور واطرافم نبودم که باصدايي از پشت سرم از جا پريدم
    


    
      -اينجا چي کار ميکني؟
    


    
      باشنيدن صداي امير کنار گوشم جيغ نسبتا ارومي کشيدم و برگشتم سمتش...دستم رو گذاشتم رو قلبم و با عصبانيت به امير خيره شدم
    


    
      خم شده بود سمت من با شيطنت ولبخندي خبيث منو نگاه ميکرد
    


    
      با ديدن ل ذ ت ي که از ترسيدنم مي برد دندون قروچه اي کردم وگفتم:
    


    
      -مگه خواب نبودي؟هميشه بايد تا مرز سکته ببريم؟ اصلا اين جا چي کار داري
    


    
      خنده اي کرد وگفت:
    


    
      امير-اومدم مچ يه خانم فضول رو بگيرم تو راحت ياش
    


    
      با حرص مشتمو کوبوندم به سينه اش
    


    
      - فضول عمته
    


    
      باز خنديد وگفت:
    


    
      -ندارم جانم ...درضمن وقتي زور نداري خون خودتو کثيف نکن مشتات درد مياد بعضيا ميوفتن به جونم
    


    
      با امير کل کل کردن فايده نداشت پشت چشمي براش نازک کردم ودوباره برگشتم به سمت پنجره تا بقيه ي حرفشونو بشنوم
    


    
      هر چي گوش کردم صدايي نيومد بيرون رو نگاه کردم کسي نبود احتمالا حرفاشون تموم شده بود برگشتم سمت امير که هنوز کنارم ايستاده بود وگفتم:
    


    
      -همش تقصير توئه
    


    
      واز کنار امير که به قيافه ي درهمم ميخنديد رد شدم و وارد هال شدم و دست به سينه رو يکي از مبل ها نشستم ...
    


    
      اهورا وباباهم در حالي که باهم حرف ميزدن وارد خونه شدن
    


    
      وقتي به من رسيدن امير هم از اشپزخونه درحالي که خياري رو گاز ميزد خارج شد وکنار من نشست
    


    
      اهورا رو به پدرم گفت:
    


    
      اهورا- خوب آقاي محمدي کار ما ديگه اينجا تموم شده رفع زحمت ميکنيم
    


    
      پدر دستي به شونه ي اهورا زد وگفت:
    


    
      بابا- اين حرف رو نزن پسر تو بيشتر از اينها به گردن ما حق داري
    


    
      اهورا درجوابش لبخندي زد وگفت:
    


    
      اهورا-پس با اجازه
    


    
      بابا- به سلامت پسرم
    


    
      همکارهاي اهورا زودتر وسايلشون رو جمع کرده واز خونه خارج شده بودن اهورا هم با ما خداحافظي کرد واز خونه خارج شد
    


    
      وارد اتاقم شدم وخواستم بخوابم چون واقعا خسته بودم ديشب تا حالا نخوابيده بودم لباسامو عوض کردم و به سمت تختم رفتم هنوز کامل دراز نکشيده بودم که برام پيام اومد
    


    
      بازش کردم وشروع کردم به خوندن از اهورا بود
    


    
      -- کوچولوي سرتق فکر نکن نفهميدم گوش وايساده بودي
    


    
      « شب منتظرم باش»
    


    
      من رو باش که فکر کردم نمفهميده ...شب منتظرش باشم يعني چي؟
    


    
      از فکري به ذهنم خطور کرد سريع پيام دادم بهش
    


    
      - براي چي بايد منتظرت باشم
    


    
      ارسال کردم ...طولي نکشيد که موبايلم زنگ خورد به صفحه اش نگاه کردم اهورا بود ...دکمه سبز رو زدم وبردم کنار گوشم صداي گرم ونوازشگر اهورا پيچيد توگوشي
    


    
      -سلام
    


    
      اهورا- سلام خانم ... نميدوني چرا بايد منتظرم باشي؟
    


    
      رو تخت دراز کشيدم وگفتم:
    


    
      -چرا اما ...
    


    
      نذاشت حرفمو کامل کنم ...صداش کمي نگران بود
    


    
      اهورا-اماچي؟
    


    
      اروم خنديدم و گفتم:
    


    
      - تو همين الان از خونه يِ ما رفتي بيرون چه جور ميخواي با اين سرعت بياي اينجا؟
    


    
      اهورا- تو نگران اونجاش نباش خانومم
    


    
      جبهه گرفتم وگفتم:
    


    
      -من نگران نبودم
    


    
      صداي خندش پيچيد تو گوشي وگفت:
    


    
      اهورا- باشه عزيزم ... خوب با من کاري نداري صدام ميزنن
    


    
      -نه
    


    
      کمي مکث کردم وبا صداي اروم گفتم:
    


    
      -مواظب خودت باش
    


    
      صداي نفس هاي کش دار اهورا از پشت تلفن رو به وضوح ميشنيدم انگار از حرف که زده بودم ل ذ ت مي برد
    


    
      اهورا-توهم مواظب خودت باش عروسک
    


    
      ***************
    


    
      **************
    


    
      اهورا واقعا راست ميگفت بعد از مکالمه اي که باهاش داشتم گرفتم خوابيدم ...ظهر مامان براي ناهار بيدار کرد بماند چقدر غر زد که چرا تا اين موقع خوابيدم ...
    


    
      کسي به مامان از اتفاق ديشب چيزي نگفته بود درواقع اصلا از اتفاقاتي که اخيرا افتاده بود بي خبر بود چون هيچ کدوم نميخواستم به خاطر اين مسائل به قلبش فشار بياد
    


    
      مامان بعد از اون ماجراها وبيماري من يک بار سکته کرده بود ودکترها بهمون تاکيد کرده بودن که استرس واضطراب اصلا براش خوب نيست
    


    
      سرميز غذا نشسته بوديم که بابا بهمون گفت امشب خانواده ي آزاد قراره بيان اينجا براي خاستگاري بماند که چقدر امير سربه سرم گذاشت وچقدر خجالت کشيدم وفقط با چشمام براش خط ونشون کشيدم
    


    
      و حالا حاظر واماده کنار مادرم رو به روي ِاهورا نشستم وبه حرفاي اقايون مبني بر اقتصاد خراب جامعه گوش ميکنم و گاهي هم زير چشمي اهورا رو نگاه ميکنم
    


    
      اهورا با اون کت وشلوار نوک مدادي که فيت تنش بود واندام ورزشکاري وخوش فرمش رو قاب گرفته مدام نگاه مشتاق وخيره يِ منو به خودش جلب ميکنه
    


    
      اهورا با پاش رو زمين ضرب گرفته معلومه از اينکه کسي به موضوع اصلي نمي پردازه کلافه است... بلاخره طاقتش تموم شد تو گوش مهربان جون که کنارش نشسته چيزي گفت مادرش درجوابش لبخندي زد وبه اشاره با اقاي آزاد پدر اهورا فهموند که بحث اصلي رو شروع کنه
    


    
      بلاخره بحث به اينجا رسيد که من واهورا بريم تو اتاق من وبه اصطلاح حرفامونو بزنيم ...
    


    
      از جام بلندشدم وبه سمت اتاقم رفتم اهورا هم پشت سرم ميومد... وارد اتاق که شديم من رو تخت نشستم واهورا صندلي رو از پشت ميز کارم برداشت و آورد روبه رويِ تخت گذاشت ونشست
    


    
      هر دوسکوت کرده بوديم وحرفي نميزديم سوالات زيادي داشتم که بپرسم اما نميدونستم که از کجا شروع کنم بلاخره خود اهورا به حرف اومد
    


    
      اهورا-نميخواي حرفي بزني سوالي نداري؟
    


    
      از فکر بيرون اومدم وگفتم:
    


    
      -چرا ولي نميدونم از کجا شروع کنم
    


    
      اهورا لبخند زيبايي زد وگفت:
    


    
      اهورا- خوب من اول ميپرسم... از کجا فهميدي من پليسم؟
    


    
      يه تاي ابرومو فرستادم بالا وبا شيطنت گفتم:
    


    
      - قديما يه سوالاي ديگه اي تو خواستگاري وقتي دختر وپسر باهم حرف مي زدن پرسيده ميشد
    


    
      اهورا هم با شطنت گفت:
    


    
      -آخه ميخوام بدونم چطوري جلو خانمم لو رفتم
    


    
      لبخندي زدم وگفتم:
    


    
      -همون روزي که تو شرکت بوديم وبهت گفتم به دليلي که شاهين مدام تو زندگيمه وتهديدم کرده نميتونم بهت جواب مثبت بدم وقتي رفتي بيرون گوشيت زنگ خورد... گوشيت رفت رو پيغام گير
    


    
      مهران بود فکر کنم که بهت گفت بياي اداره چون اتفافي افتاده وحتما بايد اونجا باشي
    


    
      اولش تعجب کردم که کدوم اداره ولي بعد باشنيدن بقيه حرفهاش و وقتي تو رو سرگرد خطاب کرد پي به واقعيت بردم
    


    
      اهورا دست به صورتش کشيد وگفت:
    


    
      اهورا-ميدونم از دستم ناراحت شدي که چرا ازت پنهون کردم اما همه ي اينها به خاطرخودت بود وگرنه هيچ کس دوست نداشت بهت دروغ بگه
    


    
      لبخندي زدم وگفتم:
    


    
      -ميدونم ...حالانوبت منه
    


    
      -چطوري تونستي خودت رو به جاي استاد جا بزني؟
    


    
      با تعجب گفت:
    


    
      اهورا-جا بزنم
    


    
      -يعني منظورم اينکه چطور بهت اجازه دادن به جاي استاد به ما تدريس کني؟
    


    
      اهورا- مسئله ي حفاظت از تو براي دولت خيلي مهمه و جون تو هم با فرار شاهين بيشتر در خطر بود و من براي اينکه بتونم از نزديک ازت محافظت کنم با حکم و اجازه اي که از طرف قاضي پرونده دريافت کردم اين کا رو انجام دادم و براي اينکه بتونم به جاي يه استاد دانشگاه درس بدم بايد کلاسهاي فشرده رو در همين خصوص ميگذروندم
    


    
      تو سکوت به حرفش گوش ميدادم بعد ازتموم شدن دوباره گفت:
    


    
      اهورا-تمنا
    


    
      از لحن گرم ومحبت اميزش دلم زر رو شد ونتونستم جلوي حرف دلم رو بگيرم وگفتم:
    


    
      -جانم
    


    
      لبخندي زد وگفت:
    


    
      اهورا- جانت صدسال... بهم قول ميدي هميشه کنارم باشي وهيچوقت ترکم نکني
    


    
      -هرگز اينکارو نميکنم ...توهم بهم قول ميدي هميشه برام يه همراه وهمسر باشي ؟
    


    
      اهورا از رو صندليش بلند شد واومد رو به روي من جلوم زانو زد نگاه عاشقش رو به من دوخت و گفت:
    


    
      اهورا- قول ميدم تا زماني که زنده ام ونفس ميکشم تمام سعيمو براي خوشبختيت انجام بدم
    


    
      لبخندي از سر آرامش واطمينان رو لباي هردومون نقش بست
    


    
      بعد از حرف زدن با اهورا از اتاق خارج شديم من موافقتمو اعلام کردم چون هر دوي ما با اخلاقيات هم اشنا بوديم نيازي به صيغه نبود هر چند من هم به شدت با اين قضيه مخالف بودم
    


    
      با اصرار اهورا قرار شد تا فردا براي انجام از مايش بريم وهر وقت جواب ازمايش اماده شد براي عقد اقدام کنيم وعروسي بمونه براي شش ماه ديگه يعني تو تابستون
    


    
      وقتي اهورا به همراه خانوادش از خونه خارج ميشدن اهورا کنار گوشم گفت:
    


    
      اهورا - فردا وفرداها که بياد براي هميشه مال من ميشي کوچولو شيطون براي اونموقع لحظه شماري ميکنم
    


    
      فرداي اون روز اهورا صبح اومد دنبالم تا بريم براي ازمايش قرار نبود کسي با هامون همراه بشه فقط خودمون دوتا
    


    
      بعد از دادن ازمايش بهمون گفتن که فردا ميتونيم بيايم وجوابش رو بگيريم ...اهورا غر ميزد که چرا زودتر اماده نميشه اما بهش ميخنديدم
    


    
      اون روز هم با هم برامون يه روز خاطره انگيز ديگه شد
    


    
      ****************
    


    
      «دوروز بعد»
    


    
      تا دم دماي صبح خوابم نبرد وبه آينده فکر ميکردم به آينده اي که قرار بود با اهورا داشته باشم حتي فکر کردن بهش هم شيرين ترين احساسات رو به وجودم تزريق ميکرد
    


    
      و تنها چيزي که آزارم ميداد وجود شاهين وتهديد هاش بود
    


    
      ساعت هفت به سختي از جام بلند شدم تا آماده شم ...آبي به سر وصورتم زدم صبحانه که نميتونستم بخورم
    


    
      به سمت کمدم رفتم ويه مانتوي سفيد وخوش دوخت که قدش تا زير زانوم ميرسيد يه جين ابي کم رنگ .... يه شال سفيد وکفش لژدار سفيد با بندهاي ضرب دري ... آرايشم درحد هميشه همون به همون رژلب وخط چشم بسنده کردم وبعد از برداشتن کيفم از اتاق خارج شدم
    


    
      همون طور که از پله ها پايين ميرفتم نگاهي به ساعتم انداختم ساعت تقريبا نه بود وکم کم خانواده ي اهورا هم مي رسيدن اينجا ....
    


    
      مامان وبابا هردو تو آشپزخونه ومشغول خوردن صبحونه بودن ...وارد اشپزخونه شدم و سلام کردم
    


    
      -سلام مامان سلام بابا
    


    
      مامان- سلام عزيزم
    


    
      بابا- سلام دختر بابا
    


    
      مامان و بابا هر دوبا ل* ذ* ت نگاهم ميکردن ...ميتونستم تو چشماي هردوشون برق شادي رو ببينم واين اولين باري بود که بعد از پنج سال خانوادمو اين جوري شاد و سرحال ميديدم
    


    
      مامان نگاه پر از شوقي بهم انداخت و از پشت ميز بلند شد ومنو تو آغوشش گرفت وبا بغضي اميخته با مهربوني گفت:
    


    
      مامان- عزيزکم ... دختر نازم تو کي بزرگ شدي که من نفهميدم ...دختر کوچولوم داره عروس ميشه کاش بود وميديد خواهرش امروز ميخواد بره عقد کنه...
    


    
      سرمو توآغوش مامان پنهون کردم وبه نواي زندگي اي که تو صداش بود گوش ميکردم ... واقعا آغوش پر مهر مادر چيز ديگه ايِ
    


    
      مامان منو سفت تو آغوشش گرفته بود کمي که گذشت احساس کردم داره گريه ميکنه سرمو بلند کردم ...چشماش باروني شده بود
    


    
      دستمو بردم جلو و اشک رو صورتشو پاک کردم زبونم نمي چرخيد حرفي بزنم ...نميدونستم چي بگم ... فقط باچشمام به مامان التماس ميکردم که گريه نکنه
    


    
      حال خودمم خوش نبود امروز از اون روزايي بود که منم يادش افتاده بودم به زور گفتم:
    


    
      - مامان گريه نکن اون داره ما رو از همون بالا ميبينه اون جاش خوبه
    


    
      بابا با ديدن بيقراري مامان از پشت ميز بلند شد و اومد به سمتمون ....شونه هاي مامان رو گرفت واونو از من جدا کرد و برش گردوند سمت خودش وبه من اشاره کرد تا از آشپزخونه خارج شم
    


    
      همون طور که از اشپزخونه بيرون ميرفتم صداي بابا رو که مامان رو دلداري ميداد مي شنيدم
    


    
      بابا-سها جان چرا خودتو اذيت ميکني... امروز تمنا ميخواد عقد کنه نبايد ناراحت باشي براي قلبتم خوب نيست خانمم...
    


    
      با ناراحتي از هال خارج شدنم وبه سمت پذيرايي ميرفتم که با امير برخورد کردم
    


    
      امير- دختر آروم تر کجا داري ميري با اين عجله؟
    


    
      سرم پايين بود وامير نميتونست صورتم رو ببينه بغض داشتم چيزي نگفتم واز کنار امير رد شدم تا برم که بازومو گرفت و به سمت خودش برگردوند
    


    
      با نگراني گفت:
    


    
      امير-تمنا حالت خوبه؟
    


    
      سرمو بلند کردم وقتي نگاهش به صورت غمگين وچشماي قرمزم افتاد دو تا بازوهامو تو مشتش گرفت وفشاري ملايمي بهش داد وگفت:
    


    
      امير- چي شده؟
    


    
      بغضمو قورت دادم وگفتم:
    


    
      -هيچي
    


    
      با جديت نگام کرد وگفت:
    


    
      -واسه هيچي حالت انقدر بده بگو چي شده؟
    


    
      سرمو بردم سمت گوشش و رو تو گوشش زمزمه کردم
    


    
      -ترلان
    


    
      که باعث شد دستاي اونم کمي شل بشه
    


    
      سرمو بردم عقب ونگاهش کردم صورتش کمي غمگين بود اما مثل هميشه خودداري ميکرد... اروم منو کشيد تو بغلش وبراي اينکه آروم بشم اروم اروم کمرمو نوازش ميکرد
    


    
      کمي که گذشت براي اينکه منو از اين حال وهوا دربياره منو از اغوشش بيرون کشيدو گفت:
    


    
      امير- ميدوني اگه اهورا اين شکلي ببينتت از اومدن به خواستگاريت پشيمون ميشه
    


    
      از لحن بامزه ي امير خنده ام گرفت وبه خنده افتادم اما کم نياوردم وگفتم:
    


    
      -ديروز تاحالا داري اذيتم ميکني روز تلافي منم ميرسه
    


    
      يه تاي ابروشو النداخت بالا وگفت:
    


    
      امير-نميتوني
    


    
      دستمو زدم به کمرم و کامل از خودش اومدم بيرون و گفتم:
    


    
      -نميتونم ديگه... باشه ...امروز محدثه رو ميبينم يادم باشه در مرود مصباحي يه چيزايي بهش بگم
    


    
      قيافه ي امير توهم رفت وگفت:
    


    
      امير- تو اين کارو نميکني؟
    


    
      ابروهامو با شيطنت چند بار انداختم بالا وگفتم :
    


    
      -ميکنم
    


    
      امير -چون من ميگم نميکني اين کارو
    


    
      -اتفاقا چون تو ميگي ميکنم اين کارو
    


    
      به سمتم خيز برداشت تا بگيرتم که باخنده از دستش در رفتم وبه طرف اتاقم دويدم همونطور که ميدويدم صداي زنگ درخونه بلند شد
    


    
      دست از دويدن برداشتم وبه سمت اف اف رفتم و در رو باز کردم
    


    
      محدثه بود...امير که پشت سرم وارد هال شده بود گفت:
    


    
      امير-کي بود؟
    


    
      با لبخند حرص دراري نگاش کردم وبه سمت در رفتم وگفتم:
    


    
      -محدثه
    


    
      قبل از اينکه در هال رو باز کنم و وارد حياط بشم بازومو گرفت وبا التماس گفت:
    


    
      امير- تمنا
    


    
      خنديدم وگفتم:
    


    
      -باشه نگران نباش
    


    
      ربع ساعت بعد از اومدن محدثه خانواده ي اهورا هم اومدن
    


    
      براي باز کردن در محدثه رو فرستادم خودم به شدت استرس داشتم و ميترسيدم
    


    
      استرس داشتم چون ميخواستم وارد راهي بشم که برام پر از مسئوليت ... پراز حرفهاي نگفته.. پر از راز ورمزهايي بود که فقط با ورود به اين راه مي شد بهشون پي ببري ...
    


    
      ديگه فقط من نبودم ميشديم ما ...
    


    
      من و اهورا ...
    


    
      ما
    


    
      ديگه مني وجود نداشت
    


    
      فقط ما
    


    
      ميترسيدم از تهديد شاهين ... ميترسيدم همه ي ارزوهايي که اين همه سال تو صندوقچه ي قلبم قفل شده باقي مونده بود و حالا اهورا کليدشو داشت اون صندوقچه رو ... اون کليد رو نابود کنه
    


    
      اهورا اين دفعه يه کت وشلوار اسپرت به رنگ قهوه اي سوخته پوشيده بود که به شدت بهش ميومد اندام ورزيدشو به نمايش گذاشته بود و مدادم دلبري ميکرد از اين دل بيچاره ام
    


    
      صورتش رو اصلاح کرده کرده بود و موهاي خوش حالتش کمي کوتاه تر از قبل به نظر ميرسيد ... تيپش جوري بود که باعث شد سر جام خشکم بزنه و با سقلمه ي محدثه به خودم بيام وگرنه ساعتها همون طور مي ايستادم خيره به اهورا باقي ميموندم
    


    
      اهورا هم دست کمي از من نداشت ....
    


    
      اونم بي طاقت ومشتاق نگاهم ميکرد... نگاه اونم تب داشت ولي ته نگاهش نگراني رو ميشد خوند
    


    
      هر چند نگاهش برام بيشتر از هر لحظه اي دوست داشتني تر بود
    


    
      نگاهش بهم اين قدرت رو مي داد که دستمو دراز کنم وعمق احساس اهورا رو... قلبي که عاشقانه مي تپيد رو لمس کنم
    


    
      با صداي خنده ي اطرافيان بلاخره اهورا هم به خودش اومد وبا خجالت سرشو انداخت پايين منم از خجالت نگاه هاي شيطوني که مدام بين من واهورا در چرخش بود سرخ شدم ودوست داشتم ابي بشم که فرو بره تو زمين
    


    
      بابا همونطور که ميخنديد دستي به کمر اهورا زد وگفت:
    


    
      بابا- بريم پسرم
    


    
      از خونه خارج شديم وبه سمت محضر حرکت کرديم من واهورا با هم... البته من ميخواستم برم پيش بابا اينا که با درخواست اهورا باهاش همراه شدم
    


    
      تو ماشين کنار اهورا با همون بوي عطر هميشگيش ...با حس حضورش... با آرامش کامل ...
    


    
      اهورا مسلط رانندگي مي کرد نگاهش به جلو بود ولي گاهي ميديدم که زير چشمي نگاهم ميکنه و من از اين نگاه هاي دزدکيش غرق شادي مي شدم
    


    
      اهورا- سفيد خيلي بهت مياد
    


    
      لبخندي زدم وبرگشتم سمت اهورا و باشيطنت گفتم:
    


    
      -ميدونم
    


    
      خنديد وگفت:
    


    
      اهورا- اين يعني نميخواي بگي تو هم همينطور
    


    
      ابرومو به نشونه ي نه انداختم بالا وگفتم:
    


    
      -نوچ
    


    
      نگاه کوتاهي انداخت بهم وگفت:
    


    
      اهورا-باشه شيطونک ما که با هم تنها ميشم بلاخره
    


    
      از اين حرفش لرز کوچولويي نشست به تنم اما خودمو زدم به اون راه وگفت:
    


    
      - نه کي گفته
    


    
      اهورا باخباثت نگاهم کرد وگفت:
    


    
      اهورا-زياد مطمئن نباش کوچولو
    


    
      اين بار واقعا ترسيدم به همين خاطر نگاهمو ازش گرفتم و دست به سينه نشستم وگفتم:
    


    
      - من برگشتني با بابا اينا ميرم
    


    
      اهورا بلند خنديد و گفت:
    


    
      اهورا- با بابات اينا... اگه من گذاشتم تو برو ...باهات کار دارم اساسي
    


    
      سرخ شدم وخجالت زده زير لب گفتم:
    


    
      -بدجنس بي حيا
    


    
      که باعث شد شليک خنده ي اهورا به هوا بره
    


    
      بلاخره به محضر رسيديم اهورا ماشين رو پارک کرد وهردو از ماشين پياده شديم ....
    


    
      بقيه زودتر از ما رسيده بودند وما آخرين نفرات بوديم آخه اهورا ارومتر از بقيه حرکت مي کرد هر چند که من اصلا ناراضي نبودم چون با اين کارش احساس ميکردم تو يه خلسه ي شيرين و گس فرو رفتم
    


    
      دوشادوش هم از پله ها بالا رفتيم ...رسيديم به طبقه اي که محضر اونجا قرار داشت اهورا آقا منشانه در رو برام باز کرد تا واردشم
    


    
      تشکري کردم وجلوتر وارد محضر شدم وبعد از من هم اهورا وارد شد
    


    
      پدر ومادرها کنار هم ايستاده بودن وحرف ميزند امير ومحدثه هم همينطور با ورود ما همه سرها به طرف ما چرخيد دوباره سلام کرديم و
    


    
      به سمت صندلي هاي چرمي مشکي اي که که يک طرف سالن گذاشته بودند رفتيم وهردو کنار هم نشستيم
    


    
      کارهايي مربوط به عقد انجام شد ومارو صدا زدند تا به جايگاه عقد بريم براي رفتن به جايگاه بايد وارد يه اتاق ديگه ميشدي
    


    
      من و اهورا اول وارد شديم وپشت سر ما هم بقيه
    


    
      جايگاه عقد خيلي زيبا درست شده بود ...اول چيزي که به چشم ميخورد سفره ي عقدي بود که باساتن سفيد و تورهاي بنفش کمرنگ اراسته شده بود وبه صورت بالا وپايين وسايل روي ان ساتن و تور ها قرار داشت
    


    
      در وسط تورها درست قسمت مرکزي سفره قران بزرگي با جلدي ابي رنگ روي رحلي کنده کاري شده قرار داشت که واقعا ابهت وزيباييش رو به رخ هر بيننده اي ميکشيد
    


    
      و در اخر يه دست اينه شمعدان زيبا که روبه رو ي صندلي هايي که محل قرار گرفتن عروس و داماد بود قرار داشت
    


    
      دست از نگاه کردن اتاق برداشتم وبا اهورا به سمت جايگاه رفتيم ...مهربان جون چادر سفيدي رو از کيفش بيرون آورد وبه سمت من اومد
    


    
      مهربان جون- عزيزم اينو ميندازي سرت
    


    
      لبحندي با رضايت زدم وچادر رو که طرح هاي زيبايي داشت رو پوشيدم و دوباره سرجام نشستم
    


    
      نگاهم به اهورا کشيده شد که با لبخندي دلنشين بهم خيره شده بود در جوابش لبخندي زدم ...
    


    
      اهورا کمي خم وگوشه چادر رو گرفت و همونطور که به خيره به چشمهاي متعجبم بود اون رو بوسيد... تعجب چشمام جاشو به لبخند رو لبام داد يه رايحه ي خنک وملموس تو فلبم وزيد وخنکاي ارامشو بهم هديه داد
    


    
      با اين کارش واقعا احساس کردم بهترين انتخاب رو کردم و اين همون مرديه که ميتونه منو به معناي واقعي خوشبخت کنه
    


    
      حاج آقا وارد اتاق عقد شد وبعد از سلام کردن شروع به خوندن ... بالاي سرم محدثه قند ميسابيد
    


    
      به قران روي پام که سوره ي نور رو نشون ميداد خيره شدم ...همون قران ابي رنگ که از اول ورودم به اتاق يه حس عجيب و در عين حال خوبي نسبت بهش داشتم
    


    
      شروع کردم به خوندن ايه هاي قران ودعاکردن براي اينده اي که قرار بود من واهورا با هم بسازيم
    


    
      خدايا بهم اين قدرت رو بده که بتونيم باهم يه زندگي خوب وايده ال داشته باشيم
    


    
      دفعه ي اول .... عروس خانم وکيلم : .......
    


    
      مادرم گفت : عروس رفته گل بچينه
    


    
      خدايا به زندگيمون ارامش ومهر عطا کن
    


    
      دفعه دوم .... عروس خانم وکيلم:......
    


    
      مهربان جون گفت: عروس رفته گلاب بياره
    

  


  
    
      

    


    
      خدايا کمکمون تا هميشه وتا اخرين لحظات عمرمون کنار هم باشيم واز باهم بودنمون لذت ببريم
    


    
      دفعه ي سوم .... عروس خانم وکيلم :
    


    
      نگاهها به من دوخته شده بود... قران رو به آرومي بستم وبوسيدم... از تو اينه ي جلومون به تصوير اهورا که اون هم به من خيره شده بود نگاه کردم با نگاهم ازش پرسيدم
    


    
      - قول ميدي هميشه دوستم داشته باشي؟
    


    
      اهورا نگاهشو بهم دوخت حرف چشمامو خوب ميفهميد چشماشو به نشونه ي تاکيد گذاشت رو هم
    


    
      اتاق عقد ساکت بود ...نگاهم رو از اهورا گرفتم ... نفس عميقي کشيدم وگفتم:
    


    
      - با اجازه پدر وماردرم و توکل بر خدا بله
    


    
      صداي دست بلند شد اما صداها رو نميشنيدم ... يه جمله ي دوحرفي رو که کنار گوشم زمزمه ميشد مي شنيدم
    


    
      اهورا – دوستت دارم
    


    
      نوبت به اهورا رسيد اون هم بله رو گفت ... بازم صداي دست وخوشحالي اطرافيان
    


    
      مهربان جون در حالي که يه جعبه ي کادويي تو دستش بود به سمتمون اومد و جعبه ي کوچک رو که با مخمل قرمز تزئين شده بود رو به دست اهورا داد
    


    
      اهورا جعبه رو باز کرد واز داخلش يه حلقه ي طلا سفيد که داراي سه رديف برليان بود بيرون اورد ... واقعا انگشتر زيبايي بود ... خيره کننده و چشم نواز
    


    
      دستشو اروم وبا طماءنيه به سمت دست هام که رو پام قرار داشت اورد و دستمو تو دستاش گرفت وخيلي نرم انگشتر رو به انگشتم انداخت همونطور که دستم تو دستاي گرم وپر از التهابش بود گفت:
    


    
      اهورا- بلاخره مال خودم شدي
    


    
      انگشتر عقيقي که بابا ديشب بهم داده بود رو از مامان گرفتم واينبار من انگشتر رو به دست اهورا کردم و گفتم:
    


    
      -شک داشتي؟
    


    
      لبخندي زيبا تموم صورتش رو دربر گرفت وگفت:
    


    
      اهورا-نه
    


    
      همگي از محضر خارج شديم اهورا از همون موقع که دستمو گرفته بود تا الان رها نکرده بودش ودستام بين حرم داغ دستاش جا خوش کرده بود
    


    
      قرار بود که همگي بريم خونه ي پدري اهورا ...چون مهربان جون يه چشن کوچيک به مناسبت عقدمون ترتيب داده بود
    


    
      کنار ماشين اهورا ايستاده بوديم که اهورا برگشت سمتم وگفت:
    


    
      اهورا- تو برو سوار ماشين شو گلم من الان ميام
    


    
      باشه اي گفتم وسوار شدم
    


    
      اهورا به سمت مادرش رفت و فقط ميتونستم نيم رخ هر دوشونو ببينم ... اهورا نميدونم چي به مهربان جون گفت که باعث شد مهربان جون به خنده بيوفته و بزنه به بازوي اهورا ...
    


    
      اهورا دوباره حرفي زد که اينبار مهربان جون با مهربوني نگاهش کرد و چند بار سرش رو تکون داد
    


    
      اهورا در جوابش لبخندي زد ومادرش رو در اغوشش گرفت و بعد از چند لحظه رهاش کرد وبه سمت ماشين اومد
    


    
      همه سوار ماشين هاشون شدن و راه افتادن ...اهورا هم ماشين رو روشن کرد اما در جهت مخالف بقيه ماشين رو به حرکت در آورد
    


    
      با تعجب گفتم:
    


    
      -اهورا چرا از اين طرف ميري؟ مگه قرار نبود بريم خونه شما
    


    
      اهورا برگشت سمتمو با شيطنت گفت:
    


    
      اهورا- چرا
    


    
      نگاهي به چشماي شيطونش انداختم وگفتم:
    


    
      -پس چرا اين طرفي ميري خونه ي شما که از اين طرف نيست
    


    
      اهورا دستمو تو دستاش گرفت بوسه ي ارومي بهش زد وگفت:
    


    
      اهورا-چون قرار نيست بريم اونجا
    


    
      ابروهامو انداختم بالا وگفتم:
    


    
      -نگو که داري بقيه رو ميپيچوني؟
    


    
      با اين حرفم اهورا با صداي بلند شروع کرد به خنديدن و همونطور که ميخنديد گونه امو کشيد و گفت:
    


    
      اهورا- تو اين شخصيت شيطونو کجا پنهون کرده بودي تا حالا
    


    
      لبخندم محو شد و کامل چرخيدم طرفش و گفتم:
    


    
      - من هميشه همينطور بودم البته اگه ميزاشتن
    


    
      نيمچه اخمي نشست رو پيشوني اهورا وگفت:
    


    
      اهورا-امروز از ناراحتي خبري نيست تمنا ...امروز روز منه پس خرابش نکن
    


    
      ناراحتيم يادم رفت و لجبازانه گفتم:
    


    
      -کي گفته روز توئه ... اصلا من چرا بايد حرف تو رو گوش کنم
    


    
      اهورا با چشمهاي تب دارش نگاهم کرد وگفت:
    


    
      اهورا- چون امروز يه ماهي سرتق وشيطون رو صيد کردم وحالا اون متعلق به منه
    


    
      با همون حالت قبليم گفتم:
    


    
      -ولي اون ماهيِ سرتق حاظر نيست حرف صيادشو گوش کنه
    


    
      اهورا با لبخندي مرموز نگاهم کرد وگفت:
    


    
      اهورا- اگه صيادشو دوست داشته باشه گوش ميکنه
    


    
      ميخواستم دوباره جوابشو بدم که اهورا ماشين رو متوقف کرد وگفت:
    


    
      اهورا-پياده شو گلم
    


    
      اهورا جلوي يِ يه رستوران شيک ايستاده بود ... از ماشين پياده شدم وهر دو به سمت درستوران رفتيم ...همونطور که کنارش راه ميرفتم گفتم:
    


    
      - ميشه به منم بگي قضيه چيه؟
    


    
      اهورا -قضيه اي نيست خانومم فقط خواستم با هم تنها باشيم اگه ميرفتيم اونجا که نمي شد ...ميشد
    


    
      وارد رستوران که يه فضاي نيمه روشن ...نيمه تاريک داشت شديم ....گارسون مارو به سمت يکي از ميزهايي که قبلا اهورا رزرو کرده بود رفتيم ...انگار اهورا فکر همه جاشو کرده بود...
    


    
      وقتي که نشستيم گفتم:
    


    
      - ميز رو هم قبلا رزرو کرده بودي؟
    


    
      گارسوني که ما رو راهنمايي کرده بود بعد از روشن کردن شمع وسط ميز تعظيمي کرد واز ما دور شد
    


    
      اهورا لبخند جذابي زد وگفت:
    


    
      اهورا- براي تو هر کاري ميکنم
    


    
      لبخندي زدم وخواستم حرفي بزنم که گارسون به سمتمون اومد و منو ها رو بهمون داد تا غذا رو انتخاب کنيم
    


    
      انتخاب غذا رو گذاشتم بر عهده ي اهورا وخودم از سر جام بلند شدم تا برم دستام رو بشورم ...
    


    
      از دستشويي خارج و درش رو پشت سرم بستم وبرگشتم تا به سمت اهورا برم اما يه لحظه نفهميدم چي شد که به يه نفر برخورد کردم وباعث شد چند قدم به عقب بردارم و بخورم به در
    


    
      به يه دختر ريزه ميزه خورده بودم که بيچاره اون چون قدش از من کوتاه تر بود با سر رفته بود تو سينه ي من
    


    
      دختره قدش تقريبا طرفاي 160-165 ...چشماي درشت قهوه اي سوخته که بيشتر مشکي ميزد ... ابروهاي کموني.... بيني صاف وقلمي و لبهاي متناسب به رنگ صورتي که يه صورت معصوم ودر عين حال زيبا وبانمک رو از خودش به نمايش ميگذاشت... به نظر ميرسيد 18 يا 19 سال بيشتر نداشته باشه
    


    
      لبخندي زدم وگفتم:
    


    
      -عذر ميخوام نديدمتون
    


    
      دخترهمينطور که بينيشو مي ماليد درجوابم لبخندي زد وگفت:
    


    
      --نه من بايد بگم ببخشيد چون من داشتم باسرعت ميومدم اينجا حواسم به شما نبود
    


    
      از گوشه ي چشم اهورا رو ديدم که داره به سمتمون مياد ...دستمو به سمت دختر دراز کردم وگفتم:
    


    
      -به هرحال متاسفم بابت ...
    


    
      به بيني اش اشاره کردم
    


    
      باهام دست داد وبا خنده گفت:
    


    
      --نه بابا اين چه حرفيه
    


    
      -خوب پس با اجازه
    


    
      اينو گفتم واز کنارش رد شدم وبه سمت اهورا که به طرفم ميومد رفتم ...رسيدم به اهورا ولي قبل از اينکه حرفي بزنم با اخم گفت:
    


    
      اهورا-چي شده بود ؟
    


    
      و به دختر که همونجا ايستاده بود و من واهورا رو نگاه ميکرد خيره شد ....
    


    
      دست اهورا رو گرفتم وگفتم :
    


    
      -هيچي فقط يه تصادف بود همين
    


    
      اهورا نگاهي به دستهاي کوچيکم که دستاشو گرفته بود انداخت و جاي دستها رو عوض کرد و فشارملايمي به دستم وارد کرد وگفت:
    


    
      اهورا- حالت خوبه چيزيت نشد؟
    


    
      خوشحال از اينهمه توجه ونگراني اهورا گفتم:
    


    
      -نه عزيزم خوبم
    


    
      چشماي اهورا با شنيدن اين کلمه برق زد و جوري نگاهم کرد که به تنم لرز افتاد نه از ترس بلکه از اشتياق وعشق بيش از حدي که تو چشماش موج ميزد ...
    


    
      هر دو خيره به هم انگار از زمان و مکان خارج شده بوديم ... مست نگاهش شده بودم ...
    


    
      قلبم بدجور بيقراري ميکرد براي فرو رفتن وگم شدن تو اغوشش ...حالا که به هم محرم شده بوديم وهيچ مانعي نبود مکان ... مکان مناسبي براي اينکارا محسوب نميشد
    


    
      اهورا هم به همين چيزها فکر ميکرد چون نگاه هاي اونم مثل من بود ... تبدار و لبريز از عطش اين عشق ....
    


    
      نگاه هايي از سر خواستن... از سر طلب دل براي لمس وجود کسي که عاشقانه قلبت براش مي تپه
    


    
      اهورا اهي کشيد ونگاهشو از من گرفت وبه رو به رو خيره شد فشار دستش رو دستم بيشتر شده بود دستم کمي درد گرفت اما حرفي نزدم چون اين درد رو هم به جون ميخريدم وخواستار بودم
    


    
      با هم به سمت ميزمون که غذاها روش چيده شده بود رفتيم و بي حرف نشستيم وشروع کرديم به غذا خوردن
    


    
      ميديدم که هر از گاهي به حلقه ي دستم خيره ميشه پرسيدم
    


    
      - مشکلي پيش اومده اهورا
    


    
      نگاهشو از حلقه برداشت وگفت:
    


    
      اهورا- نه
    


    
      -پس چرا مدام به حلقه خيره ميشي ؟
    


    
      لبخندي زد وگفت:
    


    
      - اين حلقه رو کسي بهم هديه داده که خيلي برام عزيزه ازم خواست اينو به دست دختري بکنم که دوستش دارم
    


    
      با تعجب گفتم:
    


    
      -واقعا ... من فکر ميکردم مهربان جون خريده
    


    
      ته نگاهش يه لرزش وجود داشت نميدونم چي بود ... ولي خيلي سعي ميکرد نگاهشو عوض کنه ولي من به راحتي ميتونستم اينو درک کنم که يه چيزي اين وسط هست که من ازش خبر ندارم
    


    
      با کنجکاوي دست از خوردن کشيدم وگفتم:
    


    
      -اهورا چيزي هست که من نميدونم
    


    
      اهوراهم دست از غذا کشيد وبا جديت گفت:
    


    
      اهورا- نه گلم فقط يه حرفهايي از گذشته که به موقعش همشو برات تعريف ميکنم
    


    
      مثل بچه ها گفتم:
    


    
      -قول
    


    
      لبخند مهربوني زد وگفت:
    


    
      اهورا- قول
    


    
      **********************
    


    
      **********************
    


    
      بعد از خورد ناهار هر دو سوار ماشين شديم وبه سمت مکانهاي تفريحي شهر رفتيم...
    


    
      اومده بوديم شهر بازي وداشتيم تو محوطه اش که پر از گل ودرخت بود قدم ميزديم و من هر چه قدر به اهورا گوشزد کردم که بابا همه تو خونه ي شما منتظر ما هستند گوش نکرد و با شيطنت نگاهم کردو گفت:
    


    
      اهورا- دوست دارم امروز رو فقط من باشم و تو و به مادر همون موقع که باهاش صحبت مي کردم گفتم که نمي يايم خونه ... بابا ملتو بيخيال منو درياب زن...
    


    
      واقعا از کاراش خنده ام ميگرفت اون اهوراي اخمو و پر جذبه کجا اين پسر تخس وشيطون کجا
    


    
      بلند خنديدم و زدم به بازوشو گفتم:
    


    
      -ديوونه ...اهورا
    


    
      اونم همونطور که ميخنديد گفت:
    


    
      اهورا-جان اهورا
    


    
      حرفم يادم رفت ... باز اين دل بي جنبه ي من دوباره شروع کردن به ضربان زدن اونم رو دور تند ...
    


    
      اهورا- چي ميخواستي بگي تمنا
    


    
      به خودم اومدم و سرمو انداختم پايين وگفتم:
    


    
      -ها...هيچي
    


    
      به راهم ادامه دادم که دستم به وسيله ي اهورا کشبده شد ومنو کشيد تو بغلش وگفت:
    


    
      اهورا- عزيز دل اهورا رو نگير ازمن... ميدونم تو هم مثل مني.... ميدونم تو هم قلبت مثل مال من بيقراره
    


    
      خدا رو شکر اون دور و اطراف کسي نبود وگرنه پاک بي ابرو ميشديم مکان عمومي رو چه به اين حرفها
    


    
      دستامو انداختم دور کمر اهورا ...منو بيشتر به خودش فشار داد وسرشو اورد سمت گردنم .... دم وبازدم گرم نفس هاش به گردنم ميخورد ومنو به يه دنياي ديگه ميبرد
    


    
      زمزمه وار کنار گوشم گفت:
    


    
      اهورا- تمنا داغونم... دوست ندارم بهت اسيبي برسه ...قول بده تو اين ماجرا هر کاري که ميگم انجام بدي ... نميخوام داشتنت برام بشه يه ارزو ... يه رويا
    


    
      بوسه اي از روي شال به گردنم زد و باز منو بيشتر به خودش فشرد انگار که ميخواست منو تو خودش حل کنه ....
    


    
      منم از عاقبت کار ميترسدم دلم نميخواست اهورا رو از دست بدم ... منم دوست نداشتم لمس وجودش برام بشه يه ارزويِ دست نيافتني
    


    
      سرمو بلند کردم و گفتم:
    


    
      - قول ميدم اهورا منم دوست ندارم همچين اتفاقي بيوفته
    


    
      ********************
    


    
      ********************
    


    
      هوا ديگه تاريک شده بود که به خونه رسيديم ... اهورا ماشين رو جلوي در خونه ي ما متوقف کرد ونگاهشو به من دوخت وگفت:
    


    
      اهورا- امشب من تا صبح خوابم نميبره
    


    
      با تعجب گفتم:
    


    
      - چرا ؟
    


    
      لبخندي زد وگفت:
    


    
      اهورا – هيچي عزيزم برو
    


    
      از اهورا خداحافظي کردم و در ماشين رو باز کنم تا پياده شم که يهو بازوم توسط اهورا کشيده شد و منو باسرعت به سمت خودش چرخوند
    


    
      و سوختم ...
    


    
      اهورا منو تو اغوشش گرفته و با لباش منو به آتيش ميکشيد تمام تنم مثل کوره ميسوخت ... يه دستش رو برده بود پشت گردنم و با يه دست ديگش اروم کمرم رو نوازش ميکرد
    


    
      اول با چشمهاي گرد شده به اهورايي که چشماشو بسته بود ومنو با ولع و التهاب مي ب*و*س*ي*د* نگاه ميکردم اما کمي که گذشت چشمايِ من هم به صورت خودکار بسته شد وخودمو سپردم دست اهورا
    


    
      لباش داغ بود خيلي داغ اونقدر داغ که احساس ميکردم الانه که از حرارتش اتيش بگيرم و تبديل به خاکستر شم
    


    
      چشمامو بسته بودم واز وجود اهورا و طعم ب*و*س*ه هايي که لبم مينشوند ل *ذ *ت ميبردم ....
    


    
      نميدونم چقدر گذشت ولي بلاخره اهورا ازم جدا شد و پيشونيشو به پيشونيم تکيه داد باهمون چشماي بسته گفت:
    


    
      اهورا-دوستت دارم تمناي من
    


    
      نفس عميقي کشيدم چون نفس کم اورده بودم خيره به صورت اهورا که دوسانتي متريم قرار داشت گفتم:
    


    
      -منم دوستت دارم مرد من
    


    
      اهورا چشماشو باز کرد ... تو چشماش انگار ستاره ها لونه کرده بودن ... چشماي اهورا شاد وپر از خنده بهم خيره شد
    


    
      اهورا کمي سرشو خم کرد و ب*و*س*ه*يِ کوچيکي به لبم زد وگفت:
    


    
      - هميشه پيشم بمون
    


    
      با صورتي که به شدت به سرخي ميزد از اهورا خداحافظي کردم و وارد خونه شدم ... خدا شکر کليد داشتم اروم در رو باز کردم و رفتم داخل
    


    
      پاور چين پاورچين از هال وپذيرايي گذشتم و پا اتاقم گذاشتم ...اصلا دوست نداشتم کسي من رو با اين قيافه ببينه به خصوص امير ...
    


    
      همونجا پشت در ايستادم ودستمو بردم سمت لبام ولمسشون کردم هنوز ميتونستم داغي لباي اهورا رو احساس کنم ...
    


    
      يه حسي داشتم ... يه حس خاص ... احساس ميکردم خالي شدم ...
    


    
      خالي از هر ترس ووحشت واشفتگي
    


    
      بازم براي بار هزارم خدا رو به خاطر دادان اين نعمت ... وجود اهورا... شکر کردم
    


    
      با سرخوشي لباسام رو از تنم خارج کردم کيف رو گذاشتم تو کمد و به سمت تخت خوابم رفتم و دراز کشيدم ...
    


    
      دستامو گذاشتم زير سرم و به سقف خيره شدم تا حالا همچسين حسي نداشتم ... يه جور سبک بالي وفراغ خيال ...
    


    
      انگار دارم رو ابرا راه ميرم ...
    


    
      لبخندي زدم وچشمامو بستم وبه خوابي پر از روياهاي قشنگ فرو رفتم
    


    
      ***************
    


    
      ***************
    


    
      با حس نوازش هاي دستي رويِ وصورتم بيدار شدم اما چشمهامو باز نکردم دوست داشتم ببينم ميخواد چي کار کنه
    


    
      احساس ميکردم انگشتاش داره رو صورتم حرکت ميکنه از رو گونه هام به سمت پايين تا روي چونه ام انگار دستش مشت شد چون چون فقط حرکت يه انگشت رو روي صورتم احساس ميکردم
    


    
      خيلي خودم نگه داشته بودم تا لبخند نزنم يا چشمامو باز نکنم
    


    
      انگشتش رسيد به لبام يه دور کامل ...
    


    
      يه لمس اروم ...
    


    
      يه نوازش دلنشين ...
    


    
      دستشو از رو صورتم برداشت وچند لحظه گذشت تا اينکه نفسهاش به صورتم خورد دوست داشتم لبخند بزنم
    


    
      نفس هاش هر لحظه نزديک تر ميشد يهو چشمام و باز کردم و قبل از اينکه منو ب*ب*و*س*ه* خودم رو کشيدم کنارم و شروع کردم به ريز ريز خنديدن
    


    
      اهورا که از حرکت ناگهاني من تو شوک بود وهمونطور وبه همون حالت باقي مونده موند
    


    
      با خنده ي من به خودش اومدو خواست بياد سمتم که با از زير دستش در رفتم و با خنده از اتاق خارج شدم وپشت در ايستادم تا اونم بياد بيرون
    


    
      اهورا همونطور که زير لب غر غر ميکرد از اتاق خارج شد ولي اصلا حواسش پيش من نبود که کنار در اتاق وايسادم ودارم با خنده نگاهش ميکنم باز يه فکر شيطاني ديگه به ذهنم رسيد
    


    
      اهورا از کنارم رد شد و پشت به من قرار گرفت اروم رفتم سمتش وبا يه حرکت غافلگير کننده زدم به شونه اش بيچاره دو متر پريد هوا ودستش رو گذاشت رو قلب
    


    
      قيافه اش به شدت خنده دار شده بود ومن نميتونستم خودمو نگه دارم که نخندم کنار حفاظ پله ها سر خوردم ودستم و گذاشتم رو دلم شروع کردم به خنديدن
    


    
      قيافه ي اهورا خيلي باحال شده بود اولش که ترسيده بود چند لحظه گيج ومنگ نگاهم ميکرد و بعد که فهميد کار منه صورتش سرخ شد
    


    
      انقدر خنديدم که از چشمام اشک پايين ميومد ...
    


    
      برام عجيب بود چرا اهورا کاري نميکنه سرمو بلند کردم وبه اهورا خيره شدم
    


    
      به پله تکيه داده بود پاهاشو جلو عقب گذاشته بود ... دستاشو تو هم قلاب کرده بود و با لبخند و حرص نگاهم ميکرد
    


    
      سعي کردم ديگه نخندم اما مگه مي شد وقتي يادم مي ومد چه طوري گيج نگاهم ميکرد ... واي خدا ... کاش يه دوربين داشتم وازش عکس ميگرفتم
    


    
      از جام بلند شدم و اشکايي که رو صورتم روان شده بود رو پاک کردم
    


    
      با همون ته خنده اي که رو صورتم بود به سمتش رفتم وگفتم :
    


    
      - سلام خوبي؟
    


    
      يه تاي ابروشو بالا انداخت و وبا حرص گفت:
    


    
      اهورا- سلام به لطف شما .... شيطون شدي سرتق کوچولو
    


    
      ابروهامو چند بار انداختم بالا وگفتم:
    


    
      -بودم اقا پليسه
    


    
      همونطور که از کنارش رد ميشدم براي اينکه بيشتر حرصشو در بيارم اروم گفتم:
    


    
      - وقتي مي ترسي خيلي باحال ميشي
    


    
      و با خنده از پله ها اومدم پايين وقتي رسيدم به حال با ديدن ادمهايي که با خنده به ما دوتا خيره شده بودن همونجا خشکم زد
    


    
      مامان و بابا و امير تو اشپزخونه نشسته بودن وبه ما نگاه ميکردن وميخنديدن ...
    


    
      دستي خورد به شونه ام برگشتم سمت اهورا و نگاهش کردم
    


    
      - نميخواي بري کنار
    


    
      نگاهي به صورتم انداخت وگفت:
    


    
      -چي شده؟
    


    
      حرفي نزدم و به اشپزخونه اشاره کردم
    


    
      نگاهشو از من گرفت ورد انگشتمو گرفت و به مامان اينا خيره شد ...تو يه لحظه چشماش گرد شد وگفت:
    


    
      اهورا-سلام
    


    
      که باعث جمع سه نفره ي خانواده از خنده منفجر بشه ....
    


    
      امير که انقدر خنديد که اخرش از رو صندلي پرت شد پايين ...
    


    
      مامان سرشو گذاشته بود صندلي وميخنديد ...
    


    
      بابا هم به صندلش تکيه داده بود دستشو گذاشته بود رو دهنش وسعي ميکرد جلو خنده اش رو بگيره
    


    
      بعد از خوردن صبحانه البته بعد از هزار بار مردن وزنده شدن وخجالت براي من واهورا با پيشنهاد اهورا به سمت پيست ماشين سواري حرکت کرديم
    


    
      امير واهورا جلو نشسته بود و من ومحدثه هم عقب ... چون من به محدثه هم زنگ زده بودم تا با ما بياد ....
    


    
      امير هر چند دقيقه يه بار به مادوتا نگاه ميکرد و ميزد زير خنده که باعث مي شد من و اوهورا با حرص وعصبانيت نگاهش کنيم
    


    
      محدثه کنجکاو شده بود بدونه چه خبره ... ولي من عمرا اگه بهش ميگفتم وگرنه اونم مثل امير برامون دست ميگرفت
    


    
      از تو اينه به اهورا نگاه کردم وبا التماس چشمام ازش خواستم کاري کنه که امير ساکت شه
    


    
      اهورا در جوابم لبخندي زد وبا چشمکي که بهم زد فهموند که اين کارو ميکنه
    


    
      اهورا تک سرفه اي کرد وگفت:
    


    
      اهورا- امير از مصباحي چه خبر ؟
    


    
      لبخندي نشست رو لبم ...
    


    
      امير با اين حرف خنده اش قطع شد و چپ چپ اهورا رو نگاه کرد و با حرص گفت:
    


    
      امير - نميدونم من ازش خبري ندارم
    


    
      اما اهورا دست بردار نبود وبراي اينکه لج امير رو در بياره و تلافي خنده هاشو بکنه گفت:
    


    
      اهورا- راستي نفهميدي واسه چي استعفا داد خيلي منشي خوبي بود که
    


    
      نگاه امير به اهورا جوري بود که اگه محدثه اونجا نبود گردن اهورا رو خورد ميکرد...از چشماش اتيش مي باريد ومدام زير چشمي به محدثه نگاه ميکرد که به بحث بين اهورا وامير مشکوکانه نگاه ميکرد
    


    
      امير که نگاه مشکوک محدثه رو گذاشت سعي کرد خودشو بي خيال نشون بده
    


    
      با بيخيالي گفت:
    


    
      امير – نمي دونم حالا مگه مهمه؟
    


    
      اهورا بدجنس امير رو نگاه کرد وگفت:
    


    
      اهورا- نمي دونم
    


    
      وابرويي براي اهورا بالا انداخت که يعني اگه اذيت کني حالتو مي گيرم
    


    
      لبخندي نشست رو لبم ... واقعا گاهي ادم از کسي نقطه ضعف داشته باشه چقدر خوبه ...
    


    
      امير ديگه نمي خنديد وبا اخم بيرون رو نگاه ميکرد
    


    
      لبخندي به اهورا که از تو اينه نگاهم ميکرد زدم وبا آسودگي مشغول حرف زدن با محدثه شدم
    


    
      بعد ازنيم به پيست رسيدم ...
    


    
      با ذوق وشوق از اتوموبيل پياده شدم وبه اطراف نگاه کردم يه محوطه ي باز وخاکي ساختمون اصلي تو قسمت شرقي قرار داشت داشت وجلوش هم پيست ماشين سواري از ماشين هاي مسابقه اي بگير تا ماشين هايي که مخصوص مسابقات کارتينگ بودن
    


    
      اين ماشين ها اندازه ي کوچيکي داشتن ومثل ماشين هاي ديگه نبودن در واقع يه جور ماشين که سطحش به زمين خوابيده وسقف نداره و بهش ميگن ماشين هاي دنده اي
    


    
      با ديدن ماشينها چشمام برق زد .... همه از ماشين پياده شدن
    


    
      اهورا با ديدن من که چه جور دارم به ماشينها نگاه ميکنم لبخندي زد و اومد کنار من و دستم رو گرفت وبا خودش به سمت پيست برد
    


    
      يکي از مردهايي که سوت به دست داشت اين طرف واون طرف ميرفت ومدام به راننده ها چيزهايي رو گوشزد ميکرد با ديدن اهورا کارشو رها کرد وبه سمت ما دويد
    


    
      امير ومحدثه هم پيش سر ما با کنار هم راه ميومدن وحرف مي زدن ...
    


    
      از قيافه ي امير معلوم بود که داره چيزي رو براي محدثه توضيح ميده
    


    
      و محدثه با قيافه اي که هيچي رو نميشد توش خوند به حرفاش گوش ميداد ...
    


    
      «فصل نهم»
    


    
      خنده ام گرفت ببين چه ژسي واسه داداش ما گرفته ها
    


    
      بيچاره امير
    


    
      برگشتم سمت اهورا که با لبخند از گوشه چشم منو نگاه ميکرد نگاه کردم وگفتم:
    


    
      -انداختيش تو هچل بيچاره رو
    


    
      بدجنس خنديد وگفت:
    


    
      اهورا- حقشه
    


    
      زيرلبي خنديدم وبه رور به رو خيره شدم ... همون مرد که سوت ميزد ديگه بهمون رسيده بود
    


    
      در حالي که با کنجکاوي به دستاي من واهورا خيره شود بود رو به اهورا گفت:
    


    
      -- به سلام رفيق پارسال دوست امسال اشنا
    


    
      اهورا دست منو رها کرد و همديگرو بغل کردن
    


    
      اهورا با خنده چند ضربه به کمر مرد زد وگفت:
    


    
      اهورا- خوبي اقا هادي ؟
    


    
      هادي هم خنديد وگفت:
    


    
      هادي – ممنون پسر تو چطوري ؟نيستي؟ کجايي ؟
    


    
      هادي نگاهي به من که شاهد مکالماتشون بودم انداخت دوباره گفت:
    


    
      هادي- معرفي نمي کني؟
    


    
      اهورا نگاهي به من انداخت و وبا لبخند گفت:
    


    
      اهورا- همسرم تمنا
    


    
      و رو به من به هادي اشاره کرد وگفت:
    


    
      اهورا- اين اقاي پرو هم هادي يکي از دوستان قديمي من
    


    
      لبخندي محوي زدم ورو به هادي گفتم:
    


    
      -خوشبختم
    


    
      هادي هم سري تکون داد وگفت:
    


    
      هادي- به همچنين ... اميدوارم خوشبخت بشيد
    


    
      من و اهورا هر دو با هم گفتيم:ممنون
    


    
      هادي خنده اي کرد وگفت:
    


    
      هادي -بفرماييد از اين طرف
    


    
      مرد خوبي به نظر مي رسيد حتي زماني که باهام حرف ميزد ونگاهم ميکرد هم هيچ نگاه هرزي نداشت وباعث نمي شد تا معذب بشم
    


    
      رو به اهورا گفتم:
    


    
      -دوست خوبي داري
    


    
      اهورا باز دستمو گرفت وگفت:
    


    
      اهورا- اره پسر خوبيه
    


    
      امير و محدثه هم با مکثي که ما داشتيم بهمون رسيدن ...
    


    
      از قيافه ي امير معلوم بود کلي توضيح داده تا محدثه قانع شده محدثه هم خونسرد داشت اطراف رو نگاه ميکرد
    


    
      به سمتي که هادي اشاره کرده بود رفتيم يه مکان کوچيک براي استراحت کارکنان بود که با راهنمايي هادي وارد اونجا شديم
    


    
      *******************
    


    
      *******************
    


    
      با خوشحالي کلاه ايمني مو گذاشتم رو سرم ونشستم تو ماشين
    


    
      اهورا با ديدن اين همه خوشحالي من سري تکون داد واومد سمتم وگفت:
    


    
      اهورا-مواظب خودت باش سرتق
    


    
      بدجنس نگاهش کردم وگفتم:
    


    
      - تو مواظب خودت باش جون ميخوام ناک اودت کنم
    


    
      اهورا دستي به کمرش زد و باتمسخر گفت:
    


    
      اهورا –ميتوني؟
    


    
      بي توجه به تمسخرش نگاهي به پيست انداختم وگفتم:
    


    
      -وقتي از پيست خارجت کردم مي ببنمت همسر گرام
    


    
      و زبوني براش در اوردم
    


    
      خنده اي کرد و ولپمو کشيد وگفت:
    


    
      اهورا- من اگه اين زبون تو رو نچيدم
    


    
      با لجبازي گفتم:
    


    
      - اها مثل قضيه صبحي ميخواي زبونمو بچيني ؟
    


    
      اهورا که ديد حريف من نميشه کلاه ايمنش رو از هادي که به جدل ما نگاه ميکرد وميخنديد گرفت وبه سمت ماشينش رفت
    


    
      هادي به سمتم اومد وگفت:
    


    
      اهورا - تمنا خانم بلدين چه جوري با اين ماشين کار کنيد که؟
    


    
      لبخند زدم وگفتم:
    


    
      -بله ممنون
    


    
      هادي -خواهش ميکنم
    


    
      نگاهي به اهورا که با کنجکاوي نگاهمون مي کرد وفاصله ي چنداني با ما نداشت انداخت واروم جوري که فقط خودم بشنوم گفت:
    


    
      هادي- اگه ميخواين ازش ببرين ميتونين سر...
    


    
      نذاشتم حرفشو ادامه بده ...جدي وبا غرور گفتم:
    


    
      -ممنون از لطفتون ولي من ميدونم چه جوري کارمو انجام بدم نگران اونش نباشين
    


    
      اونم درجوابم لبخندي زد و با تعجب گفت:
    


    
      -خواهش ميکنم ... هرجور راحتين
    


    
      ماشين رو روشن کردم ونگاهي اجمال به پيست انداختم رانندگي تو اين پيست برام اصلا سخت نبود ...
    


    
      به غير از من اهورا وامير چند نفر ديگه هم تو پيست بودن
    


    
      باسوت هادي همه ي ماشينها شروع به حرکت کرد منم همينطور
    


    
      پام رو گذاشته بودم رو گاز ... مدام گاز رو بيشتر ميکردم تا سرعتم افزايش پيدا کنه اما حواسم بودکه يهوي اين کارو نکنم چون احتمال اينکه نتونم خودمو با سرعت ماشين وفق بدم زياد بود
    


    
      اهورا جلوتر از من حرکت مي کرد ميخواستم ازش سبقت بدم راه نميداد به هر طرف که ميرفتم اون راهمو سد ميکرد
    


    
      چند تا پيچ رو گذرونديم اهورا سر کدوم از پيچ ها کمي غير حرفه اي عمل ميکرد وسرعتش به نسبت ميومد پايين ... فکري به سرم زد
    


    
      از پيچ ديگه اي گذشتيم فقط يه دونه ديگه مونده وبعد از پايان مسير ...
    


    
      پشت سراهورا بودم سرعتمو کم کردم تا اهورا فکر کنه خسته ام و ديگه نميخوام ازش سبقت بگيرم
    


    
      با کم شدن سرعت من به محض اينکه حواسش از من پرت شد پامو رو پدال گاز فشار دادم وبا سرعت از کنار اهورا سبقت گرفتم وحالا من بودم که بهش اجازه ي سبقت گرفتن رو نميدادم
    


    
      ديگه به خط پايان چيزي نمونده بود...
    


    
      اهورا داشت خودشو مي کشت که ازم سبقت بگيره ولي من عمرا اگه راه ميدادم
    


    
      با تک گاز از که به ماشين دادم از خط پايان گذشتم وپشت سر منم اهورا از خط گذشت
    


    
      با خوشحالي از ماشين خارج شدم وبه اهورا که پکر پشت ماشين نشسته بود نگاه کردم دستمو به نشونه من بردم بالا اوردم وبراش ابرويي بالا انداختم ...
    


    
      امير در حالي ميخنديد وکلاهشو زير بغلش زده بود به سمتم اومد وگفت:
    


    
      امير- فکر نميکرد بتوني ازش ببري
    


    
      خنديدم وبه سمت اهورا نگاه کردم و با صداي بلند گفتم:
    


    
      - عاقبت ادمي که حريف رو دست کم بگيره همينه
    


    
      لبخند حرص دراري رو حواله ي اهورا کردم که باعث شد اخم کنه واز ماشينش پياده شه وبه سمتم بياد ....
    


    
      امير با صداي شروع کرد به خنديدن اهورا بهمون رسيد وجلوي من ايستاد وگفت:
    


    
      اهورا- باشه تمنا خانم نوبت منم ميرسم
    


    
      مستانه خنديدم وگفتم :
    


    
      - منتظر اون موقع مي مونم
    


    
      اميرهم دستي به شونه ي اهورا زد که با حرص به ما نگاه ميکرد و گفت:
    


    
      امير - وقتي داشت خواهر منو ميگرفتي بايد به فکر همين روزها هم مي بودي
    


    
      به سمت قسمتي که تماشاچي ها نشسته بود رفتيم محدثه با هيجان به سمتم اومد وگفت:
    


    
      محدثه – ايول تمنا روشونو کم کردي
    


    
      امير واهورا هر دو با هم شروع کردن به اعتراض کردن که باعث شد من و محدثه به قيافه هاي درهمشون بخنديم
    


    
      ****************
    


    
      ****************
    


    
      با محدثه اومده بوديم تا دستامون رو بشوريم کار من زودتر تموم شد و از اونجا خارج شدم
    


    
      قسمت دستشويي بانوان درست پشت به قسمتي که اهورا وامير اونجا بودن قرار داشت ميشه گفت تو ي اون محوطه سرويس ها تو قسمت غربي وچسپيده به ساختمان اصلي قرار داشتن که بايد از کنار سرويس اقايان ميگذشتي وميرفتي اون طرف به همين خاطر ديد نداشت...
    


    
      به سمت يکي از صندلي هايي که کمي دورتر و رو به روي سرويس بهداشتي قرار داشت رفتم ومنتظر موندم تا محدثه بياد ...
    


    
      به اطرافم نگاه ميکردم واصلا حواسم به اينکه يه نفر کنارم نشسته نبود
    


    
      احساس ميکردم يه چيزي داره رو پام حرکت ميکنه ... يه حرکت که به شدت ازش چندشم ميشه
    


    
      نگاهمو از اطراف گرفتم و سرم رو برگردوندم سمت پاهام ببينم اين حشره ي مزاحم چيه که داره اذيتم ميکنه
    


    
      با تعجب داشتم به دستي که رو پام بود و با حرکتهاي اروم اين طرف واون طرف روي پا در حال حرکت بود نگاه کردم...
    


    
      يه دست مردونه ...
    


    
      تعجبم بيشتر شد
    


    
      گيج نگاهمو امتداد دادم و به شمت بالا کشوندمش ... ابروهام به هم نديک شد و اخمام رفت توهم
    


    
      اين کيه ديگه چرا داره ميخنده ...
    


    
      يه لحظه به خودم اومدم دستشو باشدت از رو پام ردم کنار وسريع وايسادم
    


    
      يه پسره قد بلند وهيکلي که با چشماش مي خواستم قورتم بده ... نگاهش به شدت زننده و ه*و*س* الود بود
    


    
      با عصبانيت گفتم:
    


    
      - داشتي چه غلطي ميکنه پسره ي ...
    


    
      پسره که از حرکت ناگهاني من شوکه شده بود با حرفم به خودش اومد با لحني که ميخواست مثلا ارومم کنه گفت:
    


    
      -- چيه خانم کوچولو تا دودقيقه پيش که چيزي نميگفتي چي شد يهو
    


    
      دود از سرم بلند شد ... عوضي بي .... به من ميگه از نوازشم خوشت اومده
    


    
      دستامو مشت کردم وبا داد گفتم:
    


    
      -تو غلط ميکني همچين حرفي ميزني ؟
    


    
      پسره که اصلا فکرشو نميکرد همچين واکنشي نشون بدم اول با چشمهاي گشاده شده نگاهم ميکرد اما کمي که گذشت چشماش شد دوتا گوله ي اتيش
    


    
      اومد جلو همچين مچ دستمو گرفت تو مشتشو فشار داد که جيغم به هوا رفت
    


    
      نفسم از سر درد تو سينه حبس شدوبا دست ازادم به دست بيچاره امکه تو دستش مشت شده بود چنگ انداختم و تقلا کردم که تا خودمو از دستش آزاد کنم
    


    
      اما اون دستمو سفت گرفته بود رها نميکرد ... از لاي دندوناي کليد شده اش گفت:
    


    
      -- بلايي به سرت بيارم که تا عمر داشتي ياد نره
    


    
      دستم بد جوردرد گرفته وتقلاهامم بي فايده بود تو دلم ناليدم خدا چرا هميشه گير يه غول بيابوني مي افتم خدايا کمکم کن
    


    
      اهورا کجايي ... اهورا
    


    
      از لحنش بدجور ترسيدم اما سعهي کردم به روي خودم نيارم به همين خاطر با داد گفتم:
    


    
      - ولم کن مرتيکه ... ولم کن تا جيغ نزدم
    


    
      دستمو بيشتر فشار داد وخنديد وگفت:
    


    
      --جيغ هم بزني کسي نمياد کمکت ومنو به دنبال خودش کشيد به طرفي که پراز دار ودرخت بود
    


    
      مدام خودمو ميکشدم عقب تا اينکه عصباني شد وبر گشت سمتمو دستشو برد بالا تا بزنه تو صورتم
    


    
      چشمامو از ترس بستم واشهدمو خوندم با اين دست گنده اش ديگه هيچي از صورتم باقي نميمونه اما هر چي ميگذشت هيچ دردي تو ناحيه صورتم احساس نکردم
    


    
      اروم لاي پلکامو باز کردم که ديدم دستش تو هوا مونده واهورا دستشو گرفته تو مشتش وداره فشار ميده پسره هم نگاهش به اهورا است
    


    
      تو اون هاگير واگير نسيم خنکي تو قلبم وزيد خدا شکر کردم بابتش ... اگه نبود من چي کار ميکردم اگه اين پسره بلايي سرم مياورد
    


    
      حتي فکرشم ازارم ميده
    


    
      اهورا وپسره هنوز بهم خيره بودن ...
    


    
      پسره رنگش عين گچ سفيده شده بود اما اهورا صورتي از عصبانيت حتي از کبودم کبودتر شده وبا عصبانيت نفس مي کشيد
    


    
      اهورا از بين دندوناي چفت شده اش غريد:
    


    
      اهورا- دستشو ول کن
    


    
      پسره همونطور که نگاهش به اهورا بود دستمو ول کرد که باعث نفسي از سر اسودگي بکشم سرم و بردم بال تا حرفي بزنم که با مشتي که اهورا خوابوند تو صورت پسره حرف نزده خفه خون گرفتم
    


    
      اهورا بدجور افتاده بود به جون پسره وتا ميخورد وتا تونست پسره رو زد ومنم کلا خشک شده بودم ...
    


    
      اهورا بدجور عصباني بود و رو حرکاتش هيچ کنترلي نداشت ميترسيدم بزنه پسره رو بکشه هر چند پسره هم از خودش دفاع ميکرد اما بازم ...
    


    
      با ترس رفتم سمت اهورا که حالا نشسته بودم رو سينه پسره و با مشت صورت پسره رو نشونه گرفته بود و پسره هم براي اينکه صورتش ضزبه نخوره دستاشو باحالت ضربه در گرفته بود جلو صورتش ...
    


    
      خم شدم سمت اهورا ودستمو گذاشتم رو دست اهورا که اماده بود يه بار ديگه تو صورت پسره فرود بياد ...
    


    
      با نشستن دستم رو دستش اهورا کمي به خودش اومد اما دستمو پس زد خواستم دوباره برم سمتش که تند نگاهم کرد جوري که دستم توهوا موند
    


    
      ترسيدم اما عقب نرفتم اهورا توحال خودش نبود نباد ميزاشتم اتفاقي بيوفته رفتم سمتشو دست اهورا رو دوباره گرفتم وبلند صداش کردم
    


    
      -اهــــورا
    


    
      به خودش اومد نگاهشو دوخت به من ... چشماش از عصبانيت سرخ بود واون عسلس خوشرنگشو نميتونستم ببينم
    


    
      زمزمه وار گفتم:
    


    
      -بسه اهورا
    


    
      حرفي نزد ... فشار ملايمي به دستش دادم با کشيدن دستش ازش خواستم بلند شه ...
    


    
      توهمين اثنا سروکله ي هادي وامير ومحدثه هم پيدا شد
    


    
      اهورا بلند اما هنوز با غيض و غضب به پسر نگاه ميکرد ...
    


    
      باورم نمي شد اين اهوراي من باشه که انقدر عصبي شده هر چند از عصبانيتش ناراحت هم نبودم چه بسا ته دلم خوشحال هم بودم
    


    
      غيرت وتعصبش خوشحالي رو برام به همراه مي اورد ... احساس ميکردم حتي همين عصبانيتش روهم دوست دارم
    


    
      کسي حرفي نميزد ... هادي به پسره کمک تا بلند شه ... داغون شده بود اونو از محل برد بيرون
    


    
      فقط ماچهار نفر مونديم
    


    
      امير نگاهي به من و نگاهي به چشمهاي خشمگين اهورا انداخت وبه سمت اهورا رفت دستشو گذاشت رو شونه ي اهورا چيزي تو گوش زمزمه کرد
    


    
      صورت اهورا چرخيد سمت من ... صورتش شايد سرخي خشم رو به يدک ميکشد اما چشماش دوباره شده بودن همون دوتا تيله ي اشنا
    


    
      به سمتم حرکتي نکردم رسيد رو به روم کمي نگاهم کرد امير ومحدثه داشتن مي رفتن ... هر دو خيره به هم ايستاده بوديم
    


    
      نه من حرفي ميزدم نه اون ...چيزي نگذشت که من وسفت اغوش گرفت وفشارم داد دستمو دور کمرش حلقه کردم وحرفي نزدم
    


    
      شالم که در اثر تقلاهاي زياد از روسرم سرخ خورده بود اما کامل پايين نيوفتاده بود گوشه اش رو تو دستش گرفت ...
    


    
      سرشو اورد نزديکم و در حالي نفسهاي به گوش وگردنم ميخورد زمزمه کرد:
    


    
      اهورا- ترسوندمت خانمي
    


    
      خودمو بيشتر بيشتر تو بغلش جا دادم وسرمو به سينه اش فشار دادم متوجه حال خرابم شد و اينبار با لحني شوخ گفت:
    


    
      اهورا- يه دقيقه هم نميتونم تنهات بزارما
    


    
      خنده ام گرفت اروم خنديدم ... سرشو کج کردو *ب*و*س*ه* اي به گونه ام زد وگفت:
    


    
      اهورا- بريم
    


    
      *****************
    


    
      *****************
    


    
      فردا امتحان دارم اخرين امتحان وتموم ...
    


    
      قراره اهورا بياد دنبالم خودش منو ميبره وخودش برم گردونه ...
    


    
      کاراش به قول خودش تو ستاد زياده ونمي تونه بياد حوزه ي امتحاني
    


    
      اهورا هر شب بعد از تموم شدن کاراش مياد وبهم سر ميزنه تو اين چند مدت خيلي دوست داشتم ازش در مورد اون حرفهايي که شاهين تو نامه زده بود اما هر بار يه اتفاقي مي افته که نميتونم
    


    
      نگاهمو از رو جزوه گرفتم وچشمامو ماليدم وبه ساعت روي ميزم نگاه کردم ... ساعت عدد يازده رو نشون مي داد
    


    
      کتاب رو بستم وبا خستگي به سمت تختم رفتم امروز اهورا نيومده بود ميگفت کارش تا نيمه هاي شب طول ميکشه
    


    
      به پهلو خوابيدم وپتومو کشيدم روم وچشمامو بستم وبا ياد اهورا به خواب رفتم
    


    
      *****************
    


    
      *****************
    


    
      دستامو کمي از هم باز کردم و هوا با خوشحالي نفس کشيدم ... اينم از اخرين امتحان راحت شدم
    


    
      نگاهي به اسمون انداختم هوا ابري بود ...منم که عاشق هواي ابري
    


    
      ياد اهورا افتادم که هربار ميگفتم عاشق هواي ابريم اخمي ساختگي ميکرد وميگفت:
    


    
      اهورا- ديگه چي نشنوم از اين حرفها بزنيا ... شما فقط فقط بايد عاشق من باشي
    


    
      منم در جوابش ميخنديدم ودوباره ميگفتم:
    


    
      -ولي من عاشق هواي ابري ام
    


    
      باز نگاهمو دوختم به به اسمون پراز ابراي سفيد ... مثل اين مي موند که دارم به بال فرشته ها نگاه ميکردم
    


    
      نمي دونم چه سريه که هميشه توي اين هوا احساس شادي ميکنم و دوست دارم قدم بزنم انگار هواي گرفته ي قلبم تو اين هوا از گرفتگي در مياد و من ميتونم احساس کنم ارامش رو
    


    
      برعکس خيليا که ميگن تو هواي ابري دلمون ميگيره اين هوا براي من نعمته
    


    
      زمان امتحان تموم شده بود وهمه از سالن خارج شده بودن ... محدثه ميخواست بره خونه ي مادر بزرگش ازش خواستم بمونه تا با اهورا بريم اما گفت عجله داره وبايد بره
    


    
      منتظرموندم تا اهورا بياد ... نيم ساعت گذشت نيومد ... باز صبر کردم
    


    
      يک ساعت گذشت نيومد ... هر چقدر هم به تلفنش زنگ ميزدم مي گفت در دسترس نيست
    


    
      کلافه موبايلمو انداختم تو کيفم بايد ميرفتم خونه هوا داشت تاريک ميشد ... تاکسي هم که گير نميومد
    


    
      بلاجبار از دانشگاه خارج شدم وبه سمت خونه راه افتادم ...
    


    
      خونه امون شايد چهل تا چهل وچنج دقيقه با دانشگاه اونم با پاي پياده فاصله داشت
    


    
      به مامان هم خبر دادم دير ميرسم تا نگران نشه وتوضيح دادم که هرچي به گوش اهورا زنگ ميزنم در دسترس نيست پس خودم تنها ميام
    


    
      تو پياده رو راه ميرفتمو دستامو تو جيب مانتوم کرده بودم و به صداي شکستن برگاي زير پام گوش ميدادم از اين صدا خوشم ميومد
    


    
      تا خونه فاصله چنداني نداشتم شايد پنج دقيقه...
    


    
      هوا ديگه کاملا تاريک شده بود اما خوب لامپاي تيراي برق روشن بودن پس جاي ترس نداشت
    


    
      رسيدم به يه کوچه ي خلوت...
    


    
      به سکوت وهم انگيزش توجه نکردم به راهم ادامه دادم ولي با شنيدن صدايي از پشت سرم به عقب برگشتم
    


    
      دو تا سگ سياه بزرگ که قيافه زشتي داشتن و معلوم بود وحشين و از اين سگاي نيستن که کاري بهت ندارن با فاصله ده دوازده متر از من تو آستانه ي کوچه وايساده بودن
    


    
      دندوناي تيزشون از همه ي هيکلشون منو بيشتر ميترسوند ... داشتن ميومدن طرفم
    


    
      چهره ي يکيشون روتونستم تو نور ببينم
    


    
      اين...
    


    
      اين سگ مثل هموناست
    


    
      چشام گرد شد و قلبم شروع کرد به گرومپ گرومپ زدن ...قدرت حرکت ازم سلب شده بود و سر جام خشک شدم نميتونستم حتي يه سانتي مترم حرکت کنم...
    


    
      دستام شروع کرد به لرزيدن نه انگار کل بدنم ميلرزيد نفسام بريده بريده بريده شد
    


    
      و اين هجوم تلخ خاطره ها به مغزم بود که منو بيشتر از هر لحظه اي از پا مي انداخت
    


    
      ***
    


    
      «بازگشت به گذشته »
    


    
      نه نه تو رو خدا ديگه فرار نمي کنيم مارو با سگا تنها نزارين ...
    


    
      صداي التماساي خودم صداي التماساي اون که به خاطر اشتباه من تو اين هچل افتاده بود ترلان هم تو اتيش اشتباه من ميسوخت..
    


    
      صداي خنده هاشون وقتي ميگفتن چيه کوچولوها ميترسين اخي نازيا ..
    


    
      صداي سيلي ها ..
    


    
      تو رو خدا مارو نبرين اونجا گفتنام..
    


    
      صداي جيغام ..
    


    
      جيغاش..
    


    
      اشکاي از رو ترسم ..
    


    
      اشکاي ترلان کوچولوم ...
    


    
      ترلاني که فقط تازه داشت پنج سالش مي شد
    


    
      تقلاهامون براي فرار از دستشون..
    


    
      چشماي قرمز سگا...
    


    
      دندوناي تيزشون ...
    


    
      سرمو تو دستام گرفتم... داشت ميترکيد ... زانوهام خم شد و رو زمين نشستم به کل وجود اون سگارو فراموش کرده بودم
    


    
      با کمک مهربان جون ديگه از سگا نمي ترسيدم اما اين سگا مثل همونايي بودن که تکه اي از وجودمو ازم گرفتن و اين خاطره هاي بد بودن که جلو چشمام حرکت ميکردن
    


    
      مثله يه فيلم سينماي ترسناک
    


    
      نميفهميدم کجام ...
    


    
      هيچ چيزي رو درک نمي کردم ...
    


    
      انگار برگشته بودم به هفده سالگيم بدتري روزاي عمرم
    


    
      کابوس وحشتناک زندگيم
    


    
      صحنه ها از جلو چشمام رد ميشدن و من ناتوان تر از اون بودم که بتونم تقلايي براي رهايي از اونها داشته باشم
    


    
      فقط و فقط سگايي رو ميديدم که به طرفمون ميان
    


    
      ما از ترس همديگه رو بغل کرديم و اين اشکه که مهمون چشمامونه و اونا پشت حصار وايسادن وميخندن واون لعنتي اون عوضي اون نامرد بي همه چيز ... شاهين...
    


    
      رو صندليش لم داده و سيگارشو دود ميکنه و با لذت به دود سيگار وما خيره شده حتي يه ذره رحم تو وجودش نيست
    


    
      هر چقدر بيشتر التماس ميکنيم اون بيشتر لذت ميبره و دستور ميده ترلان رو ازم جدا کنن ومنو بيارن بيرون اما اونو نه
    


    
      کاملا از زمان حال خارج شده بودم
    


    
      سگاي وحشي اي رو ميديدم که دارن بهش نزديک ميشن ... صحنه ي تيکه تيکه شدنش با دندوناي اون سگاي وحشي... جيغايي از رو دردش
    


    
      دلم داره کباب ميشه ... سوزش عميقي مي پيچه تو قلبم
    


    
      چشمامو ميبندم....
    


    
      نــــــــــه نميخوام ببينم تو رو خدا بذارين بره چي کارش دارين...
    


    
      زجه ميزدم وميگفتم بگين ولش کنن سگا ميکشنش او از سگ ميترسه
    


    
      بازم خنده ي بلند اون پست فطرت و صداشه که تو گوشم ميپيچه هنوز هم بعد پنج سال اين صدا تو گوشم زنگ ميزنه
    


    
      بدون هيچ نرمشي سرد ِسرد اونقدر که تنم يخ ميکنه و ميلرزه احساسه اينو بهم ميده که تو يه جاي سردم بدون هيچ پوششي
    


    
      چونمو تو دست ميگيره و فشار ميده اونقدر که اخ ميگم سرمو بلند ميکنم و همونطور که جوي اشک ازرو گونه هام روونه نگاهش ميکنم به چشماي پر از شرارت
    


    
      انگار يه دنيا شرارت تو اون چشمها لونه کرده
    


    
      ميخنده وميگه:
    


    
      --خودت خواستي بچه بهت گفتم دست از پا خطا کني بايد تاوان بدي اون تاوان هم...
    


    
      مکثي ميکنه و با دست ازادش به ترلاني که اون ور حصارها تو خودش مچاله شده اشاره ميکنه و زل ميزنه تو چشام وبا لحني ترسناک وپر از نفرت ميگه:
    


    
      -- اون تاوان هم مرگ اونه ... هيچ کس تا حالا نتونسته ازدست شاهين در بره اونوقت تو ... توئه بچه ميخواستي از دستم فرار کني ... حالا وايسا و تاوان اشتباهتو ببين ... ببين چه جوري جلوي چشمات جونشو ميگيرم وتوهم نمي توني کاري از پيش ببري
    


    
      قهقه اي ميزنه و چونمو ول ميکنه نه پرت ميکنه ...
    


    
      ميشينه رو صندلي مورد علاقش و به سيگارش رو پوک ميزنه
    


    
      به دست وپاش افتادم ديگه جاي غرور نبود بايد التماس ميکردم بايد زجه ميزدم بايد يه کاري ميکردم گفتم:
    


    
      - نه نه نـــــــــــه ولش کن اون بچه است اون فقط پنج سالشه قول ميدم ديگه فرار نکنم هر کاري بگي ميکنم فقط اونو ولش کن تو رو خدا اون گناهي نداره حداقل منو جاش بکش به اون کاري نداشته باش
    


    
      جلوش زانو زده بودم و التماس ميکردم اما انگار بخواد پشه اي رو از خودش دور کنه دستشو تو هوا تکون ميده و اشاره ميکنه منو ازش دور کنن
    


    
      نوچه هاش دستامو محکم گرفته بودن و رهام نمي کردن ...جيغام والتماسام دل کسي رو به رحم نمياورد
    


    
      اينجا همه شيطانن...
    


    
      تقلاهام بي فايده بود...
    


    
      اون قدر کتک خورده بودم حتي نمي تونستم رو پام وايسم چه برسه به اينکه از دستشون فرار کنم ...
    


    
      حتي نمي ذاشتن چشمامو ببندم با هر بار بستن چشمام يه شلاق نصيبم ميشد...
    


    
      ردي که اخر عمر اثرشو روتنم وچه بسا رو روحم به جا گذاشت
    


    
      نگهم داشتن تا اخر
    


    
      تا اخرين پرده ي نمايشش تا اخرين ثانيه هاي سلاخيه عزيزترين کسم
    


    
      من محکوم شدم به ديدن جون دادن کسي که جزيي از وجودم بود
    


    
      هنوز اخرين نگاهشو به ياد دارم
    


    
      اخرين بوسه اش رو گونم
    


    
      ابجي گفتناش
    


    
      دستاي شکلاتيش
    


    
      --ابجي من پفک ميخوام برام ميخلي
    


    
      --ابجي نگاه کن اون علوسکه لو چه نازه بلام ميخليش :
    


    
      - اره عزيزم چرا نخرم اول يه بوس بده
    


    
      با ذوق پريدناش روهوا
    


    
      روباناي سرخ دور موهاي خرگوشيش
    


    
      تموم شد
    


    
      ترلان کوچولوم رفت
    


    
      منو براي هميشه تنها گذاشت
    


    
      رهام کردن فقط دويدم تن پاره پاره شده اش رو تو بغل گرفتم وناليدم:
    


    
      - ترلان کوچولوي من چشماتو باز کن... منو ببين... چشماتو باز کن برات هرچي بگي ميخرم... هر چي بخواي هر کاري رو دوست داشته باشي تو فقط بمون
    


    
      اما ترلانم رفته بود خوابيده بود مثل فرشته ها
    


    
      مثل پرپر شدن يه گل
    


    
      عمرش هم اندازه يک گل بود
    


    
      زير لب اسمشو صدا ميزدم
    


    
      - ترلان..
    


    
      صدام اوج گرفت
    


    
      -ترلاني...
    


    
      -کجايي کوچولويِ من
    

  


  
    
      

    


    
      اينبار فرياد زدم و تن بي جون عروسک کوچولو تو بغل فشردم ...فرياد از از اعماق وجودم فرياد که صداي اعتراضمو به درد خاموش کرد
    


    
      -تــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــرلان
    


    
      «برگشت به زمان حال»
    


    
      با حس دستي رو شونه هام سرمو بلند کردم اما چيزي نميديدم جز صورت اون لعنتي وصداش
    


    
      - حالا نوبت توئه تاوان تو...........
    


    
      نه نميخواستم ببينمش چشمامو بستم وجيغ زدم و تقلا کردم تا رهام کنه... باناخونام خط مي انداختم رو صورتش اما هر کاري ميکردم رهام نميکرد
    


    
      زجه زدم:
    


    
      - تو رو خدا ولم کن چي از جونم ميخواي بزار برم ترلانمو ازم گرفتي ديگه باهام چيکار داري
    


    
      با سيلي اي که به صورتم خورد چشمام باز شد
    


    
      با سيلي دوم پرت شدم به زمان حال تونستم قيافه ي کسي رو که جلومه وشونه هامو تکونم ميده ببينم وصداشو بشنوم که ميگفت:
    


    
      اهورا- تمنا...تمنا عزيز دلم.. نترس خانمم... نترس کسي باهات کاري نداره ...هيچکس قصد ازارتو نداره دختر چشماتو باز کن ببين اينجا کسي نيست
    


    
      با همين کلمات
    


    
      با ديدن اهورا که با نگراني نگام ميکرد ...
    


    
      اروم شدم
    


    
      اما جوني تو تنم نمونده بود که خوشحال شم يا حرکتي کنم وقتي ديد چشمامو باز کردم وديگه تقلا نميکنم انگار خيالش راحت تر شد
    


    
      اهورا- حالت خوبه ؟خوبي؟ يه چيزي بگو
    


    
      چه سوال مزخرفي
    


    
      شکي که بهم وارد شده بود به قدري زياده بود که نتونم حرف بزنم ديگه جوني برام نمونده بود ...
    


    
      احساس ميکردم تمام انرژي بدنم تموم شده وفقط تونستم بشنوم که صدام ميکردم
    


    
      بعد سياهي رفتن چشمامو از حال رفتنم تو بغلش
    


    
      با احساس دردي که تو ناحيه چپ سرم پيچيد چشمامو باز کردم نور لامپ چشمام رو اذيت ميکرد چشمامو بستم ودوباره باز کردم ...
    


    
      به اطرافم نگاه کردم ...
    


    
      ديواراي سفيد ...پرده هاي کرم رنگ حرير ..سراميک هاي سفيد با خط هاي مشکي مواجي که درش وجود داشت ... يه يخچال کوچيک سمت راست ...
    


    
      محيط برام ناآشنا بود نميفهميدم کجام گيج بودم
    


    
      من که تو کوچه بودم اره کوچه فقط اينو يادم بود ...اونجا چي شد؟
    


    
      به ذهنم فشار مياوردم تا به ياد بيارم چه بلايي سرم اومده و يا بفهمم اينجا کجاست؟
    


    
      اصلا چه اتفاقي برام افتاده که نميتونم حتي انگشتمو تکون بدم کلافه باز نگاه مستاصلم رو به دور و اطراف دوختم
    


    
      آهي کشيدم و با خودم گفتم:
    


    
      -هيچي مثل بي خبري ادمو عذاب نميده
    


    
      فقط مي تونستم چيزهايي که تو زاويه ديدم هست رو ببينم ... سرمو به زحمت بلند کردم تا ببينم کسي تو اين ناکجا آباد پيدا نمي شه
    


    
      چشمم خورد به آنژيوکتي که تو دستم بود
    


    
      آه ... اينجا بيمارستانه ...کي منو اورده اينجا ؟
    


    
      سعي کردم يکي رو صدا کنم
    


    
      - کسي اينجا نيست ؟
    


    
      با تعجب به صدايي که از هنجره ام خارج شد گوش کردم ... صدام هيچ شباهتي به صدا نداشت ....
    


    
      خش دار و ضعيف کلفت و بي جون
    


    
      با خودم فکر کردم چرا صدام انقدر خش داره...
    


    
      باز براي بار صدم از خودم پرسيدم من چم شده ؟
    


    
      اصلا چرا نميتونم تکون بخورم؟
    


    
      اينا سوالايي که مدام تو ذهنم مرور ميکردم
    


    
      تمام وجودمو استرس پر کرد ...به خودم لرزيدم ....
    


    
      اخه من چمه ... چرا هر چي تلاش ميکنم تکون بخورم تمام بدنم لمس شده و قدرت حرکت ندارم
    


    
      دلم ميخواست اشک بريزم
    


    
      اخم کردم بغضم تو گلو گير کرد ...
    


    
      چون هيچي يادم نميومد پس بايد منتظر موندم تا يکي تو اين خراب شده پيدا بشه و من رو از اين بلا تکليفي نجات بده
    


    
      کمي که گذشت ...
    


    
      حالا ميتونستم کمي فقط يه کمي دستامو تکون بدم... اونم قسمت انگشتاي دستمو
    


    
      يادم افتاد به سالهاي قبل وقتي از يه چيز تا سر حد مرگ ميترسيدم يا يه خاطره ي تلخ برام زنده ميشد اين بلا سرم ميومد ...
    


    
      حالتم مثل ادمايي که بهشون شوک وارد شده
    


    
      از خودم پرسيدم :
    


    
      - شوک؟
    


    
      -شوک چي؟؟
    


    
      چشمامو بستم و به مغزم فشار اوردم ...چي شده که بهم شوک وارد شده ...از يه طرف هم کلافه شده بودم چرا هيچ کس نيست بياد منو از اين عذاب نجات بده
    


    
      با صداي باز شدن در چشمامو باز کردم و صورتم رو برگردوندم سمت در ...
    


    
      تعجب کردم اهورا اينجا چي کار ميکرد ؟ من که تنها بودم ...
    


    
      من فقط يادمه هر چي بهش زنگ زدم جواب نداد ...
    


    
      اخمام رفت توهم خواستم رومو برگردونم که با شرمندگي صدام زد
    


    
      اهورا- تمنا
    


    
      ناراحتي رو تو چشماش ميخوندم اما توجهي نکردم وگفتم:
    


    
      - کي من رو آورده بيمارستان؟
    


    
      اهي کشيد و نگاهشو به پرده اي که در اثر برخورد باد حرکت ميکردم معطوف کرد وگفت:
    


    
      اهورا- من آوردمت
    


    
      هنوز صدام خش داشت اما پشت سر هم پرسيدم:
    


    
      - من چمه؟
    


    
      - چي شده؟
    


    
      - من چرا اينجام؟
    


    
      - چرا تو منو اوردي بيمارستان؟
    


    
      حالا اون بود که تعجب کرده بود .... دستگيره ي درو رها کرد و اومد طرفم صندليِ کنار تختو کشيد عقب وروش نشست
    


    
      اهورا - تو نميدوني چرا اينجايي ؟ يعني .. يعني هيچي يادت نمياد؟
    


    
      اخمم بيشتر شد ... بغض داشت خفه ام ميکرد اما با صدايي که سعي ميکردم نلرزه بدون اينکه نگاهش کنم با همون سرمايي که خودش گرمش کرده بود اما باز سرد شده بود گفتم:
    


    
      - چرا بايد سوالي رو بپرسم که جوابشو ميدونم
    


    
      از لحنم جا خورد اما به روي خودش نياورد ... خودمم دليل سردي صدامو نمي دونستم انگار يه چيزي تو وجودم يخ زده بود
    


    
      سرشو انداخت پايين کلافه چنگي به موهاش زد .. . منتظر نگاهش کردم
    


    
      حس ميکردم براش سخته و براي حرف زدن دودله ... بلاخره بعد از چند دقيقه نفس عميقي کشيد و سرشو بلند کرد
    


    
      خودشو کشيد جلو وخواست دستمو بگيره ... دستمو کشدم عقب .... نگاهش گرفته تر شد ...
    


    
      اهورا- ببين تمنا
    


    
      نفسي از سر بيچارگي کشيد و لباشو با زبون تر کرد
    


    
      اهورا- ببين عزيزم بهت شوک وارده وباع...
    


    
      اينو که خودمم مي دونستم با عجله پريدم وسط حرفشو گفتم:
    


    
      - ميدونم شوک بهم وارد شده ميدونم به خاطر شوکه که نميتونم حرکت کنم اما دليلشو نمي دو...
    


    
      نگاهم افتاد به صورت درهم و ابروهاي گره خوردش ... بدجور اخم کرده بود جوري که ترسيدم وساکت سر جام نشستم
    


    
      سکوتم رو که ديد با همون اخم و تحکم گفت:
    


    
      - ديگه تو حرفم نپر فهميدي؟
    


    
      مگه مي تونستم بگم نه ... با اين اخمها کي جرات داره حرف بزنه چه برسه به مخالفت ... سرمو به نشونه ي باشه تکون دادم ومظلومانه نگاهش کردم
    


    
      لبخند محوي زد وگفت:
    


    
      اهورا-خوبه ...نميدونم چي شده که اين بلا سرت امده تنها چيزي که ميدونم اينه که با تلنگر برگشتي به گذشته وتمام خاطراتتو به ياد اوردي و ...
    


    
      همون طور که اهورا حرف ميزد بيشتر به خاطر مياوردم که چي شده وچرا اينجا ... همه چيز برام رفته رقته روشن ميشدن
    


    
      زل زدم به سقف ... خشک شدم و احساس زير پوستم دويد ...
    


    
      ديگه صداشو نمي شنيدم و فقط صورت ترلان کوچولوم جلو چشمام جون ميگرفت
    


    
      تو دلم شايد براي بار صد هزارم تو اين پنج ساله باهاش حرف ميزدم
    


    
      از عذابي که گريبان گيرم شده ....از اينکه خودمو مقصر مرگش ميدونستم وهيچ وقت نتونسته بودم خودمو ببخشم
    


    
      -ترلانم منو ببخش ... اگه من نخواسته بودم که فرار کنيم تو الان اينجا بودي الان مي رفتي مدرسه همش تقصير من بود من باعثش شدم هيچ وقت خودمو نمي بخشم ... هيچ وقت
    


    
      -شاهين تو رو ازم گرفت اميدوارم بتونم روزي انتقامت رو ازش بگيرم مطمئن باش اينکارو ميکنم
    


    
      يه حس نفرت عميق تو وجودم پيچيد ...باز داشتم به خودم فشار مياوردم
    


    
      اينبار علاوه بر نفس تنگي... قلبمم تير ميکشيد دردش خيلي زياد بود ...
    


    
      اونقدر که احساس کني يه حفره وسط قلبت باز شده ...
    


    
      اونقدر که اين احساس رو داري يکي با بيرحمي نمک مي پاشه رو زخم تازه ات
    


    
      دستمو رو قلبم گذاشتم ولباسمو تو چنگ گرفتم و فشار دادم شايد کم بشه از دردش ... دردش کشنده بود ...
    


    
      اما حتي يه آخم نگفتم
    


    
      اين شده بود رسمم از روزي که ترلان کوچولوم پر پر شده بود ... نه گريه ميکردم نه واسه دردام فرياد ميزدم...
    


    
      چون نمي تونستم ...
    


    
      نميشد
    


    
      يه چيزي اندازه ي توپ راه گلومو بسته بود اجازه نميداد فرياد بزنم يا اشک بريزم ... محکوم شده بودم به درد خاموش ... به يه فرياد بي صدا
    


    
      اهورا سرش پايين بود و واين حال نزارم رو منو نمي ديد منم کاري براي اينکه منو ببينه نمي تونستم بکنم
    


    
      دردم هر لحظه بيشتر مي شد ... قلبم از اين درد از سينه فراري بود
    


    
      حرفش که تموم شد سرشو بلند کرد متوجه شد ازدرد به خودمم ميپيچم... رنگش پريد ...
    


    
      بي محابا تن سردمو تو آغوش گرفت ... تنش هنوز هم گرم بود مثل يه کوره آتش... گرمايي که تن خسته ي منو گرم ميکرد اما اين بار ...
    


    
      با ترس و اضطراب کنار گوشم پرسيد:
    


    
      اهورا- تمنا عزيزم چي شده ؟ خدايا چه اتفاقي افتاد ... آروم باش الان ميرم دکتر رو خبر ميکنم
    


    
      لباسمو دوبار چنگ زدم که متوجه شد
    


    
      با دستپاچگي منو رها کرد و رو تخت خوابوند و رفت طرف در اما قبل از اينکه ازم دور بشه دستشو به هر سختي اي که بود گرفتم سر جاش ايستاد وبر گشت سمتم ... حلقه ي اشک رو چشماش ميديدم که ميخواست پسشون بزنه ...
    


    
      به سختي گفتم:
    


    
      -نمي خواد کسي رو صدا کني
    


    
      حالم يه خورده بهتر شده بود ... نمي دونم بهتر شدنم از گرماي اغوشش بود يا خودش بهترشده بود
    


    
      دستم هنوز تو دستش بود که نشست رو صندلي و فشاري بهش وارد کرد
    


    
      با صدايي بلند اما خسته گفت:
    


    
      اهورا- چرا ؟ تو حالت خوب نيست اونوقت من اينجا بشينم و کسي رو خبر نکنم
    


    
      دوست داشتم از اين همه نگراني لبخند بزنم وفکر کنم که تو اين دنا هيچ چيزي براي ترس نيست .... کاش ميشد...
    


    
      چقدر شيرينه که يه نفر اينقدر دوستت داشته باشه و نگران حالت باشه ... شايد بهترين حس که تو دنيا وجود داره همينه
    


    
      نگاهم رو به چشم هاي سرخ ولي براقش انداختم و گفتم :
    


    
      - نگران نباش ... قرصام تو کيفم هست اونا رو بهم بده خوب ميشم
    


    
      بي هيچ حرفي سريع دست دراز کرد و کيفمو که رو ميز کوچيک کنار تخت بود چنگ زد و قرصي رو که مختص اين جور موقع ها بود از تو کيفم در اورد و کمکم کرد تا قرص رو بخورم ...
    


    
      دستمو رها کرد وبه سمت يخچال رفت وازش داخلش اب برداشت وريخت تو ليوان
    


    
      باز به سمتم اومد و همونطور که ايستاده بود يه دستشو گذاشت زير سرم وکمي بلندم کرد تا راحت تر قرص رو قورت بدم ....
    


    
      ليوان رو لبام نزديک آب رو اروم اروم خوردم ... نگاهم و دوخته بودم به چشماش هيچ جوره نميتونستم دل از اين نگاه بکنم ....
    


    
      کمي چشمامو بستم تا به خودم مسلط شم ... احساس کردم گرم شدم ديگه از خنکاي اب خبري نبود ...
    


    
      داغي سوزنده اي رو رو لبام حس کردم .... چشمامو باز کردم و به اهورايي خيره شدم که چشماشو بسته بود ومنو اروم وپر احساس مي ب*و*س*ي*د* ...
    


    
      با حس سنگيني نگاهم چشماشو باز کرد و کمي ازم فاصله گرفت شايد به اندازه يِ چند سانتي متر ...
    


    
      نفس هاي سنگينش تو صورتم پخش ميشد ... حس خوبي بهم ميداد
    


    
      قرص هم کار خودشو کرده بود و دردم هر لحظه کمتر وکمتر ميشد .... بهتر مي تونستم نفس بکشم .... تو اغوش اهورا جا خوش کرده بودم حرفي نمي زدم
    


    
      منو تو اغوشش جابه جا کرد و ب* س*ه* اي به پيشونيم زد وسرمو تو اغوشش پنهان کرد
    


    
      با صدايي که ميلرزيد گفت:
    


    
      اهورا- خوبي گلم؟
    


    
      ناخوداگاه لبخند زدم اما نميخواستم بفهمه گفتم:
    


    
      - چرا نيومدي دنبالم ؟
    


    
      منو از اغوشش جدا کرد و کمي نگاهم کرد ... کمکم کرد تا دراز بکشم .... روتخت دراز کشيدم ومصمم نگاهش کردم
    


    
      دستمو گرفت تو دستش وکنار تخت نشست وگفت:
    


    
      اهورا- تصادف کردم و گوشيم رو م دزدين
    


    
      نگاهشو ازم گرفت وگفت:
    


    
      اهورا- هر چند مي دونم هيچ کدوم از اينها اتفاقي نبوده ؟ مي خوان تو رو ازم بگيرن
    


    
      با عصبانيت نگاهم کرد وگفت:
    


    
      -تو چرا خودت تنها راه افتادي هر چه قدر هم من دير کردم بايد ميموندي؟
    


    
      --خوب ..خوب من فکر ميکردم محافظ هام هستن
    


    
      -نبايد اين کارو ميکردي اگه بلايي سرت ميومد...
    


    
      دوباره داشت عصباني ميشيد اين رو از فشاري که هر لحظه رو دستم بيشتر مي شد فهميدم
    


    
      اروم صداش زدم
    


    
      - اهورا
    


    
      به يه نقظه خيره شده بود وانگار اصلا تو اين دنيا نبود ... صورتش اونقدر غم داشت که دلم به درد ميومد ...
    


    
      ديگه نميتونستم فشار دستاشو تحمل کنم صداي تريک تريک استخونامو مي شنيدم ... دستشو کشيدم سمت خودم تا به خودش بياد
    


    
      تکوني خورد و گيج نگاهشو دوخت بهم به دستم اشاره کردم وبا صداي خفه اي که ناشي از درد زيادم بود گفتم:
    


    
      - دس...تم ... شک...ست
    


    
      نگاهي به دستامون انداخت ... دست کوچولوم تو دستاي بزرگ ومردونه اش مچاله شده بود سريع دستم رو رها کرد واز جاش بلند شد به سمت در رفت
    


    
      فکر ميکردم ميخواد از اتاق خارج شه اما اين کارو نکرد... مدام تو اتاق قدم ميزدم وبا کلافگي وخشم موهاشو چنگ ميزد
    


    
      صورتش خشمگين بود ... خاطره ي خوشي از اين خشم نداشتم ... ميترسيدم با اين کاراش يه بلايي سرش بياد ... دلمو زدم به دريا وگفتم:
    


    
      -حالت خوبه ؟
    


    
      سرجاش ايستاد ونگاهم کرد وبه حرف اومد اين بار صداي اون بود که خش داشت
    


    
      اهورا- فکر ميکني خوبم .... داغونم تمنا تو بگو چي کار کنم ؟
    


    
      نفس عميقي کشيدم وبا غم گفتم:
    


    
      - گاهي اوقات نبايد کاري کرد بايد منتظر موند تا ببينيم چي پيش مياد
    


    
      دستشو رو ميله ها گذاشت وبه سمتم خم شد وگفت:
    


    
      اهورا- بشينم ونابود شدنت رو ببينم
    


    
      نا اميد گفتم:
    


    
      - کار ديگه اي هم از دستت بر مياد ...
    


    
      خواست حرفي بزنه که دستمو به نشانه ي سکوت بالا بردم وگفتم:
    


    
      - اين تقدير منه ... من نميتونم ازش فرار کنم ... هر جا که باشم شاهين هست و بلاخره انتقامشو از من ميگيره
    


    
      با خشونت گفت:
    


    
      اهورا- چي ميخواي بگي؟
    


    
      سعي کردم آروم باشم در حالي که داشتم از درون خرد مي شدم ...
    


    
      نمي دونستم اهورا بعد از شنيدن اين حرف چه واکنشي نشون ميده ...
    


    
      مي ترسيدم ...
    


    
      نمي دونستم زدن اين حرف درسته يا نه اما تا کي ميخواستم اين بازي رو ادامه بدم خسته شدم بلاخره که ...
    


    
      - مي خوام برم پيش شاهين
    


    
      نگاه خستمو دوختم به دستهام که حالا دور دست سمت راستم کبود شده بود اهي از ته دل کشيدم و پر بغض به سکوت اتاق گوش دادم
    


    
      بعد از اينکه اون حرف رو زدم اهورا به شدت عصباني شد و به سمتم اومد مچ دستمو تو دستش گرفت ودر حالي که فشارش ميداد
    


    
      با عصبانيت گفت:
    


    
      اهورا- چي گفتي؟
    


    
      اون موقع واقعا نميدونم چم شده بود ... الان که بهش فکر ميکنم مي بينم اهورا حق داشت اين رفتار رو باهام بکنه واز کوره در بره ...
    


    
      اون موقع به تنها چيزي که فکر ميکردم اين بود که راحت بشم از اين بازي مرگ بار ديگه تحملشو نداشتم ...
    


    
      کاسه صبرم لبريز شده بود ... اعمالم دست خودم نبود نميدونستم چي ميگم يا شايد هم اونن لحظه فکر ميکردم اين بهترين راهيه که ميتونم انتخابش کنم.... نگاهمو به کنار تخت دوختم انگار که هنوزم اهورا اونجا ايستاده بود وبامن دعوا ميکرد
    


    
      چند ساعت پيش
    


    
      با بغض نگاهمو از چشمهاي به خون نشسته اش گرفتم وگفتم:
    


    
      - ميخوام برم پيش شاهي...
    


    
      هنوز حرفمو کامل نکرده بودم که دستي فرود اومد تو صورتم که باعث شد حرفمو بخورم و شوري خون رو حس کنم
    


    
      صداي کشيده هنوز توگوشمه
    


    
      ساکت شدمو با بغض نگاهمو دوختم به اهورا
    


    
      انگشتشوو به نشونه ي تهديد اورد جلوم و در حالي که دندوناشون از فرط عصبانيت به هم مي ساييد داد زد گفت:
    


    
      اهورا- اگه يه بار فقط يه بار فقط يه بار ديگه اين حرف رو تکرار کني اونوقت ...
    


    
      --چه خبره آقا؟
    


    
      صداي پرستار حرف اهورا رو قطع کرد ... هر دو به پرستار نگاه کرديم پرستار با ديدن من با اون رنگ پريده چشم غره اي به اهورا رفت وبه سمتم اومد وگفت:
    


    
      -- اينجا بيمارستانه آقا بهتره رعايت کنيد درضمن مگه نمي بينيد بيمار حالش بده
    


    
      اهورا پوزخندي به پرستار زد و دستمو رها کردو به سمت در رفت از پشت نگاهش کردم و اه کشيدم ...خودمم نميدونم چي کار کردم
    


    
      اهورا از اتاق خارج شد به شدت در روبه هم کوبيد جوري که پرستار از جاش پريد وباترس به در نگاه کرد
    


    
      پرستار دوباره برگشت سمتم و درحالي که کمکم ميکرد تا دراز بکشم گفت:
    


    
      --شوهرته
    


    
      لبخند تلخي زدم وگفتم:
    


    
      -بله
    


    
      انژيوکت رو از دستم خارج کردوگفت:
    


    
      --چرا انقدر خشن ؟
    


    
      حرفي نزدم وبه دربسته خيره شدم ...دوست نداشتم اهورا ازم دلگير باشه ... پرستار که ديد حرفي نميزم به کارش مشغول شد وديگه سوال ازم نپرسيد
    


    
      هم اکنون – بيمارستان
    


    
      چند ساعت از اون موقع ميگذره و من اينجا تنهام واهورا حتي يک بارهم پا به اتاق نذاشته .... چون شب بود مامان اينا هم نميتونستن بيان ملاقاتم
    


    
      نگاهم رو از حلقه ي کبودي گرفتم ... چراغها خاموش بودن بايد ميخوابيدم پرستار چند بار بهم سر زده بود وتاکيد کرده بود که بخوابم .... نگاه منتظرمو به در دوختم اما باز هم هيچ
    


    
      نيومد ...
    


    
      باحسرت دراز کشيدم وملحفه رو کشيدم روم ونگاهم رو به رو به رو دوختم کم کم خواب بهم چيره شد وچشمام روهم افتاد
    


    
      نيمه هاي شب بود که با صداي باز شدن در از خواب پريدم ... در به ارومي بازشد وبه همون ارومي هم بسته ... نميدونستم کيه ... ترسيدم اونم به بدترين شکل
    


    
      صداي قدمهاي پيچيد تو اتاق
    


    
      باترس به به ملحفه ام چنگ زدم وسعي کردم تکون نخورم اما با نزديک شدن صداي پاها يه بوي اشنا تو بيني ام پيچيد ...
    


    
      اهورا بود ... خيالم راحت شد خودم رو به خوابي زدم صداي پا کنارتختم متوقف شد منتظر موندم تا ببينم ميخواد چي کارکنه اما هرچي بيشتر مي گذشت
    


    
      نااميدتر ميشدم اهورا فقط بالا سرم ايستاده بود بي حرف ... بي کلام
    


    
      تو دلم پوزخند زدم وبه خودم گفتم:
    


    
      -توقع داشتي چي کار کنه باحرفهايي که تو زدي نديدي چه طور عصباني شد ؟
    


    
      يه نفر تو وجودم سرم داد زد که :
    


    
      -تمنا واقعا ارزششو داشت اذيتش کني اون که تمام تلاشش اينه که تو اتفاقي برات نيوفته چطور تونستي اون حرفرو بزني دلشو شکستي
    


    
      بلندتر داد زد :
    


    
      -دلشو شکستي
    


    
      ..شکستي
    


    
      ....شکستي
    


    
      .......شکستي
    


    
      ملحفه ام رو دوباره چنگ زدم وگفتم:
    


    
      -اره شکستم ... من شکستم ولي من نميخواستم
    


    
      يکي تو دلم پوزخند زد :
    


    
      -نميخواستي؟
    


    
      تا صبح باهمين افکار ضد ونقيض همين حرفها وشماتت ها نتونستم بخوابم اهورا هم کمي بالاي سرم ايستاد و وقتي مطمئن شد خوابيدم که نخوابيده بودم به سمت صندلي اي که تو اتاق قرار داشت رفت وروهمون نشست وهمونجا خوابش برد
    


    
      ****************
    


    
      ***************
    


    
      از جام بلند شدم ديشب حتي يه لحظه هم نتونستم بخوابم ... صداي سرزنش هام اونقدر بلند بود که نميزاشتن چشمام به خواب بره
    


    
      ملحفه رو زدم کنارواز تخت پايين اومدم
    


    
      اهوراهنوز خواب بود .... به صورت غرق در خوابش نگاه انداختم حالت دلنشيني داشت ... صورتش اروم بود اروم اروم بي هيچ اثري از عصبانيت
    


    
      کسي که رو صندلي خوابيده بود با اهوراي بيدار خيلي فرق داشت ...
    


    
      تخت رو دور زدم و بي اختيار به سمتش رفتم اهسته راه ميرفتم تا ازخواب بيدارش نکنم ... کنارش ايستادم وبه صورتش که چه معصومانه غرق خواب شده بود چشم دوختم
    


    
      دوست داشتم لمسش کنم ... دست لرزونمو بردم سمت صورتش ....و*س*و*س*ه*ي لمس صورتش دست از سرم بر نميداشت
    


    
      دستمو بردم جلوتر تکون آرومي خورد که ترسيدم وعقب رفتم ... خدا روشکر بيدار نشد نفس عميقي کشيدم ...
    


    
      ديگه نرفتم طرفش چون ميترسيدم بيدار شه
    


    
      به سمت سرويس بهداشتي رفتم تا صورتم رو بشورم ... در رو اروم باز کردم و واردشدم وبه سمت روشويي رفتم
    


    
      شير اب رو باز کردم ومشتي از اب رو پاشيدم به صورتم ... سرد بود اما براي من مشکلي پيش نمي اورد تن من خيلي وقته يخ بسته با اين سرما هيچ اتفاقي برام نمي افته
    


    
      چند بار ديگه اب رو پاشيدم به صورتم ... سرمو بلند کردم ونگاهمو به اينه ي رو يه روم به دختر داخل اينه دوختم ...گونه ي سمت چپم کبود شده بود وبدجور تو ذوق ميزد گوشه لبم پاره شده شده ... به راحتي ميتونستم رد انگشتارو روصورتم ببينم
    


    
      جوري زده بود که باهر نگاهم به اين کبودي ميفهميدم چقدر اين عصبانيت عمق داشته
    


    
      به شدت به اين ميل داشتم که بامشت اينه رو خرد کنم تا ديگه نتونه چشماي سرخ از بيخوابيم رو قاب بگيره
    


    
      باحرص صورتمو پاک کردم واز دستشويي خارج شدم ...نگاهي به صندلي خالي اهورا انداختم کسي تو اتاق نبود حتما زماني که من نبودم از اتاق خارج شده
    


    
      ديگه حوصله ي اين اتاق دلگير رو نداشتم تا زمان ملاقات هم خيلي مونده بود ... با يه تصميم اني به سمت در رفتم تا کمي تو محوطه بيمارستان قدم بزنم
    


    
      *******************
    


    
      *******************
    


    
      تو محوطه قدم ميزدم که يه صدا اشنا به گوشم خورد ...خوب که گوش دادم صداي اهورا بود که با عصبانيت با تلفن حرف ميزد
    


    
      جايي که من قرار داشتم داخل محوطه بود اما جايي که اهورا قرار داشت پشت چمن ها وبوته ها ... روي نيمکتي که پشت به اهورا و چمن ها بود نشستم تا به راحتي بتونم حرفاشو بشنوم
    


    
      صداش از خشم دورگه شده بود ...خش دار اما به همون صلابت وبراي من همون صداي دوست داشتني
    


    
      اهورا- پس اون مامورايِ لعنتي که براي محافظت گذاشته بودم اونجا چه غلطي ميکردن
    


    
      -..........
    


    
      اهورا- به من هيچ ربطي نداره اونا تو کارشون تخطي کردن زماني که بر ميگردم اداره بايد پرونده هاشون رو ميزم باشه بايد بازجويي بشن اين حرف اخرمه
    


    
      -......
    


    
      اهورا- بس کن مهران ميدوني که هيچکدوم از اينها اتفاقي نيست ميدوني چه بلايي سرش اومده بود
    


    
      صداي نفسشو که به سختي بيرون فرستاد شنيدم ودوباره گفت:
    


    
      اهورا- اگه يه لحظه ديرتر رسيده بودم معلوم نبود چه بلايي سرش ميومد ميدوني اون سگا از چه نژادي بودن ميدوني اگه به تمنا ميرسيدن چه اتفاقي مي افتاد
    


    
      -......
    


    
      اهورا-کارايي رو که بهت گفتم انجام دادي حکم رو گرفتي؟ بيشتر از اين موندن تمنا اينجا براش خطر سازه بايد هر چه زودتر کارا رو درست کنم نميتونم بيشتر از اين ريسک کنم
    


    
      -.....
    


    
      اهورا-خوبه تونستي عکسي از شراره به دست بياري
    


    
      -....
    


    
      اهورا- تمام پرونده اش رو ميخوام هيچ چيو جا ننداز... هيچي
    


    
      -....
    


    
      اهورا- ياعلي
    


    
      هنوز پشت به اهورا نشسته بودم اون منو نميديد به حرفهاي اهورا فکر ميکردم به يه اسم ...شراره
    


    
      اين زن کيه ؟
    


    
      چرا اهورا ميخواد که بيشتر بشناستش ؟
    


    
      شراره...
    


    
      و به دقتش ... به نگراني اش ....
    


    
      باز خودم روسرزنش کردم که چرا ديشب اون حرفا رو زدم تا ناراحت بشه وحالا نخواد منو ببينه وباهام حرف بزنه .... مچ دستمو اوردم بالا ونگاه کردم دورش کبود شده بود مثل يه حلقه
    


    
      پوزخندي زدم سهم من از زندگي ارامش نيست ... سهم من خط شلاق و جاي کبوديه
    


    
      «فصل دهم»
    


    
      

    


    
      نگاهمو از دستم گرفتم ودوختم به افرادي که تو محوطه قدم ميزنن ... به تک تکشون
    


    
      سعي کردم بفهمم به چي فکر ميکنن
    


    
      يکي بهش ميخورد غمگين باشه ...يکي بي تفاوت... يکي از بس زجه زده بود رنگ به روش نمونده بود رنگ صورتش با رنگ گچ ديوار برابري ميکرد... يکي خوشحاله انگار داره از بيمارستان مرخص ميشه
    


    
      من بين اين همه ادم چه جوري ام ؟ کدوم حالتو دارم ؟ خوشحال... ناراحت...بيتفاوت ... چي؟ کدوم؟
    


    
      چرا احساس ميکنم سردمه ولي هوا که گرمه؟
    


    
      چرا احساس ميکنم تنم خ زده ؟
    


    
      چرا احساس ميکنم يه حفره جا قلبم قرار گرفته ؟
    


    
      چرا خسته ام وبه جاي يه رخت خواب گرم دلم يه آغوش گرم ميخواد ؟
    


    
      چرا دلم مخواد به جاي ارامش زندگي درد مرگ رو بچشم؟
    


    
      چرا ؟
    


    
      چرا؟
    


    
      --چرا؟
    


    
      باصداي اهورا که کنارم نشسته بود نگاه مات وغبار الودم رو از عابرين گرفتم وبه اهورا دوختم
    


    
      نميدونم تو صورتم چي ديد که جا خورد ومبهوت صورتم شد ... چشماش مدام دور اجزاي صورتم ميچرخيد واز گونه گرفته تا فک از لب گرفته تا چشمها ...مدام نگاهش درحال حرکت بود
    


    
      شايد کبودي ها ... پوزخندي زدم اون موقع که ميزد بايد به فکر مي بود نه الان
    


    
      مردمک چشماش ميلرزيد و توش ناراحتي موج ميزد يا شايدم من اينجوري فکر ميکردم ... هنوز هم ميتونستم حسم رو به اهورا درک کنم اما همون حفره اجازه ي بروز اين احساسات رو بهم نمي داد
    


    
      دستشو اورد سمت صورت من وخواست لمسش کنه ولي من صورتمو برگردوندم وباز به عابرا خيره شدم
    


    
      دستش تو راه موند اما طولي نکشيد که دوباره دستشو حرکت داد ونرم چونه امو تو مشتش گرفت ومجبورم کرد نگاهش کنم
    


    
      جدي بود وجدي ترگفت:
    


    
      اهورا- چرا اين کارو ميکني؟
    


    
      جوابشو ندادم اگه اون ازم دلخوربود منم ازش دلخور بودم اون حق نداشت دست روم بلند کنه
    


    
      فشار کمي به چونه ام اورد که باعث شد اخم کنم و زخم کنار لم درد بگيره چون جوري چونه ام رو گرفته بود که با هر فشارش کمي پوست لبم کشيده ميشد وباعث ميشد جاش درد بگيره
    


    
      با همون اخم گفتم:
    


    
      - حرفي براي گفتن ندارم
    


    
      وچونم با يه حرکت از بين انگشتاش ازاد کردم ولي حرکتي نکردم ... درست بود ازش دلخور بودم اما کار منم درست نبود
    


    
      من قبول داشتم اشتباه کردم ودلم ميخواست بهش بگم دلم نميخواست دلخور بمونه ازم... اونم حق داشت
    


    
      اما اهورا اين اجازه رو بهم نميداد مدام ازم دوري ميکرد ته نگاهش دلخوري وعصبانيت موج ميزد ... مدام طفره ميرفت مثل همن الان که تا خواستم دهن باز کنم وحرف بزنم از جاش بلند و خشک وسرد گفت:
    


    
      -بلند شو اين جا برات امن نيست بهتره تو اتاقت باشي
    


    
      چند دقيقه اي نگاهش کردم ...اونم همينطور
    


    
      بلاخره از جام بلند شدم ... پوزخندي زدم واروم زمزمه کردم:
    


    
      -امنيت ... واقعا همچين چيزي براي من وجود داره
    


    
      ميدونستم فهميده که ميخواستم حرفي بزنم ... ميدونستم که از تو چشمام پشيموني رو ميخونه
    


    
      اما نميخواست به حرفم گوش کنه ... دوست نداشت حرف چشمامو بخونه ... دليلش شايد غرورش بود که من باحرفم شکونده بودمش ...شايد ميخواست تنبيه ام کنه اما هر چي که بود منو بدجور عذاب ميداد
    


    
      ايستاد تا جلوتر از اون حرکت کنم
    


    
      باهم به سمت اتاق حرکت کرديم ... وارد اتاق شدم وبه سمت تخت رفتم و روش نشستم ودستامو دور زانوهام که تو شکمم جمع کرده بودم حلقه کردم
    


    
      اهورا نيومد داخل پشت همون در بسته موند ... اما به خوبي ميتونستم صداي قدمهاي محکمشوبشنوم
    


    
      قدم هايي که دلخوريشو به رخم ميکشيد
    


    
      قدمهايي که کلافگيشو به نشون ميداد
    


    
      قدمهايي که بهم دهن کجي ميکردند
    


    
      دلم از اين دوري گرفت ولي منم غرور داشتم حالا که اهورا نميخواست گوش کنه منم حرفي نميزدم اگه من اونو ناراحت کردم اونم کاري کرد که پدرم حتي يه بارم در حقم نکرده بود
    


    
      *******************
    


    
      *******************
    


    
      حوصله ام به شدت سر رفته بود تازه نهارمو خورده بودم هنوز چند ساعت مونده بود تا ملاقات دلم از اين تنهاي در حال ترکيدن بود ... احتياج داشتم با يکي حرف بزنم ...
    


    
      به سمت کيفم که روي ميز کوچيک کنار تخت قرار داشت خيز برداشتم وکيفو بلند کردم واوردم سمت خودم
    


    
      زيپش رو باز کردم تا موبايلم رو بردارم وبه محدثه يا مهربان جون زنگ بزنم همونطور که داشتم زيپ کيف رو باز ميکردم
    


    
      در باز شد واهورا وارد اتاق شد ...
    


    
      زير چشمي نگاهش کردم هنوز هم همون لباساي ديروز رو که شامل يه پيراهن سفيد استين بلند که استيناشو تا بالاي ارنجش تا زده بود ...
    


    
      لباس فيت تنش بود و دستا وبازوهاشو که نگاه ميکردي ناخوداگاه اين فکر تو ذهنت نقش ميبست که اين لباس پاره نميشه دکمه هاش دو سه تاي اول باز بود و عضله هاي سينه اش رو به راحتي به نمايش ميزاشت ...
    


    
      نگاهم افتاد به گردن بند استيلش که هيچوقت نفهميدم چه پلاکي بهش اويزونه ...
    


    
      يه شلوار لي مشکي وبا يه کفش مشکي تيپشو کامل کرده بود پوشيده بود
    


    
      موهاش اشفته بودن ولباسها کمي چروک شده بود و ته ريش کمي هم رو صورتش خودنمايي ميکرد اما هيچکدوم از اينها باعث نميشد چيزي از جذابيتش کم کنه
    


    
      اهورا بي توجه به من روصندلي نشسته بود وحرفي نمي زد ... چه خيال خامي که اهورا بخواد باهام حرف بزنه
    


    
      کلافه نگاهمو از اهورا گرفتم ودوباره مشغول گشتن دنبال موبايلم شدم اما به جاش نگاهم به کاغذ تا شده اي که تو کيفم قرار داشت افتاد
    


    
      متعجب دست بردم کاغذ رو از تو کيفنم بيرون اورد واروم گفتم:
    


    
      - اين ديگه چيه؟
    


    
      --چي چيه؟
    


    
      با شنيدن صداي اهورا کنارگوشم هيـــــــني گفتم ونگاه ترسيده ام رو به اهورايي که بي تفاوت نگاهم ميکرد انئاختم و چشم غره اي بهش رفتم
    


    
      فاصله امون خيلي بهم نزديک بود که دوباره گفت:
    


    
      -چي شده ؟
    


    
      بازدمش پخش شد تو صورتم ... مثل يه نوازش ... اين نفساي گرم منو ياد ب*س*ه*هاش مي انداختم و واقعا دلم نيخواست الان و تو اين موقعيت خطايي ازم سر بزنه
    


    
      نميتونستم تمرکز کنم به همين خاطر کمي ازش فاصله گرفتم وگفتم:
    


    
      - اينو تا حالا نديده بودم
    


    
      اهورا-خوب ؟
    


    
      -وقتي ميخواستم موبايلم رو از تو کيفم بردارم اين توش بود ... من هيچوقت کاغذ نميزارم تو کيفم
    


    
      خيلي دلم ميخواست بدونم چي توش نوشته شده ميخواستم باز کنم که اهورا دستشو اورد تا کاغذو از دستم بگيره ... دستمو مشت کردم وکاغذ رو بين دستام پنهان کردم
    


    
      اين برگه مال من بود تو کيف من گذاشته بودنش دلم ميخواست بخونمش ميدونستم اگه دست اهورا بيوفته از سر لجبازي هم که شده نمي زاره حتي رنگ کاغذ رو هم ببينم
    


    
      اهورا اخمي کرد و وبا تشر گفت:
    


    
      اهورا- تمنا
    


    
      بي توجه به اخمش گفتم:
    


    
      - ميخوام بخونمش بعد ميدمش به خودت
    


    
      در حالي که دندوناشو روهم ميساييد باحرص نگاهم کرد وحرف نزد
    


    
      باترديد نگاهش کردم وقتي ديدم کاري نمي کنه و دست به سينه ايستاده و فقط نگاهم ميکنه مشتم رو باز کردم وخواستم کاغذ رو بردارم که اهورا زودتر کاغذ رو از دستم قاپيد وگذاشتش تو جيبش
    


    
      با غيض گفتم:
    


    
      -چرا برداشتيش
    


    
      پوزخندي زد اما يه ان رنگ نگاهش عوض شد وپوزخندش محو شد وباز شد همون اهورايي که چند روزه نديدمش
    


    
      مهربون نگاهم کرد وگفت:
    


    
      اهورا- نميخوام با خوندن اين چيزها دوباره حالت بد بشه
    


    
      اين بار من پوزخندي زدم وسرمو انداختم پايين و در حالي که با سر استينام بازي ميکردم گفتم:
    


    
      -مگه مهمه
    


    
      تو صدام هم حرص بود هم دلخوري ومظلوميت
    


    
      دستشو اورد سمتم دستمو گرفت که باعث شد استينم کنار بره وکبودي اي تا الان کسي نديده بود مشخص بشه به دستش رو دستم خشک شد
    


    
      باناراحتي گفت:
    


    
      اهورا- اين ..
    


    
      سرم اروم بالا ولب برچيدم خواست حرفي بزنه که اين بار من نگاهمو ازش گرفتم وپشتم رو بهش کردم وروتخت خزيدم وملحفه رو کشيدم روم
    


    
      اين يعني نميخوام حرفي بزنم ... کبوديا بدجور تو ذوق ميزد جوري که هرباز يه نفر منو ميديد با ترحمي که منو به سرحد جنون ميبرد نگاه ميکرد
    


    
      ايا من حق نداشتم از دست اهورا ناراحت باشم؟ اون باعث شده نگاهايي نصيبم بشه که هميشه ازشون فراريم
    


    
      اهورا بالا سرم ايستاده بود صداي نفسهاي تندشو ميشنيدم جوري نفس ميکشيد انگار نفس کم اورده ... چيزي نگذشت که اهورا رفت بيرون من هم چون دشب نخوابيده بودم با هزار جور فکر به خواب رفتم
    


    
      ***************
    


    
      --حالت بهتره ؟
    


    
      نگاهي به محدثه انداختم ودوباره به امير و بابا واهورا که يه گوشه ي اتاق ايستاده بودن واروم حرف ميزدن خيره شدم
    


    
      هرچند لحظه اي پدر وامير بر ميگشتن وبهم نگاهي پر از نگراني مينداختن ...
    


    
      نگاه پدرم شکسته بود ...
    


    
      امير انگار از درون داشت خرد ميشد ولي دليلش رو نمي دونستم ...
    


    
      خيلي دوست داشتم بدونم اهورا داره بهشون چي ميگه که هر دوشون انگار دارن به يه ادم که اخرين روزهاي عمرشه خيره شدن
    


    
      به مامان گفته بودن با موتور تصادف کردم وکبودي صورتم هم به همون خاطره بيچاره مامانم انقدر گريه زاري کرد تا اينکه حالش بد شد ومجبور شدن ببرنش بيرون ...
    


    
      الان هم بستري بود بهش ارامبخش زده بودن تا به حالت نرمال برگرده وضعتش... مهربان جون هم به همراه پدر جون اومده بودن که مهربان جون پيش مادرم بود اما پدرجون براش کاري پيش اومده بود ومجبور شده بود بره
    


    
      محدثه عميق نگاهم کرد وگفت:
    


    
      محدثه-قهرين؟
    


    
      با ناراحتي گفتم:
    


    
      -اره
    


    
      محدثه بيخيال نشست کنار من درحالي دستاشو تو هوا تکون ميداد گفت:
    


    
      محدثه- اوه بيخيال بابا ... مگه نميدوني دعوا نمک زندگيه براي شما زن وشوهراي ترشيده .... ميميرين يادتون ميره
    


    
      خيلي بامزه دستاشو تو هوا تکون ميداد وحرف ميزد جوري که باخنده گفتم:
    


    
      -مرض ديوونه ... زن وشوهر ترشيده چه صيغه ايه... ميميريم يادمون ميره دستت درد نکنه واقعا
    


    
      ضربه ي ارومي به بازوم زد وگفت:
    


    
      محدثه – ديوونه خودتي من بايد پشت دست اين امير رو داغ کنم تا يادم نره ديگه از اين حرفهاي گرانبها به تو نزنم
    


    
      سرشو باتاسف براي مني کهبهش ميخنديدم تکون داد ودوباره گفت:
    


    
      محدثه- صيغه نيست که عقد دائمه عزيزم دائم ... درضمن اره ديگه شما دوتا لجباز عمرا اگه تو زنده بودنتون اشتي کنيد سن ماموتم داريد والا نميشه گفت بزرگ ميشيد
    


    
      نگاهي مسخره به قد وبالام انداخت وباحرص گفت:
    


    
      محدثه- عين درخت چنار قد کشيدي ديگه چقدر بزرگ شدن
    


    
      دستمو گرفتم جلو دهنم تا صداي خنده ام بلند نشه وتو همون حالت گفتم:
    


    
      -خدا وکيلي من موندم امير چه جوري ميخواد توئه گردو رو تحمل کنه حخا به داد داداشم برسه وصبر ابوب نصيبش کنه
    


    
      جيغ ارومي زد وبا حرص گفت:
    


    
      محدثه – از خداشم باشه
    


    
      -- بر منکرش لعنت
    


    
      باصداي امير برگشتيم سمت اونها ...امير واهورا کنار هم ايستاده بودن وبه ما نگاه ميکردن نگاه امير پر از عشق به محدثه اي که از شرم وخجالت سرخ شده بود ونگاه اهورا به من
    


    
      نگاهش پر بود از احساس ... پشيموني... عصبانيت ... علاقه ... نگراني ... تشويش
    


    
      نگاهمو از اهورا گرفتم وبه محدثه دوختم خواستم حرفي بزنم که با التماس نگاهم کرد ... دلم به حالش سوخت و چيزي نگفتم
    


    
      - بابا کجاست ؟
    


    
      امير نگاهشو از محدثه گرفت وگفت:
    


    
      امير- رفته سري به مامان بزنه
    


    
      اهي کشيدم وگفتم:
    


    
      -حالش بهتره
    


    
      امير سري تکون داد وگفت:
    


    
      امير- اره بهتر شده خدا رو شکر
    


    
      نگاهي به هر دوشون(امير و اهورا) انداختم وگفتم:
    


    
      -خوب بگيد ميشنوم
    


    
      امير واهورا هر دو با تعجب نگاهم کردن زهر خندي زدم وگفتم:
    


    
      - قراره کي بميرم؟
    


    
      چشماي امير گشاد شد واهورا هم بد تر از اون محدثه هم که جاي خود داره هر سه با هم گفتن :
    


    
      -- چي ميگي؟
    


    
      برگشتم سمت امير و گفتم:
    


    
      - گفتم کي قراره بميرم چون نگاهاتون به من مثل ادميه که داره نفس هاي اخرش رو ميکشه
    


    
      اهورا که منظورم رو خوب گرفته بود گفت:
    


    
      اهورا -بعدا ميگم بهت
    


    
      بدون اين که نگاهي بهش بندازم گفتم:
    


    
      -همين الان ميخوام بدونم اينجا چه خبره؟ اينو ديگه حقمه بدونم نه؟
    


    
      کنايه ام رو به راحت يدرک کرد وچيني بين دوتا ابروش افتاد زير چشمي نگاهش کردم و ديدم که بد جور کلافه شده نفسشو با عصبانيت فوت کرد بيرون وگفت:
    


    
      اهورا- يه بار بهت گفتم خوندن اون کاغذ برات مضره از کارمم پشيمون نيستم اما در مورد اين موضوع
    


    
      دست از حرف زدن برداشت و اومد جلو من ايستاد و دوباره شروع کرد به حرف زدن:
    


    
      اهورا- از اين بيمارستان که خارج شديم تو رو منتقل ميکنيم به يه جاي امن
    


    
      با تمسخر گفتم:
    


    
      -جاي امن ؟ هه نه بابا ؟ مگه جاي امنم وجود داره
    


    
      اهورا پريد وسط حرفم وبا تشر گفت:
    


    
      اهورا- بس کن تمنا ديگه داري رو اعصابم ميري تو با اين کارات با خود سريات داري ديونه ام ميکني
    


    
      انگار سر دلخورياش باز شده بود انگشت اشاره اش رو گرفت سمت من وبا تهديد گفت:
    


    
      اهورا- دوست ندارم حتي يه کلمه هم حرف بزني ... حتي يه کلمه
    


    
      خواستم حرفي بزنم که امير سرزنش گر نگاهم کرد دستشو به نشانه ي سکوت بالا اورد ...ساکت شدم اما با حرص شروع کردم به جوييدن لبم
    


    
      محدثه هم کلا ساکت ايستاده بود فقط به نزاع ما نگاه ميکرد
    


    
      امير به سمت اهورا رفت ودستشو گذاشت روشونه اش واروم بهش چيزي گفت که نشنيدم اهورا نگاهي به من وبعد نگاهي به امير انداخت وسري تکون داد وبه همراه امير از اتاق خارج شد
    


    
      با عصبانيت خودمو کوبوندم به تخت ... محدثه به سمتم اومد وگفت:
    


    
      محدثه- کار درستي نکردي
    


    
      با حرصر وتيز نگاهش کردم وگفتم:
    


    
      - چرا اين وسط فقط من مقصرم
    


    
      محدثه با ارامش نگاهم کرد وگفت:
    


    
      محدثه – من نگفتم کي مقصره کي نيست
    


    
      -پس چي ميگي؟
    


    
      محدثه نفس عميقي کشيد و نگاهشو دوخت به يه نقطه وانگار چيزي رو تو ذهنش مرور ميکرد و گفت:
    


    
      محدثه – ميدوني من از وقتي که ترلان فوت کرد وتو اون اتفاقا برات افتاد منم مدام خونتون بودم وامير رو ميديدم رفتارش... مهربونيش رو که مثل يه پدر مواظبت بود و اجازه نميداد ناراحتي اي برات پيش بياد بهش علاقه پيدا کردم ...
    


    
      بيشتر اوقات بي بهانه وبا بهانه ميومدم پيشت تا هم تو رو ببينم هم امير رو اما اون هيچ وقت نديدم که نگاهم کنه هميشه تا منو ميديد از پيشت بلند ميشد وفقط به يه سلام اکتفا ميکرد
    


    
      گذشت حال تو بهتر شد با هم وارد شرکت امير شديم ... باورت نميشه اگه بگم يه شب تا صبح از خوشحالي خوابم نبرد
    


    
      وقتي حالم بد شد وشما منو بردين بيمارستان شماها فکر ميکردين بيهوشم در حالي که نبودم فقط ديگه نايي نداشتم تا ناله کنم و امير بغلم کرد باورت نميشه باهمون حالم دوست نداشتم از اغوشش خاجر بشم جوري که اون منو بغل کرده بود واروم زمزمه ميکرد طاقت بيار
    


    
      باخودم گفتم شايد دوستم داره اما فرداش که نبومد فهميدم که اشتباه کردم دلم شکست اونم بدجور ... دوست داشتم حداقل به خاطر اشناييمون بياد بياد ملاقاتم اما نيومد
    


    
      چشمم به در خشک شد اما ...
    


    
      نفس عميقي کشيد ودوباره شروع کرد به حرف زدن
    


    
      محدثه- از بيمارستان مرخص شدم ودوباره تو شرکت شروع به کار کردم رفتاراي توهم عجيب شده بود اما من اونقدر درگير خودم بودم که متوجه نميشدم کياني زياد در و وبرم ميچرخيد...
    


    
      لبخند شيطوني زد وگفت:
    


    
      محدثه- نگاهاي عصبي وگاه وبي گاه امير رو ميديدم اما نميتونستم ازشونچيزي برداشت کنم ... ميدونستم اونم به من بي ميل نيست و دليل دوري کردنش ازم برام قابل فهم نبود ولي خوب زجرش که ميتونستم بدم اجازه ميدادم کياني بياد طرف باهاش هم صحبت ميشدم گاهي به حرفهاي مزخرفش ميخنديدم
    


    
      خيلي دوست داشتم امير با اين کارام اذيت بشه همونطور که من از دوري کردنش از درون داشتم داغون ميشدم
    


    
      تا اينکه تو اون پشنهاد رو دادي وباعث شد تا من وامير بعد از دعواي مفصل عشقمونو به هم اعتراف کنيم ميدوني وقتي ازش پرسيدم چرا بهم نمي گفته چي گفت
    


    
      گفت که نمي خواسته بهم اسيبي برسه ميترسبده با نزديک شدنش به من از طرف شاهين خطري منو تهديد کنه وحالا طاقت نياورده وبهم گفته و ازم خواست که صبر کنم تا اين قضيه تموم بشه وگفت که اگهالان براي هيچ کدوممون اتفاقي نيوقتاده از تلاشاي پنج ساله ي اهورا است
    


    
      با لبخند نگاهم کرد وگفت:
    


    
      محدثه -همه ي اينا رو بهت نگفتم مثل بز نگاهم کني اينا رو گفتم تا بهت بگم قدر اهورا رو بدون تو خيلي سر به هوايي تمنا امير برام تعريف کرده که سر خود از دانشگاه اومدي بيرون ميدوني که اين کارت چقدر خطرناکه وبعد هم اون حرفا رو بهش زدي
    


    
      ميدوني معني حرفات چيه ؟ اصلا بهش فکر کردي ؟
    


    
      گيج چشم دوختم يهش سرزنش گر وپر توبيخ گفت:
    


    
      محدثه- يعني اينکه تو به اهورا اعتماد نداري يعني اينکه اهورا واين همه تلاشش به خاطر تو کشک... ميفهممي چه قدر سخته يه مرد از زبون عشقش همچين حرفايي رو بشنوه
    


    
      نه فکر نکنم بفهمي... تو واقعا پيش خودت چي فکر کردي تمنا... نميدونم ... واقعا نميدونم
    


    
      بعد از زدن حرفاش بدون اينکه ديگه نگاهم کنه کيفش رو از روي صندلي برداشت واز اتاق خارج شد
    


    
      شل و وارفته به رفتنش نگاه کرد و به حرفهاش فکر کردم
    


    
      من چي کار کرده بودم ... انگار تازه به خودم اومده بودم واقعا من چي کار کرده بودم
    


    
      با دستام از شرمندگي زياد صورتم رو پوشوندم وناليدم
    


    
      ولي من نميخواستم اينجوري بشه ... من حتي به اين فکر نکرده بودم که معني حرفم ميشه اين
    


    
      به رفتاراي اين چند مدتم فکر کردم ... به کارايي که کردم به دعواهام به سربه هوايي هام به زجرهاي که باعثش شده بودم
    


    
      به رنج هايي که اهورا به خاطر من متحمل شده بود
    


    
      يک ساعت گذشت ومن فرو رفته تو خودم به کارهام واشتباهاتم فکر کردم ودر اخر تصميم گرفتم که جبران کنم
    


    
      فقط اميدوارم که دير نشده باشه
    


    
      چون گاهي خيلي زود دير ميشه ... خيلي زود
    


    
      هنوز تو خودم فرو رفته بود وفکر ميکردم هر چند کار ديگه اي هم ازم بر نميومد... بين وتا حس گير کرد بودم شرمندگي و دلخوري
    


    
      شرمنده از کاراي اشتباهم که باعث ناراحتي اطرافيان وعزيزانم به خصوص اهورا شده بودم ودنبال راهي بودم تا جبرانش کنم
    


    
      ودلخور از کاري که اهورا باهام هر چه قدر هم من کارم اشتباه بود نبايد اين کارو ميکرد ... هميشه معتقد بودم رنگي کردن صورت ديگران ونشون دادن زورت بهشون که مردونگي نيست وحالا يه نفر که از قضا عشقم بود اين کار رو باهام کرده بود
    


    
      با صداي تقه اي که به در خورد دستامو از رو صورتم بر داشتم و گفتم:
    


    
      - بفرماييد
    


    
      با کمي مکث در باز شد و مهربان جون وارد اتاق شد وباهمون لبخند هميشگي اش به طرفم اومد سرم رو انداختم پايين ولبم رو گاز کردم
    


    
      از روي مهربان جون هم شرمم ميشد چه زجر هايي که پسرش به خاطر من نکشيده ... مطمئنا از تمام کارهام خبر داشت ...
    


    
      طاقت نگاه سرزنش گر مهربان جون رو ديگه نداشتم
    


    
      --دخترم
    


    
      چونم ميلرزيد از لحن مهربون مثل اسمش ... تحمل اين همه غم رو نداشتم ... حتي از مهربونيش هم شرمم ميشد
    


    
      مهربان جون- دختر گلم چرا سرتو انداختي پايين ؟
    


    
      به ناچار سرم رو بلند کردم اولش با لبخند نگاهم کرد اما کم کم لبخند رو صورتش خشکيد وجاشو به اخم داد
    


    
      با خودم گفتم ديدي مهربان جون هم از دستت شاکيه اما با سوالي که ازم پرسيد فهميدم حدسم اشتباه بوده
    


    
      مهربان جون- کبودي صورتت کار تصادف نيست درسته؟
    


    
      چشمامو روهم گذاشتم وفشار دادم باز دلم پر شد از دلخوري ...
    


    
      کبودي ها جوري بود که از فاصله ي دور نمي شد تشخيص داد جاي سيلي هست اما از نزديک چرا
    


    
      مهربان جون هم با بد شدن حال مادرم هنوز وارد اتاق نشده از اتاق خارج شده بود پس نتونسته بود درست تشخيص بده اين کبودي ها از چيه
    


    
      دوباره سوالشو تکرار کرد
    


    
      مهربان جون- اينا کار کيه تمنا؟
    


    
      تو اون موقعيت واقعا نميدوستم چي کار کنم انکار کنم يا واقعيت رو بگم ... به چشماش نگاه کردم وگفتم:
    


    
      -کار کسي نيست
    


    
      صندلي کنار تختم رو کشيد جلو روش نشست
    


    
      مهربان جون- به من دروغ نگو تمنا
    


    
      کلام پر از قاطعيتش مجبورم کرد تا راستش رو بگم من من کنان گفتم:
    


    
      - خوب... خوب
    


    
      خودش پيش دستي کرد وگفت:
    


    
      مهربان جون- کار اهوراست درسته؟
    


    
      نتونستم حرف بزنم وفقط با ناراحتيم رو ريختم تو نگاهم و بهش خيره شدم ... چي ميگفتم هر حرفي که ميخواستم بزنم ازش دلخوري مي باريد
    


    
      سکوت کردم ومهربان جون از سکوتم حرفهام رو شنيد ...
    


    
      بعد اون همه سکوت پر از ارمش تو بغل مهربان جون که واقعا بهش نياز داشتم که يه نفر چهع با حرف زدن چه باسکوت دل داريم بده به ارامش رسيدم ...
    


    
      يه ارامش نسبي هر چند که ناراحتي رو کامل از بين نبرد اما باعث شد کمي حالم بهتر بشه
    


    
      مهربان جون منو از اغوشش جدا کرد و لبخند زد وگفت:
    


    
      مهربان جون- من ديگه بايد برم
    


    
      -نمي شه نريد
    


    
      به لحن بچگونه ام خنديد وگفت:
    


    
      مهربان جون - نه عزيزم بايد برم اهورا هست
    


    
      - اون که نمياد داخل اتاق
    


    
      اخمي کرد وگفت:
    


    
      مهربان جون - بهش فرصت بده ...هم به خودت هم به اون هردوتون اشتباه کرديد ولي بزار زمان مشکلتونو حل کنه
    


    
      لبخندي زدم وتاييد کردم
    


    
      مهربان جون از کنارم بلند شد وبعد از برداشتن کيفش از اتاق خارج شد ...
    


    
      بعد از رفتن مهربان اهورا وارد اتاق شد صورتش به شدت گرفته بود
    


    
      با نگاهم ناخوداگاه به اهورا خيره شد ... لباس هاشو عوض کرده بود ... موهاش مرتب بودن اما هنوز اون ته ريش رو داشت
    


    
      نگاهم کشيده شد به سمت دستش که باند پبچي شده بود وبرگه رو تو همون دست گرفته بود
    


    
      تو يه دست ديگه اش يه ساک قرار داشت
    


    
      متعجب بودم ... صورت گرفته ... ساک ... دست باند پيچي شده
    


    
      همونطور که نگاهم به دستش بود به سمتم اومد ... ساک رو گذاشت کنارم و با صداي خش دار وخسته اي گفت:
    


    
      اهورا- اماده شو
    


    
      نگاه خيره ام رو از دستش گرفتم وگفتم:
    


    
      - چرا؟
    


    
      باهمون دست باند پيچي شده برگه رو گذاشت رو ساک و گفت :
    


    
      اهورا- مرخص شدي بايد بريم
    


    
      به دستش اشاره کردم و بانگراني گفتم:
    


    
      -دستت چي شده ؟
    


    
      نگاهي به صورت نگرانم کرد اما قبل از اينکه جواب بده در باز شد ويه دختر جوون وارد اتاق شد از لباسش ميشد تشخيص داد که يکي از مستخدمين بيمارستان هست
    


    
      نگاه هر دومون رو که ديد گفت:
    


    
      --براي تميز کردن اتاق اومدم
    


    
      به چهره اش خيره شدم به نظرم اشنا ميومد ... دختر بي توجه به ما به کارش مشغول بود ولي من تو اين فکر بودم که اين دختر رو کجا ديدم وچرا انقدر برام اشناست
    


    
      اهورا رد نگاهم رو گرفت وهمونطور که به دختر نگاه ميکرد گفت:
    


    
      اهورا- چي شده ؟
    


    
      اروم گفتم:
    


    
      - هيچي به نظرم اين دختره اشناست همين
    


    
      اهورا مشکوک نگاهش کرد وگفت:
    


    
      اهورا- مطمئني
    


    
      -نه کاملا ولي چهرش اشناست
    


    
      دوباره به دست اهورا نگاه کردم وگفتم:
    


    
      - نگفتي دستت چي شده ؟
    


    
      نگاهي به دستش انداخت وگفت:
    


    
      اهورا- چيزي نيست ... بلند شو بايد اماده بشي تا يه ساعت ديگه حر کت ميکنيم
    


    
      اين يعني فضولي موقوف ...از رو تخت پايين اومدم وروبه اهورا گفتم :
    


    
      - کجا ميخوايم بريم
    


    
      اهورا- به موقعش ميفهمي
    


    
      ديگه اصراري نکردم وگفتم:
    


    
      - باشه
    


    
      اهورا هم براي اکه من راحت تر باشم از اتاق خارج شد ... شروع کردم به پوشيدن لباسهام ...
    


    
      يه مانتو به رنگ ابي تا بالاي زانو که لبه ها مانتو سفيد بود ويه کمربند سفيد خوشکل داشت ... يه جين به رنگ ابي پررنگ يه روسري سفيد با زمينه هاي ابي ويه کفش ال استار سفيد
    


    
      در تمام مدتي که من لباس هام رو عوض ميکردم دختر حتي يک بار هم سرشو بلند نکرد وفقط به کار خودش مشغول بود ...
    


    
      هنوز درگير اين بود که اين دختر رو کجا ديدم ...اها يادم اومدم
    


    
      رفتم طرف دختره وگفتم:
    


    
      - ببخشيد ؟
    


    
      سرش رو بلند کرد وبا جديتي که ازش بعيد ميومد گفت:
    


    
      -- بله
    


    
      نگاهي به سر تا پاش انداختم گذشته از لباسها که کهنه بودن اصلا بهش نمي خورد يه خدمت کار باشه
    


    
      - شما هموني نيستيد که من تو رستوران (....)باهاش
    


    
      خنده اي کردم وگفتم:
    


    
      - تصادف کردم
    


    
      انگار کمي جا خورد اما سريع به خودش مسلط شد وگفت:
    


    
      - نميدونم درست يادم نمياد
    


    
      ابروهام پريد بالا با تمام اين ولي چشماش يه چيز ديگه مي گفت ... دليل انکارش رو نمي فهميدم مطمئن بودم منو شناخته از همون نگاهي که هنگام ورودش به اتاق بهم انداخت فهميدم ... شونه اي براي خودم بالا انداختم وگفتم :
    


    
      -به هر حال خوشحال شدم ديدمت من تمنا ام
    


    
      دستمو که به سمتش دراز کرده بودم گرفت وفشرد و با لبخندي که اصلا نميتونستم ازش معني خاصي رو برداشت کنم گفت:
    


    
      - خوشبختم من شراره ام
    


    
      لبخندي زدم ودستش رو رها کردم وگفتم:
    


    
      -خوب من ديگه باد برم اميدوارم بازم ببيمنت
    


    
      سرشو تکون داد وگفت:
    


    
      شراره - دنيا کوچيکه بازم همديگه رو مي بينيم مطمئن باش
    


    
      ساک رو برداشتم واز اتاقم خارج شدم اهورا پشت در ايستاده بود و بدجور تو فکر بود ... خودمم همينطور به حرفاي شراره فکر ميکردم به دستاي نرم وپوست لطيفش که اصلا اينو نشون نميداد که اهل کارهاي سخت باشه
    


    
      باخودم گفتم چه قدر بدبين شدم وبه همه به راحتي شک ميکنم ... خوب مسلما هر کسه ديگه اي هم بود شک ميکرد با اتفاقا وبلاهايي که سرم اومده
    


    
      گاهي حتي به خودمم شک ميکنم
    


    
      نگاهي به دور و اطراف انداختم هيچ کس نبود فکر ميکردم مامان اينا حداقل باشن اما ...
    


    
      رو به اهورا گفتم:
    


    
      - مامان اينا نيستن
    


    
      از فکر خارج شد و ساک رو ازم گرفت ... دستمو گرفت وباخودش به سمت راهرو کشوند واروم گفت:
    


    
      اهورا- نه نبايد جلب توجه کنيم
    


    
      نگاهي به دستم که تو دستش بود انداختم وهمونطور که پشت سرش کشيده ميشدم گفتم:
    


    
      -نميشه ببينمشون
    


    
      بدون اينکه نگاهم کنه گفت:
    


    
      اهورا- ميدوني که نميشه
    


    
      اره ميدونستم نبايد جلب توجه کنيم نبايد کسي بفهمه من دارم از بيمارستان خارج ميشم وگرنه ممکن شاهين بازم بخواد بلايي سرم بياره
    


    
      زير لب گفتم:
    


    
      - لعنت بهت شاهين
    


    
      اهورا- تو اتاق داشتي به دختره چي ميگفتي؟
    


    
      -شراره رو ميگي ... هيچي يادم اومد کجا ديدمش
    


    
      اهورا برعکس هميشه کنجکاو ميشد اين بار با بيخيالي سري تکون داد وگفت:
    


    
      اهورا- کجا؟
    


    
      مکثي کردم وبه ياد روز عقدمون ناخوداگاه لبخندي زدم ئگفتم:
    


    
      -تو همون رستوراني که بعد از عقدمون رفتيم
    


    
      دستمو کمي فشار داد ... نگاهم به سمتش پر کشيد انگار اونم به همون روز فکر ميکردچون چهرش برخلاف قبل گرفته نبود و چيزي جز ارامش رو نميتونستي ازش بخوني
    


    
      از بيمارستان که خارج شديم ...هوا تاريک شده بود ...
    


    
      دوتا ماشين با فاصله ي کم جلو پامون ترمز کردن ... به واسطه ي نوري که به واسطه ي لامپ هاي برق محيط رو روشن کرده بود تونستم ماشين ها رو کامل ببينم ... هر دو مشکي براق وبا شيشه هايي دودي
    


    
      يه مرد قد بلند اما نه چندان هيکلي پياده شد ... لباس شخصي تنش بود
    


    
      به سمت اهورا اومد و نگاه گذرايي رو دستاي ما انداخت و گفت:
    


    
      -- سلام قربان
    


    
      اهورايي سري تکون داد وچون دست راستم تو دست چپش بود بدون رها کرد دستم باهاش دست داد...
    


    
      سوار همون ماشين شديم قرار بود که اون يکي ماشين هم به عنوان اسکورت دنبال ما بياد
    


    
      از همون اول که ماشين شروع به حرکت کرد اهورا و اون مرد که فهميدم فاميليش مهدوي هست و سروانِ مشغول صحبت شدند ومن بي توجه به اونا غرق فکر بودم ... نميدونستم کجا ميخوايم بريم ... چه اتفاقايي قراره برامون بيوفته
    


    
      اما همين که اهورا باهام بود دلم رو گرم ميکرد ونميزاشت نااميد باشم
    


    
      -- گرفتنش ؟
    

  


  
    
      

    


    
      سرمو بلند کردم وبا ابهام به اهورا نگاه کردم که با صورتي جدي اما صدايي پر انرژي اين حرف رو زد
    


    
      سروان مهدوي بي سيمش رو گذاشت رو داشبورد وبا لبخند گفت:
    


    
      - بله قربان
    


    
      - خوبه
    


    
      با تعجب به اهورا و سروان مهدوي نگاه کردم وگفتم:
    


    
      - کيو گرفتين ؟
    


    
      اهورا - شراره رو
    


    
      نميدونستم اون موقع چه عکس العملي نشون بدم ...خوشحال باشم ...ناراحت باشم ...شوکه باشم... بازم بين احساساتم گير افتاده بودم
    


    
      فقط از بين لبهاي فشرده شدم گفتم:
    


    
      - چه جوري؟
    


    
      اهورا که متوجه حالم شده بود به مهدوي اشاره اي کرد تا ديگه چيزي نگه و جوري که کسي نبينه دستمو گرفت وکمي فشار داد وگفت:
    


    
      اهورا- بهش فکر نکن
    


    
      حرفي نزدم وبه سياهي شب خيره شده وبه حسي که الان از دستهاي گرم اهورا به وجودم تزريق ميشد فکر کردم
    


    
      *******************
    


    
      *******************
    


    
      روسريمو از سرم بر داشتم و مشغول باز کردن دکمه هاي مانتوم شدم
    


    
      اهورا به همراه سروان مهدوي و چند نفر ديگه تو هال نشسته بودن ومشغول صحبت بودن
    


    
      حدود ده دقيقه اي مي شد که رسيده بوديم و تو يه خونه ي ويلايي نه چندان بزرگ مستقر شده بوديم البته قرار بود فقط من واهورا تو اين خونه بمونيم و بقيه برن خونه ي رو به رواي تا بهتر بتونن ما رو زير نظر بگيرن وبه قولي ازمون محافظت کنند
    


    
      مانتو رو از تنم بيرون اوردم و به جاش يه شلوارک تا پايين زانو به رنگ نقره اي با حاشيه هاي بنفش که انتهاي اون دوتا بند ميخورد پوشيدم و يه لباس استين سه ربع خاکستري موهام رو هم باز کردم چون اصلا عادت به بستن موهام نداشتم
    


    
      بعد از اينکه کارم تموم شد به سمت سرويس داخل اتاق رفتم ...
    


    
      با اينکه خونه ي بزرگي نبود اما مجهز بود و ادم توش احساس راحتي ميکرد
    


    
      شامل هال وپذيرايي جدا که هال به صورت دايره مبله شده بود ... مبل هاي چرم مشکي وسفيد که من به شدت عاشقشون شده بودم و پذيرايي با صندلي هاي سلطنتي به رنگ سفيد و طلايي ويه گوشه ديگه اش هم ميز غذا خوري قرار داشت
    


    
      سيستم صوتي وتصوري تو هال و درست ضلع شرقي اتاق و اشپزخونه ي اپن که تمام وسايلش رو به زيبايي تو ديوار کار گذاشته بودن حتي فر ويخچال رو
    


    
      و دوتا اتاق نسبتا بزرگ با درهاي چوبي قهوه اي که يکي اش يعني همين اتاقي که من الان داشتم لباسامو در مي اوردم بود
    


    
      که شامل يه تخت دونفره طوسي با رورتختي هاي قهوه اي وکرم وبالشت هاي قهوهاي با طرح هاي زيبا و کرم رنگ و ناز بالشتهاي کرم وبا طرح هايي قهوه اي رنگ
    


    
      عسلي ها وکمد وميز ارايشي هم همه به رنگ طوسي بودن ...کف اتاق پارکت شده بود وفقط يه قاليچه ي طوسي رنگ وسر اتاق افتاده بود ... پرده ها هم به رنگ هاي کرم وقهوهاي بودن و يه دست مبل باز هم به همون رنگ در وسط اتاق قرار داشت
    


    
      اون يکي اتاق رو هم نديده بودم داخلش چه خبره ...
    


    
      بعد از شستن دست وصورتم از اتاق خارج شدم ساکم رو برداشتم وبه سمت کمد رفتم تا لباس ها رو اونجا اويزون کنم ... در کمد رو باز کردم که به همون اندازه دهن منم باز شد اينجا که پر لباسه
    


    
      البته پر از لباس هاي مردونه با دست لباسا رو اين ور و اون ور کردم همشون سايزشون يکي بود وبه اهورا ميخورد يعني اينا لباسهاي اهورا بود
    


    
      با خودم گفتم فکر کنم ...
    


    
      به زحمت لباسهاي خودمو بين لباسها جا دادم و در کمد رو بستم
    


    
      گرسنه ام بود وصداي شکمم بلند شده بود ولي دوست نداشتم برم بيرون ... جمعشون مردونه بود به همين خاطر ترجيح ميدادم داخل اتاق بمونم
    


    
      تقه اي به در خورد
    


    
      - بفرماييد
    


    
      اهورا وارد اتاق شد وگفت:
    


    
      اهورا- نمي خواي بياي بيرون
    


    
      - بقيه رفتن؟
    


    
      سري تکون داد ودر حالي که به سمت کمد ميرفت گفت:
    


    
      اهورا- اره
    


    
      هنوز هم صداش دلخور بود اما غم هم داشت اهي کشيدم وخواستم به سمتش برم اما پشمون شدم ... بهتر بودم تو يه موقعيت ديگه با هم حرف بزنيم الان هر دومون خسته بوديم ونياز به استراحت داشتيم
    


    
      از اتاق خارج شدم ويه راست به سمت آشپزخونه رفتم ... در يخچال رو باز کردم ... پر بود از مواد غذايي
    


    
      باخيال راحت يه بسته سوسيس بيرون اوردم مشغول درست کردن سوسس بندري شدم ...
    


    
      نگاه به ميز انداختم خيلي اشتها اور بود ...سوسيس بندري ها رو ريختم تو ديس وگذاشتمش وسط ميز خيارشور وگوجه روهم خود کردم وبا ريحون تزينش کردم
    


    
      زيتون پرورده ها روهم ريختم تو کاسه و گذاشتم کنارش ... از تو يخچال نوشابه روهم بيرون اوردم وبراي خودمم پارچ اب رو گذاشتم کنار نوشابه وليوان ها
    


    
      به خودم بود همشو يه لقمه ميکردم وخلاص ولي خوب بايد اهورا رو صدا ميزدم ... به ناچار ازش دل کندم برگشتم که از اشپزخونه خارج بشم که به يه چيز سفت برخورد کردم وقبل از اين که بيوفتم دستهايي دورم حلقه شد و منو به سمت خودش کشيد تو اغوشش جا داد
    


    
      با احساس نفسهاي داغي که به موها وگردنم ميخورد به خودم اومدم اما چشمهامو باز نکردم و آرزو کردم کاش اين اغوش فقط يه رويا نباشه
    


    
      کاش بتونم تا ابد همينجا جا خوش کنم ...
    


    
      کاش نرسه اون وقتي که به خودم بيام وببينم که تو اين اغوش نيستم ...
    


    
      صداي نفسهاي اروم اهورا رو به راحتي ميشنيدم ...
    


    
      صداي ضربان قلبش درست در نزديک ترين فاصله از من ...
    


    
      سمفوني تپش بي امان قلبي که مال من بود ...
    


    
      حق من ...
    


    
      و من با اشتباهاتم خودم و ازشنيدنش محروم کرده بودم ...
    


    
      دلم نميخواست ازش دل بکنم دوست داشتم به نواي قلب محرم ترين محرمم گوش بسپارم
    


    
      چون ارومم ميکرد وآرامشي که اين چند روز از وجود رخت بسته بود وبه وجودم سرازير ميکرد
    


    
      هر چند که اين اغوش به نه به دليل تسلي خاطر من که براي محافظت از من باز شده بود
    


    
      کاش منو از اين اغوش دريغ نکنه ...
    


    
      با ان فکرنامحسوس خودمو بيشتر تو اغوش جا داد وگوشه ي لباسشو که از همون اول واز ترس افتادنم گرفته بودم رو بيشتر تو چنگم فشار دادم
    


    
      احساس کردم حتي اهورا هم همين حال رو داره ...
    


    
      صداي نفس هاشو که حالا ريتم تندي به خودش گرفته بود رو ميشنيدم ...
    


    
      کوبش قلبش رو هرلحظه ديوانه وار تر به سينه ميکوبيد
    


    
      اهورا اهي کشد وبا يه فشار کوچولو که بهم داد منو از خودش جدا کرد وبدون اينکه به چشمهاي بازشده وملتمسم نگاه کنه
    


    
      با کلافگي دستي به موهاش کشيد وگفت:
    


    
      اهورا - حالت خوبه ؟
    


    
      اهي کشيدم و وبا خودم گفتم
    


    
      اخه چرا ...
    


    
      چرا منو دور ميکنه ...
    


    
      چرا نميزاره اين فاصله رو که به وجود اومده از بين ببرم يعني انقدر کارم بد بوده وقابل جبران نيست
    


    
      دلگير گفتم:
    


    
      - خوبم
    


    
      اهورا- بيشتر مواظب باش
    


    
      نگاهم برگردوندم به سمتش و دوختم به اون تيله عسلي که در نظرم از هر زماني خواستني تر شده بود ...
    


    
      تيله هايي که برق ميزد اما دلخور بود ...
    


    
      تيله هاي که عسلي تر از هر زماني بود اما پشيموني توش بيداد ميکرد
    


    
      دوجفت چشم که مغرور بود واينو به رخم ميکشيد
    


    
      دوجفت چشم که خوهش وتمنا توش بيداد ميکرد و منتظر بود تا حرفي بزنم
    


    
      نگاهشو تاب نياوردم وبي حرف به سمت ميز رفتم اما از درون خوشحال بودم جون حس کردم ميتونم رابطه اي رو که خرابش کرده بودم دوباره درستش کنم وبرش گردونم به حالت اول
    


    
      فقط بايد منتظر باشم تا زمان مناسبش فراهم بشه واون وقته که از هيچ تلاشي فروگذار نميکنم
    


    
      صندلي رو کشيدم کنار ونشستم
    


    
      اهور هم بعد از من صندلي رو کشيد کنار وروبه روي من نشست وشروع به خوردن غذاش کرد
    


    
      نگاهي به سفره انداختم ويادم اومد که نون نياوردم از سرجام بلند شدم که اهورا گفت:
    


    
      اهورا- کجا؟
    


    
      جوري گفت کجا که خنده ام گرفت انگار فکر ميکرد که نميخوام تو اشپزخونه بمونم
    


    
      برگشتم سمتش وبراي اولين بار تو اين چند مدت لبخند مليحي زدم وگقتم:
    


    
      - نون يادم رفته ميخوام اونو بيارم
    


    
      ابرويي انداخت بالا و بي تفاوت گفت:
    


    
      اهورا- اها
    


    
      اما چشماش اينو نشون نميدادن ...
    


    
      انگار بهم لبخند ميزدن ...
    


    
      سري تکون دادم وبه سمت يخچال رفتم و بسته ي نون رو از يخچال بيرون کشيدم ...
    


    
      همونطور که نون ها رو گرم ميکردم سنگيني نگاه اهورا رو حس ميکردم اما دوست نداشتم بفهمه ...
    


    
      نميخواستم خودمو از اين نگاه هم محروم کنم ... بلاخره کارم تموم شد اخرين نون رو هم تو سبد گذاشتم و بعد از برداشتن سبد چرخيدم
    


    
      بازم خوردم به سطح سخت وبراي جلوگيري از نريختن نون ها سفت چسپيدمشو به عقب قدم بر داشتم وچون اين کارو ناگهاني انجام دادم
    


    
      کمرم به شدت به ديواره ي کمدهاي اشپزخونه بر خورد کرد وباعث شد درد بدي بپيچه تو کمرم وچهرم از درد جمع بشه
    


    
      با دست ازادم دستو به کمرم گرفتم وچشماشو از درد روهم فشار دادم
    


    
      اخه مرد چرا يهويي طاهر ميشي ...
    


    
      اهورا که معلوم بود بدجور هول کرده با نگراني گفت:
    


    
      اهورا – چي شد ؟ چت شد؟ چرا دستتو به کمرت گرفتي؟
    


    
      با اين دردم زياد بود اما از هول اهورا ونگراني ايش که خيلي باحال ادا ميشد خنده ام گرفت ولي سعي کردم وپنهانش کنم و گفتم:
    


    
      - خوبم چيزي نيست
    


    
      صدايِ نگرانش رو شنيدم که گفت:
    


    
      اهورا- مطمئني؟
    


    
      از خوشي ميخواستم خودمو خفه کنم لحنش باز همون اهوراي خودم شده بود اما ميدونستم اگه به روش بيارم بازم برميگرده به خونه ي اول ...
    


    
      شاديمو پنهان کردم و چشمامو باز کردم وگفتم:
    


    
      -اره خوبم
    


    
      وبا خودم گفتم اين دومين باريه که اينو ميگم خدا دفعه سوم رو به خير کنه
    


    
      سبد نون رو ازم گرفت وگفت:
    


    
      اهورا -برو بشين من اينو ميارم
    


    
      دستمو از روکمرم که حالا کمي دردش بهتر شده بود برداشتم و به سمت ميز رفتم ...
    


    
      نشستم اما چه نشستني ... درد چنان تو ستون فقراتم پيچيد که نفسم گرفت وفکر کنم کبود شدم از درد لبم رو به دندون گرفتم
    


    
      اما به روي خودم نياوردم با خودم گفتم چيزي نيست خوب ميشه
    


    
      اهورا هم بعد از برداشتن نمک که احتمالا به خاطر اون اومده بود پشت سرم به سمت ميز اومد
    


    
      هر دو مشغول خوردن بوديم اما من همونطور که براي خودم لقمه ميگرفتم نگاهم به دست باند پيچي شده ي اهورا بود
    


    
      -اهورا
    


    
      نرم سرشو بلند کردم و پرسش گر گفت:
    


    
      اهورا- بله؟
    


    
      با خودم گفتم اي کاش ميگفتي جانم
    


    
      اروم وبه همراه با کمي درد تو جام جا به جا شدم وگفتم:
    


    
      - دستت چي شده؟
    


    
      نگاهي به دستش انداخت ودست از خوردن کشيدوگفت:
    


    
      اهورا- تنبيه کاريه که نبايد ميکردم
    


    
      ابروهامو انداختم بالا وگفتم:
    


    
      - تنبيه ... تنبيه براي چي؟
    


    
      نگاهي به صورت وبازوم انداخت وبا يه حرکت از جاش بلند شد و بدون اينکه جوابمو بده از اشپزخونه خارج شد
    


    
      ولي زمزمه ي ارومشو زماني که از کنارم رد ميشد شنيدم
    


    
      اهورا- به خاطر دستي که نبايد بالا ميرفت
    


    
      ********************
    


    
      از پشت ميز بلند شدم که باعث شد درد وحشتناکي تو کمرم بپيچه نميدونم چرا اين قدر درد ميکرد
    


    
      اهورا هم که معلوم نبود کجاست انگار از خونه بيرون رفته بود
    


    
      به هر سختي اي که بود ميز رو جمع کردم وبه سمت اتاقم رفتم تا استراحت کنم شايد حالم بهتر بشه ...انقدر درد داشتم که اصلا در فکر خوردن دارو ومسکن نبودم
    


    
      دستمو به کمرم گرفتم و با کمک گرفتن از ديوار به سمت اتاقم رفتم ... در رو باز کردم وبا مشقت به سمت تخت رفتم ...وقتي رو تخت دراز کشيدم احساس کردم چند سال از عمرم کم شده
    


    
      چشمام رو روهم گذاشتم تا بخوابم شايد کمي از اين درد کم بشه اما نميشد هر لحظه درد بيشتر مي شد از درد به خودم مي پيچيدم... نميدونم چي شده بود اين همه درد از کجا اومده بود
    


    
      خيلي دلم مخواست جيغ بزنم شايد يکم بهتر بشم يادمه مهربان جون ميگفت
    


    
      چون نميتونم دردام رو بازگو کنم و به قولي فرياد بزنم باعث ميشه اثرش دو برابر بشه واين بلا سرم مياد
    


    
      چشمامو بسته بودم از درد به خودم مي پيچيدم
    


    
      تقه اي به در خورد و صداي اهورا که اسمم رو صدا ميزد اما من حالي نداشتم که بخوام جواب بدم
    


    
      اهورا چند به در زد وچون جوابي نشنيد در رو باز کرد واومد از صداي قدمهاي هراسونش فهميدم که متوجه حال بدم شده
    


    
      -- تمنا چي شده ؟
    


    
      به زحمت چشمامو باز کردم و زمزمه کردم
    


    
      - کمرم ....در...د ...م....ي...کنه
    


    
      صورت اهورا رو تار ميديم اما بازم به راحتي متوجه ميشدم که رنگش پريده وسعي ميکنه خود دار باشه اما نميتونه ...
    


    
      چشماشو بست وچند بار نفس عميق کشيد ... دستشو کرد تو جيبش و موبايلش رو دراورد وشماره گرفت ومشغول صحبت شد
    


    
      از صحبتاش معلوم بود که داره به يکي دستور ميده تا دکتر بفرستن اينجا
    


    
      «فصل يازدهم»
    


    
      چشمام رو اروم بازکردم اما هنوز کمي تار مي ديدم باز چشمامو بستم و باز باعث شد کردم ديدم نسبت به قبل بهتر بشه ...
    


    
      نگاهي به اطرافم انداخت ... به اتاقي که توش هستم به تختي که روش خوابيدم
    


    
      هنوز گيج بودم اما کمي که گذشت همه چيز رو به خاطر اوردم
    


    
      درد کمرم رو که امونمو بريده بود ...
    


    
      صداي پر از نگراني اهورا رو ...
    


    
      دکتري که تو اون تاريک وروشن ذهنم بهم مسکن زد تا حالم بهتر بشه و کم کم به خواب برم
    


    
      ديشب بعد از اينکه اهورا متوجه حال خرابم شد بلافاصله با يه تماس تلفتي دستور داد تا يه دکتر بفرستن اينجا ....
    


    
      تا زماني که دکتر اومد اهورا دستمو تو دستش گرفته و مدام سعي ميکرد ارومم کنه اما شدت دردم اونقدر زياد بود که با هيچ چيز اروم نمي شدم
    


    
      بلاخره دکتر بعد از گذشت زمان شايد پنج دقيقه رسيد و با ديدن حالم وپرسيدن سوالاتي از اهورا بهم مسکن تزريق کرد و با گفتن چند تا توصيه و دادن يه بسته قرص مسکن از اينجا رفت
    


    
      بعد از رفتن دکتر اهورا وارد اتاق شد وهر بار که بهم نگاه ميکرد مدام چنگي به موهاش ميزد زير لب به خودش و شاهين بد وبيراه ميگفت
    


    
      ميدونستم دکتر بهش چي گفته ...
    


    
      درد من اونقدر زياد نمي شد وبهم فشار نمي اورد اگه مي تونستم گريه کنم ياد دردهام رو ابراز کنم وچون نميتونستم
    


    
      اين درد به ظاهر کم براي شدتش چند برابر ميشد
    


    
      مثل بغضي که نمي توني ازادش کني ومدام بزرگتر وبزرگتر ميشه تا جايي که احساس ميکني تنفس برات غير ممکن شده
    


    
      وتا زماني که مشکل من حل نمي شد هميشه همين اش بود وهمين کاسه کاريشم نميتونستم بکنم
    


    
      غرق نگاه کردن به اهورا نميدونم کي وچه موقع خوابم برده بود چون واقعا خسته بودم ...
    


    
      از روتخت به ارومي بلند شدم ميدونستم نبايد به خودم فشار بيارم ولي درد کمرم خيلي کمتر شده بود ومييتونستم از جام بلند شم ...
    


    
      اهورا تو اتاق نبود ومن تشنه ام بود ....دمپايي هاي روفرشي رو که کنار تخت بود پوشيدم وبعد از مرتب کردن موهام که اشفته شده بود از اتاق خارج شدم
    


    
      همه جا تاريک بود کورمال کورمال و به قصد اب خوردن به سمت اشپزخونه رفتم اما باديدن باريکه ي نوري که از تو هال ميومد کنجکاو به اون سمت رفتم
    


    
      اهورا اباژور پايه بلند کنار مبلي که روش نشسته بود رو روشن کرده بود سرش پايين بود انگار داشت چيزي رو مطالعه ميکرد مطمئنا پرونده اي بود که روش کار ميکرد
    


    
      اروم وبي سر وصدا به سمتش رفتم ميدونستم اگه صدام رو بشنوه حتي يه درصد هم اجازه نميده چيزايي که تو پرونده نوشته شده رو بخونم
    


    
      رو پنجه هاي پام راه مرفتم تا صدايي نشنوه ...مبل وطرز نشستن اهورا به شکلي بود که من به راحتي ميتونستم با کم خم شدن قسمتي از پرونده رو بخونم
    


    
      اما چون من خوش شانس ترين ادم روي زمينم قبل از اينکه به اهورا برسم اهورا همونطور که مشغول خوندن بود گفت:
    


    
      اهورا- چرا از سر جات بلند شدي؟
    


    
      سرجام خشک شدم وبا دهن باز از اين هم دقت وگوش هاي تيزش به اهورا که حالا برگشته بود سمتم و يه دستش رو گذاشته بود پشت مبل وبه من خيره شده بود نگاه کردم
    


    
      با اخم وجدي گفت:
    


    
      اهورا- نشنيدي چي گفتم؟
    


    
      به خودم اومدم بدجور مچم باز شده بود نميدونستم چي بگم الان بهترين کار که ميتونستم انجام بدم انکار بود
    


    
      مظلوم گفتم:
    


    
      - تشنه ام بود
    


    
      اهورا از رو مبل بلند شد واومد طرفم وقتي بهم رسيد يه تاي ابروش رو انداخت بالا وبا شيطنت گفت:
    


    
      اهورا- که تشنه ات بود اره؟
    


    
      ميدونستم پشت اين لحن وچهره ي شيطون يه تنبيه هست يه چيزي که به نفعم نيست ...
    


    
      اين طرف و اون طرف رو نگاه کردم تا راهي براي فرار پيدا کنم اما از اونجايي که هم کمرم درد ميکرد نميتونستم بدوم واينکه اهورا رسيده بود بهم و نميتونستم کاري از پيش ببرم
    


    
      خودمو زدم به اون راه وگفتم:
    


    
      - اره الانم ميخوام برم اب بردارم فقط راه اشپزخونه رو گم کرده بودم ميشه بگي کدوم طرفه
    


    
      لبخند خبيثي نشست رو لب اهورا و گفت:
    


    
      اهورا- اره ميدونم اصلا خودم مي برمت
    


    
      وقبل از اينکه حرفشو درک کنم منو رو دستاش بلند کرد وبه سمت اتاق برد
    


    
      از ترس جيغ خفه اي کشيدم و خودمو چسپوندم به اهورا و دستامو دور گردنش حلقه کردم و گفتم:
    


    
      - اهورا من ميترسم بزارم رو زمين
    


    
      مهربون اما با شيطنت نگاهم کرد وگفت:
    


    
      اهورا- چرا دارم ميبرمت جايي که اب هست
    


    
      جايي که اب هست با تعجب نگاهش کردم اما وقتي اهورا وارد اتاق شد وبه سمت حمام رفت دوزاريم افتاد که مي خواد خيسم کنه
    


    
      به تقلا افتادم وگفتم:
    


    
      - اهورا اذيت نکن تو روخــــــــدا
    


    
      با عشق نگاهي به من که مثل يه عروسک تو بغلش بودم نگاه کرد گفت:
    


    
      اهورا- کوچولو کاريت ندارم اين توصيه ي دکترته
    


    
      سريع تغيير حالت دادم وبا اخم وتخس گفتم:
    


    
      - دکتر گفته منو خيس کني ؟
    


    
      خنده ي ارومي کردم وگفت:
    


    
      اهورا- در روباز کن من نميتونم
    


    
      - نمي کنم
    


    
      اهورا- بازش کن تمنا
    


    
      ابرومو انداختم بالا وگفتم:
    


    
      - نميخوام ... تا نگي در رو باز نميکنم
    


    
      اونم به تقليد از من ابروش انداخت وبالا وتخس گفت:
    


    
      اهورا – اِ اينجوريه
    


    
      - بله همينجوريه
    


    
      اهورا- باشه
    


    
      با يه حرکت برگشت و به پهلو ايستاد با ارنجش در رو باز کرد ...اون لحظه قيافه ي من ديدن داشت با تعجب به اين کارش نگاه ميکردم ...
    


    
      مگه ميشه همچين کاري ... باخودم گفتم فعلا که شده
    


    
      نگاهي به من که با تعجب نگاش ميکردم انداخت با پاش در رو باز کرد وبا شرارت نگاهم کرد وشروع کرد به بلند خنديد
    


    
      واقعا از اين همه تغير ناگهاني اهورا در عجب بودم ... نه از اون اهوراي سرد وبي تفاوت نه اين اهوراي مهربون وشيطون
    


    
      چي باعث شده بود تا دوباره تغيير رويه بده...
    


    
      بدون حرف زدن...
    


    
      بدون عذر خواهي ...
    


    
      ولي نميتونستم اينوهم انکار کنم که از اين تغييرش ناراحت بودم نه اصلا اتفاقا به شدت خوشحال بودم که دوباره شده همون اهوراي خودم ...
    


    
      مرد مهربون من
    


    
      اميدوارم بودم خواب نباشم وتو واقعيت دوباره اهورام رو شاد وشيطون ببينم ...
    


    
      با صداي اهورا که منو صدا ميزد از افکارم جدا شدم و بي اختيار گفتم :
    


    
      - جانم ؟
    


    
      لبخند جذاب رو لبهاش نقش بست وگفت:
    


    
      اهورا- کجايي خانم؟
    


    
      لبخندي در جوابش زدم وگفتم:
    


    
      -همين جام
    


    
      با ديدن لبخند رو لبم مطمئن شدم که بيدارم وخواب نمي بينم ....
    


    
      شادي وصف ناپذيري زير پوستم ميدوه وباعث ميشه بيشتر از هر زمان به خودم اعتراف کنم من اين مرد غير قابل پيش بيني رو ميپرستم وعاشقانه دوستش دارم
    


    
      اهورا اروم وبا احتياط مثل يه شي ء قيمتي منو از اغوشش جدا کرد و گذاشتم پايين وبه سمت وان سفيدي که از تميزي ميدرخشيد رفت ...
    


    
      شير اب رو باز کرد تا وان پر از اب بشه وگفت:
    


    
      - دکترت توصيه کرده بعد از اثر کردن دارو بهتره کمي تو اب گرم بدنت رو ماساژ بدي
    


    
      لبخندي به رويِ مرد مهربونم زدم وبي حرف به سمتش رفتم
    


    
      به نظرم الان بهترن موقع براي معذرت خواهي بود چون هر دو اروم بوديم واين خودش بهترين شرايط رو محيا ميکرد
    


    
      هر چند که اونم حرفي نزده بود اما خودم دوست داشتم به خاطر اشتباهم عذر خواهي کنم
    


    
      به سمتش رفتم ودستمو گذاشتم روشونه اش که به سمتم برگشت... لبه ي وان کنارش نشستم وبه ابي که وارد وان ميشد خيره شدم گفتم:
    


    
      - مي بخشيم ؟
    


    
      دستشو انداخت دور کمرم وکشيدم تو بغلش وگفت:
    


    
      اهورا - تو چي منو مي بخشي؟
    


    
      دوست نداشتم کارشو به رُخش بکشم ... اشتباه من باعث کار اون شده بود ودوست نداشتم جلوي من شرمنده باشه من مردم رو باغرورش دوست داشتم ودلم نمي خواست هيچ وقت شرمنده شدنش رو ببينم
    


    
      اهورايِ پر صلابت و مغرور همسر من بود نه مردي شرمنده وخجول به همين خاطر به هيچ وجه حاظر نبودم براي بار دوم غرورشو بشکنم
    


    
      - کاري نکردي ؟
    


    
      دستشو نوازش گر به صورتم کشيد وگفت:
    


    
      اهورا- پس اين چيه مهربونم
    


    
      خيره به چشمهاي ناراحتش دستم رو گذاشتم رو دستاي گرمش وگفتم:
    


    
      -هر چي که بوده ديگه تموم شده البته منم مقصر بودم نبايد اون حرفا رو ميزدم ولي حتي يک بار هم اعتمادم نسبت به تو سلب نشد ومنظورم از اون حرف ها اين نبود من فقط... فقط
    


    
      اهورا نذاشت حرفمو کامل کنم وگفت:
    


    
      اهورا- ديگه بهش فکر نکن ... بهتره هردومون اون روزها رو فراموش کنيم قبوله
    


    
      لبخندي زدم وگونه اش رو بوسيدم وگفتم:
    


    
      - قبوله
    


    
      فشار اروم به دستم اورد و منو سفت تو اغوشش گرفت و گذاشت دلتنگي اين چند روز رو که ازش دور بودم از تنم رخت ببنده ودود بشه بره هوا
    


    
      اهورا بعد از اينکه وان پر از اب شد از حمام خارج شد تا من راحت باشم ...
    


    
      لباسام رو در اوردم وارد وان پر از اب گرم شدم وشروع کردم به ماساژ دادن کمرم هر چند سخت بود اما اينجوري راحتتر بودم
    


    
      خجالت ميکشيدم از اهورا کمک بخوام
    


    
      بعد از يک ساعت ماساژ و لذت بردن از اب گرم از وان خارج شدم
    


    
      لباسهامو پوشيدم وهمونطور که از حموم خارج ميشدم با حوبه شروع کردم به خشک کردن موهام
    


    
      به سمت ميز ارايش رفتم وکشوش رو باز کردم تا سشوار رو پيدا کنم احتمال ميدادم سشوار اونجا باشه ... خوشبختانه حدسم درست بود
    


    
      سشوار رو به برق زدم مشغول خشک کردن موهام شدن که دستي نشست رو دستم
    


    
      سرمو بلند کردم اهورا بالا سرم ايستاده بود و نگاهم ميکرد گيج نگاهش کردم که سشوار رو از دستم گرفت وخودش شروع کرد به خشک کردن موهام
    


    
      لبخندي تمام صورتم رو در برگرفت وبا همون لبخند به اهورايي که مشغول خشک کردن موهام بود خيره شدم
    


    
      دستاش رو نوازش گونه واروم تو موهام حرکت ميداد وباعث ميشد که خوابم بگيره
    


    
      چشمام کم کم داشت رو هم مي افتاد که اهورا سشوار رو خاموش کرد و گفت:
    


    
      اهورا - کوچولو اينجا جاي خواب نيستا بلند شو برو تخت
    


    
      تو عالم خواب وبيداري در حالي که از رو صندلي بلند ميشدم گفتم:
    


    
      - مگه تو نمياي ؟
    


    
      صداي خنده ي بلند اهورا باعث شد خواب ازسرم بپره وبفهمم که چه سوتي اي دادم ...
    


    
      اهورا همونطور که غش غش ميخنديد دستمو گرفت و با شيطنت وبدجنس گفت:
    


    
      اهورا - چرا که نه
    


    
      منظور اهورا رو فميدم سرخ شده از خجالت با خودم گفتم:
    


    
      - لعنت به دهني که بي موقع باز شود
    


    
      لبمو به دندون گرفتم و با حرص رو به اهورا که صورتش از خنده سرخ شده بود گفتم:
    


    
      -رو اب بخندي
    


    
      و به حالت قهر رومو از اهورا گرفتم و به قصد خروج از اتاق به سمت در رفتم ...
    


    
      دستگيره ي در رو گرفتم وخواستم در رو باز کنم که دست هاي اهورا پيچيده شد دور کمرم و از پشت منو تو اغوشش جا داد
    


    
      سرش رو گذاشت رو شونه ام و با صدايي که هنوز از خنده ميلرزيد گفت:
    


    
      اهورا- اي خانم کجا کجا
    


    
      اخمو وعنق گفتم:
    


    
      -ولم کن اهوراميخوام برم بيرون
    


    
      خوب انچنان هم ناراحت نبودم ولي دوست داشتم اهورا نازم رو بکشه وخودم رو کمي لوس کنم ...
    


    
      نفس هاي داغ اهورا به گردن وگوشم ميخورد و مور مورم مي شد و پوستم رو قلقک ميداد
    


    
      تقلا کردم تا رهام کنه اما اهورا من رو سفت تر تو اغوشش گرفت و به تقلا هاي بي حاصل من ريز ريز مي خنديد
    


    
      کاري از پيش نمي بردم دست از تقلا بر داشتم
    


    
      اهورا خنده کنان زير گوشم گفت:
    


    
      اهورا-خانم کوچولو تا صبح هم تلاش کني همينه
    


    
      وبراي حرص دادن من گفت:
    


    
      اهورا- اخه ضعيفه رو چه به اين کارها
    


    
      و شروع به خنديدن کرد
    


    
      با بازوم اروم کوبيدم به شکمش و دست به سينه با حرص گفتم:
    


    
      -از بس هرکولين شما مردا ... ولم کن اهورا
    


    
      اهورا با ل*ذ*ت* موهامو بو کشيد و بوسه ريزي به گردنم زد و سرشو اورد کنار صورتم بوسه ديگه اي به گونه ام زد گفت:
    


    
      اهورا- نچ
    


    
      دوباره سرش رو گذاشت رو شونه ام و بيشتر از قبل منو و تو اغوشش جا داد ...
    


    
      حرم نفس هاي گرم اهورا که موها وگردنم ميخورد...
    


    
      اغوشش گرم وملتهبش که منو تو حصار خودش زنداني کرده بود اذيتم ميکرد احساس ميکردم در حال سوختنم وچيزي تا خاکستر شدنم باقي نمونده
    


    
      بيشتر از اين نمي تونستم تو اغوشش بمونم تقلا هم فايده اي نداشت
    


    
      فکري به ذهنم رسيد وحاصلش لبخند موزيانه اي شد بر روي لبهام
    


    
      خودم رو ناراحت نشون دادم و با صدايِ ناله مانند گفتم:
    


    
      - اهورا کمر...م باز ... دردش ... شروع ... شده
    


    
      لبم و دندون کشيدم تا صدايي از دهانم با عنوان خنده خارج نشه
    


    
      وتو دلم به خاطر اين بازي عالي افرين گفتم مطمئن بودم به زودي به نتيجه ميرسم و همين طور هم شد
    


    
      اهورا سريع اما با احتياط حلقه ي دستش رو از دور کمرم باز کرد و منو به سمت خودش بر گردوند
    


    
      شونه هام رو تو دستش گرفت و وبا نگراني زائد الوصفي گفت:
    


    
      اهورا-چي؟ کمرت ... دوباره؟
    


    
      کمي دلم به حالش سوخت اما اون نيمه بد جنس هميشه فعالم بهم تشر زد که اون مسخره ات کرده بزار کمي هم تو اونو مسخره کني مگه چي ميشه
    


    
      چشمام رو بسته بودم و صورتمو براي نشون دادن اينکه درد دارم جمع کرده بودم و از درون مي خنديدم
    


    
      اهورا دستاشو از رو شونه ام برداشت وچند قدم به عقب رفت
    


    
      اهورا- الان زنگ ميزنم دکتر بياد
    


    
      با شنيدن اسم دکتر وامپولهاي دردناکش ناخوادگاه چشمام باز شد و متوجه شدم که بله
    


    
      باز هم رو دست خورده بودم ومچم باز شده بود ...
    


    
      نگاه ترسيده ام تو دوتا تيله ي شيطون عسلي قفل شد
    


    
      اهورا دست به سينه وبا ابروهاي بالا رفته نگاهم ميکرد
    


    
      اينبار مطمئن بودم تنبيه ميشم وهيچ راه فراري ندارم ولي خوب تلاشم رو ميتونستم بکنم ...
    


    
      متاسفانه راه براي انکار کردن هم نداشتم
    


    
      اطراف رو براي پيدا کردن راهي براي فرار مي پاييدم
    


    
      اهورا به همون حالت قبلي ايستاده بود و از ترس من که مثل يه اهو براي فرار از چنگال شير به دنبال راه فرار بودم ل*ذ*ت* ميبرد
    


    
      جوري با تفريح به من زل زده بود که انگار تو عمرش هيچ وقت همچين صحنه اي رو نديده
    


    
      دختري شيطون به دنبال راه فرار و پسري بدجنس و به دنبال تنبيه دختر
    


    
      بالاخره صبر اهورا تموم شد ويه قدم به سمت من برداشت وتا خواست بازوهام رو بگيره از زير دستش فرار کردم و به سمت مبل هايي که وسط اتاق قرار داشت رفتم وپشتشون سنگر گرفتم
    


    
      من اين طرف مبل ها واهورا هم اون طرف مبل ها هر دو گارد گرفته يکي شکار وديگري صياد
    


    
      مدام دور مبل ميچرخيديم و هر دو با صداي بلند مي خنديديم ... مثل دوتا بجه ي شيطون فارغ از هر ناراحتي اي
    


    
      چند بار هم نزديک بود که گير بيفتم که خوشبختانه اين اتفاق نيوفت
    


    
      اهورا- وايستا تمنا که اگه بگيرمت برات گرون تموم ميشه
    


    
      خنديدم واز پشت مبل بيرون اومدم و به سمت تخت دويدم تا از روش رد بشم و برم سمت در
    


    
      -عمرا
    


    
      اهورا به دنبال من پشت سرم دويد و پريدم رو تخت اما هنوز قدم اول رو بر نداشته بودم که اهورا از پشت لباسم رو گرفت وهمين باعث شد تعادلم رو از دست بدم داد و رو تخت بيوفتم ...
    


    
      با سر فرو رفتم تو تشت نرم اما سريع به خودم اومدم و چرخيدم ولي قبل از اينکه بخوام فرار کنم اهورا کنارم دراز کشيد ومچ دستامو گرفت واجازه ي هيچ حرکتي رو بهم نداد
    


    
      لبخندي از سر بردش زد وگفت:
    


    
      اهورا- خوب خوب ميبينم که صيد بلاخره به تور افتاد
    


    
      حرفي نزدم سعي کردم مچ دستم رو ازاد کنم با تعجب ديدم که مچ دستم ازاد شد اما به محض اينکه خواستم دوباره فرار کنم دستاشو انداخت دور کمرم ومنو کشيد تو اغوشش
    


    
      کنار گوشم باز سرخوشي گفت:
    


    
      اهورا- اخه کجا ميخواي دربري ...شما جات همينجاست فسقلي
    


    
      مشتي به سينه اش زدم و گفتم:
    


    
      - زور گو
    


    
      خنديد سرشو نزديک صورتم اورد و خبيث گفت:
    


    
      - دوست داري چه جوري تبيهت کنم
    


    
      لبامو بر چيدم وگفتم:
    


    
      - دلت مياد ؟
    


    
      همونطور که تو بغلش بودم خودشو جابه جا کرد وسرشو گذاشت رو بالشت و سرم منو رو سينه اش
    


    
      با صدايي که ازش شرارت مي باريد گفت:
    


    
      اهورا-اره چرا که نه
    


    
      -مظلومانه گفتم:
    


    
      - نميشه اين دفعه رو نديد بگيري
    


    
      لبخندي به پهنايِ صورت زد و ابرويي به معني نه بالا انداخت
    


    
      اخمي کردم که با صداي خنديد ومنو به خودش فشار داد وگفت:
    


    
      اهورا- نترس عروسک کاريت ندارم
    


    
      با خوشحالي گونه اش رو بوسيدم اهورا هم با مهربان نگاهم کرد وبوسه اي به موهام زد
    


    
      نگاهش و اون برق گيراي عسلي که من رو به شدت به وجد مياورد رو تا حالا نديده بودم ...
    


    
      اين همه اشتياق کجا خونه کرده بود که تا حالا متوجه اش نشده بودم
    


    
      چرا از اين نگاه گر مي گرفتم و ضربان قلب بي تابم بالا تر مي رفت ...
    


    
      کي اين علاقه در وجودم ريشه کرد ...
    


    
      کي اينهمه عمق پيدا کرد وبهم فهموند هيچ وقت تنها نبودم
    


    
      اين مرد چي داشت که منو به سمت خودش جذب ميکرد و من رو بي قرار همين شيطنت ها وگرماي اغوشش ميکرد
    


    
      اين برق اشنا رو انگار قبلا ديدم اما نه از چشمهايي که مهرباني ازش مي باره از چشمهايي که ازش نفرت ميباريد
    


    
      اون زمان اين برق نفرت بود که دلم چنگ ميزد اما الان اين برق عشق بود روحم نوازش ميکرد
    


    
      به خودم باليدم که مرد رو در کنار خودم دارم که هرگز رهام نمي کنه وهميشه وهمه جا پشتيبانمه
    


    
      هر دو ساکت بوديم واز سکوت شب نهايت استفاده رو ميبريدم و هر کدوممون غرق در افکار خودش بود
    


    
      سوالي رو مدتها بود دوست داشتم از اهورا بپرسم رو به زبون اوردم ... خيلي دوست داشتم جواب سوالم رو بدونم
    


    
      سرم رو که روسينه اش بود جابه جا کردم وگفتم:
    


    
      - دشمني شاهين با تو چيه اهورا ؟
    


    
      تکوني که خورد بهم فهموند که از سوالم جا خورده
    


    
      اهورا باصدايي بم وگرفته اي گفت:
    


    
      اهورا- چرا اين سوال رو مي پرسي؟
    


    
      - خوب با توجه به اون نامه از طرف شهاب وحرفهاي اخري که شاهين پايين نامه نوشته بود و تو رو خطاب قرار داده بود متوجه اين مسئله شدم و کنجکاو شدم که بدونم
    


    
      اهورا نفسشو با اه فرستاد بيرون
    


    
      اهورا – اون با من هيچ دشمني اي نداره
    


    
      متعجب پرسيدم :
    


    
      -يعني چي... پس اون نامه وحرفها ؟
    


    
      نگاه گذرايي بهم انداخت وگفت:
    


    
      اهورا- حوصله ي شنيدنشو داري طولانيه داستانش
    


    
      لبخندي زدم وگفتم:
    


    
      - اوهوم چرا که نه ... يه سوال ديگه هم دارم اونم بپرسم
    


    
      اهورا لبخند به حرفهام که با لحن بچه گانه اي ادا شده بود زد وگفت:
    


    
      اهورا- بپرس خانم کوچولو
    


    
      - چرا اون اوايل از من بدت ميومد؟
    


    
      اهورا- از کجا ميدوني بدم ميومد ازت؟
    


    
      به چشماش اشاره کردم وگفتم:
    


    
      - از نگاهت از برق نفرتي که تو نگاهت موج ميزد و منو ميترسوند
    


    
      يه دستشو گذاشت زير سرش نگاهشو دوخت به سقف وگفت:
    


    
      اهورا - قصه اش طولانيه هر چند بيشتر شبيه يه تب تند وتلخه تا قصه
    


    
      عميق نفس کشيد
    


    
      اهورا- از زماني که به ياد دارم پدرم نقش زياد پر رنگي تو زندگيم نداشته چون به خاطر مسافرتها وماموريتها يِ کاريش انچنان نميتونيم ببينيمش ... ميدوني که داري کننده ي نمايشگاههاي بين الملليه وبايد حتما در زمان افتتاحيه تا زمان اختتاميه اونجا باشه
    


    
      حتي الان که سي سال از خدا عمر گرفتم نتونستم انچنان که بايد با پدرم حرف بزنم بلاخره هر پسربچه اي نياز داره تا با يه مرد به خصوص پدرش معاشرت داشته باشه که اين شرايط براي من محيا نبود اما بر خلاف پدرم دايي ام
    


    
      پريدم تو حرفش وگفتم:
    


    
      - داييت؟ تو که دايي نداري؟
    


    
      با دوانگشت بينيمو فشار داد وگفت:
    


    
      اهورا- تو حرفم نپر بچه
    


    
      بينيمو ماليدم وگفتم:
    


    
      - خيلي خوب
    


    
      خنديد وادامه داد
    


    
      اهورا- سرهنگ مهبد ديبا دائي ام بود ...
    


    
      برخلاف پدرم روزهامو با دايي سر ميکردم وخوب اون بيشتر از هرکسي جاي خالي پدرم رو پر کرده بود برام و ارزشش برام حتي از پدرم هم بيشتر بود
    


    
      بزرگتر که شدم تصميم گرفتم وارد نيروي پلس بشم هر چند پدر ومادرم مخالف بودن اما کارم خودمو کردم وبلاخره وارد دايره ي پليس شدم
    


    
      استعداد خوبي تو اين کار داشتم وتونستم زير دست دايي وبه همراه تعليماتش خيلي زود پيشرفت کنم پا به مرحله هاي سخت تر ودرجه هاي بيشتر بزارم
    


    
      چند مدتي ميشد که رو يه پرونده ي به ظاهر سرقت کار ميکرديم هر چند اين ظاهر قضيه بود واصل قضيه اين بود که اين سرقت فقط کاور ماجراست وصد البته تامين سرمايه
    


    
      کارشون از قاچاق اسلحه بگير تا قاجاق انسان ...
    


    
      باغيض ادامه داد:
    


    
      -هر چيزي که فکرش رو بکني
    


    
      تمام تلاشمون رو براي بر ملا کردن ماجرا ودستگيري اونها انجام ميداديم ولي سخت بود هر نقشه اي که ميکشيديم به راحتي برملا ميشد ...
    


    
      مشخص بود که حريف بيش از حد قدره وبه اين اسوني ها دم به تله نمي ده
    


    
      از طرف دولت بهمون فشار مياورد که چرا کاري از پيش نميبريم وچرا اين قضيه فيصله پيدا نمي کنه ... متاسفانهدزدي ها جوري طراحي ميشدن که نمي تونستيم نقشه ها و تفکرات اونها رو بخونيم و جلوشون رو بگيريم
    


    
      تا اينکه از طرف جاسوس هامون خبر رسيد که قراره به يکي از بانک ها که تا چند ماه اينده محموله ي بزرگي از پول بهش تعلق ميگيره دستبرد بزنن ... کار ما از اينجا به بعد جدي تر شد و روند ديگه اي به خودش گرفت
    


    
      همه چيز در موردشون مي دونستيم شامل اسم... نام خانوادگي ... سن تحصيلات ... روابط... دوستان ... پدرو مادر
    


    
      اهورا زماني که به کلمه هاي پدر ومادر رسيد مکثي کرد
    


    
      قبل از انکه اهورا حرفي بزنه گفتم:
    


    
      - شهاب تو نامه اش گفته بود پدر و مادرش به دست پليس کشته شدن درسته؟
    


    
      اهورا نگاهي بهم انداخت انگار اونم ميدونست به چي فکر ميکنم و به چي شک کردم ...
    


    
      خوب مکث اهورا برام خيلي معناها داشت و يه معنا خيلي پر رنگ تر از ديگري ها تو ذهنم چرخ ميخورد جوري که باعث سر گيجه بگيرم از اين افکار ونتيجه گيري ها
    


    
      اهورا منتظر نگاهم ميکردميدونستم دوست داره من نتيجه گيري کنم براش سخت بود جواب سوالم رو بده درکش ميکردم
    


    
      بلاخره لب باز کردم وگفتم:
    


    
      - پلسي که پدر ومادر شاهين به دستش کشته شد داييت نبود ؟
    


    
      نگاهي تلخ تر از هر زماني بهم انداخت و اهي کشيد و گفت:
    


    
      اهورا – درسته هر چند به قصد نبوده و تو درگيري اين اتفاقا مي افته
    


    
      نفس عميقي کشيد جوري که احساس کردم تمام هواي اتاق به ريه هاي اهورا وارد شد
    


    
      اهورا- شاهين وشهاب دو برادري که با حيله و جازدن خودشون به عنوان محقق وارد زندگي شما شدن ...
    


    
      پدرت علاوه بر بانک استاد دانشگاه هم هست واونها هم با ورود به دانشگاه ونزديک شدن به پدرت وبه بهانه اينکه ميخوان تحقيق وسيعي اي در مورد امور اقتصادي داشته باشن از پدرت کمک گرفتن وتا جايي پيش رفتن که تونستن به جمع خانواده اتون هم راه پيدا کنند
    


    
      وبعد از نفوذشون پدرت رو تهديد کردن کهدر صورت همکاري نکردن باهاشون خانوادش رو زنده نمي زارن
    


    
      پدرت قبول نمي کرده تا اينکه امير تصادف ميکنه ودستش ميشکنه يه تصادف که اصلا اتفاقي نبود وخاطي در رفت ...
    


    
      دوباره تهديد ها از سر گرفته ميشه وپدرت بلاجبار قبول ميکنه البته با هماهنگي با ما
    


    
      نميدونم اينو ميدوني يا نه ولي پدرت ودايي دوست هاي قديمي بودن وبعد از تصادف امير پدرت به دايي زنگ ميزنه وماجرا رو باهاش در ميون ميزاره به اين شکل شروع به همکاري با ما ميکنه
    


    
      متاسفانه ما نميونستيم با پدرت ارتباطي بر قرار کنيم ممکن بود لو بريم ...بايد منتظر ميمونديم تا ببينيم در برابر تهديد شاهين ميخواد چي کار کنه که از شانس ما به پليس مراجعه کرد
    


    
      اهور نگاهي به صورتت درهمم از ياداوري گذشته انداخت و گفت:
    


    
      اهورا-خوبي ؟
    


    
      هر چند خسته بودم از رسم روزگار
    


    
      ذهنم خسته بود و ارامش خيال ميخواست اما دوست داشتم اين رباعي تلخ رو از زبون راوي ديگه اي بشنوم
    


    
      از زبان همسرم چون اون هم رنج زيادي تو اين ماجرا برده بود و چيزهايي بيشتر از من ميدونست وهمين دانسته ها ميتونست گره هاي کور ذهنم رو باز کنه ... يک بار براي هميشه
    


    
      سري تکون داد وئگفتم:
    


    
      - اوهوم
    


    
      به نرمي کمرم رو نوازش کرد ... دستش بالا اومد وگذاشتش رو بازوم دوباره نوازشش رو از سرگرفت
    


    
      دلم گرم شد از اين نوازش .... اروم گرفتم ....
    


    
      حس سرکش بي پناهيم رام شد و دوباره طعم ارامش رو چشيدم
    


    
      اهورا ادامه داد:
    


    
      اهورا- تمام کارها بر طبق نقشه پيش ميرفت تا اينکه با اومدن يه دختر شيطون وسر به هوا نقشه ها به هم ريخت
    


    
      با اينکه لحن اهورا شوخي مآبانه بود وبراي دور کردن ذهن من از اين تفکر که همه ي اين اتفاق ها مقصرش منم
    


    
      اما دست مشت شده ي اهورا روي بازوم بهم فهموند که به شدت از به ياد اوري اون روز در عذابه
    


    
      تمام اون زجري رو که اهورا اون زمان کشيده رو درک ميکردم وميتونستم حسش کنم ...
    


    
      اعصابي که ازش خورد شده به خاطر بهم خوردن نقشه اشون ولي دست من نبود من حتي روحمم خبر نداشت قراره همچين اتفاقي بيوفته
    


    
      اهورا- يادته تو اتاق کار پدرت دوتا پليس بودن يکي از اون ها من بودم
    


    
      با اين حرف اهورا حواسم کاملا از موضوع گناه و مقصر بودن پرت شد وکنجکاوانه به اهورا که ته لبخندي رو چهرش قرار داشت خيره شدم
    


    
      خنده اي کرد وگفت:
    


    
      اهورا- خوب اول که ديدمت اولين چيزي که به ذهنم خطور کرد اين بود که تو واقعا دختري يا فقط لباس دخترونه پوشيدي
    


    
      دختري جلو چشمم بود که هيچ شباهتي به دختراي هم جنسش نداشت ...
    


    
      کيف ارتش مردونه مخصوص شکار... ساعت مردونه و استيل ...لحن حرف زدن... گستاخي... سر به هوايي ...
    


    
      دقيقه ها اول برام جالب بودي اما کمي که گذشت توهم برام شدي عين بقيه ... تکراري
    


    
      لبخند کجي نشست رو لبش و از گوشه چشم نگاهم کرد تا ببينه عکس العملم چيه وچقدر حرفش عصبي ام کرده
    


    
      اخم کردم و نيشکوني ازسينه اش گرفتم هر چند گوشت نبود که بهش چنگ بزنم
    


    
      - بدجنس
    


    
      خنديد وگفت:
    


    
      اهورا- کوچولو اينا عضله اس دستاي شيشه ايتو اذيت نکن ميشکنن
    


    
      حرصي مشتي به سينه اش کوبيدم که باز دست خودم در گرفت
    


    
      باز خنديد وگفت:
    


    
      اهورا- ميزاري بقيشو بگم يا نه دختر؟
    


    
      پشت چشمي نازک کردم با غيض گفتم :
    


    
      - بگو
    


    
      دوباره جدي شد و ادامه داد:
    


    
      - بقيه ي ماجرا رو که خودت ميدوني تا زمان دزديده شدن تو ترلان ... ما اون زمان خبر دار شده بوديم که شاهين از مرز فرار کرده اما بعدا مشخص شد که اطلاعات نادرست بوده
    


    
      واونا به راحتي تونستن از غفلت خوانوادتون استفاده کنن وبه راحتي وبا نقشه ي حساب شده بزدنتون
    


    
      بعد از شکستمون تو نقشه وفرار شاهين فشارها چند برابر شد .با دزديده شدن شما اوضاع واقعا خراب شد
    


    
      دايي مدام خودشو سرزنش ميکرد که چرا بيشتر ازتون مراقب نکرده مدام ميگفت من قول دادم از خانوادتون محافظت کنم
    


    
      از اون روز به بعد اون قدر روز شب رو پرونده کار کرديم تا بلاخره تونستيم يه رد ازتون پيدا کنيم که همون شب تو فرار کردي
    


    
      ما از بعد از ظهر همون روز اطرف ويلا کمين کرده بودم ومنتظر تاريک شدن هوا بودم به محض تاريک شدن هوا ورفتن برق که کار ما بود تو هم از فرصت استفاده کرده بودي وفرار کردي
    


    
      متاسفانه تو با اين کارت دست مارو بستي ما نتونشستيم عمليات رو انجام بديم
    


    
      شاهين بلافاصله فهميده بود فرار کردي
    


    
      تو تعقيب وگريز تو وشاهين ما به دوگروه تقسيم شدم يه گروه به دنبال تو که دائي هم جز اون گروه بود وه گروه هم وظيفه ي دستگيري باقي باند رو بر عهده داشت
    


    
      زماني که ماشينت واژگون شد نتونستن پيداتون کنن وتصميم گرفتن تا تقسيم بشن
    


    
      باقيشس هم درگيري دايي با شاهين وشهيد شدنش توشدنش توسط اون لعنتي بود
    


    
      دستشو مشست کرد وضربه اي به پيشونيش زد وبا صداي خش داري گفت:
    


    
      اهورا- وقتي رسيدم دايي تموم کرده بود شاهين دستگير شده بود وتو افتاده بودي تو دره هر چند شانس باهات يار بود لباست به يه شاخه ي محکم گير ميکنه وما بعد از کلي جستجو تونستيم پيدات کنيم
    


    
      وقتي اورديمت بالا هنوز به هوش بودي اما بلافاصله بعد از تهديد هاي شاهين زماني که ميبردنش از هوش رفتي
    


    
      تو ويلا نتونشستيم چيزي رو مبني بر قاچاق انسان واسلحه پيدا کنيم شاهين جرمش فقط دزدي از بانکها بود
    


    
      اخم کردم گفتم:
    


    
      - پس قتل دائيت؟
    


    
      عصبي گفت:
    


    
      اهورا- شاهين رو دورتر از محل قتل دستگير کردن ونتونستن هيچ مدرکي دال بر اينکه اون قاتله پيدا کنن اما خوب متهم شد ولي طولي نکشيد که يه نفر خودشو معرفي کرد که از افراد شاهينه وقاتل اونه
    


    
      تو شاهد ما بودي اما حال روحي و روانيت انقدر بد بود که حتي نميتونستي درست وحسابي خوانوادت رو بشناسي همين باعث شد تا شاهين فقط به چند سال حبس متهم شه
    


    
      گروهش متلاشي شده بود اساسا کار ما هم تمام اما بعد از پيدا شدن چند مدرک کوچيک از قاچاق تو ويلاي شاهين دوباره فعاليتمون رو از سر گرفتيم شاهين چيزي بروز نميداد ... نه شاهين حتي هم دستهاشون هم حرف نميزدند
    


    
      تنها اميدمون تو بودي که حالت اصلا خوب نبود ... بعد از چند تا سوقصد به تو مجبور شديم برات محافظ بزاريم تا مراقبت باشه چون تقريبا مطمئن شده بودم چيزي پشت پرده هست وشايد از طريق تو بتونيم اطلاعاتي کسب کنيم
    


    
      اون روزها مادرم بعد از شهادت دايي خرد شد ...کمرش از اين داغ خم شد
    


    
      تنها برادرشو از دست داده بود و براش خيلي سخت بود اما تونست زود خودشو جمع وجور کنه
    


    
      تنها کسي که اين وسط روز به روز متنفرتر وعصبي تر ميشد من بودم ...تمام اين اتفاق ها رو من از چشم تو ميديدم ... حالم خوب نبود ...
    


    
      همون روزا که پدرت وامير مدام به اداره سر ميزدن با امير اشنا شدم وباب دوستيمون هم همونجا باز شد
    


    
      بعد از اون تو تحت نظر مادرم قرار گرفتي تحمل ديدنتو نداشتم
    


    
      تحمل اينکه مادرم باهات با مهربوني رفتار ميکرد مادرم تمام اينها رو ميديد و بهم گوشس زد ميکرد وکه تو هيچ دخالتي تو اين ماجرا نداستي وناخواسته وارد اين قضيه شدي اما ...
    


    
      با هر کلام اهورا من بيشتربغض ميکردم با ناراحتي پيراهن اهورا رو چنگ گرفتم سرمو به سينه اش فشار دادم
    


    
      با اينکه الان اهورا دوستم داشت اما باز هم حرفاش درد داشت ... دلم اشوب ميشد وقتي ميگفت منو مقصر ميدونه
    


    
      اهورا که متوجه ناراحتي من شده بود دست از حرف زدن کشيد وگفت:
    


    
      اهورا- تمنا جان ؟
    


    
      چند تا نفس عميق کشيدم تا بتونم به خوديم مسلط باشم
    


    
      سرمو بلند کردم با صدايي که کمي ميلرزيد گفتم:
    


    
      - ادامه اش رو نمي گي؟
    


    
      کمي نگاهم کرد وقتي که براي شنيدن ادامه ي حرفهاش مصمم دوباره ادامه داد
    


    
      اهورا- اما گوشم به اين حرفها بدهکار نبود هر چند زمانهايي که ميديدم حالت خيلي بده به طرز فکرم شک ميکردم اما بازهم اين افکار ماليخوليايي به سراغم مي اومد وتنهام نمي گذاشت
    


    
      احساساتي به دست ميداد که نميتونستم بينشون توازن برقرار کنم هم دوست داشتم ببينمت هم ميخواستم سر به تنت نباشه
    


    
      البته اون زمان من زياد نميديدمت بيشتر مراقب ازتو به عهد ه ي بچه هاي امنيت بود ... به خاطر اين حس هاي ضد ونقيض تمايلي هم نداشتم
    


    
      اما اون سه چهار ماه اخير که تمام وقت خودم ازت محافظت ميکردم ... مدام حادثه برات پيش ميومد و از طرفي هم نميخواستم به هيچ وجه بلايي سرت بياد با هماهنگي و براي اينکه نزديکت باشم اينکارو کردم دوست نداشتم کسي غير از خودم از فاصله ي نزديک ازت محافظت کنه ...موقعيت حساس بود وما تونسته بوديم چند شاهد پيدا کنيم ومهمتر از اون هم اين بود که تو حالت رو به بهبود بود هرچند صحنه ي قتل رو به ياد نمي اوردي وفقط ميتونستي کشته شدن خواهرتو به ياد بياري
    


    
      که اون هم به مدد هيپنوتزم بود وبعد از اون حالت اينقدر خراب شد که مادر غدقن کرد وگفت هرگز نبايد اينکار رو دوباره تکرارکنه احتمال اسيب مغزي براي تو زياده
    


    
      اون سه چهار ماه که مخفيانه مراقبت بودم نظرم خيلي نسبت بهت عوض شده بود اما بازهم کمي همون حس تنفر رو داشتم
    


    
      تا اينکه شاهدهاي ما کشته شدن ومن براي حفاظت بيشتر از تو مجبور شدم با اجازه ي قانوني ِ قاضي پرونده وگذروندن کلاسهايي در مورد رشته ي شما وارد دانشگاه وزندگيت بشم
    


    
      اين بار نمي تونستيم ريسک کنيم زمان دادگاه نزديک بود هر چند قتل دايي توسط شاهين اثبات نمي شد اما با شهادت تو ونشون داده شدن شاهين به عنوان قاتل خواهرت کمترين حکمي که نصييبش ميشد اعدام بود وما به همين هم راضي بوديم
    


    
      البته اين روهم ميدونستيم که تو شاهد کارهاي قاچاقش بودي وحرفهات ميتونست کمک زيادي براي ما باشه ...اولين ديدارمون که يه يادته؟
    


    
      خنده اي کردم وگفتم:
    


    
      -اره چه صحنه ي اکشن عاشقونه اي هم خلق کرديم
    


    
      جدي گفت:
    


    
      اهورا- تمنا خيلي سر به هوايي اگه يکم ديرتر رسيده بودم ميدوني چي ميشد ؟
    


    
      با اعتراض گفتم:
    


    
      - من از کجا ميدونستم يه ماشين يهو تو اون خيابون خلوت پيدا ميشه وقصد جونمو ميکنه
    


    
      دست ازادش رو بالا برد وگفت:
    


    
      اهورا- خيلي خوب قبول ولي تو کلا سر به هوايي بيرون رفتنت از دانشگاه رو چي ميگي ... دهن به دهن شدنت با ابهري
    


    
      اخم کردم وگفتم:
    


    
      - قبرستون کهنه ميشکافي
    


    
      اهورا- نه اينا رو ميگم تا از اين به بعد بيشتر دقت داشته باشي
    


    
      - خيلي خوب
    


    
      سري تکون داد وگفت:
    


    
      اهور- از زماني که شروع کردم به محافظت از تو چه از اون سه چهار ماه پنهاني که چه اون زمان که استادتون بودم مدام کششم نسبت به تو بيشتر ميشد و حسم عميق تر اما نميتونستم قبول کنم
    


    
      نميخواستم
    


    
      ودليل رفتار هاي ضد ونقيضم هم همين بود من زود عاشق نشدم ... حالا که فکر ميکنم از همون روز دزدي چشمات منو به خودش جذب کرد اما بعد از اون اتفاق ها نتونشستم کنار بيام....همون چند ماه برام فرصتي بود تا بتونم احساسمو بشناسم....تو اون درگيريا ديگه کامل ايمان اوردم که اسير شده ام و دل کندن ازت برام غير ممکنه وباقي ماجرا که خودت بهتر ميدوني
    


    
      با تمام شدن حرفهاش نگاهي پر از حس قشنگ عشق بهم انداخت وگقت:
    


    
      اهورا- جالا ديگه بخواب که خيلي خسته شدي
    


    
      مثل يه گربه صورتم رو به بازوش کشيدم وگفتم:
    


    
      - باشه
    


    
      اهورا چراغ رو خاموش کرد و پيرهنش رو در اورد و کنارم دراز کشيد...کشيدم تو اغوشش وچشماشو بست
    


    
      قبل از اين بخوابم سرمو بلند کردم وروي صورتش خم شدم که تمام موهام پخش شد رو صورتش توجهي نکردم وبهش خيره شدم ...نفسهاي ارومش صورتم رونوازش ميداد
    


    
      نميدونم چرا اين کارا رو ميکردم اماهر چي که بود باعث ميشد تا به شدت و*س*و*س*ه بشم و بخوام ببوسمش
    


    
      با چشمهاي بسته موهامو بو کشيد و گفت:
    


    
      اهورا - بخواب تمنا منو و*س*و*س*ه نکن دوست ندارم کاري کنم که بعدا پشيمون شم بخواب دختر
    


    
      لبخندي زدم وگفتم:
    


    
      - پس کاري نکن که بعدا پشيمون شي
    


    
      وبعد سرم رو بهش نزديک تر کردم وب*و*س*ه*يِ ارومي به لبهاش زدم و سريع ازش جدا شدم سرم رو گذاشتم رو بازوش وچشمام رو بستم
    


    
      به پهلو چرخيد و منو عين يه عروسک تو اغوشش جا داد ودستهاشو پيچيد دور کمرم و سرم رو چند بار بوسيد وگفت:
    


    
      اهورا- بخواب عزيزم
    


    
      دستهاشو فرو کرد تو موهام وبه ارومي شروع کرد به حرکت دادن دستش تو موهام
    


    
      مست از اين همه لطافت ونوازشش با اسودگي خيال چشم هامو رو هم گذاشتم و اجازه دادم خواب پا به خونه ي چشمام بزاره
    


    
      ******************
    


    
      در حالي که قدم ميزدم نگاهي به اهورا که درحال پر کردن خشابش بود انداختم وبا نگراني گفتم:
    


    
      - نميشه نري دلم شور ميزنه... احساس بدي دارم
    


    
      اسلحه اش رو گذاشت رو ميز وبلند شد وبه سمتم اومد وگفت:
    


    
      اهورا - نگران نباش ... اينبار ديگه ميگريمش و بازي تموم ميشه
    


    
      کلافه دستامو فرو کردم تو موهام وگفتم:
    


    
      - اما من دلم گواهي بد ميده نرو اهورا
    


    
      کشيدم تو بغلش با لحن خواستني اي گفت:
    


    
      اهورا- قربون اون دلت عروسک ولي نگران نباش
    


    
      اما طولي نکشيد که چونه اش رو گذاشت رو سرم و اهي کشيد وگفت:
    


    
      اهورا – هر چند به اين اطلاعات مشکوکم ولي مجبورم دستور از بالا اومده ونميتونم سرپيچي کنم
    


    
      چنگي به لباسش زدم وگفتم:
    


    
      -مواظب خودت باش
    


    
      منو از خودش جدا کرد وولبخندي به اجبار زد وگفت:
    


    
      اهورا- هستم
    


    
      ولم کرد وبه سمت ميز رفت وجعبه اي رو که رو ميز قرار داشت رو برداشت وبه سمتم اومد
    


    
      جعبه رو گرفت به سمتم ...جعبه رو ازش گرفتم وبازکردم
    


    
      يه گردنبد زيباي برليان که اسم الله روش حک شده بود واقعا زيبا وخيره کننده بود ... زبونم ازاين همه زيبايي بند اومده بود ونميدونستم چي بگم
    


    
      کلمه ي الله ميون اون همه برليان ميدرخشيد و ارامش عجيبي رو بهم منتقل ميکرد
    


    
      اهورا دستشو تو جيبش کرده بود با لبخند به قيافه ي پر از شوق من خيره شده بود
    


    
      اهورا- خوشت اومد ؟
    


    
      دل از گردنبد کندم وبا قدرشناسي گفتم:
    


    
      -خيلي.... خيلي زياد
    


    
      وبدون اينکه مهلت هيچ حرفي رو به اهورا بدم به اغوشش خزيدم ودستامو دورکمرم انداختم
    


    
      به نرمي منو تو اغوشش گرفت وگفت:
    

  


  
    
      

    


    
      اهورا- اينو خيلي وقته برات گرفتم اما فرصت نشد تا بهت بدم در ضمن ...
    


    
      سرم روبلند کردم وگفتم:
    


    
      -چي؟
    


    
      اهورا- يه ردياب خيلي کوچيک به اين گردنبد وصله که با لمس پشت اون ميتونم به راحتي موقعيتت رو پيدا کنم
    


    
      متعجب گفتم:
    


    
      - نيازي به اين کارها نيست
    


    
      دستمو گرفت وگفت:
    


    
      اهورا- چرا هست اينجوري خيالم راحتتره ...به هيچ وجه اين گردنبند رو از گردنت باز نکن باشه؟
    


    
      لبخندي به مرد نگرانم زدم وگفتم:
    


    
      -باشه
    


    
      گردنبند رو ازم گرفت وگفت:
    


    
      - بچرخ
    


    
      چرخيدم وپشتم رو بهش کردم ... موهاي بلندم رو جمع کردم وريختم روشونه ي راستم تا راحتتر گردنبد رو ببنده
    


    
      گردنبد روبست ... دستي به گرنبند الله کشيدم وباز همون حس ارامش به سراغم اومد بي اختيارلبخند زدم
    


    
      گرماي نفسهاي اهورا به گردنم ميخورد حواسم به اهوراجمع شد
    


    
      گرما اونقدر نزديک ونزديک تر شد تا رسيد به پوشستم ولبهاي اهورا به گرنم ب*و*س*ه زد...باز لبخند زدم عاشق اين ب*و*س*ه هاي بي موقعش بودم
    


    
      ******************
    


    
      چند ساعتي از رفتن اهورا ميگذشت هوا ديگه کاملا تاريک شده بود براي تنها نبودنم دوپليس زن به جاي اهورا براي محافظتم اومده بودن
    


    
      اما من حوصله ي هيچکس رو نداشتم از اون موقع تا حالا از اتاقم بيرون نيومده بودم ومدام راه ميرفتم دست خودم نبود دلم شور ميزد
    


    
      تشنه ام بود به قصد اب خوردن از اتاق خارج شدم که يهو تمام برقها قطع شد وچند لحظه بعد صداي شکستن چيزي اومد
    


    
      خونه تو تاريکي کامل فرو رفته بود و هيچ صدايي نميومد ...چند بار اون دوتا محافظ رو صدا زدم بازم ...
    


    
      صداي يکيشون رو شنيدم که گفت:
    


    
      --برق تمام خونه هاي اطراف رفته يه بيسيم به ستاد بچه هاي مراقبت بزن تا وضعيت رو کنترل کنن
    


    
      اون يکي گفت:
    


    
      - باشه ...بهتره بري ببيني اين صداي شکستن از کجا بود
    


    
      -- خيلي خوب
    


    
      - فقط مواظب باش
    


    
      --باشه
    


    
      وروبه من گفتن که نگران نباشم اما من دلم گواهي بد ميداد ...
    


    
      به هيچ وجه نميتونستم به خودم بقبولونم که هيچ اتفاق نيوفتاده وابن فقط يه حادثه ي ساده است
    


    
      ترس برم داشت ... قلبم داشت از جاش کنده ميشد... سکوت وحشتناکي تمام خونه رو فرا گرفته بود وهمين ترسم رو دو برابر ميکرد
    


    
      سريع عقب گرد کردم وارد اتاقم شدم و کورمال کورمال به سمت تخت رفتم تا موبايلم رو که چند دقيقه پيش همونجا گذاشته بودم بردارم وبا اهورا تماس بگيرم
    


    
      اين تنها راهي بود بود که ميون اين ترس ووحشت به ذهنم مي رسيد
    


    
      بلاخره گوشي رو پيدا کردم انقدر ترسيده بودم که حتي صداهايي که در اطرافم ايجاد ميشد روهم نمي شنيدم وبا تمام وجود دلم ميخواست
    


    
      يکي بياد بهم بگه همه ي اينا خوابه وتو داري باز کابوس ميبيني
    


    
      دستام ميلرزيد ونميتونسم درست شماره ها رو وارد کنم بلاخره با هر بدبختي اي که بود شماره رو گرفتم ومنتظر موندم وصل بشه
    


    
      بلاخره تماس وصل شد ب خوشحالي گوشي رو بردم جل ئهنم نا بگم الو که حرف تو دهنم ماسيد
    


    
      تلفن اهورا خاموش بود و يه زن مدام ميگفت تلفن مشترک مورد نظر خاموش مي باشد
    


    
      با ناباوري به صفحه گوشيم زل زدم وبا خودم گفتم:
    


    
      - خاموشه
    


    
      تکراراين کلمه باعث شد دستام شل بشه وبه موازات بدنم بيوفتن پايين
    


    
      احمقانه فکر کردم شايد اگه يه بار ديگه شمارشو بگيرم خاموش نباشه باز گوشي رو اوردم بالا اما قبل از اينکه حتي دستم صفحه گوشي رو لمس کنه دستي جلو دهنمو گرفت وصداي خشني زير گوشم زمزمه شد:
    


    
      --تکون بخوري يا تقلا کني همين جا خلاصت ميکنم
    


    
      چشمام از ترس گشاد شده بود وسينه ام از شدت وحشت تند تند بالا پايين ميرفت ...
    


    
      صداش اونقدر وحشتناک بود که حتي براي يک لحظه هم به فکر جم خوردن وسر وصدا کردن نيوفتادم
    


    
      به سختي اب دهنم رو قورت دادم وسرم به معني قبوله بالا وپايين بردم
    


    
      سرشو اورد کنار گوشم وبا لحن وحشتناکي گفت:
    


    
      --خوبه بهتره اروم باشي وگرنه کاري که شاهين خان قراره باهات بکنه خودم همينجا انجامش ميدم
    


    
      با شنيدن اسم شاهين تکون خوردم وبه خودم لرزيدم
    


    
      با ديدن ترسم بدون هيچ نرمشي خنديد واز لرزش من لذت برد ...
    


    
      ترسم اونقدر زياد بود که چشمام بسته شد ودراخر من وبودم وسياهي مطلق
    


    
      چشمامو باز کردم گردنم خشک شده بود... احساس ميکردم نميتونم تکون بخورم .... دستام درد ميکرد
    


    
      به سختي سرمو بالا اوردم وچند بار گردنم ورو تکون دادم تا از حالت خشکي خارج بشه ... دستام رو تکون دادم تازه متوجه شدم دستام از پشت بسته شده
    


    
      رو يه صندلي نشونده بودنم ودستام رو به پشت بسته بودن اما پاهام ازاد بود
    


    
      به محيط نااشناي اطراف نظري انداختم ...
    


    
      يه اتاق بزرگ پارکت شده با ديوارهاي کرم رنگ و حاشيه هايي به رنگ مشکي ... رو به روم يه ميز کار بزرگ که فقط يه لبتاب مشکي روش قرار داشت پشت ميز کار يه تابلوي بزرگ از غرش يه ببر رو به نمايش گذاشته بود که اون دندوناي تيزش بدجور ادم رو ميترسوند
    


    
      رو به رو ميز چند دست مبل شيک با رنگ هاي مشکي وکوسن هاي کرم
    


    
      در ظبع جنوبي اتاق يه تخت خواب بزرگ باتاج سلطنتي وبه رنگ مشکي وروتخت هاي کرم وکمد ديواري به همون رنگ
    


    
      رو به روي تخت يه سينما خانگي تو ديوار کار گذاشته شده بود
    


    
      هرباز که به اتاق وسيله هاش خيره ميشدم احساس تنفر وخشم رو از درونشون حس ميکردم
    


    
      با ترس زمزمه کردم :
    


    
      -خدايا اين جا کجاست ؟
    


    
      يعني بلاخره از چيزي که ميترسيدم سرم اومد ... بلاخره افتادم تو چنگ شاهين
    


    
      بلاخر رسيدم ته خط ... مطمئنا شاهين نابودم ميکنه ... حتي نميزاره کسي نگ جنازمو ببينه
    


    
      کاش يه بار ديگه ميتونستم اهورا رو ببينم ... اهورا کجايي؟
    


    
      اصلا چي شد ؟
    


    
      اون همه نظارت اون دوتا محافظ
    


    
      پس اون پليس هايي که تو خونه رو به رويي ازمون محافظت ميکردن چرا کاري انجام ندادن
    


    
      چه جوري شاهين تونست ردمو گير بياره ... چرا اين بازي اينقدر پيچيده است
    


    
      الان اهورا در چه حاليه ... مگه نرفته بود که شاهين رو دستگير کنه پس چي شد ؟
    


    
      صداي چرخش کليد باعث شد از افکارم خارج شم وسرم بندازم پايين ...
    


    
      در باز شد وبه همراهش بوي عطر تندي که خوب ميشناختمش ومنزجر تر از هر زماني بيني ام رو اذيت ميکرد تو فضاي اتاق پيچيد
    


    
      بينيم از اين بو جمع شد ...
    


    
      چشمامو رو هم فشار دادم ... تو اون لحظه نميدونستم چه حسي دارم ترس يا نفرت
    


    
      هميشه فکر ميکرد اگه يه بار ديگه شاهين رو ببينم از ترس سکته ميکنم اما برعکس الان با هر قدمي که به سمتم بر ميداشست ترسي اميخته با نفرت به وجودم رخنه ميکردم هر قدمش به سمتم تصويري از مرگ خواهرم رو نشونم ميداد
    


    
      ميترسيدم خيلي زياد اما اينبار نميخواستم با ديدن ترسم لذت ببره
    


    
      دوست داشتم نفرت رو تو چشمام بينه وترسم رو تو دلم مخفي کنم
    


    
      دوست داشتم حتي اگه زنده نموندم يک بار هم التماسي از من نشنوه چون ميدونم همين رو ميخواد ... التماس هامو عجز ولابه ام رو
    


    
      يه قدم مونده به من سرم وبلند کردم ومستقيم نگاهم بي پروام رو که پوششي بود بر ترسم بهش دوختم
    


    
      ايستاد و پوزخندي به لب دستش روبه جيبش برد
    


    
      از نگاه سردش احساس سرما بهم دست داد وباز ترس وحشيانه به دلم چنگ انداخت
    


    
      خيلي سخت بود که بتونم ترسم رو پنهان کنم نزارم از حال دروني ام با خبر بشه
    


    
      لحظه ها کش دار تر از هر زماني بين من وشاهين داوري ميکردند ... نه اون حرفي ميزند نه من ...
    


    
      سرانجام بعد از گذشت دقايقي با يه حرکت ناگهاني شروع کرد به دست زدن وبا صداي که ته مايه خنده در اون مشهود بود گفت:
    


    
      شاهين- براوو ... ميبينم که اهل جنگ شدي ... پس سرگرد کوچولومون تونسته يه چيزيايي رو يادت بده
    


    
      صداش هنوزم همون سرماي زنگ دار رو با خودش به همراه داشت... سرمايي که به راحتي تمام بدنت رو سر ميکرد وحرکت رو ازت ميگرفت
    


    
      سکوت کردم وحرفي نزدم در واقع زبان به حلقم چسپيده بود و توان حرف زدن نداشتم
    


    
      به سمت اومد وهر دو دستش رو گذاست روشونه هام وتا جايي که ميتونست بهشون فشار اورد وگفت:
    


    
      شاهين- به خونه ات خوش اومدي موش کوچولو ... نميدوني براي اومدنت چقدر تدارک ديدم
    


    
      فشاري که به شونه ام اورد باعث شد سرم روبلند کردم و نگاهم رو به چشمهاي پر از شرارتش بدوزم
    


    
      از حرف هاش بود خوبي به مشامم نمي رسيد ... مدونستم بايد منتظر اتفاقي باشم که هرگز به ذهنمم خطور نکرده
    


    
      لبخندي کجي که رو صورتش نقش بسته بود که گواه تمام فکر هام بود
    


    
      دستهاش رو از روشونه هام بر داشت وعقب کشيد وموهاي که رو پيشوني اش ريخته بودن رو بالا زد
    


    
      تقه اي به در خورد
    


    
      با بله ي شاهين در باز شد و معشوقه ي شاهين يا بهتره بگم همون شراره وارد اتاق شد
    


    
      *****************
    


    
      نميتونم بگم به شدت متعجب شدم نه و زندگي اونقدر چيزهايي غير قابل باور ديدم که اين کنارش واقعا کوچکترين محسوب ميشه
    


    
      بعد از گذشت چند ساعت هنوز خنده هاي پراز تمسخر شراره رو يادمه وحرفهاش که ميگفت وفقط وفقط براي اثبات دوباره ي خودش وارد اين راه شده ...
    


    
      پوزخند ميزنم هه اثبات ... اثبات خودش تو دنياي دزدا وجاني ها ...مسخره اس واقعا
    


    
      دليلش براي ورودش به گرئه شاهين بوده؟
    


    
      چون از نظر خودش ميتونسته با وارد شدن به گروه شاهين ابرويي که تو دنياي دزدها چند سال پيش ازش رفته رو به دست بياره واز سرهنگ راد که مقصر رفتن ابروي شريف ايشون و فرار مفتضحانه اش بودن و حالا شهيد شده بود بگيرن اونم از کي از پسرش ... نزديک ترين عضو خانواده اش که دست بر قضا تو نيروهاي پليس فعاليت داره ... مهران ...
    


    
      مهران راد ... نزديک ترين دوست اهورا وهمکار اون تو همين پرونده
    


    
      حالا تمام ابهامات رفع شد وفهميدم که چرا پليس با هر عملي که انجام ميداد شاهين به راحتي ميتونست يه عکس العمل مناسب نشون بده
    


    
      با داشتن يه مهره بين نيروهاي پليس که با تهديد وزور و گروگان گرفتن دختر مهران بيچاره مجبور شده بود مدام بهشون اطلاعات بده
    


    
      به همين خاطر بود که شاهين به راحتي منو پيدا کرد ...
    


    
      به راحتي تونست نيروهايي که وظيفه ي محافظت از من رو داشتن بيهوش کنه و راحتتر از همه بتونه با يه نقشه ي از پيش تعيين شده کاري کنه اهورا وهمکارهاش رد شراره رو بگيرن وتو اصطلاح پليسي به گرفتن رد ميگن طرفو گرفتن
    


    
      به راحتي تونسته بود کاري کنه که مهران بدون اينکه اهورا بفهمه سرهنگ رو متقاعد کنه تا وارد عمليات بشن ونبود اهورا فرصتي بشه براي دزديدن من
    


    
      بي چاره مهران که قرار بود تو اتيش انتقام شراره بسوزه وقرار نبود هرگز دوباره رنگ چهره ي دخترش رو ببينه
    


    
      هنوز تو همون اتاقم هنوز چشمم به دره که شاهين بياد وکارم رو بسازه وراحتم کنه
    


    
      ذهنم پرکشيده به سمت اهورا و حرفهاي اخرش
    


    
      من که ميدونتم اخر ماجرا به اينجا ميکشه چرا اونو وارد اين بازي کردم
    


    
      چرا اجازه دادم وارد گرداب زندگي من بشه که حالا شاهين بخواد با استفاده از من هر دومون رو عذاب بده مگه خودش نگفته بود هر کسي که وارد زندگيت بشه محکوم به تاوانه چرا اين کارو کردم
    


    
      از اين ويلا هيچ بوي خوشي به مشام نميرسيد انگار که همه جا خاک مرده پاشيده بودن از هر کنجش شرارت ونفرت مي باريد
    


    
      اهي کشيدم ...
    


    
      حتما تا الان خانوادم واهورا متوجه شده بودن ... اخ خدا مادرم ... مادر مهربونم که طاقت يه قطه اشک فرزندش رو نداره
    


    
      چه جوري ميخوان بهش بگن تمنا ديگه بر نمي گرده
    


    
      چه جوري ميخوان بهش بگن تمنا بازم اسير شده واين بار راه برگشتي نيست
    


    
      چه زود گذشت لحظه هاي شادم با اهورا
    


    
      کاش راهي بود تا نجانت پيدا کنم اما دريغ
    


    
      کاش
    


    
      ****************
    


    
      تو اتاق ديگه اي با همون دست هاي بسته نشستم
    


    
      يک شبانه روزه غذا نخوردم و احساس ميکنم معده ام به کمرم چسپيده .... فکرم کار نميکرد مدام دنبال راهي براي نجات خودم ببودم اما چه راهيه ... تو اون لحظه تنها کساني که به دست شيطان مثل من گرفتار شدن ميدونن من چه حالي دارم ...
    


    
      چه دردي تو سينه امه
    


    
      دورو برم پر از مانيتوره ... مانيتورهاي بزرگ ... به نظرم بايد اتاق کنترل باشه
    


    
      هنوز دليل اوردنم به اينجا رو نمي دونم ولي ميترسم
    


    
      بازم به صندلي ميخم کرده بودن نامردا ...
    


    
      باحرص تکوني به خودم که متاسفانه نتيجه اي جز درد گرفتن دستهام نداشت
    


    
      پوفي کشيدم که بلاخره در باز شد وخود نامردش در حال که همون لبخند کج هميشگي رو لبش بود وارد اتاق شد وپشت سرش هم دو نفر ديگه
    


    
      با گذشت يه روز هر چند باز هم ازش مييترسيدم اما اينبار لب باز کردم وگفتم:
    


    
      - چرا منو اوردي اينجا
    


    
      پوزخندي زد و بي توجه به من با سر به اون دو نفر اشاره کرد
    


    
      هر دومرد به سمتم اومدن ومنو در واقع صندليم رو بر گردندن به سمت راست وبعد از اون مشغول روشن کردن چند تا دستگاه شدن
    


    
      شاهين به سمتم اومد کنار گوشم گفت:
    


    
      شاهين- ميخوام يکم لذت ببريم
    


    
      با حرص گفتم:
    


    
      - اميدوارم بميري
    


    
      خنديد وگفت:
    


    
      شاهين- اوه ترسيدم
    


    
      خيلي دوست داشتم حرص بخوره وعصباني بشه نميدونم اين همه شجاعت رو از کجا اورده بودم ولي بلاخره گفتم:
    


    
      - شهاب راست ميگفت که ...
    


    
      با شنيدن اسم شهاب عصبانيت رو به وضوح تو صورتش ديدم
    


    
      ادامه دادم
    


    
      - که تو هيچ بويي از انسانيت نبردي وچيزي جز يه خوک کثيف نيست...
    


    
      هنوز (ي) اخر کلمه ام نگفته بودم که سيلي شاهين صورتم رو نوازش کرد ...شوري خون رو تو دهنم حس کردم ....صورتم که يه طرف پرت شده بود رو بر گردوندم سمتش و به صورت بر افروخته اش خيره شدم
    


    
      پوزخند زدم وگفتم:
    


    
      - از تو به من زياد رسيده يه سيلي که دردي نداره ... چيه شنيدن اسم شهاب درد داره نه
    


    
      نميدونم ديوونه شده بودم يا يه چيزي تو اين مايه ها ... اما هر بار صورت پر از خراش ترلان جلو چشمم رژه ميرفت وباعث ميشد حتي به قيمت جونم اين حرفها رو بزنم
    


    
      نگاهي به دستهاي مشت شده اش انداختم وادامه دادم
    


    
      - ميدوني وقتي ترلان رو جلو چشمم تيکه تيکه ميکردي به چي فکرميکردم ؟
    


    
      عصباني بود و به شدت خودش رو کنترل ميکرد که به طرفم نياد ونخواد زير دست وپاش لهم کنه
    


    
      خوب ميدونستم شاهين خودش رو خيلي بالاتر از اينها ميدونه که جلوي زير دستاش از کوره در بره اخه ادعا داشت هيچ کس نميتونه اونو عصباني کنه
    


    
      به افکارش خنديدم ...واقعا رواني بود
    


    
      بايد ميگفتم ... جنون انتقام حتي با عصباني کردنش رهام نميکرد ... ميدونستم کارم ديونگيه اما دلم ميخواست قبل از مرگم زجرش رو ببينم
    


    
      - فکر ميکردم شهاب حيف بود اون گلوله بايد تو سينه ي تو مينشست ...
    


    
      شاهين به ديوار تکيه داده بود واز چشمام اتش ميباريد از لرزش دستهاي مشت شده اش مشخص بود تا سر حد مرگ عصبانيه اما نميخواد صعف نشون بده چون اقا اعتقاد داشتن از کوره در رفتن يعني نشون دادن ضعف
    


    
      سرم رو کج کردم وگفتم:
    


    
      - واقعا چه جوري تونستي برادرتو بکشي اونم درست يه تير تو...
    


    
      مکث کردم تکيه اش رو از رو ديوار گرفت و يه قدم به سمتم اومد اما دوباره برگشت سرجاش ...ضربه ي اخر رو زدم و وبا ريشخند گفتم:
    


    
      - قلبش
    


    
      نتونست تحمل کنه مثل يه ببر زخمي بهم حمله کرد ويقم رو گرفت و مشتش رو بالا با لذت ولبخند بهش خيره شدم
    


    
      -برادر کشي چه مزه اي داره ؟
    


    
      خواست مشتش رو تو صورتم فرود بياره که گفتم:
    


    
      - اوه اوه جناب شما که نميخواي بگي عصباني شدي پس اون همه ادعا کجا رفت؟
    


    
      با غيض دندونا رو هم سايد واز لاي دندوناي کليد شدش گفت:
    


    
      شاهين - کاري ميکنم زجه بزني براي نمردن
    


    
      با نفرت گفتم:
    


    
      - تو خيلي وقته منو نابود کردي يادت نرفته که من نميتونم فرياد بزنم
    


    
      خنديدم
    


    
      چشماش پر از برق نفرت شد
    


    
      محکم هلم داد عقب که باعث شد صندلي واژگون بشه وبه پشت بيوفتم ودرد بپيچه تو کمرم
    


    
      خشن رو به اون دومرد که تا الان به جدال ما دونفر نگاه ميکردن گفت:
    


    
      شاهين- شروع کنيد
    


    
      با اينکه درد داشتم اما قلبم اروم بود احساس ميکردم باري از رو دوشم برداشته شده و راه نفس هام کمي ازاد شده
    


    
      بعد از بلند کردن من مردها شروع کردن به انجام کارشون
    


    
      ****************
    


    
      بلاخره بعد از خوردن چند تا بوق تماس وصل وبلافاصله صداي خسته وعصبي اهورا تو گوشي پيچيد
    


    
      اهورا- بله؟
    


    
      صداش اونقدر گرفته وخش دار بود که به سختي تونستم تشخيصش بدم ...قلبم به تپش در اومد ونفسم تو سينه حبس شد ... خدايا چه بلايي سرش اومده
    


    
      شاهين نگاهي به صورت رنگ پريده ام انداخت و با پوزخندي گفت:
    


    
      شاهين- غمگين نبينمت جناب سرگرد
    


    
      چند ثانيه سکوت وبعد از اون صداي فرياد اهورا تو گوشي پيچيد که ميگفت:
    


    
      اهورا-پست فطرت... حتي اگه يه روز از عمرم باقي مونده باشه نابودت ميکنم
    


    
      شاهين خنديد و دستاش رو گذاشت رو لبه هاي صندلي وگفت:
    


    
      شاهين- خيلي به خودت فشار مياري ... خون خودتو کثيف نکن پسر از تو گنده تراش نتونستن حتي به يه قدمي من برسن
    


    
      با لحن مرموزي اي ادامه داد
    


    
      شاهين-عکس ها به دستت رسيد مگه نه؟
    


    
      در ميون بهت وتعجب من درمورد منظور شاهين راجع به عکس ها صدايِ نعره ي اهورا بلند شد که باعث شد تکوني بخورم
    


    
      اهورا- ادم کش عوضي انتقامشو ازت ميگيرم
    


    
      با چشمهاي گشاد شده به حرف اهورا گوش ميکردم ومعني کلمات رو درک نميکردم... صداهاي از پشت خط ميومد که چون دستگاه تلفن خيلي قوي بود به راحتي ميتونستم بشنوم که چي ميگن
    


    
      انگار صداي امير بود که کنار گوش اهورا حرف ميزد... هر چند اون هم دست کمي از اهورا نداشت
    


    
      -- با فريادهاي تو کاري درست نميشه وتمنا ديگه بر نميگرده اهورا اروم باش
    


    
      متعجب تر شدم يعني چي ؟ يعني از بر گشتن من انقدر نااميدن ... اخه چرا؟
    


    
      صداهاي ديگه اي هم ميومد که بهشون توجه نداشتم ذهنم بدجور درگير اين بود که چرا همه اين قدر نا اميدن هر چند خودم هم اميدي نداشتم اما فکر ميکردم حداقل دنبالم ميگردن
    


    
      با شنيدن صداي اهورا گوشام تيز شد... اينبار صداش شکسته تر شده بود که به امير ميگفت:
    


    
      اهورا- لعنتي بفهم نميتونم
    


    
      از اين همه شکست که تو صداي اهورا بود اخم کردم ... صداش خنجر ميزد به قلبم و روحم خراش ميداد ...خش مي انداخت به ديواره ي احساسم
    


    
      شاهين پر ل*ذ*ت به مکالمشون گوش ميداد ...سرش رو به سمتم خم کرد ووگفت:
    


    
      شاهين- بهت گفتم نابودت ميکنم
    


    
      خشمگين وباغيض برگشتم سمتش و حرفي نزدم هر حرف پر از حرص من مساوي با خوشي بيشتر اون بود...سکوت کردم وفقط نگاه پر از نفرتم رو بهش دوختم
    


    
      دلم ميخواست با اهورا حرف بزنم اما باشنيدن صداش وحرفهايي که زده بودن نميتونستم
    


    
      احتياج داشتم جيغ بزنم واسمشو فرياد کنم وناراحتي ودرد روحمو با شنيدن صداش که اسممو صدا ميکنه التيام بدم اما هنوز نميتونستم هضم کنم حرفاشونو
    


    
      بلاخره شاهين حرفشونو قطع کرد وگفت:
    


    
      شاهين- نامه رو خوندي جناب سرگرد؟
    


    
      صداي خشمگين اهورا اومد که ميگفت:
    


    
      اهورا –چي ميخواي؟
    


    
      شاهين دست به سينه ايستاد وگفت:
    


    
      شاهين- در ازاي جنازه محموله اي که بانک مياد رو ميخوام وگرنه ...
    


    
      اهورا- وگرنه چي ؟ به جنازشم رحم نمي کني؟
    


    
      شاهين خنديد ومن به فکر فرو رفتم
    


    
      جنازه چيه اينا چي ميگن جنازه ي کي رو ميخواد تحويل بده ... اين جنازه هه چرا اينقد مهمه
    


    
      شاهين- جنازه ي عشقت رو ميخواي يا نه؟
    


    
      چشمام تا اخرين حد باز شد و تونستم مفهوم حرفهاشون رو درک کردم
    


    
      قبل از اينکه بخواد حرفي بزنه دهانمو باز کردن تا جيغ بزنم ... کسي هم حواسش به من نبود
    


    
      هنوز دوکلمه ي اسم اهورا از دهنم خارج نشده بود که صدام تو گلو خفه شد ... شاهين محکم جلو دهنم رو گرفته بود فشار ميداد
    


    
      صداي پر از غم اهورا بعد از کمي مکث پيچيد تو اتاق
    


    
      اهورا- هيچي دست من نيست من از پرونده کنار گذاشته شدم
    


    
      شاهين با غيض داد زد
    


    
      شاهين- برام مهم نيست دست کيه همون که گفتم يا کاري که ميگم ميکني يا به اون جيزي که ميخواي نمي رسي شير فهم شد
    


    
      از اون ور خط صدايي نميومد .... هيچي .... احتمالا اهورا در حال حلاجي مساله بود
    


    
      چند بار سرمو تکون داد تا از دستش رها شم اما مگه ميشد مگه ميتونستم سفت و سخت جلو دهنمو گرفته بود
    


    
      برام مهم نبود جري شده باشه ...مدام تکون ميخوردم ونمي زاشتم که شاهين دنباله ي مکالماتشو از سر بگيره ... نميدونم اين همه زور رو از کجا اورده بودم هر چي که بود شاهين رو بدجور کفري کرده بود صورتش از عصبانيت قرمز شده بود اما نميتونست دستشو از رو دهنم بر داره چون مساوي بود با لو رفتن تمام نقشه هاش ...
    


    
      داشتم خفه ميشدم ولي بازم دست بر نداشتم اين بار تا جايي که توان داشتم دهنم رو باز کردم وکف دستش رو به دندون گرفتم و هر چي نفرت ازش داشتم ريختم تو دندونام وفشار دادم
    


    
      صورتش کبود شد ل*ذ*ت سرازير شد به دلم
    


    
      اون طرف خط فقط سکوت بود و سکوت انگار اونها هم مشکوک بودن
    


    
      شاهين با سر به يکي از مردهاي حاظر تو اتاق اشاره کرد تا تماس رو قطع کنه ... ميدونستم همين قطع شدن ناگهاني تماس خودش يه سرنخ ميشه براشون
    


    
      وقتي تماس قطع شد بلافصله لاشه ي دستش رو از بين دندونام کشيد بيرون و چنان نعره اي زد که احساس کردم يه لحظه کر شدم وقادر به شنيدن اصوات نيستم
    


    
      قدم ميزد و داد ميکشيد ... لگد ميزد به دستگاه ها معلوم بود که به شدت کفري شده کاري که هيچ کس تا حاله نتونسته باهاش بکنه
    


    
      پوزخند به لب بهش خيره شدم
    


    
      نگاهش به من وپوزخند گوشه ي لبم افتادم هجوم اورد به سمتم اگه بگم نترسيدم دروغه
    


    
      قيافه اش کم از ديو دوسر نداشت وحشتناک ومخوف اما تمام تلاشم رو به کار بردم تا ترس تو چهره ام نمود پيدا نکنه
    


    
      پوزخنده ام رو به سختي رو لبم حفظ کردم حتي اگه جونمم ميگرفتم دست از تحقيرش بر نميداشتم
    


    
      با قدمهاي بلند خودشو رسوند بهم زماني که به يه قدميم رسيد سرجاش متوقف شد ومشتشو کوبيد بين اون يکي دستش و با لحن ترسناکي رو به من گفت:
    


    
      شاهين- زماني که محموله رو تحويل بگيرم اونوقت منم وتو و يه عمر تو دستاي من تيکه پاره شدن
    


    
      رنگم پريد لحنش بدجوري ترسناک بود ... اب دهنمو با ترس قورت دادم ودر حالي که سعي ميکردم صدام نلرزه گفتم:
    


    
      -هيچ غلطي نميتوني بکني
    


    
      فقط پوزخند زد وبا گام هاي بلند از اتاق خارج شد ...
    


    
      همکارهاش به سمتم اومدم منو از صندلي جدا کردن ويکيشون دستمو از پشت گرفت وبه سمت در اتاق هل داد اما قبل از اينکه از اتاق خارج بشم نگاهم به تصوير خودم که تو يکي از مانيتورها منعکس شده بود افتاد
    


    
      زير لب با چشمهاي گشاد شده زمزمه کردم
    


    
      - يا خدا
    


    
      موهام اشفته از لاي شال خارج شده بود وهر تيکه اش يه طرفي معلق بود شده بود عين ادماي پريشون هر چند دست کمي هم از اونها نداشتم واز همه مهمتر چيزي که توجه ام رو جلب کرده بود به صورتم لکه هاي قرمز رنگ لخته هاي خوني بود که جاي جاي شال و صورتم پخش شده بود
    


    
      وکمي هم رو قسمت سر شونه ام
    


    
      اين همه خون ولکه رو صورتم چي کار ميکرد رو نميدونم مهم اين بود که درد نداشتم پس اين لکه نبايد خون واقعي باشه .... احتمالا از رنگ استفاده کردن
    


    
      رنگ هايي که مخصوص اين کاره وشباهت زياده به رنگ خون داره وعين اون لخته ميشه
    


    
      هلم دادن تا حرکت کنم همين هل باعث شد شالم بره کنار و گردنبندي که اهورا بهم داده بود مشخص بشه ...با ديدن گردنبند فکري به ذهنم خطور کرد که باعث شد کورسوي اميد به دلم بتابه
    


    
      از اتاق خارج شديم وبه سمت اتاقي که قبلا بودم هدايتم کردن ولي من اصلا تو اين دنيا نبودم وفقط به اين فکر ميکردم چه جوري ميتونم گردنبند رو لمس کنم تا اهورا از موقعيتم با خبر بشه
    


    
      در اتاق رو باز کردن وهلم دادن تو چون دستام بسته بود تنونستم تعادلمو حفظ کنم ويه طرفه افتادم رو زمين
    


    
      کتفم همونجا که تير خورده وگاهي درد ميکرد تير کشيد
    


    
      صداي خنده اي ميومدم
    


    
      سرم رو بلند کرد وبا يه حرکت موهاي که رو صورتم پخش شده بودن رو زدم کنار وبا ديدن شراره که رو مبل لم داده بودم و به وضعيت من ميخنديد اخم کردم وزير فحشي نثارش کردم
    


    
      بلندم کردم وبازم بردنم سمت صندلي و دوباره دستامو از پشت به صندلي بستن تقلاهاي بي فايده ي من هم اثري نداشت
    


    
      وقتي کارشون تمام شد بي حرف از اتاق خارج شدن
    


    
      سرمو تکيه دادم به پشت صندلي وبي توجه به شراره چشمامو بستم بايد فکري براي لمس گردنبند ميکردم ... لعنتيا حتي بهم غذا هم نميدادن تا با استفاده از اون اين کار رو بکنم
    


    
      -- از بودنت اينجا ل*ذ*ت ميبردي؟
    


    
      چه سوال مزخرفي
    


    
      چشمامو باز کرد وبا تحقير نگامو دوختم بهش ... يه نگاه سرد وشيشه اي پر از امواج تحقير ونفرت
    


    
      از نگاهم جا خورد وچند بي حرف وفقط به چشمام زل زد ...پوزخندي زدم وگفتم:
    


    
      -نه به اون اندازه که به تو خوش ميگذره اخه ميدوني؟
    


    
      گيج نگاهشو از چشمام گرفت وگفت:
    


    
      شراره - چي؟
    


    
      پوزخندم پررنگ تر شد وگفتم:
    


    
      - غذاي سگايِ شاهين با من فرق داره
    


    
      با لودگي وحقارت هر چه تمام تر گفتم:
    


    
      - خوشمزه است نه ؟
    


    
      يه لحظه موند چي گفتم اما وقتي معني کلاممو درک کرد چنان از جاش پريد وبه سمتم هجوم اورد که با خودم گقتم صد رحمت به شاهين
    


    
      ميدونستم نميتونه هيچ غلطي بکنه ... شاهين خوشش نميومد کسي به اموالش که من باشم دست درازي کنه وبهش اسيب بزنه
    


    
      هنوز دستش بهم نرسيده بود که گفتم:
    


    
      - شراره جون تو که نميخواي شاهين جونت از دستت ناراحت شه اخه ممکنه خدايي نکرده يه وقت پس بفرصتتا ميدوني کجا؟
    


    
      تو جاش خشک شد خوب ميدونست حق نداره بهم دست بزنه ومعلوم بود خيلي از شاهين حساب ميبره
    


    
      خنديدم وگفتم:
    


    
      - تو لونه سگا
    


    
      صورتش سرخ شد و دادش رفت به هوا ...
    


    
      خنديدم از ته دل ... خنده اي که تو اين پنج سال نيازم بود که تحقير تک تکشونو ببينم... مهم نبود داره چي ميگه و چه فحشي نثارم ميکنه
    


    
      مهم سيلي بود که ازم خورده بود
    


    
      مهم قلب ترک خورده من بود که داشت ذره ذره التيام پيدا ميکرد
    


    
      اين بار ديگه من اون تمناي ترسو نيستم که با هر دادشون بلرزم با هر صداي بلندشون به التماس بيوفتم
    


    
      حاظرم بميرم اما شاهين و دار ودسته اش رو هم نابود کنم
    


    
      روزي که ترلان تو دستام جون دادم عهد کرد ذره ذره نابودشون کنم ذره ذره تحقيرشون کنم والان همين حس رو دارم ميدونم با اين کارام شايد پايان خوشي در انتظارم نباشه
    


    
      اما نميتونم دست بردارم هر لحظه که ميگذره يه تيکه از تحقيرا مياد جلو چشمم
    


    
      ميدونم شاهين يه روانيه ... اخلاقاش خاصه وبه شدت بهشون پايبنده منم از همين استفاده ميکنم ميخوام با چشمام خرد شدنشو ببينم وحس کنم
    


    
      شراره هنوز مشغول فحش دادن بود
    


    
      جدي شدم وپرسيدم:
    


    
      - قيافه ي بچگونه اي داري شايد 19 – 20
    


    
      از تغيير ناگهانيم چشماش گشاد شد اما خودشو نباخت وبه سمت مبل رفت ... نشست وگفت:
    


    
      شراره- خوب که چي؟
    


    
      بي توجه گفتم:
    


    
      - چشمات معصومه خيلي به کارت مياد
    


    
      خم شد به جلو و چشماشوباريک کرد وگفت:
    


    
      شراره - چي ميخواي؟
    


    
      خنده اي کردم
    


    
      - حقيقت تو رو
    


    
      پوزخند زد وخواست حرفي بزنه که نذاشتم وگفتم:
    


    
      - در ازاش ميتونم رگ خواب عشقتو بهت بگم
    


    
      و ابرويي انداختم بالا وگفتم:
    


    
      - چطوره؟
    


    
      درواقع هيچ رگ خوابي نبود اين حرف فقط براي فهميدن حقيقت بود
    


    
      پوزخندش محو شد اما بازم گفت:
    


    
      شراره- احتياجي بهش ندارم
    


    
      نيشخندي زدم وگفتم:
    


    
      - ميل خودته ... مهم نيست
    


    
      نتونست تحمل کنه وگفت:
    


    
      شراره- چي ميخواي بدوني؟
    


    
      پيروزمندانه لبخند زدم اين دختر هر چه قدر هم زيرک باشه نميتونه برق نگاهش در مورد شاهين پنهان کنه
    


    
      پاي ازادمو انداختم رو اون پا و مغرورانه گفتم:
    


    
      - همه چي رو؟
    


    
      شراره- چرا؟
    


    
      -تو فکر کن کنجکاو شدم
    


    
      مردد نگاهي بهم انداخت از چشماش ميخوندم که رو شاهين حساب ديگه اي باز کرده و همين يه نقطه ضعفه براي من بر عليه خودش
    


    
      خنده ام گرفت من گروگان بودم اما اصلا مثل يه گروگان رفتار نميکردم ... شراره مثلا خلاف کار بود اما مشخص بودم که هنوز بچه است اونقدر بچه است که نميدونه شاهين اونو فقط براي رسيدن به اهدافش ميخواد وبعد از تموم شدن کارش اونو عين يه اشغال ميندازه تو سطل زبانه
    


    
      واقعا دنياي جالبه خلافکارا هم عاشق ميشن ... خنده دارترين جوک سال به نظرم
    


    
      تمام اين چيزيايي که ميدونستم رو همش تو اون چند مدت که تو دستاي شاهين اسير بودم فهميدم و شناختمش
    


    
      سيگاري از جيبش در اورد اتيش زد وشروع کرد
    


    
      شراره- 23 سالمه صورت کودکانه اي دارم از بچگي تو اين کار بودم هر دزدي رو به راحتي انجام دادم تا اينکه سرهنگ راد تونست شناساييم کنه اون زمان اسم ورسمي بهم زده بودم تو همين حرفه... عاشق اين کارم ل*ذ*ت ميبرم ازش
    


    
      بعد از شناسايي شدنم فرار کردم ورفتم اون ور اب ولي با خودم عهد کردم حتي اگه يه روزم مونده باشه انتقاممو بگيرمم
    


    
      بلاخره بعد از پنج سال برگشتم شاهين اومد سراغم ازم خواست کمکش کنم و به گروهش ملحق شم اونم در ازاش کمکم ميکنه انتقامم رو بگيرم تو اين بين شدم همکارش وصد البته معشوقه اش...همش حرف سر يه دختر بود ...
    


    
      پوکي به سيگار زد ودودشو بيرون فرستاد
    


    
      شراره - تو ...شاهين ميخواست انتقام بگيره اما نه به راحتي دوست داشت ذره ذره اب شدنت رو ببينه منم به دنبال انتقامم فهميدم سرهنگ راد کسي که ميخواستم ازش انتقام بگيرم مرده چي ميگين بهش؟
    


    
      دستشو تو هوا تکون داد وبا نفرت گفت :
    


    
      شراره - شهيد شده بهتره بگيم به درک واصل شد
    


    
      لبمو گزيدم تا حرفي نزم حوصله ي قطع شدن ودرخواست دوباره رو ازش نداشتم
    


    
      خنديد
    


    
      شراره - تصميم گرفتم از پسرش انتقام بگيرم مهران تو گروه همسرت کار ميکرد اين برامون عالي بود ...دختر کوچولوش رو به راحتي دزديدم ومجبورش کرديم باهامون همکاري کنه ...اولش همکار نميکردم حتي ميخواست لومون بده اما بعد از اينکه تيکه هاي موي دخترش رو براش فرستاديم مجبور شد
    


    
      هر اطلاعاتي که ميخواستيم به راحتي از طريق اون بدست مي اوردم وحالا تو اينجا پيش مايي ومهران هم تا چند ساعت ديگه تو چنگ من
    


    
      سيگارشو خاموش کرد و گفت:
    


    
      شراره - حالا نوبت توئه
    


    
      لبخندي زدم وگفتم:
    


    
      - ميگم ولي الان نه
    


    
      عصباني شد وگفت:
    


    
      شراره- واي به حالت اگه..
    


    
      پريدم تو حرفش
    


    
      - بهتره تهديد کردن رو بزاري کنار فهميدي ؟
    


    
      چشماش گشاد شد وبا عصبانيت گفت:
    


    
      شراره- کاري نکن که بي توجه به شاهين نابودت کنم
    


    
      لبامو جمع کردم وگفتم:
    


    
      - يعني ميتوني؟
    


    
      خيلي خودشو کنترل کرد تا به طرفم نياد و بلايي سرم نياره ...در همين حين در اتاق باز يکي از خدمتکار ها سيني به دست وارد اتاق شد شراره با داد رو بهش گفت:
    


    
      شراره- چيه؟
    


    
      خودمتکار با ترس ولرز گفت:
    


    
      -- خانم اقا گفتن براي زنداني غذا بيارم
    


    
      شراره از جاش بلند شد وخدمتکار بي چاره از ترس چند قدم به عقب برداشت رنگ صورتش شده بود عين ميت
    


    
      شراره رسيد بهش بدون اينکه نگاهش کنه با غيظ رو به من گفت:
    


    
      شراره- حالتو جا ميارم
    


    
      - منتظرم
    


    
      عصباني تر شد وبا دست زد زير سيني تمام عذاي تو سيني پخش زمين شد ... شراره از اتاق خارج شد وخدمتکار مشغول جمع کردن غذايي که کف اتاق ريخته بود
    


    
      اونقدر وحشت کرده بود که بي اراده دستاش ميلرزيدن ...سري به تاسف تکون دادم ببين شاهين باهاشون چي کار کرده که اينجوري وحشت ميکنن
    


    
      بلاخره غذا ها رو جمع کرد واز اتاق خارج شد وبعد از نيم ساعت دوباره با يه سيني ديگه بر گشت واومد سمتم ودستم رو باز کرد تا غذا بخورم
    


    
      غذا رو خوردم اروم و با طمانيه خدمتکارحوصله اش سر رفته بود وخودشو با ديدن اطراف سرگرم کرده بود و حواسش به من وکارام نبود سريع دستمو بردم سمت گردنبند وپشتشو لمس کردم
    


    
      روشو برگردوند ونگاه بهم کرد نفس تو سينه ام حبس شد اما خودم رو نباختم ودستي به گردنم براي رد گم کردن وکشيدم ولبخندي نثارش کردم که بي توجه دوباره نگاهشو ازم گرفت
    


    
      نفس حبس شده ام ر بي سر و صدا بيرون فرستادم ودستم رو از رو گردنند برداشتم وچند لحظه چشمامو بستم تا دوباره تمرکزم رو بدست بيارم
    


    
      غذا تموم شد وباز دستامو بست واز اتاق خارج شد لبخندي که مدام قورتش ميداد بالاخره اجازه پيدا کرد رو لبم بشينه
    


    
      بعد از اين همه نا اميدي تونستم يه رد از خودم به جا بزارم از اينجا به بعد ديگه دست من نبود وبايد منتظر ميموندم فقط اميدوار بودم که دستگاه درست کار کنه وپليسا بتونن پيدام کنن
    


    
      شب از نصفه گذشته بود بعد از رفتن شراره وخدمتکار کسي سراغم رو نگرفت وپاشو تو اتاق نذاشت
    


    
      کم کم خوابم گرفته وپلکام داشت سنگين ميشد اما با صداي در که به شدت به ديوار بر خورد کرد از جا پريدم وسر جام سيخ نشستم
    


    
      شاهين با چشماي به خون نشسته تو چارچوب در ايستاده ونگام ميکرد
    


    
      وحشت زده اب ودهنم رو قورت دادم خيلي وحشتناک شده بود جوري که حتي نميتونستم پلک بزنم
    


    
      بلاخره به حرکت در اومد به سمتم حرکت کردو در رو پشت سرش بست وکليد رو تو قفل چرخوند
    


    
      قدمهايي ناموزون ...تلو تلو ميخورد وبه چپ و روراست حرکت ميکرد اما نگاه وحشي اش رو به سمت من نشونه گرفته بود وحتي به يه ميلي متر اونطرف تر هم معطوفش نمي کرد
    


    
      خداي من شاهين مست بود چيزي نمونده بود قالب تهي کنم وروح از تنم جدا بشه ... احساس سرما تمام تنم رو در بر گرفته بود
    


    
      بلاخره رسيد بهم وبي اينکه مهلتي براي حرفي بهم بده چنگ زد به موهام و کشيدشون... سرم همراه با دستش کشيد شد به عقب ودردي جان فرسا تو تنم پيچيد حس ميکردم پوست سرم در حال کنده شدنه
    


    
      از لاي دندوناي بهم چسپيده اش غريد :
    


    
      شاهين - دِ حرف بزن نيش وکنايه بزن چرا هيچي نمي گي؟ دردت مياد نه ؟
    


    
      داد زد
    


    
      شاهين- بهت گفتم نابودت ميکنم گفتم دعا کن کارم با اون شوهر جوجه پليست تموم بشه ببين چه بلايي سرت ميارم
    


    
      بلند خنديد
    


    
      شاهين – حالا که کارم با اونا تموم شده ومحوله قراره به دستم برسه نوبت توئه که حسابتو تصويه کنم
    


    
      چشمام از زور درد اشک توش جمع شده بود وتار ميديدم اما برق سرخ نگاهش به راحتي مشخص بود
    


    
      دهن باز کردم حرف بزنم بريده بريده گفتم:
    


    
      - هيچ ... غلطي ... نمي توني.... بکني
    


    
      جري تر شد موهامو ول کرد و با پشت دست زد وتو دهنم و گفت:
    


    
      شاهين- کاري ميکنم به دست وپام بيوفتي ؟
    


    
      شوري خون طمع داد به تلخي دهنم ... با نفرت زل زدم به چشمام وخون تو دهنم تف کردم تو صورتش وبدون توجه به دردي که تو ناحيه فکم احساس ميکردم گفتم:
    


    
      - حتي اگه بميرم التماست نميکنم ... حتي اگه تيکه تيکه ام کني
    


    
      صورتش از فرط عصبانيت مدام در حال کبود شدن بود اما حرفي نميزد عجيب بود سکوتش
    


    
      چند ثانيه نگاهم کرد و رفت پشت سرم بندها رو از دستم باز کرد اما هر دوتا دستم رو تو دستش گرفت ونذاشت حرکت کنم
    


    
      وحشت کردم ... ميخواست چي کار کنه ... چه بلايي قرار بود سرم بياره ...
    


    
      سرش رو اورد کنار گوشم وبا صدايي که بوي شرارت و ه*و*س درهم اميخته بودن گفت:
    


    
      شاهين- التماس نميکني درسته ؟
    


    
      مکثي کرد تا از اين وقفه قلبم از کار بيوفته ...
    


    
      صداي نفس هاش وبازدمش عجيب لرزه به تنم مي انداخت تمام رفتارهاش باعث مي شد فقط يه حرف ... يه کلمه ... يه واژه ي نحس ومنفور به ذهنم خطور کنه وتا اعماق ذهنم عين يه مته فرو بره
    


    
      نذاشت بيشتر از اين تو حال خودم باشم وگفت:
    


    
      شاهين - حتي اگه دنياي دخترونت رو رنگ خون کنم
    


    
      کلمه تو ذهنم کوبيده شد ...حک شد ... نابودي به ارمغان اورد و پررنگ تر شد هر لحظه سياهتر وکلفت تر از هر زمان تو ذهنم حکاکي ميشد
    


    
      ت*ج*ا*و*ز
    


    
      مُردم... روحم از تن پر کشيد ولال شدم به معناي واقعي... حس نابودي زير پوستم به غليان افتاد ... خون تو رگ هام منجمد شد
    


    
      فهميد که نابود شدم و دوباره گفت:
    


    
      شاهين- التماس کن شايد گذشتم
    


    
      نمي تونستم حرف بزنم چه برسه التماس کردن ...هر چه قدر منتظر موند حرفي از من نشنيد
    


    
      دستم رو کشيد وبه زور از صندلي بلندم کرد... نا نداشتم ... سنگين عين يه تيکه گوشت دوباره افتادم رو صندلي
    


    
      عصبي شد با دودست بلندم کرد و بردم سمت تخت وپرتم رو تخت
    


    
      با پرت شدنم رو تخت تازه به خودم اومدم وقبل از اينکه دستش به هم برسه از رو تخت با يه جست پايين پريدم به سمت در بسته هجوم بردم اما بين راه موهام کشيده شد ومتوقف شدم
    


    
      نذاشت فرار کنم واز پشت موهامو گرفت وپرتم کرد رو زمين و شروع کرد به خنديدن
    


    
      درد بدي پيچيد تو کمرم هر چند سوزي که تو قلبم احساس ميکردم بيشتر از در کمرم ازارم ميداد ... به هيچ وجه حاظر نبودم که شاهين دستاي نجسش رو بهم بزنه
    


    
      از بيرون سر وصدا ميومد اما من به جز شاهين به هيج جا توجه نداشتم
    


    
      خودم رو زمين کشيدم وازش دور شدم فايده اي نداشت چون دوباره بلندم کردم وپرتم کردم رو تخت اين بار مهلت نداد فرار کنم دستامو گرفت
    


    
      تقلا کردم ولگد پروندم و جيغ کشيدم ... براي اولين دردامو فرياد زدم... از ترس نابودي... به فنا رفتن... باز جيغ زدم انگار با هر جيغ راه گلوم براي فريادهاي بعدي بازتر ميشد
    


    
      شاهين از صداي گوش خراش جيغ هام عصبي تر دستشو بلند کرد وکوبيد تو صورتم ... احساس اينکه مهره هاي گردنم يکي يکي از هم باز شدن حسي بود که اون لحظه با تمام وجود درکش کردم اما دست از داد زدن برنداشتم
    


    
      فقط وفقط جيغ ميزدم ... به اندازه ي اين پنج سال ... قد تمام دردهايي که کشيدم ونتونستم دم بزنم
    


    
      از بيرون صداي کوبش در رو ميومد اما نه من که مدام در حال تقلا بودم نه شاهين که در حال زجر دادن من متوجه نبوديم بلاخره در با ضربه ي بدي باز شد
    


    
      -- ايست پليس
    


    
      شاهين با يه حرکت برگشت سمت در
    


    
      چشمام از زور درد درست نميديد تو بيداري خواب اهورا رو تو چارچوب در ديدم که اسلحه به دست نگاهمون ميکنه
    


    
      زير لب زمزمه کردم
    


    
      - اهورا
    


    
      خنده ي بلند شاهين رو شنيدم و داد اهورا رو
    


    
      شاهين - به جناب سرگرد شما کجا اينجا قدم رنجه فرمودين
    


    
      اهورا- دستات رو بزار رو سرت کثافت
    


    
      نمي تونستم تکون بخورم تواني برام نمونده بود که بخوام حرکتي بکنم نميدونستم اهورا منو ديده يا نه چون تمام موهام ريخته بود رو صورتم و صورتم و درست ديده نمي شد
    


    
      شاهين خنديد و دستاش رو گذاشت رو سرش
    


    
      اهورا- حالا بيا پايين
    


    
      شاهين اروم از کنارم جم خورد اما يهو منو کشيد طرف خودش دستاش رو دور گردنم حلقه کرد وخنده کنان رو به اهورا گفت:
    


    
      شاهين - بهترين جا رو دارم کجا بيام جناب سرگرد
    


    
      نگام افتاد به اهوراي مبهوت
    


    
      اهورا- تمنا
    


    
      صدايي که ميون اماج تعجبش از بين لباش خارج شد اسمم بود ...نگامو دوختم بهش....
    


    
      مرد من چه ژوليده شده بود ريشش بلند شده بود و پاي چشمهاش گود افتاده بود و هيکلش اب رفته بود وانگار اون اهوراي شاداب قلبي خيلي وقته از کالبدش پر کشيده
    


    
      صداي شاهين خط انداخت ميون نگاهمون فشاري به گردنم داد که باعث شد ناله اي کنم چنگ بندازم به دستاش براي چند سانت فاصله ...
    


    
      براي ازاد شدن نفس حبس شده تو گلوم
    


    
      شاهين- چيه جناب سرگرد شوکه شدي فکر نميکردي عشقتو بين دستاي من و تو اغوش من ببيني ؟
    


    
      انگار با اين حرف اهورا رو اتيش زدن داد کشيد
    


    
      اهورا - دهنت رو ببند عوضي بي همه چيز
    


    
      شاهين- اوه اروم باش پسر
    


    
      اهورا بلند تر داد زد واسلحه اش که تا حالا کمي پايين اورده بود گرفت بالا و داد زد
    


    
      اهورا- بهت اخطار ميدم شاهين بهتره رهاش کني
    


    
      نميدونم شاهين اسلحه از کجا اورد اما تا به خودم اومدم پرت شدم يه طرف وبعد از اونم صداي شليک اسلحه اومد
    


    
      نميدونم چه قدر گذشته ... نميدونم چي شده ... فقط اينو ميدونم که مي ترسم چشمام رو باز کنم ودستام رو از رو گوشم بردارم
    


    
      بلاخره دستام رو از رو گوشام بر داشتم وچشمام رو اروم باز کردم خشک شدم
    


    
      شاهين غرق خون با چشمهاي باز افتاده بود رو زمين
    


    
      گلوله خورده بود تو سينه اش وقلبش رو شکافته بود نميدونم احساسم چي بود هر چي که بود خوب بود انگار سبک شده بدم وبه ارامش رسيده بودم
    


    
      يهو فکرم رفت سمت اهورا چرا صداش نمياد چرا نيست .... با ترس برگشتم سمتش
    


    
      با چيزي که ديدم جيغ کشيدم ودويدم سمتش
    


    
      - اهــــــــــورا
    


    
      اهورا افتاده ود رو زمين وتکون نميخورد ... گلوله خورده بود چشماش بسته بود وتکون نميخورد حتي نفس هم نمي کشيد
    


    
      قلبم از تپش ايستاد با ديدن عزيزترين کسم تو اون حالت ...
    


    
      تمام تنم ميلرزيد... لرزشي هيستريک و خارج واز تواز کنترلم ...
    


    
      نشستم کنارش ودستاي لرزونمو بردم سمتش اما بين راه نگه اش داشتم ...
    

  


  
    
      

    


    
      ميترسيدم
    


    
      هنوز باور نداشتم اونچه که به چشم ميديدم
    


    
      قلبي برام نمونده بود... انگار نبود نمي زد ... نابود شده بودم
    


    
      چطور بايد باور ميکردم اين حقيقت تلخ رو
    


    
      چطور بايد باور ميکردم اين چشمها ديگه هرگز باز نمي شن
    


    
      نه
    


    
      نمي تونم
    


    
      تحملشو ندارم
    


    
      اون نبايد منو تنها بزاره
    


    
      اين چشسمها بايد باز بمونن
    


    
      اروم کف دستام و گذاشتم رو سينه اش به اميد يه تپش ... يه بالا وپايين رفتن قفسه ي سينه ...يه دم وبازدم
    


    
      دستم رو بازجه بردم بالا وکوبيدم به قفسه ي سينه اش
    


    
      - تو نبايد بري
    


    
      يه مشت ديگه زدم
    


    
      -تو حق نداري تنهام بزاري
    


    
      زار زدم ومحکتر کوبيدم به تن بي جون وسينه اي که محفظه يقلب مردم بود
    


    
      - بلند شو
    


    
      داد ميزدم وازش ميخواستم بلندشه اما دريغ از يه حرکت ...يه لرزش ناچيز پلک
    


    
      هق هق کنان گفتم:
    


    
      - ارزشم همينقدر بود که رهام کني ... مگه نگفتي ابد باهام مي موني پس کو ؟ چرا زدي زير قولت ؟چرا؟
    


    
      مشت پشت مشت
    


    
      ميلرزيدم وزار ميزدم وميگفتم ...
    


    
      - من بعد از تو چي کار کنم ؟ من ميميرم
    


    
      سرم به دوران افتاده بود ديگه نا نداشتم انگار روحم داشت پرواز ميکرد
    


    
      مشتام کم جون شده بود ولي باز ميزدم نميدونم به چه اميدي ولي ميزدم
    


    
      - چرا؟
    


    
      يه مشت کم جون ديگه
    


    
      ياد ب*س*ه*ها واغوش گرمش ديونه ام کرده بود کنترلي رو رفتارم نداشتم
    


    
      دنيا جلو چشمام تيره تار شده بود ... مگه من چي ميخواستم از اين شش گوشه
    


    
      فقط يه جفت چشم عسلي ... يه نگاه عاشق
    


    
      هر لحظه که ميگذشت بيشتر از لحظه بعد حس ميکردم خالي شدم ...
    


    
      نه تواني براي نفس کشيدن ... نه ناي براي صدا کردنش
    


    
      انگار وقتش بود ...وقت رفتن
    


    
      اين بار لبخند زدم .... لبخندي به وسعت تمام ثانيه هاي عمرم ... زير لب زمزمه کردم
    


    
      -اگه تو بي وفايي من نيستم
    


    
      صورتم خيس بود متعجب وبي حال دستي بهش کشيدم لبخند تلخي زدم پسبلاخره طلسم شکست
    


    
      - مبيني براي تو حتي اشک هم همراهيم ميکنه همين قطره هاي که پنج ساله منو اتنها گذاشتن
    


    
      دنيا جلو چشمام تيره وتار شد واخرين چيزي که حس کردم دستي بود که رو شونه ام نشست اما من ديگه نميديدم
    


    
      فقط تيرگي بود وسياهي که با اغوش باز پذيراي اون بودم وبرخورد سرم به سينه ي اهورا وديگه هيچي....
    


    
      مهناز خانم دستش رو گذاشست رو دستام برگشتم سمتش ولبخند تلخي زدم
    


    
      مهناز خانوم- هيچ وقت فکر نميکردم اون دختري که اونشب پشتش پر از خط هاي شلاق بود همچين اتفاقاتي براش افتاده باشه
    


    
      قطره ي اشکي از گوشه ي چشمم چکيد هنوز هم بعد از گذشت هفت سال ياد اون روزها نابودم ميکرد
    


    
      ياداوري اون روز زجر اورترين خاطراتم بودن
    


    
      نگاهم بازم با به خاطر اوردنشون سرد شده بود
    


    
      مهنازخانوم- تمنا جان به خودت فشار نيار برات خوب نيست
    


    
      لبخندي زدم ونگاهي به خودم انداختم وگفتم:
    


    
      - خوبم امروز ديگه اخر داستان زندگيمو براتون مي گم قول دادم بهتون يادتون که نرفته؟
    


    
      دستش رو گذاشت رو شونه ام وبا مهر مادرانه اي گفت:
    


    
      مهنازخانوم- نه دخترم اما به خودتم نبايد فشار بياري
    


    
      خنديد وادامه داد
    


    
      مهناز خانوم- من بعدا نميتونم جواب گو باشم دختر به فکر منم باش
    


    
      منو مهناز خانوم تو بالکن نشسته بوديم واز هواي بهاري ل*ذ*ت ميبرديم ومن طبق قرارم والبته با تاخير چند ساله داشتم داستان زندگيمو تعريف ميکردم
    


    
      نگامو دوختم به باغ وچشمامو بستم وبا گوش دادن به سروصدايي که از باغ ميومد دوباره شروع کردم به گفتن بقيه ماجرا
    


    
      ********************
    


    
      ********************
    


    
      از سرو صدايي که بالا سرم ايجاد شده بود چشمامو باز کردم اول کمي تيره وتار ميديدم اما بعد از چند بار پلک زدن ديدم درست شد وتونستم اطرافم رو ببينم
    


    
      گيج به اطرافم نگاه کردم باز چيزي يادم نميومد ... خواستم بلند شم که نتونستم دستم انگار به جايي قفل شده بود سرم رو بر گردوندم سمت چپ وکمي نيم خيز شدم
    


    
      امير دستمو گرفته بود تو دستاش وسرشو گذاشته بود لبه تخت وبه خواب رفته بود
    


    
      از بودن امير کنار خودم تعجب کردم
    


    
      مگه من کجا بودم ؟امير اينجا چي کار ميکرد؟
    


    
      مگه من نبايد تو ويلاي شاهين اسير باشم؟
    


    
      همين فکر باعث شد جرقه ي تو ذهنم زده بشه تمام اتفاقات به ذهنم هجوم بياره... لحظه به لحظه
    


    
      شل شدم وافتادم رو تخت واشکم جاري شد و زل زدم به سقف سفيد که حالا ميدونستم سقف بيمارستانه
    


    
      - پس ... پس من نمردم ...
    


    
      هق هق کنان ناليدم
    


    
      - اخه چرا؟ خدا چرا گذاشتي تنهام بزاره ؟چرا نخواستي بمونه بشه مرهم دردام
    


    
      با صداي بلند زدم زير گريه که باعث شد امير از خواب بپره وبا ناباوري نگاهم کنه انگار مطمئن نبودم اين دختري که داره به اين شکل اشک ميريزيه منم
    


    
      چند لحظه با چشمايي که به سرخي مي زد نگاهم کرد و يهو از جاش پريد وهجوم برد سمت در واز اتاق خارج شد اما من بي توجهبه اين عکس العمل ناگهانيش هنوز مشغول اشک ريختن وزاري کردن بودم
    


    
      تمام وجودم اهورا رو ميخواست ... قلبم از نبودش تير ميکشيد وباز داشتم بي هال ميشدم کنار گوشم چند تا دتگاه مدام در حال هشدار دادن بودن
    


    
      در اتاق باز شد اما نمي تونستم درست ببينم باز جلو چشمام داشت تيره وتار ميشد فقط صدا ها رو کم و بيش ميتونستم بشنوم
    


    
      امير- اقاي دکتر همين الان به هوش اومد دوباره چي شد؟
    


    
      -- پسرم اروم باش دوباره بي هوش شده اما همين که بعد از يه هفته به هوش اومده بايد خدا رو شکر گذار باشيد احتمالا چيزي اذيتش ميکنه که باعث ميشه فشارش به سرعت افت کنه و دوباره بي هوش شه
    


    
      امير- واي
    


    
      ديگه چيزي نشنيدم و وارد دنياي بي خبري شدم
    


    
      با صداي نفس هاي که کنار گوشم ميشنيدم از خواب بيدار شدم و اروم چشمامو باز کردم و به سختي برگشتم سمت صدا
    


    
      همه جا تاريک بود و نميتونستم درست وحسابي جايي رو ببينم و فقط يه مرد رو ميديدم که سرشو گذاشته لبه تختم وصداي نفس هاي ارومش مياد
    


    
      حتي نميتونستم صورتش رو ببينم
    


    
      دفعه ي قبل هم امير بود که اينجوري خوابيده بود
    


    
      دستمو بردم سمتش و گذاشتم رو شونه اش وتکونش دادم که با اولين تکون از جا پريد وبهم خيره شد
    


    
      تو اون تاريکي صورتش اصلا قابل ديد نبود
    


    
      لباي ترک خورده ام رو با زبون ترکردم و با صدايي از زور ناراحتي وبغض خش دار شده بود گفتم:
    


    
      - امير
    


    
      به ثانيه نکشيد تو اغوشش فرو رفتم
    


    
      امير منو تو اغوشش گرفته بود وسرشو فرو کرده بود تو موهام ونفس هاي کشدار وميکشيد وبه طرز عجيبي منو به خودش فشار ميداد
    


    
      يه جور خشونت با تمام رفتارهاش همراه بود
    


    
      متعجب صداش زدم و گفتم:
    


    
      - امير!!!!!!!!!!
    


    
      نوازش گر دستي به موهاي بيرون زده از روسريم کشيد ومنو از خودش جدا کرد حالا چشمام به نو عادت کرده بود وميتونستم چهره ي مرد مقابلم رو ببينم
    


    
      چند بار پلک زدم و زمزمه کردم
    


    
      -خدايا اگه خوابه خيلي درد اوره ... خيلي
    


    
      با ديدن لبخند رو صورتش اشکام جوشيد و دستهاي لرزونم و بردم سمت صورتي که تو نقش اهورا رو ميديدم و گفتم:
    


    
      - خوابه مگه نه ؟ بگو که دارم خواب ميبينم
    


    
      اروم با نوک انگشتام صورتش رو لمس کردم که تکوني خورد وچشماشو بست وعميق نفس کشيد
    


    
      ازگونه تا چشم ها... از چشم ها تا بيني ... يه خط ممتد ... از بيني تا لب
    


    
      مثل يه ادم مست که تو اين دنيا نيست صداش زدم
    


    
      - اهورا
    


    
      -- جان اهورا
    


    
      دستم نرسيد به لبش متوقف شد و خشکم زد اما چيزي نگذشت که با صداي بلند زدم زير گريه وگفتم:
    


    
      - خدايا ميبيني حتي تو بيداري هم صداش دست از سرم بر نمي داره
    


    
      بازم صداشو شنيدم که از هرلحظه اي گرمتر بود ... صدايي خش دار وبم که منو اسير خودش کرده بود
    


    
      اهورا- تمنا
    


    
      ناليدم اشک ريزان گفتم:
    


    
      - نه نه ولم کن تو فقط يه خوابي ... يه توهم شيرين ... اره اره تو فقط تو خيالمي... تو رويام
    


    
      دستش رو پيچيد دور شونه ام وگفت:
    


    
      اهورا- تمنا منم اهورا تو بيداري دختر.... بيداري
    


    
      تند تند سرمو تکون دادم وگفتم:
    


    
      - نه تو دروغ ميگي من... من خودم ديدم ...با همين چشمام ديدم که تو نفس نمي کشي
    


    
      دستام رو اوردم بالا وگفتم:
    


    
      - با همين دستام فهميدم که ديگه قلبت نميزنه
    


    
      يکي از دستامو گرفت تو دستش ب*و*س*ه اي طولاني کف دستم زد وگفت:
    


    
      - تمنا باور کن من زنده ام... همينجا کنار تو
    


    
      تو سکوت و بدون هيچ عکس العملي نگاهش کردم ... خشک شده بودم هيچ حرفي به ذهنم نمي رسيد حتي قدرت تحليل حرفهاش رو نداشتم فقط و فقط متوجه گرمايِ ب*و*س*ه*اي بودم که عين برق از بدنم ردشده بود
    


    
      اين گرما ... اين صدا... يعني باور کنم اما... اما...
    


    
      انگار خودش فهميد تو چه فکريم ... با يه حرکت منو کشيد تو اغوشش ودر حالي که بوسه هاي ريز به سرم ميزد کنار گوشم از بودنش زمزمه ميکرد ومن با ريختن اشکهام زجر نبودن اين چند مدتش رو ازتن ميشستم
    


    
      گفت وگفت
    


    
      از تمام ناراحتي هاش از شنيدن خبر مرگم تا نابودي خودش ... گفت اون زمان که اين خبر رو بهم دادن نابود شدم وکمرم شکست ... خرد شدم
    


    
      گفت زماني که رادار گردنبندم روشن شده باورش نمي شده که من زنده باشم همون زمانها بوده که مهران شناسايي ميشه وازش اعتراف ميگيرن که تو زنده اي
    


    
      گفت مهران از نيروي پليس کنار گذاشته شده و تا چند مدت ديگه داداگاهشه وتاسف خورد به حالش
    


    
      گفت چون زودتر از همه وارد طبقه ي دوم شده خودش تنها بوده
    


    
      گفت وقتي منو تو اغوش شاهين با اون وضع ديده چون انتظارش رو نداشته مبهوت مونده دوست داشته که بميره اون صحنه رو نميده
    


    
      گفت که شاهين نمرده اون قدر سگ جونه که با تيري که از کنار قلبش رد شده هنوز زنده است اما تو زندانه وقراره تا چند مدته ديگه اعدام شه وتمام باند شاهين دستگير شدن حتي شراره که اونم به حبس ابد محکوم شده
    


    
      گفت تمام مدارک مربوط به معاملات شاهينو کشف کردن وچه قدر مواد وحتي زناي اسير شده به دست شاهين رو پيدا کردن
    


    
      گفت وقتي تير ميخوره جليفه ي ضد گلوله پوشيده بوده اما به دليل برخورد گلوله به قلبش باعث ميشه براي چند دقيقه اون حالت بهش دست بده واون زماني که من داشتم بهش مشت ميزدم اون تازه داشته به هوش ميومده
    


    
      گفت خودش با اون حال بدش منو رسونده بيمارستان وچون فشارم خيلي پايين بوده امکان مرگم بالا رفته بوده و يه هفته بي هوش بودم و اون هر روز اونجا بوده و به خاطر دادن گزارش اون زماني که من به هوش اومدم نبوده و رفته بوده اداره ي پليس
    


    
      گفت که دختر کوچولوي مهران رو تونستن نجات بدن وبرش گردونن پيش مادرش
    


    
      انقدر گفت وگفت تا اروم گرفتم و همونطور که تو اغوشم داشت به ارامش رسيدم
    


    
      ارامشي که حقم بود وخدا بهم برش گردونده بود
    


    
      ********************
    


    
      ********************
    


    
      با خنده به محدثه که مدام در حال غر زدن سر ارايشگر بود نگاه کردم نگاه خندونمو که ديد باعث شد بيشتر حرص بخوره وبگه:
    


    
      محدثه- مرض رو اب بخندي ...
    


    
      رفتم طرفش ودستمو گذاشتم رو شونه اش وگفتم :
    


    
      -خوب چته اين همه غر ميزني دختر بابا اروم باش
    


    
      با حرص گفت:
    


    
      محدثه- بله اگه تو هم مثل من ارايشت ناميزون مي شد ميديدم چه ميکردي؟؟؟
    


    
      نگاهي به صورتش که به بهترين حالت ارايش شده بود انداختم وگفتم:
    


    
      - اخه کجاي صورتت مشکل داره که تو انقدر غر ميزني ؟؟؟؟
    


    
      دستشو به کمرش زد وگفت:
    


    
      محدثه – نه رژگونه اش يکي نيست متفاوته
    


    
      خنديدم ونگاهي به ارايش که کم مونده موهاشو بکنه انداختم ودستشو گرفتم و بردم يه سمت ديگه وگفتم:
    


    
      - من که ميدونم داري از سر لج با ارايش گر اين کار رو ميکنه
    


    
      حرصي خنديد وگفت:
    


    
      محدثه- وقتي ميگم اريشم بايد مليح باشه بايد گوش کنه
    


    
      سري به تاسف تکون دادم وگفتم:
    


    
      - اخه دختر خوب شده که گناه داره به خدا ديونه اش کردي ... خيلي صبوره به خدا هرکي بود تا الان با اوردنگي نمي انداختت بيرون
    


    
      براق شد بهم وگفت:
    


    
      محدثه- غلط کرده من ميدونم و اون... ايش اين همه پول داديم بهش
    


    
      از ادا واطواراي اين دختر نمي دونستم دلم و بگيرم بخندم يا حرص بخورم از غر زدنهاي مداومش
    


    
      امروز روز ازدواج من و اهورا ايضا محدثه وامير بود
    


    
      بعد از مرخص شدن من از بيمارستان وبهبودي حال من اهورا تصميم گرفت هر چه زودتر به قول خودش دست عروس حادثه سازش رو بگيره و بره سر خونه زندگيش که تو همين بين امير ومحدثه هم تصميم گرفتن مراسمشون رو به همراه ما بر گزار کنن
    


    
      محدثه با ارايش دودي که به شدت بهش ميومد و موهايي که ازادانه گذاشته بود باز بمونه(دستور اقاشون بود ) لباس عروس دکلته ي سفيد که از از بالا تا پايين لباس به زيبايي منجوق ومليله دوزي شده بود چشمگير شده بود ومطمئنا امشب بدجوري داداشمو بيچاره ميکرد
    


    
      اما من با ارايشي که باعث شده بود چشماي درشت وکشيده ام بيشتر نمود پيدا کنه و سبزي چشمام دلبرانه تو صورتم بدرخشه وموهام که قسمتي از اون رو بالا برده بود وبقيش رو هم فر کرده بودن وريخته بودن دورم ولباس عروس شيري رنگ دکلته ام که بالاتنش ساده بود ودامن پفي چين چينش منو ياد لباس عروسايي که تو کودکيم ميخريدم مي انداخت اما در عين حال زيبايي خاصي داشت که به گفته ي فروشنده سبک دوختش ايتاليايي هست
    


    
      بلاخره بعد از کلي چونه زدن با محدثه راضي شد که دست از سر کچل شده ي ارايشگر بر داره و عين يه عروس با وقار منتظر اومدن داماد بشه
    


    
      بعد از گدشت نيم ساعت خبر دادن که اهورا و امير پشت در منتظرمونن ...
    


    
      شنلامون ر انداختيم رو سرمون و از ارايشگاه خارج شديم پشت در اهورا وامير هر دوبه همراه فيلم برداران محترم منتظرمون بودن
    


    
      اهورا وامير با اون کت وشلواراي مشکي خوش دوخت براق که به شدت فيت تنشون بود با دست گلي که براي ما اورده بود انتظارمون رو ميکشيدن و به شدت نفس گير شده بودن
    


    
      نميدونم چقدر گذاشت تا اينکه اهورا به سمتم اومدودر حالي که دسته گل رو به دستم ميداد دستم رو گرفت وبوسيد وگفت:
    


    
      اهورا- دوستتت دارم فرشته ي زندگيم
    


    
      ********************
    


    
      -- مواظب همديگه باشين سعي کنيد هميشه با درک متقابل زندگي رو پيش ببرين
    


    
      لبخندي به پدرم که دستمو گذاشته بود تو دستاي اهورا گذاشته بود زدم و سرم وانداختم پايين وگفتم:
    


    
      - چشم
    


    
      لبخندي پدرانه زد وسرمو بوسيد ورو به اهورا گفت:
    


    
      پدر- مواظبش باش
    


    
      اهورا دست پدرم رو گرفت وخواست دستشو ببوسه که پدرم نذاشت واونو تو اغوشش گرفت
    


    
      به سمت مادرم ومحدثه رفتم جلوي مادرم که به خاطر سکته ي قلبي رو ويلچر نشسته بود زانو زدم... دکتر غذغن کرده بود نبايد زياد تحرک داشته باشه خم شدم ودست مادرمو بوسيدم وگفتم:
    


    
      - دلم براتون تنگ ميشه
    


    
      اشکايي از چشماش سرازير شده بود رو پاک کرد وگفت:
    


    
      -- خوشبخت باشي دخترم
    


    
      - حلالم کن ماماني
    


    
      محدثه پريد وسط حرفامون وگفت:
    


    
      -محدثه- اوه انگار ميخواد کجا بري ؟ همين دوتا خيابون پايين تره ديگه
    


    
      لبخندي زدم و بلند شدم و رو به محدثه که انگار نه انگار امروز عروسيشه گفتم:
    


    
      - مطمئني عروسيته امروز؟
    


    
      محدثه- پ ن پ امروز عروسي اقدس خانوم همسايمون وبا کرمعلي خدا بيامرزه
    


    
      خنديدم وبدون اينکه جوابي بهش بدم بغلش کردم وکنار گوشش گفتم:
    


    
      - مواظب داداشم باش
    


    
      دستي به کمرم زد وگفت:
    


    
      محدثه- باشه نميزارم يه قدمم از کنارم جم بخوره
    


    
      - بيچاره داداشم چي ميکشه از دست تو؟
    


    
      ********************
    


    
      اهورا ماشين روتو پارکينگ پارک کرد وکمکم کرد ااز ماشين پياده شم لبخندي به روش زدم و باهم به سمت اسانسور رفتيم وقتي وارد اسانسور شديم اهورا دکمه شماره 6 رو زد کناري ايستاد با لبخند نگاهشو دوخت به من
    


    
      ابرويي به معناي چيه بالا انداختم ... لبخندش پررنگ تر شد و سري تکون داد وگفت:
    


    
      اهورا - کم کم وقت توصيه حسابه
    


    
      خودم رو زدم به اون راه وگفتم:
    


    
      - من که چيزي يادم نمياد
    


    
      دستشو گذاشت به لبه ي ميله هاي اسانسور وگفت:
    


    
      اهورا- اها پس شما اون خانومي که مراسممون مدام در حال دلبري بود رو نمي شناسيد ديگه؟
    


    
      - نه کي بوده حالا ؟
    


    
      لبخند داغي به روم زد وگفت:
    


    
      - به موقعش ميشناسيش
    


    
      خنديدم ... ميدونستم خيلي داره سعي ميکنه خودشو نگه داره وبه قول خودش يه لقمه چپم نکنه ... تو عروسي مدام در حال اذيت کردنش بودم وحتي اجازه ندادم گونه ام رو ببوسه وحالا به قولي نوبت اون بود که تلافي کنه
    


    
      بلاخره رسيديم به طبقه ي مورد نظر و از اسانسور خارج شديم وراه افتاديم سمت خونه ... اهورا در رو باز کرد وهر دو وارد شديم
    


    
      هنوز قدم اول رو بر نداشته بودم که رو هوا معلق شدم وجيغم به هوا رفت
    


    
      - اهورا بزارم زمين
    


    
      سرشو اورد نزديکم وگفت:
    


    
      اهورا- عمرا ... الان وقت تلافيه
    


    
      لب بر چيدم وبا ناز گفتم:
    


    
      - اهورا
    


    
      چشماش برق زد وخم شد و لبام رو با ب *و*س*ه* هاش به اتيش کشيد وهمونطور که ميبوسيدم به سمت اتاق خواب رفت
    


    
      سرش رو بلند کرد وزمرمه وار گفت:
    


    
      اهورا- به دنياي من خوش اومدي تمناي من
    


    
      دستمو انداختم دور گردنش وصورت شيش تيغش رو بوسيدم وسرم وگذاشتم رو سينه اش وگفتم:
    


    
      - مرسي که دنيامو رنگي کردي ونذاشتي سياه بمونه
    


    
      لبخندي به روم زد و در حالي که ميبوسيدم وارد اتاق خواب شد ودر رو با پاش بست
    


    
      اون شب من عهد کردم با مردم تا عمر دارم پاي زندگيم بمونم ... همراه باشم وهمراهي کنم همسرم رو تو تک تک لحظه هاي زندگيمون...
    


    
      اوشب من طعم زندگي رو چشيدم و وارد مرحله ي ديگه اي از زندگيم شدم ... اون شب من خودم رو سپردم دست مردم واز ب*و*س*ه ها نوازش هاش ل*ذ*ت بردم
    


    
      اون شب من شدم ما ... روحم با اهورا عجين شد وپيوندي ناگسستني بست
    


    
      تن خسته و روح يخ زده ام با گرماي وجود اهورا التيام پيدا کرد وگرم شد ... تمناي سرد وبي روح از بين رفت وتمناي سراسر زندگي متولد شد
    


    
      ********************
    


    
      با صداي جيغ ترلان که به سمتم مي اومد به عقب برگشتم ... ترلان با خنده وجيع به سمتم ميدويد ومدام اسممو صدا ميزد
    


    
      -- ماماني ماماني کمک
    


    
      بلاخره رسيد بهم...
    


    
      گونه هاش از فرط جنب وجوش گل انداخته بود وخوردني شده بود بغلش کردم وگذاشتمش رو پاهام وگفتم:
    


    
      - چرا جيغ ميزني شيطون بلاي مامان
    


    
      نفس عميقي کشيد و با همون لحن کودکانه اش گفت:
    


    
      - بابا گفت اگه بگيلتم منو ميخوله
    


    
      -- اي شيطونک حالا ميري پيش مامان قايم ميشي ها اگه بگيرمت ميخورمت
    


    
      مهناز خانوم خنديد و در حالي که از جاش بلند ميشد گفت:
    


    
      مهناز خانوم- من يه سر ميرم پايين
    


    
      وبا گفتن اين حرف از ما دور شد
    


    
      اهورا اومد سمت من وخواست ترلان رو بگيره که ترلان با جيغ وخنده از زير دستش در رفت وفرار کرد
    


    
      با لبخند نگاهي به ترلان چهار ساله ام که خدا دوباره بهم برش گردونده بود انداختم و زير لب خدا رو شکر کردم هيچ وقت وقت زماني که دنيا اومد رو يادم نميره
    


    
      وقتي اوردنش تا بهش شير بدم باورم نميشد ومدام اشک ميريختم وترلان رو صدا ميزدم شباهت زيادي به خواهرم داشت همه چيزيش انگار سيبي که از وسط به قول امير دوشقه اش کردن
    


    
      امير ومحدثه هم يه دوقولو دوساله داشتن که هر دو پسر بودن به اسمهاي ارتا وارشا ...ارشا دقيقا مثل امير و ارتا هم شباهت زيادي به محدثه داشت
    


    
      ولي جالبيش اينجا بود که ارتا بابايي بود وارشا ماماني
    


    
      با حلقه شدن دست اهورا دورم از فکر خارج شدم وسرم رو بلند کردم وگفتم:
    


    
      - دخترم رو بخوري با من طرفي ها جناب سرهنگ
    


    
      گونه ام رو بوسيد وگفت:
    


    
      اهورا- جناب سرهنگ فداي خانومش ... دختر شما زيادي خوردنيه نمي شه ازش گذشت عين مامانش
    


    
      ريز خنديدم ودستمو گذاشتم رو دستش و به باغ خيره شدم
    


    
      يکي از دستاشو کشيد رو شکم بالا اومدم وگفت:
    


    
      اهورا- پسر بابا چطوره ديگه هوس فوتبال بازي کردن نداره؟
    


    
      خنديدم وبي حرف سرمو تکيه دادم به مرد زندگيم وبه رو به رو به افق خيره شدم وبه زيبايي زندگيم لبخند زدم وزير لب زمزمه کردم
    


    
      

    


    
      زندگي
    


    
      زندگي ، سبزترين آيه ، در انديشه برگ
    


    
      زندگي ، خاطر دريايي يک قطره ، در آرامش رود
    


    
      زندگي ، حس شکوفايي يک مزرعه ، در باور بذر
    


    
      زندگي ، باور درياست در انديشه ماهي ، در تنگ
    


    
      زندگي ، ترجمه روشن خاک است ، در آيينه عشق
    


    
      زندگي ، فهم نفهميدن هاست
    


    
      زندگي ، پنجره اي باز، به دنياي وجود
    


    
      تا که اين پنجره باز است ، جهاني با ماست
    


    
      آسمان ، نور ، خدا ، عشق ، سعادت با ماست
    


    
      فرصت بازي اين پنجره را دريابيم
    


    
      در نبنديم به نور ، در نبنديم به آرامش پر مهر نسيم
    


    
      پرده از ساحت دل برگيريم
    


    
      رو به اين پنجره، با شوق، سلامي بکنيم
    


    
      زندگي ، رسم پذيرايي از تقدير است
    


    
      وزن خوشبختي من ، وزن رضايتمندي ست
    


    
      زندگي ، شايد شعر پدرم بود که خواند
    


    
      چاي مادر ، که مرا گرم نمود
    


    
      نان خواهر ، که به ماهي ها داد
    


    
      زندگي شايد آن لبخندي ست ، که دريغش کرديم
    


    
      زندگي زمزمه پاک حيات ست ، ميان دو سکوت
    


    
      زندگي ، خاطره آمدن و رفتن ماست
    


    
      لحظه آمدن و رفتن ما ، تنهايي ست
    


    
      من دلم مي خواهد
    


    
      قدر اين خاطره را دريابيم.
    


    
      پايان
    


    
      *سورن*
    


    
      16فروردين 92
    


    
      ساعت 23:36
    


    
      کلام اخر:
    


    
      ممنون از تمامي دوستاني که منو تو اين رمان همراهي کردن چه تو نقد وچه تو خوندن رمان .... تک تکتون رو دوست دارم واز راه دور ميبوسمتون ازتون ميخوام اگر کمي وکاستي از من تو طول اين چند ماه ديديد به بزرگواري خودتون ببخشيد ...
    


    
      ممنون از همه تون بابت حضور سبزتون ودل گرمي هايي که بهم ميداديد
    


    
      رمان اولم بود و اولين تجربه تو سايت
    


    
      امدوارم ل ذ ت برده باشيد....
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